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  سخن دانش 
  

هاي درون را از طریق دهان براي  مجموعۀ الفاظی است که اندیشه زبان     
ها، رسوم، نظام  ها، آرمان هاي درونی از عقیده اندیشه. دهد دیگران شرح می
ی و در هاي کلّ هاي تاریخی، احساسات و عواطف، نگرش ارزشی، دانسته

توان گفت زبان  بنابراین می. یابد  شکل میصاحبش» فرھنگ «یک کلام
  .بیانگر فرهنگ بشري است

ن و  با قدمتی نزدیک به سه هزارسال نمایندة بخشی از تمدزبان فارسی     
این زبان فراتر از . زمین برخاسته است فرهنگ بشري است که از مشرق

مرزهاي جغرافیایی کنونی، زمانی مردم بخش قابل توجهی از آسیا را 
هاي طلایینی را در تاریخ خود از  است، که آنان دوران ویشاوند ساخته بودهخ

که فارسی از آن پس  کمااین. نمایند خاطر آورده و هنوز به آن افتخار می آن به
این در حالی است که . ر آوازه داشته استنیز پیوسته قامتی افراشته و نامی پ

ري است که به خاموشی هاي رقیب فارسی دی هاي برخاسته از زبان تمدن
  .بالد اند و دیگر کسی چندان به آن نمی گراییده

رغوغاي امروز، که عناوین جدیدي دهان     در جهان پ کند و  ر میها را پ
ب به تاریخ رباید، افتخار به زبان فارسی، تعص ها را می زرق و برقش چشم

هاي  یتا و ملّه به ویژه آن که بسیار تاریخ(یتی خاص نیستگذشتگان یا ملّ
بلکه این کار ارج نهاندن ). اند رونق و خاموش به کناري افتاده دیگر که بی

هائی استوار و دیرینه است که در طول تاریخ و عرض جغرافیا  براندیشه
ن امروز و نشان اندیشمندانی را زاده است که هر یک پشتوانۀ کاروان تمد

  .اند  بوده اي درخشان هاي روشن به سوي پیشرفت و آینده دهندة جهت
     زبان فارسی زبان یک قوم یا حتی یک ملت نیست، که میراث مشترك 

میراثی . هاست زمین در طی هزاره ورزي بخش وسیعی از ملل مشرق اندیشه
شناسی،  هاي اندیشۀ فلسفی، عرفانی، زیبایی ترین گونه که دربردارندة غنی

هاست، شکوه توانایی  یخ ملتسنن، آداب و رسوم ماندگار انسانی است، تار
بیان . روز احساسات و افکار از طریق شعر و کلام شاعرانه استانسان در ب
بخش مهمی از تلاش بشریت در حرکت . ورزي عارفانه است والاي عشق

  .باشد خود به سوي انسان شدن می
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اي است که به همۀ بشریت  توان گفت این زبان گنجینه      از این جهت می
و در این میان اقوامی که فارسی بر بستر زندگی آنان روییده و . ق داردتعلّ

خراسان جا که روزي  خطّۀ وسیعی، از آن: م دارندبالیده است بر آن تقد
آسیاي  کنونی گسترش داشته تا چینشده و تا درون مرزهاي   نامیده میبزرگ
  ...لیج فارسخهاي دور   تا کرانهشبه قارهالیه  ، و از منتهیترکیه و صغیر

بهائی محتاج عزمی سراسري  بانی از چنان گنج گران      اگر چنین باشد نگاه
اي از ذخائر آن بهره جسته و  گونه همۀ مردمانی که به. و فراگیرست

جویند، باید در مقابل امواج کوبندة مهاجم، از آن حراست نمایند تا این  می
هرگاه یکی از ما . ر را تغذیه کند تمدن بش،پشتوانه بتواند همچنان زنده و پویا

عمل نیاورد در عمل  نسبت به این مهم احساس مسئولیت درخوري به
  . است هاي معنوي خویش را در معرض تاراج قرار داده دارائی

 و پاکستان و هند     امروزه فارسی ثروتی است که هر قوم و گروهی چه در 
 خود را ترکیه و آسیاي میانه  و تمامیایران و تاجیکستان و چه در افغانستان

از آن محروم نماید، به واقع به خود جفا کرده و خویشتن را از هویت 
در مقابل شایسته است . بهره ساخته است فرهنگی و تاریخی خویش بی

گیري این گنجینه پاسداري نموده و از  هرکس سهم پدران خویش را در شکل
  .پاس دارداین طریق هویت، تاریخ و افتخارات خویش را 

که بلندترین  حفظ و گسترش زبان فارسی سخن آن که موضوع      کوتاه
 نمودار است، نه به نامۀ دانش فصلهدف کاروانی است که افکارشان در 

عنوان تنها یک زبان کهن و یا گویش ملتی خاص، بلکه به مثابۀ پاسداري از 
ن و نگ، تمدهاي آن در حوزة فره یک شیوة نگرش به حیات انسانی و جلوه

همگان باید . علوم انسانی باید مورد توجه عموم فرزندان آن قرار گیرد
دریابند که برچیده شدن سفرة این زبان، رسوخ فرسودگی و پوسیدگی در 

ل ارتباطی آنان با هویت و تاریخ و فرهنگ خود و در نتیجه ناچار هاي پ پایه
؛ و چیزي تلخ تر از آن هاي بعد به فرزندخواندگی بیگانگان است کردن نسل

  .اي به دریوزگی افتد نیست که اشراف زاده
  
  

  سردبیر
  



.  
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  خطی هاي  هنسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    احمدخواجه نظام الدین: تالیف 
  ١ دکتر خلیق احمد نظامی: به کوشش 

  ٢دکتر سید حسن عباس: برگردان 

  

  ی قدیمی ترین نسخۀ خطّ
  »طبقات اکبري« 

  

  :اشاره
در این گفتار کهن ترین نسخۀ خطی طبقات اکبري موجود در 
کتابخانۀ دانشگاه اسلامی علیگرهـ  معرفی شده و به این موضوع اشاره 

در لکهنو و کلکته ردیده که نسخه هاي خطی که طی یک قرن ونیم اخیر گ
، براي چاپ سنگی یا حروفچینی این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است

. پژوهشی معتبر هم نبوده است  - نه فقط قدیمتر نبوده بلکه از حیث علمی 
د بنابراین اگر موسسۀ پژوهشی اي آهنگ چاپ مجدد داشته باشد، می توان

  .از نسخۀ خطی معرفی شده علیگرهـ سود بجوید
***  

طبقات اکبري ، تصنیف خواجه نظام الدین احمد بخشی مورخ شهیر 
عهد اکبري است که قدیمی ترین نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ دانشگاه 

  . محفوظ استهـاسلامی علیگر
خواجه نظام الدین متعلق به یک خانوادة معروف و ذي اثر هرات   
)  هـ 1088م (یعنی خواجه عبداالله انصاري » هري  پیر« نیاکانش در . بود

خواجه . اند سلسلۀ معتقدین وي تا دور پراکنده که بسیار مهم بود تیشخصی
محمد مقیم پدر خواجه نظام الدین ، در عهد بابر ، به هند آمد و با راستکاري 

                                                 
  هند – علیگرهـ - 1

 . گروه فارسی دانشگاه هندوي بنارس- 2
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س از پ. و وفاشعاري خود ، در دربارِ مغول جایگاه ویژه اي به دست آورد
شکست ِ چوسه، درمیانِ اندك ملازمانِ با وفا که با همایون مانده بودند یکی 

بر اساس همین ارتباط قدیمی با خانواهء مغول ، اکبر نیز وي . محمد مقیم بود
  .را قدردانی می کرد

د در آگره متولّاکبر نشینی تختاز خواجه نظام الدین چهار سال پیش   
در بیست و . شد در لشکر شاهی ملازم گشت شد و با رسیدنِ به سن ر

هشت سال آنجا بود . نهمین سال جلوس اکبر ، وي بخشی گجرات تعیین شد
و خدمات شایانی انجام داد و اکبر وي را از بخشی گري یک استان به سمت 

 45م که سنّ او بیش از 1594در سرانجام . بخشی کلُّ سلطنت مقرر ساخت
 به ناگاه ، مرگزائی که در لشکر او شیوع یافتدر پی یک بیماري ،سال نبود
اکبر نیز از این .  نعش وي را به لاهور آورده ، سپرد خاك کردند.جان سپرد

  :حادثه ناگهانی بسیارغمزده شد چنانکه ابوالفضل نوشته است 
شهریار پایه شناس لختی دل بگرفت و از الهی درگاه آمرزش   
  1 است و راستی به سوگواري نشست ، آشنا و بیگانه به افسوس برخستخوا

تاریخ عمومی هند است » طبقات اکبر شاهی « یا » طبقات اکبري «   
سال ات از ورود مسلمانان تا سی و هشتمین یکه حاوي اطلاعات و واقع

 نظر ایلیوت این است که این اولین .می باشد)  م 1594سال ( جلوس اکبر 
شده و در آن نگاشته تازه  قالب دراثر در تاریخ عمومی است که ترتیبِ آن 

به از تاریخ کشورهاي دیگرِ آسیا صرف نظر شده و فقط از تاریخ هند بحث 
  .استمیان آمده 

خرین هر دو از این کتاب استفاده نموده اند به ویژه أمعاصرین و مت  
و فرشته در تألیف و تصنیف و ترتیب تاریخهاي خود ملا عبدالقادر بدایونی 

  :عبدالباقی نهاوندي می گوید . بهره هایی برده اند» ريطبقات اکب«از 

                                                 
 .655 اکبر نامه ، جلد سوم ، ص - 1
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لف طبقات اکبري طبقات را جامع احوال ؤ م»الدین احمد بخشینظام « 
مجموع سلاطین سابق و حال این ممالک نموده و الحق زحمت بسیار کشیده 

  1 و بقدر مقدور در تحقیق حال هر یک کوشیده
کرده که اکنون نادر و نایاب اند استفاده را خذ آنظام الدین بسیاري از م  

 ، » فتوحات فیروز شاهی«از میان آنها  . و برخی از آنها اخیراً دستیاب شده اند
و غیره اند که پیش از او مورخ » تاریخ محمدي « و » فتوح السلاطین «

او بود که دربارة نوعیت اصلی .  آنها را مورد استفاده قرار نداده بوديدیگر
  .نخستین بار اطلاع داده بود» اهی فتوحات فیروز ش«

 ،  وي دو هم عصربا نظریۀنظریۀ تاریخ خواجه نظام الدین بخشی   
او در بررسی وقایع تاریخی ، . ابوالفضل و ملا عبدالقادر ، بسیار مختلف بود 

او مانند ابوالفضل ، در . احساسات شخصی را خوب نمیدانستفتار شدن به رگ
نرفته و همچنین مثل عبدالقادر بدایونی سعی مبالغه راه به مدح سرایی اکبر 

ات را به ترتیب تاریخی آورده یاو واقع. نکرده که او را هدف ملامت قرار دهد 
 صداقتِ گفته هایش ، ،است و هیچ نقطۀ نظر ارائه نکرده است در نتیجۀ آن 

  .بسیار ساده ،  بی جان شده استچون شیوة بیان ، هرچند م است مسلّ
و اروپا  ی طبقات اکبري، در کتابخانه هاي هندهاي خطّنسخه   

  فهرستی از آن آورده است ولی بیشتر نسخه ها 2 پرفسور استوري.موجود است
نسخۀ . بحث ، کتابت شده اند مورد  ۀیا ناقص اند یا قرن ها بعد از نسخ

این . هست است بلکه از همه قدیمی تر نیز  تر نه فقط از همه کاملهـگریعل
م عبدالحی 1594 – 95/  هـ 1003 را در زمانۀ حیاتِ مصنف یعنی در نسخه

  .قریشی آماده ساخته بود
در مطبع نولکشور در ) م 1875 و 1870در ( دو بار » طبقات اکبري«  

م از طرف انجمن آسیایی بنگال 1913در . لکهنو به زیور طبع آراسته شده بود
                                                 

 .68 مآثر رحیمی ، جلد اول ، ص - 1
2  - C.A.Storey : Persian Literature p. 434 – 435. 
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 ، او در آماده ساختن   B.Deبقول مصحح آن آقاي .  انتشار یافتحروفچینی و
ی نیز استفاده نسخۀ چاپی خود ، علاوه بر چاپ لکهنو ، از سه نسخۀ خطّ

درمیان این نسخه ها ، دو نسخه از ملکیت انجمن آسیایی بنگال و . کرده بود
 را از چاپ B.Deچاپ آقاي . یک نسخه از کتاب خانۀ نواب مرشد آباد بود

مطبع منشی نولکشور . ه بهتر قلمداد کردسنگی نولکشور نمیتوان به هیچ وج
تمام چاپ کرده وسایل خود ، یک نسخه را با صحت و دقّت  طبق مقدور و
تهیه کرده، بازهم  با کمک سه نسخۀ خطی ، نسخۀ خود را B.Deبود و آقاي 

در چاپ . ضروري ندانسته تعجب است که هیچ جا، آوردن اختلاف نسخ را 
 و اماکن به کثرت اشتباهاتی دیده می شود وي نه فقط در نام هاي اشخاص

است که با  يضرور. جاهاي متعدد ، عبارت هم دگرگون شده است بلکه در
  1 آماده شود،ي ، نسخۀ جدیدي از طبقات اکبرهـاستفاده از نسخۀ خطی علیگر

                                                 
١ -  ậ   ầǚ ғ ǛƬ Ɠ  : مشتمل بر یک مقدمه و نه طبقه و یک خاتمه.  

دهلی ، دکن ، گجرات ،مالوه ، جونپور ، : در احوال سلاطین  طبقات .در احوال غزنویان  مقدمھ
  .در ذکر بعضی خصوصیات هندوستان و سخنان متفرقه : اتمھخ  .سِند ، کشمیر و ملتان

  ...سپاس رفعت اساس پادشاه حقیقی را سزد: آغاز 
  .علاوه بر دو چاپ مطبع منشی نولکشور ، در کلکته چاپهاي زیر صورت گرفته بود   

 مشتمل بر مقدمه و طبقۀ دهلی  •
  .ص352+ م ، ج 1927کلکته ، مطبع بپتست مشن ، باهتمام ایشیاتک سوسایتی بنگال ، 

با ذکر علما و امرا ومشایخ و )  هـ 1001 -( الهی 38از ذکر جلوس بابر تا وقایع سال  •
 .شعراي روزگار اکبر

 + B.De 28کلکته ، مطبع بپتست مشن ، ایشیاتک سوسایتی بنگال ، به تصحیح آقاي 
  . ص520

 از طبقۀ سلاطین دکن تا آخر  •
 و B.Deسوسایتی بنگال ، به تصحیح آقاي کلکته ، مطبع بپتست مشن ، ایشیاتک 

  .ص546 + 8م ، 1935محمد هدایت حسین ، 
فهرست کتابهاي فارسی چاپ سنگی وکمیاب کتابخانۀ گنج :  عارف نوشاهی –رك به 

  .920بخش ، جلد اول ، ص 
 به انگلیسی B.Deتوسط آقاي ) تا ظهور بابر( جلد اول و قسمتی از جلد دوم *   : تراجم 

  .م در کلکته چاپ شده است1927 و 1913ه سال ترجمه و ب
توسط پرفسور داوسن ترجمه ) مربوط به دورة اکبر شاه (قسمتی از طبقات اکبري **   
  .شده  است  و چاپ

 .147تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان ، ص :  آفتاب اصغر –رك به 
احمد : ستان تالیف فهرست مشترك نسخه هاي خطی فارسی پاک:  رك ب برای نسخھ ھای خطی

  ]مترجم[ 399 – 397 ، ص 10منزوي جلد 
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   1دکتر صغري بانو شکفتهپرفسور 
  

 امیر حسن سجزي ، 
  2 شخصیتی که از نو باید شناخت

  
  :چکیده
بر طبق گزارش اغلب مورخان و تذکره نویسان نجم الدین حسن   

وي در رشتۀ .  هجري قمري چشم به جهان گشود652سجزي در سال 
حلقۀ و ) ق .  هـ 725م (مودت ، دوستی و برادري با امیر خسرو دهلوي 

در عین حال از . ارادت شیخ نظام الدین اولیاء وابستگی هایی استوار داشت
این که سنین جوانی امیر حسن با سالهاي کهولت شیخ اجل سعدي معاصر 
بود و مردم فارسی دوست شبه قاره از علاقه مندان آثار سعدي بوده اند ، 

ر باب احوال و د. گردیده بود» سعدي هند « او در حین حیات خود ملقّب به 
آثار او از گفته هاي صاحبان تاریخ فیروز شاهی ، سیرالاولیاء، سیر العارفین 
، تاریخ فرشته ، اخبار الاخیار ، تذکرة بهارستان و سایر آثار علمی اقتباس و 

 مجموعۀ ملفوظات –از آثار وي کلیات و فوائد الفواد . استناد شده است 
  .ه مورد توجه دوایر ادبی و عرفانی می باشدشیخ نظام الدین اولیا، بیش از هم

***  
براي من این امر مایۀ بسی خوشوقتی است که دراین همـایش بـین              

و اولـین  . المللی بزرگداشت امیر حسن علاء سجزي دهلوي شـرکت جـویم      
وظیفۀ اخلاقی بنده اینست که خدمت اولیـاء و رؤسـا کـه ایـن همـایش را                  

مایم و از بارگاه احدوصمد و لم یـزل         تشکیل داده اند از صمیم قلب تشکر ن       
  .ولا یزال براي آنها سلامتی و ترقی مسئلت بدارم

                                                 
 .  نوین اسلام آباد  استاد و رئیس سابق گروه فارسی دانشگاه ملی زبان هاي- 1

 .  ش. هـ1386 اسفند 1 – 3 متن مقاله همایش بین المللی بزرگداشت امیر حسن علاء سجزي دهلوي، -  2
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براي نشان دادن این که زبان فارسی در حین حیات امیر حسن عـلاء   
 امیـر   –سجزي دهلوي در شبه قاره چقدر رواج داشته است، همین بس کـه              

شبه قاره به  در -حسن که سنین جوانی وي با ایام کهولت سعدي مقارن بود           
ویژگی دیگر که امیرحسن را امتیاز      . اشتهار داشت » سعدي هندوستان «عنوان  

 معاصر بودن او با ابوالحسن امیر خسرو دهلوي است کـه            ،خاصی می بخشد  
داراي شخصیت چند بعدي بوده و در عین حال رفیق و دوست صمیمی امیر              

ام علمی و ادبـی     حسن و صاحب دهها اثر منظوم و منثور فارسی بوده اما مق           
امیر حسن را بحدي معترف بود که مجموعۀ ملفوظات حضرت نظـام الـدین             

کاشـکی  «: را این گونه تمجید نمود      » فوائد الفواد «اولیا گردآوردة امیر حسن     
تمام کتب که عمردران صرف کردم برادر حسن را بودي و ملفوظات سلطان             

 دنیـا و آخـرت فخـر و    المشایخ که جمع کرده است مرا بوده تا من بدان در       
  .»مباهات می کردم

چنانکه اغلب صاحبان تواریخ و تذاکر مضبوط کرده اند، نجم الدین           
اجداد وي از   .  هجري قمري چشم به جهان گشود      652حسن سجزي در سال     

سیستان کنونی برخاسته بودند ولی در کشورهاي آسیاي جنوبی شـهرت وي            
عنفوان جوانی به کسـب علـوم       در  . هم رواج داشته است   » سنجري«باعنوان  

آنگاه در مولتان در دربار شاهزاده محمد فرزند سلطان   . متداوله اشتغال داشت  
مرثیـۀ منثـور   . بلبن بمدت پنج سال سمت دوات داري را بـه عهـده داشـت        

در مراجعـت بـه     . شاهزاده محمد نوشتۀ امیر حسن در نوع خود منفرد اسـت          
  :  شیخ سرافراز بوده دهلی به شعر و سخن و باستفاده از محضر

  
  پرورده فضل ایزدش، ارشاد غیبی مرشدش

   منشاء داشتهشبوده بدایون مولدش، دهلی ا
  

درین امر شاید کسی شکی نداشته باشد که شبه قاره نیز مثل سرزمین 
 نظـم و چـه نثـر    ۀایران از حیث گسترش زبان و ادبیات فارسی چه در رشـت   

چنانچه حسن سـجزي یـا سـنجري     . ستشعراء و نثر نگاران ممتازي داشته ا      
- هـ صاحب دیوان فارسی و آثاري منثـور          738 هجري و متوفی     652متولد  

ستارة تابناك ادب فارسی میباشد که علاقمندان فراوانی دارد که مفتون آثـار             
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امیر نجم الدین ابوالحسن علاء سجزي است کـه         او  اسم کامل   . وي شده اند  
 اگرچـه احـوال زنـدگانی       .میباشـد همعصر طوطی شکر مقال امیـر خسـرو         

امیرحسن در تاریخ و تذکره بطور مفصل آشکارا نیست و شمه اي که مـا در            
دست داریم ازین جهت است که او یکی از عارفان عظام بوده اما آنهم بسیار               

  .مختصر است که این جا بطور اختصار تقدیم می کنیم
ه فقط همعصر   که ن ) 758( ضیاءالدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاهی       

 امیر حسن سجزي را بعد از امیر خسرو سـخنور           ستو دوست شاعر ما بوده ا     
بلند پایه قرار میدهد که بعد از ایشان بلکه پیش از ایشان چشم روزگار ندیده    

و سلامتی ترکیـب و روانـی       . است که آثار متعددي در رشته نظم و نثر دارد         
ی در غایت روانی بسـیار      و از بسکه غزلهاي  وجدان     . یت بوده است  غاسخن  

امیر حسـن اخـلاق مرضـیه       . گفته است و او سعدي هند مخاطب شده است        
داشته و صاحب مکارم اخلاق و در لطایف و ظرایف و مجلسها و استحضار              
اخبار سلاطین و اکابر و علماي بزرگ دهلی اسـتقامت عقـل ورزي زنـدگی           

، ي اعتقـاد پـاکیزه   با صوفیاي کرام نشست و برخاست داشته دارا     . بسر میبرد 
در تجرد  .  اگرچه زیاده گنج و ثروت نداشته بود       ،زندگی را باخوشی گذرانید   

و تفرد از علائق دنیا همچو او کسی را کمتر دیده ام و سـالها مـرا بـا امیـر                     
    د و یگانگی بوده است و اکثر در خانـه هـاي            خسرو و امیرحسن مذکور ترد

 نهایـت اعتقـادي کـه بخـدمت         امیر حسن . یکدیگر آمد و شد کردن گرفتند     
  ملفوظات شـیخ را      1سلطان المشایخ حضرت نظام الدین علیه الرحمۀ داشت       

  .جمع کرده است، بنام فوائد الفواد
صاحب سیرالاولیاء محمد مبارك العلوي کرمانی میرخورد نیـز کـه           

 امیر حسن لطافـت دلربـا و دلپـذیر          شعرهمعصر امیر حسن بوده عقیده دارد       
زلیات پرسوز و جگر سوز و اشعار دلپذیر که راحتی و آرامش            داشته بود و غ   

، چنانکه خودش   شیخ سعدي دارد  شعر  به دلهاي خوانندگان میرساند چاشنی      
 :سروده است

 

                                                 
 .   دیوان امیر حسن دهلوي مکتبۀ ابراهیمیه مشن پریس، حیدرآباد دکن  - 1
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  1که اهل معنی گلچین آن گلستان است  حسن گلی ز گلستان سعدي آورده است     
میر خورد می نویسد که چون امیر حسن بخدمت سـلطان المشـایخ             

سلطان المشایخ روي بسوي ایشان کرد و فرمود این ساعت ذکر فضلا           ،  رسید
 و امیر خسرو کراراً گفته بود کاشکی تمام کتـب کـه   2داشتم که تو در آمدي    

عمر دران صرف کرده ام برادر حسن را بودي و ملفوظات سلطان مشایخ که جمع               
  3 . می کردمکرده است مرا بوده تا من بدان در دنیا و آخرت فخر و مباهات

براي امیر حسن بعضی از حکایات خود ساخته و نامناسـب هـم در              
کر مشاهده می کنیم یکی پیرامون می نوشی و دیگري پیرامـون            ابعضی از تذ  

 للــه مثلاً صاحب سیر العارفین حامد بن فضل ا       . عشق و دوستی وي با امیر خسرو      
همـایون  المعروف به شیخ جمـالی کـه در عهـد            المخاطب به جلال خان و    

زیسته و سیاح و شاعر و صوفی ممتاز بوده اشاره به می نوشی امیرحسـن               می
کرده است که او از مولانا شهاب الدین امـام نقـل کـرده اسـت کـه روزي                   
حضرت سلطان المشایخ نظام الـدین علیـه الرحمـۀ بزیـارت مـزار متبرکـه                

 الدین  حضرت سلطان المشایخ قطب الدین بختیار رفته بودند و مولانا برهان          
براي فاتحه  . هم همراه بودند بعد از زیارت چون گذر از حوض شمسی افتاد           

 . رخ نمودنـد ،ران که بالاي آن حوض محو آرام بودنـد اخواندن بعضی از بزرگو 
چـون  . آنجا خواجه حسن سنجري را دیدند که همراه یاران شراب می خورد        

  . بیت بر زبان راندسلطان المشایخ را دید که قبلاً صحبت داشته بود فوري دو
  

  گر ز صحبتها اثر بودي کجاست    سالها باشد که ما هم صحبتیم
  فسق مایان بهتر از زهد شماست    زهد تان فسق از دل ماکم نکرد

  
گوینـد  مـی . چون شیخ ابیاتش را شنید گفت در صحبت اثرها هست         

که این سخن در دل حسن این قدر اثر کرد که سر برهنه خود را بپاي شـیخ                  

                                                 
 .93ص :  همان - 1

  .    4دیوان امیر حسن دهلوي، ص  -  ٢

     .همان، همان صفحه  -  ٣
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 سال بـوده    73بعضی ها نوشته اند که سنش بوقت توبه         . داخت و تائب شد   ان
  1. گفته 50و بعضی بالغ بر 

  .ما اینجا فقط یکی نقل می کنیم. خود حسن پیرامون توبه اغلب ابیات دارد
  2ه نمانداکه ترا قوت گن    اي حسن توبه آنگهی کردي

ویسد که ما   البته پیرامون ملاقات باخسرو را محمد قاسم فرشته می ن         
اجمال ذکر می کنیم که روزي شیخ نظام الدین اولیا با اصـحاب خـود از                بطور  

خواجه حسن در دکان نـانوائی نشسـته        .  خسرو هم همراه بود    .بازار می رفت  
بقول فرشته امیر حسن نه فقط داراي حسن و جمال بوده بلکه خداونـد              . بود

. وي افتـاد   خسـرو بـر  چشم. متعال وي را فضل و دانش نیز عطا فرموده بود   
  .3تا آخر. . . . . نزدیک دکان 

البته مولانا عبدالحق محدث دهلوي در دورة جهـانگیري در کتـاب            
خود اخبارالاخیار در اغلب تذکره هاي اولیا و شعرا همان وقایع را با کمـی               

 بهارستان عبدالرزاق معروف به شاه نواز بـا         ةاما در تذکر  . تغییر نقل کرده اند   
 حکایت مـی گویـد      ةخواجه حسن دهلوي و دربار    . صره می نویسد    نقد و تب  

  . که این حکایت از اکاذیب است
در غایت متانت الفاظ و لطافت معانی آن        : در کتاب فوق می نویسد      

  5 . درمیان خلفا و مریدان شیخ نظام الدین دستوري است4کتاب
 که   امیرحسن در بهارستان می نویسد     ةمولانا عبدالرحمن جامی دربار   

   .6خواجه حسن را در غزل طرز خاص است
 اسم پدرش نجم الدین حسن بود و بعضی ها جلال الدین امیر حسن            

خداوند قدوس این   . ، بمناسبت اسم پدر حسن تخلص اختیار کرد       نوشته اند   
تخلص را در جهان علم و ادب فارسی مثل ستاره درخشش داد که تاکنون با          

                                                 
       .6همان ، ص  - 1

  .     7همان، ص  - 2

  .     9 – 7نقل از تاریخ فرشته، مقدمۀ دیوان صص  - 3

  .12همان ص  - ۴

        .10همان ص  - ۵

  .       13همان ص   - ۶
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سـخنور مـا اسـم خـود را        . فوائد الفواد در دیباچه   . همان تخلص زنده است   
مولانـا  . حسن علاء سجزي نوشته است که یا سنجري و یـا سـجزي باشـد              

عبدالحق و شاه نواز خان در تذکره هاي خود نوشته اند که علاء اسم پدرش               
 اسپرنگر که فهرست کتب اودهـ ترتیـب        –) اخبار الاخیار و بهارستان     (بوده  

شـاید عـلا مقصـود انتسـاب سـلطان          .  است داده اسم پدر علاءالدین نوشته    
 دولت آباد . ازینکه این عهد عروج سخنور شهیر ما بوده       . علاءالدین خلجی باشد  

 ،که در دکن است آرامگاه امیر حسن واقع است، و امیر حسـن در آن خطـه                
  .چنانچه خودش در بیتی گفته است. معروف به حسن شیر هستند

ضی از مریدان خـود را از نظـر         سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء بع     
لطف و محبت با خطابات محبت آمیز تخاطب میکردند چنانچه امیر خسرو را      
. ترك االله و شاید امیر حسن را بعلت زندگانی تجرد شـیر دل مـی خواندنـد                

  .و نیز می گوید . چنانچه در شعر مذکور پیرامون این خطاب تذکر داده
  دست ترك االله گیروهم به الهش سپار    بر زبانت چون خطاب بنده ترك االله رفت

در خانقاه نظام الدین اولیا باسم حسن چندین افراد بودند و آنهـا را              
باصفت آنها که معروف بودند تخاطب می کردند مثلاً حسـن شـاعر، حسـن           

بی مناسبت نیست اگـر دربـاره سـنجري و سـجزي آنچـه کـه                . قوال وغیره 
مسعود علـی محـوي در      .  بیان کنیم  مورخان اظهار نظر کرده اند بطور اجمال      

مقدمۀ دیوان حسن می نویسد که سنجري شاید اشتباه کاتـب باشـد کـه در                
اصل سجزي است و این واژه سجزي معرب سگزي است، فوائد الفواد که از      

آباؤاجداد حسـن از سجسـتان      . دهلی منتشر شده آنجا واژة سگزي نوشته اند       
 مناسـب اسـت کـه ایشـان را          پـس . وقت هجرت نموده در هند آمده باشند      

اما سنجار شهري . و در هندوستان هیچ خطۀ بنام سنجر نیست     . سجزي بگوئیم 
است که صاحب معجم البلدان می نویسد که در عراق شهري در دامن کوهی 

  .است که از موصل مسافت سه روزه دارد
اسـعد بـن   . این شهر مولد اغلب اهل علم و ادب و مسکن شعراست        

سخنوري است که به خطاب     ) شاعر عهد محوي  (ن منصور   یحیی بن موسی ب   
) سیسـتان (سنجاري معروف است و صاحب معجم البلدان پیرامون سجستان          

می نویسد که سجستان یا سیستان در اقلیم سوم واقع است که پایه تخت اش       
 فرسخ واقع اسـت و ریگسـتانی   80زرنج است که درجنوب هرات به فاصله   
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ما بکثرت موجوداند، اهالی اینجا قوي هیکـل و دلیـر           خراست که آنجا درختهاي     
 و این شهر به مناسبت اهـل علـم معـروف            .رستم از همین جا می باشد     . هستند

ابی بکرالشافعی و علج عبداالله بن سلیمان وغیـره         . است مثلاً ابو احمد خلف    
  1 .همه سجزي معروف بودند

ز حیـث  درین امر کسی شکی ندارد که شبه قـاره نیـز مثـل ایـران ا      
گسترش زبان و ادبیات فارسی چه نثر و نظم، شـعرا و نثـر نگـاران لاتعـداد         
. تحویل جامعه کرده است که خدمات ارزنده اي دراین زمینه انجام داده انـد             

نجم الدین امیر حسن سجزي یکی از آنها می باشد که معاصـر امیـر خسـرو      
 ترین شعراي   الحق امیر خسرو وامیر حسن ممتاز     . طوطی شکرمقال بوده است   

  .آن عصر بودند
در عنفوان شباب هر دو به ملتان       : حکایت عشقیه امیر خسرو با حسن     

، داستان عشق معنوي هر دو را        بود خسرو مصحف دار شاهزاده محمد    . رفتند
.  کردند و در ذهن شاهزاده سوء ظن پیدا کردنـد          دحاسدان به شاهزاده گوشز   

 درما یـک روح  . ...ع روابط کندشاهزاده، حسن را فرمان داد که با خسرو قط    
صـادق در آسـتین     عاشـق   دوئی از میان ما رفته است وگواه        .  هستیم بدن دو

امیـر خسـرو    ) . چون شاهزاده ثبـوت خواسـت     ) (یدبیضاي موسی  (....باشد
 امـا شـاهزاده     ،امیر خسرو خواست مستعفی گردد    .  عشق آمد و شد      ...ودسر

برنی مورخ همعصر . داشته باشد حقیقت ن  ،ممکن است که داستان   . قبول نکرد 
  2 .نیز این داستان را نقل کرده است

روان مثل سـعدي     و   شعر حسن ساده    . خسرو کرد امیر   حسن اغلب تتبّع    
  .لقب وي سعدي هند شده. ست 

که امیر حسن هیچ گاه در نظم یا نثر اشـاره         است  اما این هم حقیقت     
ه تمام تذکره نویسـان     اگرچ ،اي نداده است و نه هیچ مورخ تذکر کرده است         

مولد حسن را دهلی دانسته اند اما محوي در دیباچه می گوید که این درست           
 خاقـانی قصـیده اي      ةبع قصـید  گوید که حسن در تتّ    مینیست و براي اثبات     

  :سروده که در آن پیرامون نسبت خود می گوید
                                                 

  .        17 – 16دیوان امیر حسن صص  - 1

  .        9افضل الفوائد اثر امیر خسرو، ص  - 2
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  پرورده فضل ایزدش، ارشاد غیبی مرشدش
  شاء داشته منشبوده بدایون مولدش، دهلی ا

ق می شود که مولدش بدایون بوده کـه در آن  ازین شعر این امر محقّ   
 نه فقط پایه تخت استان بلکه شهر عظیم الشان        . الاسلام معروف بود   قبۀزمان بنام   

امیـر  . اما در چه زمان پدرش آنجا آمده و در چه رشته مشـغول بـوده               . بوده
 امـا شـیخ جمـالی در        حسن در چه سن و سال آنجا آمده بود، معلوم نیست          

نویسد خواجه حسن سجزي با جمع یـاران خـود          میکتاب خود سیرالعارفین    
درکنار حوض شراب می خورد و اورا با حضرت شیخ نظام الدین اولیـاء در     

 اما  )18مقدمه دیوان ص    . (مبدء حال در بدایون آشنائی و صحبت بوده است        
 شـرح آن از تـرس       محوي ازین حکایت با دلائل انکار ورزیده است کـه از          

  . کلام احتراز می کنیمیلطوت
اما آنچه مسلم است که نشوونماي  امیر حسن در دهلی بوده اگرچه              

 هــ   650تاریخ تولدش در تذکره ها روشن نیست اما محوي سال تولدش را             
می پذیرد که بعد از مطالعۀ فهرست کتب فارسی کتابخانۀ      سپس  . نوشته است 

می امیر حسن موجود است یا دیباچه نثـري کـه          اندیا آفس که آنجا نسخۀ قل     
 هجري که سن من     715 در   :خود امیر حسن نوشته آنجا سخنور ما می نویسد        

پس معلوم می شود کـه سـنۀ        .  سال بوده من این دیوان را ترتیب داده ام         63
 هجري  651سال تولد امیر خسرو     . 1 م بوده  1254 هجري مطابق    652تولدش  

  .یر حسن از امیر خسرو  یک سال کوچک تر بودقمري بوده ازاین لحاظ ام
امیر حسن در دیوان خود می نویسد که من در اوائـل عمـر سـیزده                

امیر حسن اغلب در قصائد خود مدح الغ   .2سالگی آغاز شعر گفتن کرده بودم     
   :بیگ الماس کرده است

  
  معظم» الغ خان« معزالحق     مدار ملک کشور گیر عالم

 و مبارك خان که فرزندان علاءالدین بودند، و علاوه برین خضر خان
  .در دیوان مدح شان موجود است
                                                 

  .         20دیوان امیر حسن، ص مقدمه  - 1

         .21مقدمۀ دیوان ، ص  - 2
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تا آنجا که به مذهب امیر حسن تعلق دارد از اشـعار ایشـان هویـدا                
  .است که یک صوفی باصفا و حنفی مسلک بود

  .چنانچه پیرامون حسب و نسب و عقیده خود می سراید
  

  مره دا ب ازین سرغیرتمن به     ستی در دنیا سراي بولهب
   مصطفی است استقرارچون درِ    خانه بولهب چه جاي قرار
  کز هوایش برآمد این شجرم    قرشی الاصل هاشمی نسبم

  
  : تعلیم و تربیت 

، دورة 1286 / 685 تـا  1266 / 664عهد سلطان غیاث الـدین بلـبن        
اما در چـه رشـته هـاي علـوم هـر دو             . تحصیلات امیر حسن و خسرو بوده     

همین طور اسماي اساتید نیـز برمـا        .  کرده بودند، معلوم نیست    تحصیلات فرا 
 اما آنچه مسلم است، این عهد از حیث علم و ادب و پـیش رفـت   . روشن نیست 

درین عهد علماء و فضلاء آسیا از ترس یلغار تاتاري هـا     . ادبی کم نظیر بوده   
بالغـه  بلبن در تکریم و تعظـیم آنهـا م         به دربار فرمانروایان رخ کرده بودند و      

چنانچه بنا بگفته ضـیاءالدین برنـی ایـن         . وظایف نیز مقرر کرده بود    ،  میکرد  
  .عصر خیرالاعصار بود

  :دربار بلبن مزین از سادات واکابر مانند 
قطب الدین شیخ الاسلام ، سید منتخب الدین، سید جـلال الـدین ،              

وفیه سید عزیز و سید معین الدین و سائر سادات بوده و در طبقه علماء و ص ـ 
مولانا برهان الدین ملخ، مولانا برهان الدین بزاز، مولانا نجم الـدین دمشـقی              

مولانا سراج الدین سنجري، مولانـا شـرف الـدین،          . شاگرد فخر الدین رازي   
منهاج الدین جرجانی، رفیع الدین کازرونی ، قاضی شمس الـدین و قاضـی              

میر خسرو بـزرگ    درین محیط امیر حسن و ا     . رکن الدین سامانه شامل بودند    
از تصنیفات حسن   . و لابد از فیوضات آنها حسن استفاضه کرده باشد        . شدند

. هویدا است که این سخنور شهیر بر نظم و نثر فارسی دسترس کامل داشـته              
. اگرچه در عربی نظمی نسروده اما در کلام خود ترکیبات عربی را بکار برده             

 قصر عارفـان مولانـا احمـد        صاحب.  داشته بود  تبحرزبان تازي هم    ه  شاید ب 
 قواعد نحو، یکی از معروف تـرین آثـار امیـر            ةعلی می نویسد، کتابی دربار    
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حسن بوده و ضیاء الدین برنی نوشته است که امیـر حسـن آشـنایی کامـل                 
امیرحسن در دربـار شـاهزاده       .1دربارة اخبار سلاطین و اکابر و علماء داشت       
ب دوات داري منصوب بوده تـا       سلطان محمد پسر غیاث الدین بلبن در منص       

بودند و انعامات و اکرامات و      )  هـ   682 – 678( سال در مولتان همرکاب      5
  .از حیث ندماي دربار حقوقی دریافت می کردند

 ـ715بگفتۀ معروف در    امیر حسن    . ق دیوان خود را تدوین نمـود      . ه
  .ندسایر آثار وي شامل فوائد الفواد و رساله اي در قواعد و نحو می باش

  : می گوید » توبه«دربارة . در اصناف گونه گون مضامین بدیعی آورده
  

    که ترا قوت گناه نماند      اي حسن توبه آنگهی کردي
  

در دهۀ آخر زندگانی به صفحات جنوبی شبه قاره به منطقۀ دیـوگیر             
. که در آن جا شهر نو بنیاد دولت آباد احداث شده بود، منتقل گردیـده بـود                

  : امان وي را حسن شیر می نامیدند، چنانکه گفته است مردم آن س
  

   دیگر استهینی سگ خود خوان که جا    شیر دل خواندن حسن را لطف بود
  

 ـ738امیر حسن در     ق به لقاء حق شـتافت و در همـان سـرزمین            . ه
  .دکن غنوده است

در تاریخ ادبیات فارسی شبه قاره مقام و منزلت امیر حسن در نظم و              
این شخصیت سجزي الاصل، که در شبه قـاره         .  رفیع و منفرد است    نثر بسیار 

زاده شد و پرورش یافته بود، نمایانگر نفوذ و تـأثیر زبـان و ادب فارسـی و                  
فرهنگ ایرانی طی قرن هفتم و هشتم هجري قمري در سرزمین آسیاي جنوبی          

  .می باشد
*****  
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  ١دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  
  

 پرهیز ها کردم ولی، جاء القضا ضاق الفضا  یارب بکش خط کرم بر سیئآت ما مضی
ختی ، بر فرق جانم ریختییگرد ارادت ب  جانم به نفس آمیختی، نفسم به زنجیر قضا  

ضاهرگز برابر کی نهم ، صد روضه را با یک ر  گر روضه سازي در رهم ، جان در رضاي تو دهم  
 از فضلت این واجب کند ، وز رحمتت این اقتضا  شاخی که فعلم برزند، جز فضلت آنرا نشکند
ان بر کرده هاي ما مضیروابر کرم سیلی  ز  درماندم از بارگران ، لب خشک چون دامن تران  
حسن، حق علی مرتضی ه برچشم رضا نِ  همچون حسینم خسته تن ، از جور مشتی شور فن  

  نیکویی ، قولم نگه دار از دویییارب ز فرط
2خود بهترین حافظ تویی ، فاالله خیر حافظا  

          
  سهم فواید الفؤاد 

  در گسترش ادبیات ملفوظ
  

  :چکیده 
واژة ملفوظ در حقیقت مقابل مکتوب است ومراد از ملفوظات ،   

سخنان و گفتارهایی است که از بعضی اولیا و عرفا وسیلۀ مریدان آنها یا 
  :برخی ملفوظات اشارت می شودبه به عنوان نمونه . گران نقل گردیده استدی
وسیلۀ ) ق .  هـ 617م ( ملفوظات خواجه عثمان هارونی »انیس الارواح «- 1

 سخنان خواجه معین الدین »دلیل العارفین «-  2خواجه معین الدین حسن ، 
 633م (سجزي چشتی اجمیري تدوین قطب الدین بختیار اوشی کاکی حسن 

 ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر گرد آوردة »ءاسرار الاولیا «-  3 )ق. هـ 
 به دلیل استقبال توده هاي مردم در طی »ادؤفواید الف« .بدر الدین اسحاق 

 خطی در سراسر شبه قاره مورد استفاده بوده خۀقرون به صورت دهها نس
 در حدود هشت ق به این طرف.  هـ 1282ورود صنعت چاپ از و پس از 

حلیۀ طبع آراسته به  دهلی ، کراچی و دو دفعه در تهران دفعه در لکهنو ،
 مجلس است که نخستین آن شعبان 188فواید الفواد شامل . گردیده است 

از ارزشهاي ملفوظات  . ق بوده است . هـ 722ق و آخرین آن . هـ 707
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دلیل راه و حجت آنچه مرشد بر زبان می راند براي آیندگان نیز آنست که 
  . می گردد

***  
هنگامی که سالهاي اقامتم در هند به زیارت قبر سلطان المشایخ   

 امیر در دهلی رفته بودم و دیدم) ق .  هـ 725 – 638(خواجه نظام الدین اولیا 
خسرو دهلوي شاعر بلند آوازه و مرید شیخ نیز در کنار قبر پیر و مرشد و 

ست ، ناخود آگاه با زبان امیر خسرو در خطاب مراد خود نظام الدین آرمیده ا
  :به نظام الدین به موقع اذن دخول خود ، هم صدا شدم که 

  
   کبوتر گر نشیند باز گردد    تو آن شاهی که بر ایوان قصرت
  بیاید اندرون یا باز گردد    غریبی خسته جانی از ره آمد

  
  :زمزمه شد که و همزمان ، این پاسخ نظام الدین نیز بر زبان من بنده 

  
  که با ما یک نفس همراز گردد    بیاید اندرون مرد حقیقت 
  هر راهی که آمد باز گردد ز    و گر نادان بود آن مرد و غافل

    
 زد در ضمیر طهغو« وپس از اینکه به قول علامه اقبال لاهوري 

آوردم سهم نظام الدین اولیا را در ترویج می به یاد »زندگی اندیشه ام 
 از عارفان و پاك عتاسلامی از طریق ادبیات ملفوظی که این جمافرهنگ 

باختگان راه حق و راستین فضیلت و تقوا در درازاي زمان داشته اند؛ و نیز 
 شیدم که نظام الدین و امثال او تا چه اندازه در تربیت و ارشاد توده هايیمی اند

دون شک اگر مردم کوچه و بازار سهیم بوده اند و چگونه مردمی را که ب
 تربیت هاي عرفانی آنان نبود به گونه هاي مختلف به راه نادرست و خطا می رفتند
و بسیاري حوادث و ناامنی هاي اجتماعی را سبب می گردیدند ، آنان بدین 
گونه به راه تقوا و امانت داري و درستی و شب زنده داري وذکر و بیان 

  .کردنداوراد و چلّه نشینی و مناجات حق رهبري می 
ازنمونه هاي ارزشمند این گونه تعلیمات مردمی کتاب فواید الفؤاد   

آنرا ) ق . هـ 650) 53یا  (– 738( است که امیر حسن علاء سجزي دهلوي 
مسعود علی محوي . بر اساس ملفوظات نظام الدین اولیا تألیف کرده است 

سمی به فواید الفؤاد « : نویسد می در آنجا امیر حسن را کتابی است م
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ملفوظات شیخ را جمع کرده در غایت متانت الفاظ و لطافت معانی ، آن 
گویند که امیر . کتاب درمیان خلفا و مریدان شیخ نظام الدین دستوري است 

خسرو گفتی کاشکی تمام تصنیفات من به نام میر حسن بودي و این کتاب از 
رو را نسبت است که امیر خسمن بودي و این سخن ناشی از غایت محبتی 

  .»به پیر خود بود
ملفوظات از آثار مهم ادبی چشتیه که خود از سلسله هاي معروف   

صوفیان مسلمان شبه قاره هستند، محسوب می گردد؛ واژة ملفوظ در حقیقت 
مقابل مکتوب است و مراد از ملفوظات کلمات و سخنان وگفتارهایی است 

ان آنها یا دیگران نقل گردیده که از بعضی اولیاي عرفا و صوفیه وسیلۀ مرید
 است؛ مریدان پاك باخته در مجالس پیران خود از سر اخلاص حضور می یافتند

و سخنان آنانرا با دقت و وسواس خاصی که هرگونه تغییر در آنها را گناه 
مجموعۀ این ملفوظات از دیدگاه اجتماعی و بویژه .  می نوشتندمی پنداشتند،

عرفانی و هم تاریخی و شناخت صوفیان و عارفان مردمی ، زبانی ، ادبی ، 
ف شخصیت اولیاء روشن ضمیر و با اهمیت بسیاري دارد و در حقیقت معرّ

به عنوان نمونه و مشتی از . اخلاص و نیز آموزشهاي عرفانی آنهاست 
  :خروارها به نمونه اي از آن ملفوظات در مجموعه هاي زیر اشارت می کنیم

نیس الارواح م       ) ق .  هـ617 شوال 5. م(لفوظات خواجه عثمان هارونی اَ
است که وسیلۀ خواجه معین الدین حسن بن غیاث الدین حسن حسینی 
سجزي چشتی که البته غیر ازخواجه حسن سجزي دهلوي موضوع این مقال 
است ، جمع آوري گردیده است ؛ خواجه عثمان هارونی مذکور چهار خلیفه 

مین خواجه معین الدین سجزي بود که در شهر داشت که مشهورترین آنها ه
 داشت و سخنان ستبغداد با خواجه عثمان آشنا شد و سی سال با او مجال

   .1 مجلس جمع آوري کرد28خواجه را در 
از جمله دیگر ملفوظات پیران صوفیه دلیل العارفین سخنان خواجه   

حمد دین ممعین الدین حسن سجزي چشتی اجمیري است که خواجه قطب ال
آنها را تدوین کرده است ؛ این  ) ق . هـ 633م (بختیار اوشی کاکی 

ملفوظات شامل کرامات ونام بعضی اولیا همراه با سرگذشت آنها و شامل 
   2را دارد ق .هـ  514چند مجلس است که نخستین آنها تاریخ پنجم رجب 
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نمونۀ دیگر این گونه ملفوظات ، کتاب اسرار الاولیا مجموعۀ   
ات بابا فرید الدین گنج شکر دهلوي است که بدر الدین اسحاق آنها ملفوظ

اسرار «عنوان مقاله نگارنده این سطور تحت : ك.ر. (را گردآوري کرده است 
 شماره 4در مجلۀ بیاض نشریه انجمن فارسی دهلی سال » الاولیا و بابا فرید 

  ).1984 دسامبر 2
ن سخنان خواجه قطب نیز از جملۀ همین ملفوظات ، فوائد السالکی  

  .الدین بختیار است که بابا فرید مذکور آنها را جمع آوري کرده است 
وبالاخره فوائد الفؤاد که از مهمترین ملفوظات سلسلۀ صوفیان   

چشتیه محسوب می گردد و امیر حسن سجزي مرید پاك باختۀ خواجه نظام 
. راهم آورده است  آنها را ف1الدین اولیا که به سلسلۀ چشتیه انتساب داشته

فوائد الفؤادِ امیر حسن بسیار مورد استقبال توده هاي مردم بوده و به همین 
میان : دلیل نسخه هاي فراوانی در کتابخانه هاي سراسر شبه قاره و از جمله

، بهاول نگر ، کتابخانۀ گنج بخش ) فیصل آباد کنونی (والی ، لایل پور 
یل خان ، کراچی ، آصفیۀ حیدرآباد و نیز اسلام آباد ، سرگودها ، دیره اسماع

کتابخانه سالار جنگ آنجا ، موزة ملی دهلی ، موزة تونک ، کتابخانۀ همدرد 
  .وغیره موجود است

الفؤاد به دلیل مقبولیتی که درمیان توده هاي مسلمانان شبه قاره فواید   
رد داشته ، چندین بار در آن سرزمین چاپ و منتشر شده که از آن جمله موا

  :زیر است 
، ق .  هـ 1282در مطبع حسنی دهلی به اهتمام احمد حسن خان در سال      

 ، در مسلم پریس ق. هـ 1326در مطبع نولکشور شهر لکهنوي هند در سال 
 ، در علما آکادمی به اهتمام محمد لطیف ملک در ق .هـ 1313دهلی در سال 

، مطبع هندو م1978سال ، در مدینه پبلیشینگ کمپنی کراچی در م 1966سال 
 و بالاخره همراه با ترجمۀ ق. هـ1382پریس دهلی به اهتمام پیاري لال ، 

م 1992 و مجدداً در سال م1990اردو در اردو آکادمی دهلی در سالهاي 
  .چاپ سوم آن در همانجا انتشار یافته است

 وسیلۀ روزنه در تهران با 1377چاپ مصحح محمد لطیف ملک در   
 1385 محسن کیانی اساس چاپی دیگر قرارگرفته و در سال همت آقاي

 محقق ارجمند جناب دکتر توفیق سبحانی تصحیح و از سوي ۀوسیل
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بنابر نقل ایشان در مقدمۀ همین چاپ . گردیده است منتشر انتشارات زوار 
 Nizam Ad-Din Awliya, Morals:  تحت عنوان 1992این کتاب در سال 

For the heartهمانجا ص ن .(ن انگلیسی ترجمه شده است  به زبا(  
 مجلس و دربردارندة بعضی ملفوظات شیخ 188فواید الفؤاد شامل   

نظام الدین اولیا است که مجلس نخستین آن روز یک شنبه سوم ماه شعبان 
ق .هـ  722سال شوال  آخرین آنها روز جمعه بیستم ماه ق .هـ  707سال 

این دو « : فوائد الفؤاد در این مورد می گوید بوده ؛ امیر حسن خود در پایان 
این چندگاه گوهر جان را در اگر بعد از . نسخه مجموعۀ پانزده سال است

صدف سینه قرار باشد ، درهایی که از آن دریاي رحمت به دست آیند در 
  .سلکِ کلک کشیده شوند و بنده از آن جواهر مایه دار شود

  
  بیستم روز از مهِ شوال    ل چون به هفتصد فزود بیست و دو سا
  این بشارت دهِ فتوح جهان    از اشارات خواجه جمع آمد
  »1حسن اندر ثناي او حسان    شیخ ما چون محمد آمد نام 

    
 ارزشهاي کتاب فواید الفؤاد ضبط درست تاریخ هر مجلس است زا   

 : نویسدکه روز و تاریخ برگزاري هر مجلس را دقیقاً بیان داشته است مثلاً می
همانجا ص (مجلس اول روز یک شنبه سوم ماه شعبان سنۀ سبع و سبعمائه « 

و یا مثلاً در شروع مجلس سی و دوم که آخرین مجلس کتاب است ، ) 21
) 21همانجا ص ( سبع و سبعمائه  سنۀوالجمعه بیستم ماه مبارك ش« :می نویسد 

می کتاب است ، لس ـرین مجـلس سی ودوم که آخـروع مجـو یا مثلاً در ش
  ) ق .  هـ722یعنی سال ( » جمعه بیستم ماه مبارك شعبان سنۀ مذکور« :نویسد 

از ارزشهاي دیگر ملفوظاتِ مندرج در کتاب فواید الفؤاد در جهت   
سلوك براي سالک گسترش ادبیات ملفوظ رفع مشکلاتی است که در راه 

مرشد و پیر بر زبان کند و آنچه این میپیش می آید که مرشد او را راهنمایی 
  .می راند براي آیندگان نیز حجت و دلیل راه می گردد

زبان ملفوظات بسیار ساده و لطیف است که با خلوص و اعتقادي   
خاص بر زبان پیر جاري گردیده و به دلیل همین جاذبه اي که دارد نیز بر 
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دلها می نشیند و همین سادگی و لطافت و اخلاص در بیان است که سبب 
  .ترش ادبیات ملفوظ درمیان عوام و خواص و بویژه مریدان می گرددگس

از دیگر ارزشهاي کتاب فواید الفؤاد امیر حسن اشتمال آن بر تحلیل   
و توجیه و راه گشایی بسیاري از مباحث و ابهامهاي تصوف است که روش 
تربیت صوفیان را در آن روزگار و نیز روابط مریدي و مرادي را به نحو 

می نمایاند و همچنین بسیاري اصطلاحات رایج میان صوفیان آن کامل 
روزگار را که اوج رواج صوفیگري است از این رهگذر روشن می گرداند و 
با زبان ساده اي که دارد ، پاسخ و پرسشهایی که میان مریدان و پیران مطرح 

، می توان توضیحی براي بعضی مفاهیم درون گروهی آنان باشد و گردد می
جویندگان و پژوهندگان وادي بی انتهاي تصوف و عرفان براي  نتیجه در

  .پاسخِ پرسشها و حلّ بعضی غوامض پژوهشگران و روش سلوك آنان گردد
نقل سینه به سینۀ سخنان و گفتار و اشعار و به طور کلی ملفوظات   

مشایخ و عارفان اسلامی وسیلۀ ناقلانی مانند امیر حسن سجزي سبب گردیده 
 سخنان و یا اشعار در سطحی گسترده تر در میان توده هاي مردم و تا آن

دیگر مریدان انتشار یابد ، داستان زیر از فواید الفؤاد دربارة سنایی از این 
  :جهت در خور توجه است

 فرمود – االله علیه رحمۀ –لختی حکایت خواجه حکیم سنایی افتاد «   
 بارها گفتی که من مسلمان –ه  نور االله مرقد–که شیخ سیف الدین باخرزي 

از قصیدة او فرو عزیزي حاضر بود بیتی .  حکیم سنایی ام ةکردة یک قصید
آن بیت که آن عزیز . قصیده است خواند و چنان نمود که این بیت از آن

  :گفت ، این بود 
  

  عشق مرد لنَ ترانی را بدان خواري مجوي     طنبور شهرت می زنیيبر سر طور هو
    

 این بیت بر زبان مبارك راند – ذکرَهَ االله بالخیر –بعد از آن خواجه 
  :که متصل این بیت است 

  
  در کف دست عروسِ مهدِ عماري مجوي     راهخارِ پاي راه عیاران این درگا
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از نسبت این ابیات که می خواندند ، فرمود که شیخ سیف الدین ...   
ی که اي کاش کسی مرا آنجا بردَ که  بارها گفت– االله علیه رحمۀ –باخرزي 

  ».1خاك سنایی است یا خاك او بیارد که من آن را سرمه کنم 
ادبیات ملفوظ و بیان وقایعی که در فواید الفؤاد نقل گردیده و   

مریدان از قول پیران خود بیان داشته اند ، و همچنین سخنانی که آنان بر زبان 
ه و تلطیف خلُق و خوي و روح و رف در تصفیگمی رانده اند، تأثیري ش

واقعۀ زیر بسیار . روان مریدان و هم سالکان و نیز همۀ شنوندگان داشته است 
  .عبرت آموز است 

دولت ) ق .  هـ 721(= شنبه بیست و سوم ماه محرم سنۀ مذکور «   
پاي بوس میسر شد سخن در اخلاق درویشان افتاد و معاملۀ ایشان با اهل 

مگر او را به .  پادشاهی بود که او را تارانی گفتندي خصومت ، فرمود که
 – االله علیه رحمۀ –رانی را با شیخ سیف الدین باخرزي غوغا بکشتند و این تا

این . بعد از آنکه او کشته شد ، دیگري را پادشاه کردند. محبتی عظیم بود 
آن پادشاه که به جاي پادشاه پیشینه نشسته بود ، ساعیی با او مقرب شد و 

چون .  خصومت داشت– االله علیه رحمۀ –ساعی با شیخ سیف الدین باخرزي 
اگر می خواهی که ملک بر تو : ساعی را محل سخنی شد با پادشاه گفت 

لکها  مقررّ باشد ، شیخ سیف الدین را از میان برگیر که همۀ تبدیل و تحویلِ م
 گفت که هم تو بعدِ استماع این کلمات ، پادشاه ساعی را. از او می شود 

ساعی برفت و شیخ سیف الدین را پیش . برو و هرگونه که دانی شیخ را بیار
. برد ،مگر بی ادبانه برد دستار در گردن کرده یا به استخفافِ دیگر پیش برد

 در آمد، پادشاه را نظر بر – االله علیه رحمۀ –الغرض چون شیخ سیف الدین 
ل از تخت فرود آمد و با معذرت بسیار در حا. او افتاد تا او را چه نمودند

دست و پايِ شیخ بوسیدن گرفت ، اسب و خدمتی دیگر پیش آورد و عذرها 
فی الجمله شیخ از پیش . من همچنان آوردن نگفته بودم : خواست و گفت 

دوم روز آن پادشاه آن ساعی را دست و پاي . پادشاه بازگشت و به خانه آمد
من حکم کرده ام که این ساعی کشتنی :  گفت بسته به خدمتِ شیخ فرستاد و

ش شیخ . است  اکنون او را برِ تو فرستاده ام ، هر نوع که ترا خوش آید ، بکُ
چون ساعی را بدید، در حال دست و پاي او را باز کرد و جامه اي که خود 

آن روز . بود او را پوشانید و گفت امروز برابرِ من بیا در تذکیرپوشیده 
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، به وعدة تذکیر شیخ در مسجد در آمد و این ساعی را برابر دوشنبه بود 
  :خود آورد و بالاي منبر رفت و این بیت بگفت 

  
  گر دست رسد بجز نکویی نکنم     من بدیها کردند نآنانکه به جا

       
بعد از تقریر این حکایت فرمود که هر فعلی که از بنده در وجود می آید      

پس هر چه می رسد از آنجا می رسد ، . خداوند استاز خیر و شرّ، خالق آن 
   1از کسی بهر چه باید رنجید؟

امیر حسن سجزي خود بر این باور است که کلمات  و سخنان پیران   
جان پرور است و این گونه ملفوظات می تواند آب حیات خواص و هم 

  :او می گوید . عوام باشد 
ق احوال این ضعیف بنده علاء سجزي که چون توفیق ازلی مواف«   

شد و سعادت ابدي مساعدِ اوقات این شکسته گشت ، الهامِ فطرت رهنمون 
حق ... فکرت آمد ؛ تا از کلمات جان پرور ایشان مجموعات جمع کرده شد

کی صفِاتِ خواجه   را عمري – ذکَرَه االله بالخیر –تبارك و تعالی ذات ملَ
ت است خواص و عوام چون خضر دهاد تا از این شربت که عین آب حیا

ح ارواح است وامید که از جرعۀ این جام جان بخش که ر. راب گردندیس
   2».ه و شنونده و نویسنده و خواننده برساند، ان شاء االله تعالیدراحتها به گوین

ملفوظات منقولِ امیر حسن گاهی همراه با شعر بود که البتّه تأثیر   
ین گونه بر زبان مرشدان جاري بیشتري در مریدان داشت و اشعاري که بد

  :می شد مقبولیت تام می یافت
م ماه جمادي الاولی سنۀ اربع عشر و سبعمائه بر سعادتِ «    ه آدینه د

. تحرزّ نمودن از مخاصمت سخن در تحملّ افتاد و . دست بوس رسیده شد
هرگاه که کسی به نفس پیش آید ، این . ود که نفس است و قلب است مفر

ید، یعنی در نفس همه خصومت باید که به قلب پیش آ ]مقابلفرد = [کس 
و ملاطفت ، پس چون کسی به است و غوغا و فتنه و در قلب سکون و رضا 

به قلب پیش آید ، نفس مغلوب  ]فرد مقابل= [نفس پیش آید و این کس 
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شود ، اما کسی به مقابلۀ هم به نفس پیش آید ، پس خصومت و فتنه را حد 
  :ه در فضیلتِ تحمل و حلم این بیت بر زبانِ مبارك راندکجاست ؟ آنگا

  
  »1اگر کوهی ،به کاهی هم نیرزي    زهر بادي چو کاهی گر بلرزي

    
و گاه تمام پاسخ خواجه با خواندن فقط بیت یا ابیاتی تحقق می یابد 

لختی سخن در نقل اولیا افتاده « :که البته تأثیري مضاعف در مریدان دارد 
ن از نقل بزرگی حکایت کرد و گفت فلانی می مرد و آهسته یکی از حاضرا

 چشم پر – ذکَرَه االله بالخیر - خواجه  . نام خداي عزّ و جلّ بر زبان می راند
  :مبارك راندزبان آب کرد و این رباعی بر 

  
  رخساره به آب دیده شویان شویان     آیم به سر کوي تو پویان پویان 
  2و نام تو گویان گویان جان می دهم     ان بیچاره ره وصل تو جویان جوی

    
از باورهاي ارزشمند طریقتِ چشتیه و به تبع آنها امیر حسن و در 

پروردگار در دل  طریق ملفوظات، ایجاد محبت ازنتیجه آموزشهاي آنها 
درك را بشناسد و هم  انسانها بود که اعتقاد راسخ داشتند که اگر کسی خداي

 و اوراد او مشغول باشد ، از همۀ تعلقّات این جهان کند و پیوسته به عبادت
  :مادي آزاد می گردد و در نتیجه آرزوي حافظ دربارة او تحققّ می یابد که 

  
  زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است     غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

  ) چ خانلري90ص         (
  :و در همین راستاست که امیر حسن می گوید 

سعادتِ پاي ) 708(ه سنۀ مذکور نُمِِ عمت میا–ازدهم شعبان شنبه ی«  
بنده را پیش طلبید و فرمود که پیوسته مشغول به طاعت . بوس به دست آمد

و عبادت باشی و به اوراد و ادعیه خواندن جهد کنی اگر هم مطالعۀ کتب 
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آنگاه به تشریف خاص مشرفّ . مشایخ باشد مشغول باشی، بیکار نباشی
   »1کلاه و دراع ، خلعت یافته شد. گردانید

چشتیه بدان گونه که از ملفوظاتشان بر می آید ، خدمت به خلق را   
مقتداي امیر حسن سجزي مذهب و  نظام الدین اولیا پیر. دنتعبادت می دانس

و خواجه  ) 4فوائد الفؤاد ص ( را مترادف با خدمت به نوع بشر می دانست 
درماندگان را فریاد رسیدن و « ین را در معین الدین چشتی عبادت راست

می دانست و گویا » ر گردانیدن یحاجت بیچارگان روا کردن و گرسنگان را س
  :در این مورد با سعدي بزرگ هم آواز می گردید که 

  
  به تسبیح و سجاده و دلق نیست     عبادت بجز خدمت خلق نیست 

    
گاهی والا خلوص و صفا و یکرنگی در مکتب امیر حسن سجزي پای

دارد ، از ملفوظات شیخ بر می آید که اگر عبادتی بجز براي حق تعالی باشد 
و در آن شبهه اي از نیت و قصدي براي هدف دیگري درمیان باشد به هیچ 

  :نمی ارزد و باز هم به گفته سعدي 
  

  وگرنه چه آید زبی مغز پوست    عبادت به اخلاص نیت نکوست
  2که در پوشی از بهر پندار خلق    لقچه زناّر مغ در میانت چه د

    
سعادت پاي « : امیر حسن در این مورد حکایتی را نقل می کند که 

بوس حاصل آمد ، سخن در قرآن خواندن و قیام شب افتاده بود و طایفه اي 
بنده عرض داشت که اگر در خانۀ خود قیام کنند . که در مسجد قیام می کنند

 پاره بخوانند بهتر که در 3ۀ خود یک سه چگونه باشد؟ فرمود که در خان
ام سابق در مسجد جامع . مسجد ختم کنند بعد از آن ذکرِ یکی افتاد که در ای

. دایماً شب بیدار بودي و همه شب قیام کردي به امیدِ شغل شیخ الاسلامی 
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 چشم پر آب کرد و بر لفظ مبارك – ذکَرَه االله بالخیر –در این میان خواجه 
  1».سوز اول شیخ الاسلامی را و خانقاه را بعد از آن خود را راند که ب
از دیگر ویژگیهاي ملفوظات مندرج در فواید الفؤاد امیر حسن   

سجزي  ترویج ادب نفس است که بنا به گفتۀ حکما و صاحبان معرفت سبب 
ادب نفس امیر حسن ) لغت نامه ذیل ادب نفس (کمالات نفسانی می گردد 

ز همۀافرادي که یاد می کند بسیار با حرمت و احترام و سبب می گردد تا ا
جمله هاي دعایی مکررّ او در نوشته هایش کاربرد . بزرگداشت یاد کند

  :که بعضی از آن بسیارها به عنوان نمونه به شرح زیر است . فراوان دارد
نور ) 21ص (متّع االله المسلمین بطولِ بقائه ) 44ص (علیه  االله رحمۀ  
عه االله مض 22ص (ج (  رهّ العزیزقدس االله س) 23ص( َاالله برکاته أدام) 25ص (

مت ) 209ص (علیه الرحمۀ ) 25ص (ذکره االله بالخیر  59ص (ه نُیامِِمع (
  )399ص (رضیِ االله عنه 

ما در پایان این مقال همۀ این دعاها را و همۀ دعاهاي دیگري را که او   
ن مذکور در کتابش بکار برده ، یکجا نثار با ادب نفس خود براي همۀ بزرگا

 و خود او می کنیم و به روان پاك و پایگاه رفیع مردمی اش درود می فرستیم
  :این دو بیت منقول او را در فواید الفؤاد زمزمه می کنیم که 

  
  وانکه ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد    هرکه ما را یار نبود ایزد او را یار باد

فد بی خار باد    اري نهد در راه ما از دشمنیهر که او خ   هر گلُی کز باغ عمرش بشکُ
  )168 – 9صص (     

  
   :منابع 
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ت چنانکه آنانرا به دیگر جاي ، اندر پاکیزگی یار نباشد ، هر        زنان آن پاکیزه و با حمی  
  ).13ص  (»چه از آن سجزي خالص باشد مگر آنکه نه از سیستان باشد       
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   1سید مرتضی موسوي
  

  بررسی و ارزیابی 
  2ویژگیهاي شعر امیرحسن سجزي

  
  : چکیده

امیر حسن سجزي متجاوز از نه هزار بیت در اصناف مختلف سخن 
در ستایش کنندگان شعر .  غزل شامل است 809دردیوان چاپی . دارد

حـسن شامل اساتیدي نظیر امیر خسرو ، مولانا جامی و ابـوالفیض فیـضی 
از ویژگیهاي عمده شعر امیر حسن شامل اکتفا به قوافی و عدم . اشندمی ب

اتکا به ردیف، سوز و گداز ، موضوعاتش صاف ، تراکیبش مهذب است ، 
زبانش روان ، شیرین ، نرم و لطیف ، با این که متصوف بوده بجاي رنگ 

امیر حسن قافیه هاي مشکل و دقیق . صوفیانه ، صبغۀ عاشقانه فائق است 
قصیده هاي او . زیند و از بحر و ردیف و قوافی متداول احتراز می کندمی گ

سروده هایش به صنف  مثنوي منسجم و نسبت به . بیشتر رنگ تغزلّ دارد
  .قصیده هایش استوارتر است

***  
 ـ652نجم الدین حسن سـجزي در      م در بـدایون چشـم   1254/ق.هـ

در سنین  . بوده اند آباواجداد وي هاشمی نژاد و سجزي الاصل        . بجهان گشود 
اما در عنفوان جوانی    . طفولیت باآموزش و پرورش عصر خود بهره هایی برد        

در بیست و شش سالگی به ملازمـت  . به عللی به شغل نانوایی اشتغال داشت    
استاندار ملتان که فرزند ارشد سلطان وقت بود ، درآمـد و تـا سـی و یـک                   

ز مراجعت به دهلی به دربار پس ا. سالگی در همان شغل و در ملتان مقیم بود
قصــائد و . پیوســت) م1315-1295/ ق .هـــ716-695(علاءالــدین خلجــی 

 .قطعاتی در مدح سلطان مزبور در کلیات حسن، این موضوع را مبرهن می سازد             
قرائن نشان می دهد که شغل لشکري بدست آورده بود، امـا در یـک موقـع                 

  : چنین سرود 

                                                 
 .   اسلام آباد - مدیر فصلنامه دانش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان– 1

  همایش بین المللی بزرگداشت امیر حسن علاء سجزي دهلوي، مرکز مطالعات  متن مقاله– 2

    .1386 اسفند ماه 1 – 3شبه قاره و آسیاي جنوبی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،       
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   اسپم گرو، سلاح گرو، چارپاگرو    وماکنون که وقت لشکري آمد چسان ر
پایتخـت از   ) م1351 / 752م(همزمان با فرمانروایی محمـد بـن تغلـق            

امیرحسن نیز در امتثال امر منتقـل گردیـد ودر          . دهلی به دولت آباد منتقل گشت     
عـلاوه بـر   . م در همان جا بدرود حیات گفت و بخاك سپرده شـد  1337/هـ738

فوظات حضرت نظام الدین اولیا که مدت شانزده        دیوان امیر حسن، گردآوري مل    
را از محضر شیخ احتواء می کنـد        ) هـ722هـ تا   706(سال اکتساب فیض حسن     

  .یکی از مهم ترین آثار منثور خواجه حسن سجزي به شمار می رود
 قصـاید،   ،امیر حسن سجزي متجاوز از نه هزار بیـت شـامل غزلهـا            

  1 .ت داردترجیعات ، ترکیبات ، رباعیات و مثنویا
  

  : ویژگیهاي سخنسرایی حسن 
شاعرانی که در سلک خدمت دربارهاي سلاطین بوده اند، بیش از همه       

اما حسن شش سال بـا شـاهزاده   . به قصیده سرایی دلبستگی را نشان می دادند       
در حین خدمت   . محمد در ملتان بسر برد اما هیچ قصیده اي در مدح وي نگفته            

. قصیده در ستایش وي و شاهزادگان سروده اسـت     علاءالدین خلجی البته چند     
 غزل شامل   809در دیوان چاپی    . صنف سخن اصلی مورد علاقۀ او غزل است       

  :امیر خسرو در تمجید دوست خود حسن چنین سروده . است
  

  از سخنهاي توام بوي حسن می آید    خسروا شعر تواسرارحدیث است مگر
  

در طریـق  «ر نظر کرده اند مولانا عبدالرحمن جامی در بهارستان اظها 
..... اکثر قافیه هاي تنگ و ردیف هاي غریب خـوش آینـد    . غزل خاص است  

  .»لذا اشعار وي را سهل ممتنع گفته اند
که خودش از ارکان اسـتوار    ) ق.هـ1004م  (ابوالفیض فیضی فیاضی    

شعر و سخن در عصر اکبرشاه بـوده در سـتایش حسـن سـجزي و خسـرو                  
  :دهلوي چنین گفته است

  برزبانم جهان جهان سخن است    وگر از علم من سخن طلبی
  روح فیاض خسرو و حسن است    وگر از پیرِ من نظر جویی
                                                 

  .   825 – 26تاریخ ادبیات در ایران ج دوم بخش سوم ، صص : دکتر صفا    - 1
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  : هلالی استرآبادي نیز از ویژگیهاي سخن حسن و خسرو تمجید مینماید
  

  که شور خسروست و نازکیهاي حسن با او    هلالی از کمال شعر دارد منصب شاهی
  

حسن سجزي در شعر خود نیز دربارة محاسن      شایستۀ تذکرّ است که     
  : شعري خویش اشاراتی کرده 

  
  شیره از خمخانۀ مستی که در شیراز بود    در خم معنی حسن را شیرة نوریخت عشق

  
در غزلیات امیر حسن سجزي ویژگیهاي سنتی نظیر چهـره و زلـف،             
چشم و ابرو، لب و دندان، قامت و رفتار محبوب توصـیف کـرده همچنـین                

 و فراق، تغافل و خشـونت معشـوق، بیوفـائی محبوبـان و امثـال آن از           هجر
مصطلحات و تشبیهات مورد اسـتفاده در       . مضامین گونه گون محسوب است    

شعر حسن نیز ویژة سخنوران غزلسراست نظیـر تلمیحـات سـلیمان و مـور،        
  .یوسف و زلیخا، سگ لیلی و مجنون و محمود و ایاز به کار رفته است

  :حسن غزلهایی در تتبع سعدي نیز دارد، به طور مثال غزل سعدي با مطلعامیر        
  عیش و طرب آوردي برلاله و ریحانها    وقتی دل سودایی می رفت به بستانها

            و غزل حسن بامطلع
   کفر سر زلف توغارت گر ایمانها  اي غمزة خونریزت تاراج برجانها     

 و سخن خود، امیر حسن خـودش        از ویژگیهاي لطیف و پرسوز شعر     
  :آگاه بود چنانکه گفته است 

  
  آري سخن سوختگان جمله دل آساست    بسیار غزلهاي دل آساست حسن را
  صد درد نهان دارد هر بیت که میخوانم    زین شعر حسن بشنوحال دل مسکینان

  
 بخاطر مضامین پخته که در غزلهاي امیر حسن بخصوص در سروده هـاي     

همسانی هایی که با غزلهاي شیخ اجـل سـعدي دیـده مـی شـود،                پیرانه سالی،   
  .مورخان و تذکره نویسان، امیر حسن را بطور سعدي هند، مخاطب کرده اند
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. شعر فارسی در صنف قصیده و مثنوي پیش از سایر اصناف پدیـد آمـد              
حتـی  . عناصر تغزل را در شعر سخنسرایان قرون چهارم، پنجم و ششم سراغ داریم        

  :ري که اولین زن سخنور فارسی به شمار می رود در تغزل سرودهرابعه قزدا
  !که گل رنگ رخسار لیلی گرفت    مگر چشم مجنون به ابر اندراست؟

  در جاي دیگر
  بریکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن    دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد

 ولی سه قرن طول کشید تا سعدي شـیرازي کلیـۀ عناصـر تغـزل را               
  :طوري بمنصۀ ظهور رسانید که در دو بیتی زیر به آن اشاره شده 

  
  هرچه که لا نبی بعدي    در شعر سه تن پیمبرانند
  فردوسی و انوري و سعدي    ابیات و قصیده و غزل را

  
در دوره اي که امیر حسن در صحنۀ شعر بویژه در صنف غزل آثـاري از                
خود بوجود آورد ذوق شعري خوانندگان در جهان فارسی از جمله شبه قـاره بـه                

امیر حسن از این که به تغزلّ سـعدي         . کسب پیشرفت بی سابقه اي نائل آمده بود         
  :کرّر نموده نسبت به سایر سخنسرایان فارسی توجه داشت در شعر اشاراتی م

  
  داد معنی از می سعدي شیرازي دهی    گر بنوشی دردي از خم خانۀ درد اي حسن

  ***    
  که اهل معنی گلچین آن گلستان است    حسن گلی ز گلستان سعدي آوردست

  ***    
  جلد سخنش دارد شیرازة شیرازي    از نظم حسن نو شد دیباچۀ عشق آري

  ***    
امیر حسـن بعـد از دوسـت خـود امیـر       « بعقیدة دکتر ذبیح االله صفا      

خسرو، بزرگترین شاعر هند در قرن هفتم و هشتم و یکی از شـاعران خـوب             
وي اگرچه قصائد متعددي باستقبال از سخنگویان پیش از         . فارسی زبان است  

خود دارد ولی اهمیت و شهرتش در غزل سرائی اسـت، غزلهـاي او حـاوي             
وان ، و او درین شیوه پیرو سعدي و         مضامین دقیق بسیارست درالفاظ سادة ر     

  1»خود بدین امر مقرّ است 
                                                 

  826  ج دوم ، بخش سوم ، صدکتر صفا تاریخ ادبیات در ایران - 1
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امیر حسن از سخنورانی است که در بررسی و ارزیابی شعر خـود ابیـات               
  : سروده گونه گونی

  زیرا که نمی یابند این طرز بدیوانها    بر نظم حسن دیدم شهري شده دیوانه
  ***    

   شکر بعرصۀ هندوستان نبودچندین    این طرز شیوة حسن است ورنه پیش از این
  ***    

  منش همی نستایم بیک زبان تنها    به حسن نظمِ حسن است ورنه پیش ازین
 :برخی از مطالع غزلهاي امیر حسن را مرور می کنیم 

  کلاهی ما قبله راست کردیم بر سمت کج    هر قوم راست راهی دینی وقبله گاهی
  * * *    

   بشورمرها کنید که لختی چو بخت خویش     و نه زورمنه دل پدید و نه دلبر نه زر بدست
  * * *    

  دل بردي و جان سوختی حدیست آخر ناز را    چندین چه ناز آموختی آن غمزة غماز را
دربارة غزلگویی امیر حسن صاحب شعر العجم مولانا  شبلی نعمانی           

از بررسـی  . ابراز نموده است که امیر حسن به صنف غزل منتّ خاصـی دارد  
عر حسن می توان حدس زد که سوز و گداز و احساسات و تأثیري که در                ش

  »شعر او وجود دارد حتی در شعر امیر خسرو دیده نمی شود 
  :ویژگیهاي مختلف شعر امیر حسن را در زیر می شمریم 

 در برخی از غزلها به قوافی اکتفا می نماید و بـه ردیـف تکیـه                 – 1
زل پابر جا    .می ماندنمی کند با این وصف تغّ

 سوز و گداز، درد و احساسات جان غزلست و در غزلهاي امیـر          – 2
  .حسن مشهود است

ب به کار می بـرد زبـان و               – 3  موضوعات او، صاف و تراکیب مهذّ
  .محاوره را فداي مضامین نمی کند

در اغلب غزلهـاي وي     .  زبان او شیرین ، روان ، نرم و لطیف است            – 4
  . معروف از دل بر می خیزد و بر دل می نشیندابیاتی وجود دارد که به قول

 باوصف این که متصوف بوده اما در شعر امیرحسن بجـاي رنـگ          – 5
در آن دوره صوفیاي عظام معتقـد       . رنگ عاشقانه فائق و مملو است        صوفیانه ، 

از همین سرچشمه صبغۀ .  بودند اما از ابراز آن محترز بودند      »همه اوست   « به  
  . می گرددتصوف بر شعر متجلیّ
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 اغلب قافیه هاي مشکل ودقیق را می گزیند، از بحر و ردیـف و          – 6
در دیوان امیر حسن غزلهایی که در قوافی و         . قوافی متداول احتراز می نماید    

  .بحور متقدمین یا معاصرین سروده شده باشد، کمتر است 
  ثال  با استفاده از یک کلمه گاهی مفهوم مشروحی را تبیین می کند بطور م– 7

  صد جوابست این سوالت را ولی    با حسن گفتی چرا عاشق شدي
  ***    

  آدم آن جاها بلغزید است مسکین آدمی    عقل گوید از چه دیدي روي گندم گون او
 قصیده هاي امیر حسن از ویژگیهـاي معمـول در شـعر اسـاتید               – 8

سخن عاري است ، رنگ تغزل بیشتر دارد و چنین به نظر می رسد که چنـد                 
  . بیت در مدح افزوده شده است

  . مثنوي هاي سرودة حسن منسجم و نسبت به قصاید استوار تر است– 9
 سالگی دیـوان    63این موضوع شایستۀ تذکر است که امیر حسن در          

با ایـن وصـف در حـین زنـدگانی او        . خود را براي اولین دفعه تدوین نمود      
دبـی درسـی مـورد      بحدي مورد توجه قرار گرفت که دیوان وي در متـون ا           

  .استفادة سرشاري بوده
پس از درگذشت سلطان المشایخ نظام الدین اولیا و امیر خسـرو در             

 شهري که در آن زمان بـا بغـداد و قـاهرة             - هجري قمري اهالی دهلی      725
 با یک ابتلاي کم نظیري -معاصر در جهان علمی و ادبی محسوب می گردید 

نان دهلی را امـر فرمـود کـه بـه           پادشاه وقت محمد تغلق ساک    . دچار گشت 
پایتخت جدید در جنوب هند در منطقۀ دیوگیر که با اسم تـازه دولـت آبـاد                 

ق از این پـیش  .  هـ 727امیر حسن نیز در سال . موسوم شد نقل مکانی کنند    
آمد به اجراي دستور دولتی مجبور گشت، ده ، یازده سال آخر زنـدگانی در               

  . آن حوالی بسر برد
ل جمعیت زیادي از دهلی به دولت آباد ویرانی دهلـی را     پس از انتقا  

 :چه قدر بادلسوزي نظم کرده است 
  آخر بپرسید از دلم آن شحنۀ خونریز را
  شهري که پار آباد بود امسال ویران از چه شد

 
*****  

  
  



  ١دکتر سیده چاند بی بی
  

  مثنوي عشق نامۀ 
  امیر حسن علاء سجزي دهلوي

  
  :چکیده 
مورخان و تذکره نویسان تولدّ امیر حسن را در سه سال مختلف و   

در این گفتار بر . درگذشت وي را در دو سال متفاوت گزارش کرده اند
 امیر حسن معاصر و. تکیه شده ) ق .  هـ 650تولد (کهن ترین تاریخ 

معاشر امیر خسرو است اما ویژگیهاي غزلهاي وي با شیخ اجل سعدي 
همسانیهاي گونه گونی دارد که شامل روانی ، سلاست ، سادگی و پرواز 

از آرا و نظرات محمد مبارك علوي کرمانی صاحب سیر . اندیشه می باشد
الاولیا، جامی در بهارستان ، شیخ عبدالحق محدث دهلوي در اخبار الاخیار و 

یکی از مثنویهاي معروف امیر . منابعی دیگر اقتباس و استفاده شده است
ق که بنابه شواهدي .  هـ 700 بیت سرودة 606حاوي » عشق نامه « حسن 

این داستان . در یک شب ، سروده شده بود ، در این مقال معرفی شده 
عشق یک زوج هندو کیش است که در آن زن اول می میرد و شوهرش 

  معمولِا جسد معشوقه ابتکار می کند که برعکسِبن خود را رسم سوزاند
  :بگفتۀ امیر حسن . همیشگی آن زمان قلمداد می شود
  تو او را شو همه عالم ترا شد    جوانمرد اوست که مرد خدا شد 

***  
  2پرهیزها کردم ولی جاء القضی ضاق الفضی    یارب بکش خط کرم بر سیآت ما مضی

یوضات و برکات سخنوري ، در این قرن مرز قرن هفتم هجري ، قرن ف  
و بوم شبه قاره سخن گستري را بدامان خود پرورد که با ابیات شور انگیز لطیف 

این سخنور . عرفانی شعر فارسی را به دلگرمی ادب دوستان ارائه کرده است
خوش بیان ، امیر حسن علاء سجزي دهلوي پسر علاء الدین سجزي دهلوي 

  . هـ ق در شهر بدایون دیده به جهان گشود650است که در حدود 
آن زمان در شبه قاره . حسن ، با امیر خسرو دهلوي معاصر و معاشر بود  

سلطان علاء الدین خلجی بر اریکه قدرت رونق افروز بود که مردي ادب 
 در تاریخ ادب 3دوست و شاعر نواز بوده ، شعرائی که بدربار وي گرد آمدند

                                                 
  اسلام آباد–استادیار بخش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اسلامی  - 1

 1 ص ،دیوان حسن سجزي دهلوي  - 2
 53، ص 2مقدمه دیوان حسن سجزي دهلوي ، ص .براي توضیح بیشتر رك - 3
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او . دند و حسن سجزي بین آنها مقام شامخی داشتفارسی هند کم نظیر بو
نظم و نثر تألیفات زیادي داشته و در سلامتی ترکیب و روانی سخن استاد  در

 است که او را سعدي اغزلهاي شورانگیز وي چنان شیرین و شیو. هنر بود
  :او خودش سخن سراست. هندوستان لقب دادند

  1 معنی گلچین آن گلستانندکه اهل    حسن گلی ز گلستان سعدي آورده است 
دو شاعر را می خوانیم که نشانگر پرواز اندیشه ،  رهبعضی از ابیات   

پیوند افکار، روانی ، سادگی و سلاست کلام امیر حسن است که در شعر 
  :سعدي می بینیم 

  :سعدی 
   خال سیاه راۀوان دام زلف و دان    آن روي بین که حسن بپوشیده ماه را

  :امیر حسن 
  بر ماه کج نهاده بشوخی کلاه را    برفراز سرو بر آورده ماه را اي 

  : سعدی 
   آوردي بر لاله و ریحانهابعیش و طر    وقتی دل سودایی می رفت به بستانها

  : امیر حسن 
   زلف تو غارتگر ایمانهاسرکفر     اي غمزه خونریزت تاراج بر جانها

  :سعدی 
  گر امید وصل باشد آنچنان دشوار نیست     اي که گفتی هیچ مشکل در فراق یار نیست 

  :امیر حسن 
  خوش دلی دارم که در وي جز غم دلدار نیست    دل بداغ یار من بهتر چو با من یار نیست 

  :سعدی 
   می دارم که در گلزار نیست تمن گلی را دوس    دوستان گویند سعدي خیمه بر گلزار زن 

  : امیر حسن 
  کیمیا در حقه غیبست در بازار نیست    از کشوصل می گویی قدم از کوي هستی ب

محمد مبارك علوي کرمانی معروف به امیر خورد که مانند امیر   
» سیر الاولیاء « حسن مرید حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بود در کتاب 

امیر حسن علاء سجزي که غزلیات جگر سوز او از چقمق « : نوشته است
اشعار دلپذیر او راحتی به دلهاي . ورددلهاي عاشقان آتش محبت بیرون می آ

سخنوران می رساند و لطایف روح افزاي او مایه اهل ذوق است و سخن این 
  2»بزرگ چاشنی شیخ سعدي دارد 
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 وي را ،خواجه حسن علیه رحمه« : جامی در بهارستان نوشته است  
در غزل اسلوبی خاص است ، اکثر قافیه هاي تنگ و ردیف هاي غریب و 

 ،ر غزل ملاحظه اینهاستدوش آینده که اصل در شعر خاصه بحرهاي خ
اختیار کرده و لا جرم از اجتماع آنها شعر وي را حالتی حاصل آمده است 
که اگرچه در بادي الراي آسان می نماید اما در گفتن دشوار است بنابر این 

   1اشعار وي را سهل ممتنع گفته اند 
اورا در میان فضلاي عصر « :می نویسد » اخبار الاخیار « صاحب   

عزتی و مکانی دیگر بود و درمیان مریدان شیخ نظام الدین بقربت و عنایت 
او را کتابی است مسمی به فواید الفواد در آنجا ... شیخ امتیازي داشت

گویند ... ه در غایت متانت الفاظ و لطافت معانیدملفوظات شیخ را جمع کر
ات من بنام حسن بودي و این کتاب که امیر خسرو گفتی کاشکی تمام تصنیف

  2... از من بودي
ناگفته نماند ، امیر خسرو نیز کتابی بنام افضل الفواید حاوي   

  3ملفوظات شیخ به پیروي فواید الفواد امیر حسن بنگارش درآورده است 
دیوان امیر حسن در زندگی وي منتشر شد و چنان مقبول افتاد که   

گوید که میامیر خورد درباره خودش . تندآموخمیمردم آنرا نزد اساتید 
چنان . ن حسن را از استادي بنام قاضی شرف الدین خواند و یاد گرفتادیو

  4.یت بزرگی است شعري در زندگی شاعر موفقّۀاعتبار و منزلت مجموع
در سخنان امیر حسن بویژه در غزلها سوز و گداز و عواطف با تمام   

مطالب . بیانش شیوا و لطیف است  وزبانش شیرین . و کمال وجود دارد 
اگرچه صوفی است اما . روشن ، تراکیب صریح و با محاوره دلنشین پر است

در اکثر غزلها فقط قافیه را مراعات . کلام وي بیشتر عاشقانه است تا صوفیانه
از . باز هم غزل محکم سروده است . یف ننموده است دکرده و توجهی به ر

 پرهیز نموده به ردیف و قافیه هاي مشکل و غریب ردیف وقافیه هاي متداول
  .روي می آورد

از نوشته هایش پیداست که از سن سیزده سالگی به شعر پرداخته و   
را که مناسب دانست از ه سپس هرچ. تا پنجاه سال این فعالیت ادامه داشت

 سال قبل از فوت 23این کلیات . دهلی انتشار داد که حاوي ده هزار بیت بود
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مجموعه هاي حاضر   سال اخیر چیزیکه سروده در23در . منتشر گردیداو 
  .وجود دارد یا نه معلوم نیست

امیر حسن در مدت حیات خود مجردانه زیست و در آخر عمر به دیوگیر   
  1 دیده از جهان فروبست و در دیوگیر مدفن یافت 738 یا 737رفته و بسال 

  
  :ست موضوع اصلی مقاله حاضر مثنوي عشق نامه ا

معروفترین مثنوي که امیر حسن سروده عشق نامه است که امیر   
 بیت سروده 606ق در .  هـ 700حسن آنرا طی یک شب ، شب ماه ذیحجه 

موضوع مثنوي داستان عشق جوانی هندو به یکی از دختران همکیش . است
این جوان پس از مرگ معشوق خود را همراه جسد وي سوزاند . خود است

  .از قدیم بین مردم مشهور بود و حسن آنرا به نظم کشیده استاین داستان 
ن قسمت نموده و در اشعار احسن این قصه را تحت چند عنو  

  .روش دلنشینی بکار برده استه صنعتهاي شعري را ب
  2عمارت کرد در ناگور چاهی    شنیدم والی در عهد شاهی

ور یاد آور یعنی در آغاز قصه از اقدامات رفاهی یکی از سلاطین ناگ  
شده و سپس ازبنایی آن چاه و زنان و دختران زیبا روي آن ناحیه نیز صحبت 

ضمن ذکر دلو آب ستاره دلو را نیز نام می برد و نقل می کند که . کند می
خانمهاي جوان و زیبا رو از آن چاه آب می بردند در همین جا شاعر کلمه 

به . آسمان بکار می برد دلو را به هر دو معنی یعنی ظرف آب و هم ستاره 
  .مناسبت چاه تلمیحاً از پیغمبران یوسف و یعقوب نیز نام می برد

  زده چندین دل یعقوب در راه    بتان یک یک چو یوسف برسر چاه 
  3بدلو خور رسن ها در کشیدي    فلک آن چاه و آن یوسف چو دیدي

  :و کمال هنر در اینجاست که کلمات قرآنی را به ایهام آورده است
  4به جست و جوي یوسف کرده آهنگ     سیاره در چنگ∗گرفته دلو را

  :سپس خودش را نیز تنبیه می کند 
  5 ندانی قصه یوسف دراز است     استحسن افسانه را باش این چه راز
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امیر حسن در جاي جاي مثنوي ، بوسیله ابیات جالب با خودش   
 برده و شعر در قسمت بعدي نیز تشبیهات دلنشینی بکار. صحبت می کند

  :خود را دلپذیر ساخته است قهرمان قصه را بدین روش توصیف کرد
  1میان اهل هندش اعتباري    زحل در پیش او چون پیشکاري

  :وقتی که او نخستین بار آن دختر را دید مات و مبهوت ماند  
  2بسوي آن چه هاروت و چه ماروت     در آمد چون بگرد چشمها حوت

  :ي را در این بیت ببینیدروانی و دلکشی غزل سعد
  3طناب عاشقی درحلق او کرد    به یک رشته که اندر چه فرو کرد

باید خاطرنشان داشت که قصه مورد نظر در منطقه هند که شرقی ترین         
نقطه شرق است صورت پذیرفته لذا با اینکه در روز اول ، دختره متوجه 

د زیرا محدودیت هاي احوال پسر شده بود اما اصلا بروي خودش نیاور
  :جامعه او را می ترسانید

  هراسی در دل پاکش گذر کرد    بخود نزدیک شد هر سو نظر کرد
  4بزودي زان خطر گه گام برداشت    خطر هاي ملامت را خبر داشت 

احوال عاشق دلباخته و معشوق . بدین منوال مدت طولانی سپري شد  
ز برهمنان از کنار همان چاه روزي گروهی ا. بی نیاز به همه جا پخش گردید

آن پسر را دیدند مردي دانا که رئیس گروه نیز بود به پسر که می رفتند 
  :نزدیک شده او را از این ریاضت بی اجر بر حذر داشت اما 

  نصایح را ندارد اعتباري    کسی کز عاشقی بربست باري
  5بدو نیک از نگار خویش داند    نبیند فال نی تقویم خواند

  :پسر مزبور ضمن درد دلی با دختره می گوید. ا از اهل جبر می نمایدشاعر م
  بقسمت در ازل رفتست کاري    بر آوردند پیش از ما شماري 
  6ترا مهره بدست آمد مرا مار    بتو خرما سپردند و بمن خار

 اعتقادهاي اجتماعی و محدودیت اخلاقی ویژه ،عصبیت هاي مردانه  
  .مشاهده کردرا می توان شبه قاره جامعه 

  هر دیاري داستانی شد اندر    چو عشق بیدلی با دلستانی 
  شده تیره ز طعن دوست و دشمن     مگر مردي ز نزدیکان آن زن
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  که ریزم خون خود با خاك این در    به پیش شحنه آمد خاك بر سر
  دل از شرمی که باید پاك کردست    جوانی نام ما را خاك کردست 

  1بدیگر بند پایش کرد و هم دست     بست  در وبخواندش شحنه زنجیري 
پسره یک سال کامل به اسارت بسر برد و سپس بفرمان یکی از   

بعد از . ن قصهاپادشهان هند همه اسراء از بند رهانیده شدند منجمله قهرم
رهایی دوباره بر سر چاه رفت و چشمان تشنه را با جام دیدار معشوق 

 گذرد تا بالاخره دل دختر نرم شده به حتی چهارده سال می. سیراب ساخت
حالت آن عاشق بیمراد می سوزد و او تلاش می کند با کلمات محبت آمیز 

اگرچه تا آن موقع او یک زن شوهر دار . رنجهاي گذشته وي را جبران نماید
ی را پشت بشده اما عشق واقعی پسر ویرا وادار کرد که قیود اجتماعی و مذه

  :ح عاشق خود داروي محبت بزند قلب مجروهپا گذاشته ب
  

  که من ازشوخی خود شرمسارم    خدا داناست اي دیرینه یارم 
  2گناه از من مگیر از بخت خود گیر    بتقصیري که کردم عذر بپذیر

  :نیز می افزاید 
  برد اشتر خریدن را بسی مال    مرا جفتی است بازرگان که هر سال 
دفروشد پیل وا    رود در بادیه اشتر ستاند   3ري زر بمان
  سفر را عزم مطلق می کند باز    هم اکنون با شریکان سفر ساز
  4درون دل قدم در نه که جانی     چو او از خانه شد تو جا بمانی

  :روزي که قرار است شوهر به مسافرت برود را چنین بشعر تعریف کرده است
  بسیج کوچ منزل گاه کرده     بشوهر دید عزم راه کرده 

  بران زادي که بود از گرم و سردش    ره ترتیب کردشبیامده برگ 
    

  :اما قضا منظره دیگري را در دامان خود می پروراند
  5تو گویی خانمان را سرنگون کرد    چو هم خانه ز خانه سر برون کرد 

  :آري همان موقع زن تب شدیدي می گیرد و زمین گیر می شود حتی 
  6 را گونه دگر شدگل سیراب    زش آن بت تیره تر شد وچهارم ر

                                                 
 606، ص  دیوان - 1
 611 ، ص  همان- 2
  همان - 3
 611، ص  همان - 4
  همان - 5
 614، ص  همان - 6



       مثنوي عشق نامۀ امیر حسن علاء سجزي دهلوي  
 

  49

وقتی که دیگر امید زندگی باقی نماند زن مزبور مادرش را از عشق   
طور که باشد آن پسر را خبر هر نافرجام آن پسر آگاه کرد و وصیتا گفت 

  :مرگ من بدهید تا بداند که من بدقول نبوده ام 
  1قفس بر جا و مرغ از وي پریده    بگفت این و بهم پیوست دیده 

زیرا هندوها آتش را بتقدس . هندوان مرده را می سوزانند در مذهب   
می پرستند ، هنگام ازدواج عروس و داماد دور آتش هفت دور می زنند و 

هم . براي زندگی مشترك سوگندهایی می خورند و قول و قرارها می گذارند
چنین بعد از مرگ جسد مرده را آتش می زنند باینکه مرده را از آلودگیهاي 

  .یا پاك نموده انداین دن
  

  برون بردند آن سرو جوان را    یینی که باشد هندوان را آهر 
  ها چو کوهیهیزمبر آوردند     نا خویشان و از خویشان گروهی ز

ا    بر آتش در زدند آن خوابگه را   2بمریخی قران دادند مه ر
ناگفته نماند که در اغلب شاخه هاي هندوان بویژه درمیان برهمنان به   
 مرگ شوهر زن او را زنده با جسد مردش می سوزانند و این سنت را  موقع
شود نام او را با » ستی « زنی که با شوهرش . بودن زن می نامند » ستی «

» ستی « اما هرگز نشده که شوهري با زن خود . احترام ویژه اي یاد می نمایند
کیش و در داستان ذکر شده نیز شوهر شرعی آن زن که مطابق . شده باشد

دور آتش هفت بار گشته و قول و قرارهایی آیین هندوها همراه با همسرش 
اما عاشق مزبور که در . گذاشته بود حاضر نمی شد تا با زنش سوزانده شود

باطن در سفره پاك عواطف خود با او نشسته و دور آتش عشق خود هفت 
 اینک شوهر معنوي او شده است ،بار گردیده و سوگندهاي محکم خورده ،

  . گردد» ستی « آمده است تا در آتش میت او خودش را بیاندازد و با او 
وقتیکه عاشق بیمراد از مرگ معشوق خود خبردار شد به محلی که   

جسد او را آتش می زدند رسید و با ناله و فریاد در آن آتش جهید و با جسد 
د و جز حضار ازین منظره مات ومبهوت ماندن. معشوقه خود خاکستر گردید

  .امروز مردم از آن مرد جز نیکی یاد نمی کنند. شک ریزي کاري نتوانستند بکنندا
  

  3تو او را شو همه عالم ترا شد    جوانمرد اوست که مرد خدا شد 
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  :ویژگی هاي شعري مثنوي مزبور
  

 بیت است و به بحر 606همانطور که قبلاً گفته شد این مثنوي حاوي   
سروده شده ) مفاعیلن ، مفاعیلن ، مفاعیل( زج مسدس مقصور یا محذوف ه

  :مانند. بعضی از مصراعهاي آن حکم مثل را دارد . است
  1دعا در سجده گه خواندن چه نیکوست  ......... -  1
  2بجز گریه سبیل عاشقان چیست  ......... -  2
  3........ نمی شاید در انصاف بستن – 3
  4 از هیچ دریایی شود پاكنه سگ   نه دریا را بود از هیچ سگ باك – 4
  5ت در ازل رفتست کاري مبقس   بر آوردند پیش از ما شماري – 5
  ............  6   عملها را جزایی هست آخر– 6
   7پنهان کی بود نورمیان سایه    بحیله عشق نتوان داشت مستور– 7
  8نصائح را ندارد اعتباري   کسی کز عاشقی بر بست باري– 8
  9سعادت بخش زوتر اختري نیست   فسري نیست وراي عقل سر را ا– 9

   10مستی خراب استخر نه آخر آ   در این میخانه مستی ناصوابست– 10
   11که صلح آب درآتش محال است ...... -  11
  

  :تصویر کشی از هنگام صبح در ابیات این مثنوي 
  
  حبش را شاه چین از پا در آورد     چو رایات سحر گه سربر آورد– 1
  کشید از چاه مشرق دلو خورشید     بیدۀروز این دولاب چو دیگر – 2
  کشادي چشمه خورشید از سر     بوقت صبح کین دریاي اخضر– 3
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  :نمونه مختصر از صناعات شعري که بکار برده شده 
  :تشبیه 

  1 شورش انگیزکر بغمزهبلب ش    بت هندو نسب چون ترك خونریز
  2رده بر دل ریشجراحت تازه ک    روان شد چون مهی در منزل خویش

  :استعاره 
   3که برد از آدمی صبري پري وش     کشنبتی عاشق فریبی رایگا

  4ندانم بر چه طالع زاده اي آه     شبی طالع نگشتی بر من اي ماه
  :ایهام 

  5ست سود است نمودندش که این ره را    چو این گفتند گرفتندش چپ و راست 
  6در همی ترسی من از خالتو از ما    مرا خال تو می دارد در این حال

  :مراعات نظیر 
   7زهره کرده شکر در بند و مه در    روان شد درج لؤلؤ مهره کرده 
  8مکن در دور مجلس هرزه کاري    بیا مطرب چو طبع زهره داري

  :تضاد 
  9بهشتم گفته دوزخ می نمایی    میم و عده دهی خونم کشایی
  10یدار بختینگون بختی شده ب    به هر جانب نظر افگند لختی

امیر حسن طی ابیات این مثنوي ، از انبیاء حضرت یوسف و یعقوب   
هم ازخضر علیهم السلام ، از هاروت و ماروت و زهره ، از لیلی و مجنون، 

نیز در انتهاي هر مبحث . از کیقباد و ماه نخشب را نیز بتلمیح ذکر کرده است 
  :د ابیاتی سروده انگار با خودش مخاطب بوده است مانن

  
  تو خندان کن در آن صوت صباحی    گریان شد صراحی بیا مطرب که

  11ز زنجیري که داري گوهري بخش    سرم را از سرودي افسري بخش
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  یا اینکه 
  

  1که کرد این حرف را بر روي دفتر    حسن را نیز عشقی بود در سر 
  2ز دفترها مرا آن یک ورق بس    بیا مطرب ز بربط حال بر رس

    
العه این مثنوي  می توان شناخت که قرن هفتم هجري قرن بعد از مط

درخشانی ادبیات فارسی در شبه قاره بود و شاعران این دیار شعر دلنشینی به 
امیر حسن نه تنها ذاتاً با ذوق و . سبک هاي عراقی و خراسانی ارائه نموده اند

مراه با قریحه شعري برخوردار بود بلکه به ابیات اساتید نیز متوجه بود و ه
  .شعر به علم نجوم نیز دسترسی داشت

  
  منابع و مآخذ

  ه ی دیوان حسن سجزي دهلوي ، باتصحیح ومقدمه مسعود علی محوي ، مکتبه ابراهیم– 1
  .ق .  هـ 1353 مشین پریس ، حیدر آباد دکن ،       

   سیر الاولیاء ، سید محمد مبارك علوي کرمانی معروف به امیر خورد،به کوشش و – 2
  : اهتمام محمد ارشد قریشی مدیر موسسه انتشارات اسلامی ، ناشرین       
   اسلام آباد–مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  -      
  م1978 موسسه انتشارات اسلامی ، لاهور ، -      

  م1909/ ق .  هـ 1327 بهارستان جامی ، مطبع مجتبایی دهلی نو هند ، – 3
   نوریه رضویه ، خیرپور سکهر ۀ شیخ عبدالحق محدث دهلوي ، مکتب اخبار الاخیار ،– 4

  ق .  هـ 1332) سند(      
   دانشنامه ادب فارسی ، حسن انوشه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، – 5

  . خ1375      
  م1973 دانشگاه پنجاب ، ،دایرة معارف اسلامیهاردو  – 6
  .م1972پیکیجز لاهور ، اگست ) ین ابوالحسن ین الدیم( کلیات غزلیات خسرو – 7

*****  
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 ∗دوست دکتر مهوش واحد
 

  وصف  در غزلیات ” 
  “ امیرخسرودهلوي

  

   :اشاره 

زیـرا  . در مفهومی کلی، ادبیات بازتاب واقعیـت هـاي جهـان اسـت            
  اثر هنري به آفرینشی دوبـاره از         1نویسنده و شاعر از راه همانندسازي در      

در واقع هنرمند کسـی اسـت کـه بـه خـوبی از              .  یابد  جهان خارج  دست می    
این آفرینش دوبـاره در اثـر هنـري بـر بنیـاد           . این باز آفرینی برآید   عهدة  
ۀل صـورت مـی گیـرد از ایـن رو، کـاربرد صـورت هـاي خیـال کارمای ـ            تخی 

آفرینش هاي ادبـی  اسـت ، سـبک ادبـی  همـراه بـا تصـویرهاي عـاطفی و            
احساسی است، در این گونه سبک ، عناصر خیال در وصف هاي زیبـا جلـوه     

یافـت هـا و تأثرهـاي شـاعر از جهـان، در روح و جسـم           گر می شـود تـا در      
رویکرد به همه صورت هاي خیـال در چهـارچوب ایـن            . مخاطب نفوذ کند    

ر رمز و راز    از این رو تنها دنیاي پ     . زمانی دیگر را می طلبد      گفتار نمی گنجد و     
، کارمایۀ این   ) به ویژه در غزلیات   ( وصف ها و کاربرد آنها در شعرامیر خسرو       

  .ر است جستا
وصف ها به طور معمول در همه دوره هاي شعر در پیوند با زندگی              

وصـف هـاي    . وباورهاي شاعران بوده سبک ویژه آنها را پدیـد آورده انـد             
موجود در آثار امیرخسرو با رویکرد به دوره هـاي زنـدگی وي و اعتقـاد و                 

: ستندجهان بینی که با توجه به شرایط زمان براي او رخ نموده، گوناگون ه             
ویژگـی نهـادین    ) در آئینـۀ اسـکندري    ( در مدح هاو وصـف هـاي مجـالس،        

شــاعرکه از امیــران و امیرزادگــان بــوده، نمایــانگر وصــف هــاي دربــاري و 
در خمسه ، در منظومه هاي عاشقانه درد جانسوز عاشـقان را            . اشرافی است 

                                                 
  ایران–عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه  -  ∗

 )15ك بیان ، دکتر شمیسا ص.ر( - 1
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بازگو می کند و در آثاري که داراي بار عرفان و معرفت هستند، وصف هـا                
  .انفسی و معنایی می شوند

***  
با رویکرد به این نکته که امیرخسرو از خاندان امیران و طبقـه مرفـه               

ژه به طبیعـت،  در         آن روزگار بوده است، دید او به جهان بیرون به وی           ۀجامع
البته همیشه چنین نیست زیرا آشنایی او       . رابطه با خاستگاه طبقاتی وي  است      

لدین اولیا و دیگران ، جهان بینی او را دگرگـون           با اهل معرفت ، چون نظام ا      
گرچه سبک شعر او سبک عراقـی       .  کنند  کرده عناصر وصف ها نیز تغییر می      

 کـه   1است ولی  گاه  وصف ها در غزلیاتش چنان آفاقی و بیرونی می شـود               
 در آثار امیرخسـرو ،     "وصف"موضوع  . سبک خراسانی  را فرا یاد می آورد       

ــترده دارد  ــودي گس ــار او    . نم ــتر آث ــه در بیش ــات بلک ــا در غزلی ــه تنه ن
  .کاربردتوصیف هاي هنري از بسامد بالایی برخوردار است

امیرخسرو در خمسه طبیعت ملموس را تصویر میکند و وصف ها در       
پیوند با طبیعت هستند به طوري که گاه بی واسطه کاربردهـاي مجـازي، بـا                

  .طبیعت رابطه برقرار میکند
  :می گوید2 ومه شیرین و خسروبراي نمونه در منظ

  
  عروس ماه شد بر تخت گردون    چو شب زرین جهاز افکند بیرون

  3سوي شبدیز شد رخشنده چون بدر   برآئین شهی شاه فلک قدر                
  

در بیشتر وصف ها  مانند وصف مجالس، حالت هـاي مجنـون و لیلـی،                
 هـاي   ي با تکیه بر عناصر و پدیده      کارمایه او در همانند ساز    .... شیرین و خسرو، و   

البته محیط زندگی شـاعر و نـوع تربیـت  و خاسـتگاه           . طبیعی صورت می گیرد   
  .طبقاتی وي تأثیر مستقیمی بر عناصر و بن مایه هاي وصف هایش می گذارد

                                                 
 )318صور خیال در شعرفارسی ص.ك.ر( - 1

  )24-23،س 371خمسه،ص ( - 2
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  1هم از تاب آتش هم از تاب می  خوشا خرگه گرم در ماه دي      
، و  به وصـف زمسـتان        در  این بیت که  وصف مجلس عیش است           

می پردازد،  رابطه شاعر با طبیعت بی واسطه کاربرد  مجازي  صـورت مـی                 
  :گیرد یا در بیت زیر باز رابطه رابطه اي رویاروي است

  
  2به قعر زمین رفته ماران فرود  حصاري شده ماهیان زیر رود        

 البته  وصف هاي او  در خمسه، در بیان حالت هاي عاشـقان ماننـد               
وصف هاي استاد مسلم وصف ، نظامی گنجوي را فرا یاد ... مجنون، شیرین و

  :می آورد 
  

  داغی به جگر نهفته می داشت  چون لاله جبین شگفته می داشت       
  3در گریه و سوز خنده می کرد  می سوخت چو شمع با رخ زرد               

  : میگوید"هشت بهشت"یا در 
  رنگ گلنار بست بر خورشید   و سپید         در سه شنبه که صبح لعل

  4گشت گلنارگون به جامه و جام  شاه بهرام گور چون بهرام              
  

همانگونه که دیده می شود وصف ها همـراه بـا هماننـد سـازي بـا         
  .طبیعت بیان شده اند

در شعر امیر خسرو،  با توجه به شـرایط شـعري و شـرایط معنـوي                 
اه از آفاقی و زمینی بودن  خارج شده بار معناهاي عرفانی            شاعر، وصف ها گ   

  :را به دوش می کشد و رابطه شاعر با طبیعت عارفانه می شود
  کرد فلک سبحه پروین به دست  صوفی گردون چو به خلوت نشست          

  1مشک فشان شد چو لب روزه دار    طره ظلمت ز نسیم بهار
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دربـاره  عشـق هـاي زمینـی          وصف هاي عاشقانه او در خمسه گاه        
 او عشـقبازي     «2 »تـذکره الشـعراء   «هستند و گاه عشق هاي حقیقی  به قول          

 ولی در غزلیاتش بسامد وصف هاي عشق        »حقایق را در شیوه مجاز پرداخته       
بـه نظـر مـی رسـد     . مجازي یا زمینی،  بیشتر از عشق معنوي و حقیقی است 

، باورمندي به عشـق را در       غزلیات امیر خسرو داستان روح پرشور وي است       
  :منظومه شیرین و خسرو او نیز میتوان دید

  
  فلک بی میل دورانی ندارد  جهان بی عشق سامانی ندارد              

  3که مردم عشق و باقی آب و خاکست   نه مردم شد کسی کز عشق پاکست        
  :در یکی از غزلیاتش می گوید

  4خون من هست جگرسوز مبویید مرا  ه        گلی از خون دل خود رست:خسروم من
  

توفیق شاعر در بازتاباندن احساس و تجربه هـاي عـاطفی خـود در              
قالب وصف هاي هنرمندانه،  شعر شاعر  را در دیرند زمان جاودانه می سازد                
همانگونه که نمود این گونه وصف ها در بیشتر آثار  امیرخسرو،  شـعر او را            

 به یادآوري پیشین، گونه هـاي وصـف در          د با رویکر  .جاودانه ساخته است    
آثار امیرخسرو با توجه به شرایط،  متفاوت می شود ، آنچه در راستاي ایـن                

از آنجایی که  امیرخسـرو      . گفتار است چگونگی وصف در غزلیات او است         
 طبیعت است در غزلیات خود گاه انسان را با طبیعـت  جهـان بیـرون                 ۀشیفت

 راه همانندسازي فاصله ها را برمی دارد و انسان با طبیعت            درمی آمیزد  و از    
  .یکی می شود

  
  آنهمه دیدم ولی آن گل رخسار کو    گرچه گلستان خوش است ورچه چمن دلکش است

                                                                                                                  
  )   11 س 33خمسه ، مطلع الانوار ص( - 1

 )179تصنیف امیر دولتشاه بن علا الدوله بختیشاه الغازي ، چاپ تهران ص ( - 2

  )9 – 8 س 261خمسه ص ( - 3

 )8 ، س 37غزلیات ص ( - 4
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عناصر طبیعی  نیز از راه  همانند سازي رابطه اي ملموس بـا انسـان                
  :پیدا می کنند

  
  ؟1عنبر اندر تاب هرگز دیده اي  آتش اندر آب هرگز دیده اي         

دلبستگی وي به زیبایی هاي جهان چنان است  که  گـاه  در توصـیف هـاي        
  :خود بدون همانند سازي ، با طبیعت ارتباط برقرار می کند

  
  2بلبل روي سیه مانده ز گلزار جدا    سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سر سبز

  :ه طبیعت پرداخته استیا در غزلی با مطلع زیر فقط ب           
  3نمونه گشت جهان بوستان مینو را    بهار پرده برانداخت روي نیکو را

  
در بیت زیر ضمن توصیف طبیعت بی واسـطه کـاربرد مجـازي، از              

  :عشق زمینی سخن میگوید
  

  4باده نوش و گذر از وعد و وعید اي ساقی  نوبهار است و گل و موسم عید اي ساقی      
هاي هنرمندانه با کاربردهاي مجازي تـوأم مـی شـود بـر               صیفالبته وقتی تو  

  :افزاید زیبایی شعر شاعر می
  5کزو مپوش گل نو دمیده خود را  شفاعت آمدم اي دوست دیده ي خود را       

  
ها از    گونه توصیف   آن گونه که گذشت  یکی از بسترهاي مناسب این         

  .غزل است, میان دیگر انواع شعر 

                                                 
 )7 س 150غزلیات ص ( - ١

  )8 – 4 س 40ص ( - 2
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تباط با طبیعت و عناصر آن  وجهان پیرامون شاعر           هاي در ار    توصیف
هـاي      ایـن توصـیف   . در غزلیات امیرخسرو از بسامد بالایی برخوردار است         

گـاهی ایـن    . توأم با  تشبیه زیبایی خاصی بر غزلیات امیرخسرو داده اسـت             
همـراه  “  تشـخیص ” یا“ جاندارپنداري”ه  ژوی  کاربرد با کاربردهاي مجازي به    

بعدي را در نظر خواننده مجسم  هاي سه ابلوهاي نقاشی تصویر   چون ت   شده هم 
جـان زنـده شـده       ظـاهر بـی     زمانی  از آن نیز فراتر رفته طبیعت بـه         . کند می

  .بخشد عینییت می, است“  عشق”موضوع شعر شاعر را که به طور عمده 
  

  1 به باد شد چو پریشان بیوفتاد دلم    به جاي بود دلم تا نشسته بود آن زلف
عناصـر  .ماند    ها هیچ چیزي از چشم امیرخسرو پنهان نمی         ر توصیف د

هـاي وي   طبیعت  مانندجماد و نبات و حیوان همه  کارمایـه هـاي توصـیف        
جـزء  ,  حتـی آسـمان    نبه ویژه ماه وستارگا   , هستند و گاه نیز اجرام سماوي       

  : توصیف هاي او می شودۀدرون مای
  

  2تاب از شرم پنهان می شودآف  دور         پرتو رویش چو می تابد ز
هـاي    رویهم رفته،  طبیعت و اجزاي آن، عناصر غالـب در توصـیف            

وي به سنت هاي قدیم ادب فارسـی ،         . هاي امیرخسرو است    موجود در غزل  
 کند نیز توجه می , مانند بلبل  و گل که نماد  عاشق و معشوق در طبیعت هستند               

  :براي مثال
  

  روان کن در چمن سرو روان را    نگارا بلبل اینک می کند بانگ
  3به گل نسبت مکن رویی چنان را  مرا گفتی مبین در من به گل بین         

  
  :براي مثال. ها کار مایه او هستند اجرام فلکی نیز در توصیف

                                                 
 )2 س 136غزلیات ص ( - 1

 )2 س 103غزلیات ص (  - 2

 )3 و 2 س 36غزلیات ص ( - 3
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  1شود آفتاب از شرم پنهان می    ابد ز دورت پرتو رویش چو می
  

ر خسرو گاه    غزل امی . به طور عمده موضوع غزل وصف عشق است         
گـاه  ...  چشـم و ، گاه اجزاي عاشق چون دل،وصف حال عاشق گاه معشوق   

  :است...  چشم و، قامت، لب،لفزاجزاي معشوق چون 
  

  2راتو کی بود بیکاري آن مردم شکاران    یاران تو را       ،تا نظر سوي دو چشم تست
  

  .وفایی است وفا و بی, هجران , گاهی نیز موضوع وصف وصال 
  

  3شب تا به روز باده گسار که بوده اي؟  نبل به تاب رفته و نرگس به خواب ناز      س
  

کند  شعر وي را هنري تر می     , ردهاي مجازي نگونه که گفته شد  کارب     آالبته         
او،  هاي ساده در توصیف هاي بـه کـار رفتـه در غـزل هـاي           ولی  بسامد تشبیه   

 شعرهاي شاعران قرن چهارم نزدیک      ها گاهی به    فراوان است ازاین رو وصف    
 در این گونه وصف ها عشق زمینی اًغالب. شده  ، طبیعت ملموس تر می شود 

  :است
  4چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا  ابر می بارد و من می شوم از یار جدا    

 غزل هاي خود، به ندرت به توصیف عشـق          ۀامیر خسرو در مجموع   
  : این  بسامد عشق زمینی در شعر او فراوان است  حقیقی می پردازد بنا بر

  
    5هر کجا رفتم همه شور تو و غوغاي تست    در درون مسجد و دیر و خرابات و کنشت

                                                 
 )12 س103غزلیات ص (  - 1

  )2 س 37غزلیات ص ( - 2

 )2 س 151غزلیات ص ( - 3

 )1 س 35غزلیات ص ( - 4

 )3 س 62غزلیات ص ( - 1
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  :یا
   ؟1چه التفات نماید به مسند دارا  کسی که بر در میخانه تکیه گاهی یافت     

  
هـا    اي از غزل    رسد که در پاره     در وصف عشق هاي زمینی به نظر می       

  :معشوق او مذکر است براي نمونه
  

  2بر سبزه هزار ریشخند است  تا خط تو نودمید گل را               
  :یا

  3ما را از آن سبزي همه خاطر به صحرا میکشد  خطی که از دود دلم بر گرد آن لب سبز شد      
  

  .نمود این گونه از عشق  وتوجه ، در غزل هاي او کم نیست
هاي وي از راه همانند سازي هنرمندانه هستند ولـی   لها در غز  وصف

گاه به زبان عامیانه نزدیک میشود از این رو سطح غزلهاي او  متفاوت اسـت               
  .رسد در دوران متفاوتی از عمر وي سروده شده باشند و به نظر می

 
***** 

                                                 
 )13 س 40غزلیات ص ( - 2

 )1 س 60غزلیات ص ( - 3

 )3 س 92غزلیات ص ( - 4



  صفدر حسین میرزا
  

  اوزان غزلیات امیر خسرو دهلوي
  

  :اشاره
در . امیر خسرو دهلوي در انواع اصناف سخن چیره دست بوده 

آنگاه . این نوشتار نخست شرحی مختصر از احوال و آثار او بمیان آمده 
اوزان غزلیات امیر خسرو با ثبت شماره هاي غزل که در کلیات غزلیات 

 ضبوطقبال صلاح الدین مندرج است ، دقیقاً مامیر خسرو گردآوردة ا
 بحر 11 وزن و 33 غزل را پژوهنده در 1981مجموعاً . گردیده است

در این مقال تعداد مشخص غزلها در بحرهاي . عروضی تبیین نموده است 
ث ، مضارع ، منسرح ، جتّبسیط ، خفیف، رجز ، رمل ، سریع ، کامل ، متقارب ، م

 علمی حقیق در موضوعات عروضی در مجله هايت. هزج آورده شده است
براي علاقه مندان این گونه . پژوهشی کمتر مورد توجه قرار می گیرد

  .مطالب مرور همچنین مطلب علمی تشویق کننده خواهد بود
***  

حضرت امیر خسرو بن امیر سیف الدین دهلوي از عارفان و شعراء 
دانش در حملۀ مغول از خان. است پارسی گوي بزرگ شبه قاره پاك و هند 

در پتیالی ) م1253( هـ 651 در آن خاندان به سال وبلخ به هند رفت وخسر
وي در علوم ادبی استاد بود و در تصوف از شیخ نظام الدین . فتولادت یا

 بقول صاحب مفتاح التواریخ این رباعی شیخ نظام الدین. اولیاء پیروي میکرد
  :در حق امیر خسرو گفته 

  
  ملکیت ملک سخن این خسرو راست    نظم و نثر مثل او کم خاستخسرو که ب

  زیرا که خداي ناصر خسرو ماست     این خسرو ماست خسرو ناصر نیست 
    

 هـ 725سال تا به در شاعري پادشاهان دهلی را مدح می گفت 
  :صاحب مفتاح التواریخ این قطعه سروده است . درگذشت )  م 1324( 

  
  آن محیط فضل دریاي کمال    میر خسرو خسرو ملک سخن 

  نظم او صافی تر از آب زلال    ین عو مء ما از نثر او دلکش تر
  طوطی شکر مقال بیمثال    بلبل دستان سرائی بیقرین 
  چون نهادم سر بزانوي خیال    از پی تاریخ سال فوت او 



  92دانش   
 

 62

  »طوطی شکر مقال « شد يدیگر     یک تاریخ او »عدیم المثل«شد 
   هـ 725                               هـ  725            

  
  :و صاحب حدائق المعانی این قطعه گفته 

  
  بشب جمعه شد ز دار فنا    خسرو دهلوي بحکم خدا
  کانزمان شد بدرگه معبود    عمر هفتاد و پنج سالش بود 

  که گذشته ازین جهان ملال    دهم بود از مه شوالژه
  »چشتی بود «و که سال نقلش بگ    خسرو دهلوي بهشتی بود 

   هـ 725                                       
   گفت »شکر مقال طوطی«باز     سال نقلش خر و عیان و نهفت 

   هـ 725                     
    

در غزل از پیروان سعدي . امیر خسرو بنظم و نثر آثار فراوان دارد
نی را تقلید می کرد و در قصیده شاعران قرن ششم خاصه سنائی و خاقا. بود 

  .در مثنوي تابع نظامی بود
  

  : تصانیف خسرو 
  در نثر 

   م 1319 - هـ 719) رسائل  الاعجاز (ي اعجاز خسرو– 1
  .م1311 -  هـ 711) تاریخ علائی ( خزائن الفتوح – 2

  در نظم 
  . هـ 671 الصغر تحفۀ دیوان اول – 1
  . هـ 684 الحیوة دیوان دوم وسط – 2
  . هـ 693 الکمال غرةم  دیوان سو– 3
  . هـ 715 دیوان چهارم بقیۀ نقیه – 4
  . هـ 716 الکمال نهایۀ دیوان پنجم – 5
   هـ 698 مثنوي مطلع الانوار بجواب مخزن الاسرار – 6
   هـ 698 مثنوي شیرین و خسرو بجواب خسرو و شیرین – 7
   هـ 698 مثنوي مجنون و لیلی بجواب مجنون و لیلی – 8
   هـ 699ینۀ سکندري بجواب سکندر نامه  مثنوي آی– 9

   هـ 701 مثنوي هشت بهشت بجواب هفت پیکر – 10
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   هـ 688 قران السعدین مثنوي – 11
   هـ 690 مفتاح الفتوح مثنوي – 12
   هـ 715 خضر خان دولرانی – 13
   هـ 718 نُه سپهر مثنوي – 14
   تغلق نامه مثنوي نامکمل سال تصنیف معلوم نیست – 15
  الق باري  سال تصنیف معلوم نیست خ – 16
  . جواهر خسرو سال تصنیف معلوم نیست– 17

 وزن از 33در غزلیات خود )  هـ 725 -  هـ 651(امیر خسرو دهلوي   
تا آنجایی که . است ته  بحور عروضی به خدمت گرف11ان مختلف را در زاو

  .پیش نظر من این کلیات خسرو موجود است.  تحقیق کرده ام نباین جا
در . کلیات غزلیات خسرو چهار مجلد جمع و تصحیح اقبال صلاح الدین 

  . می باشد1981این کلیات مجموعه غزلیات 
  
  ) فاعلن ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلات – 1

  جهانی بنده چون من مر ترا 
غزلیات سروده ) 93( مسدس محذوف یا مقصور امیر خسرو رملدر بحر 

 ، 250 ، 122 ، 111 ،  33 ، 31 ، 30 ، 29  در کلیات غزل شماره – ستا
251 ،252 ، 253، 254 ،255 ، 256 ،257 ، 258 ، 259 ، 260 ، 261 ، 262،  
263 ، 264 ، 265 ،266 ،267 ،380 ، 775 ، 776 ،777 ،778 ،779 ،780 ،
781 ،782 ،783 ،784 ،785 ،786 ،787 ،788 ،789 ،790 ،791 ،792 ،793 ،
794 ، 1097 ، 1098 ،1099 ، 1124  ،1166 ،1167 ، 1168 ،1232 ،1372 ، 

1373 ،1374 ، 1375 ، 1376 ،1377 ،1378 ،1379 ،1380 ،1381 ،1382 ،
1383 ، 1565 ، 1566 ، 1611 ، 1612 ، 1624 ، 1634 ، 1635 ، 1688 ، 
1692 ، 1696 ،733 ، 1734 ، 1735 ، 1736 ،1737 ،1773 ، 1784 ، 1785 ، 
 در 1948 و 1947 ، 1865، 1864 ، 1863  ،1862 ، 1861، 1860 ، 1788

  .این بحر است 
  
  )فاعلن( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات – 2

  دلبرا عمریست تا من دوست می دارم ترا
 ستغزلیات سروده ا) 208 (ي امیر خسروصوردر بحر رمل مثمن محذوف یا مق

 ، 95،  94 ، 93 ، 59 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ،19 ،2 در کلیات غزل شماره –
96 ، 98 ، 99 ، 102 ، 109 ، 118 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187،  188، 189 ، 
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190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196 ، 197 ، 198 ،199 ،200 ،201 ،
202 ،203 ،204 ،205 ، 206 ، 207 ،208 ، 209 ، 210 ، 211 ،212 ،213 ،
214 379 ، 383 ،390 ، 630 ، 631 ، 632 ،633 ،634، 635 ،636 ، 637 ،
638 ،639 ،640 ،641 ،642 ،643 ،644 ،645 ،646 ،647 ،648 ،649 ،650 ،
651 ،652 ،653 ،654 ،655 ،656 ،657 ،658 ،659 ،660 ،661 ،662 ،663 ،
664 ،665 ،666 ، 667 ،668 ،669 ،670 ،671 ،672 ،673 ،674 ،675 ،676 ،
677 ،678 ،679 ،680 ،681 ،682 ،683 ،684 ،685، 687 ،688 ،689 ،690 ،
691 ، 1085 ، 1086 ،1087 ،1088 ،1089 ،1090 ،1091 ،1092 ،1119 ،

1120 ،1121 ،1132 ، 1133 ،1134 ،1135 ،1150 ،1151 ،
1152،1153،1154 ،1155 ،1156 ،1157 ،1158 ،1159 ،1160 ،1161،  

1162  ،1163 ، 1204 ، 1210 ،1211 ، 1214 ، 1227 ،1228 ،1324 ،1325 ،
1326 ،1327 ،1328 ،1329 ، 1330 ،1331 ،1332 ،1333 ،1334 ،1335 ،
1336 ،1337 ،1338 ،1339 ،1340 ،1341 ،1342،1343 ،1344 ،1666 ،
1667 ،1668 ،1726 ،1767 ،1779 ،1780 ،1834 ،1835 ،1836 ،1837 ،
  .ر این بحر استد 1939 و 1938، 1842، 1841، 1840، 1839، 1838

  
  . بحر رمل مثمن سالم :ن فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فاعلات– 3
   شکل دل بردن که تو داري نباشد دلبري را– 1
   شاه حسنی وز متاع نیکوي داري فراغی– 2

  .غزل سروده است) 2(ر این بحر دامیر خسرو 
  
   ) :فعلن( فاعلاتن فعلاتن فعلات – 4

  .مست تو خواب آلوده است نرگس 
غزل سروده است  در کلیات غزل  18 ردر بحر رمل مسدس مخبون مقصو

 ، 1171 ، 1170 ، 1169 ، 798، 797، 796 ، 795، 270 ، 269 ، 268شماره 
ر این بحر د 1867 و 1866 ، 1738 ، 1669 ، 1387، 1386 ، 1385 ، 1384
  .است 

  
  )فعلاتان ( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن – 5
   روزگاري است که درخاطرم آشوب فلان است – 1
  ی ست ماز مست آمدنش نازکنان از جا ب– 2
  . خنده هرگز دهنی همچو دهان تو نیافت– 3
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   رخ خوبت به چه ماند به گلستان وبهاري– 4
   . غزل سروده است4 مثمن مخبون رملدر بحر 

  
  )فعلات ، فاعلان ( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن – 6

  روز عید است به من ده می نابی چو گلاب
در .  غزل سروده است 190 رخبون محذوف یا مقصودر بحر رمل مثمن م

  کلیات غزل 
1 ، 24 ،25 ،26 ،27 ،89  ، 98 ، 110 ، 215، 216 ، 217،218،  219 ،220 ، 

221 ، 222،223 ،224 ، 225 ، 227 ، 228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 232 ،233 ، 
234 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، 239 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ،244 ، 
245 ، 393 ، 393 ، 628 ، 629 ، 699 ، 700 ، 701 ،702 ، 703 ، 704 ، 
705 ، 706 ،707 ، 708 ، 709 ، 710 ، 711 ، 712 ، 713 ، 714 ، 715  ، 
716 ،717 ،718 ،719، 720 ، 721 ، 722 ، 723 ، 724 ، 725 ، 726 ، 727 ، 
728 ،729 ،730 ، 731، 732، 733 ، 734 ، 735 ، 736 ، 737 ، 738 ، 739 ، 
740 ، 741 ، 742 ، 743 ، 744 ، 745 ، 746 ،747 ،748 ،749 ،750 ،751 ، 
752 ، 753 ، 754 ، 755 ،756 ،757 ، 758 ،759 ،760 ، 761 ، 762 ، 763 ، 
764 ، 765 ، 766 ،767 ،768 ، 769 ،770 ،771 ،772 ،773 ،774 ،1026 ، 

1038 ، 1093 ، 1094 ، 1095 ، 1096 ، 1122 ، 1123 ، 1164 ، 1165 ، 
1229 ، 1230 ، 1349 ،1350 ،1351 ،1352 ، 1353 ، 1354 ، 1355 ،1356 ،
1357 ،1358 ، 1359 ،1360 ، 1361 ،1362 ، 1363 ، 1364 ،1365 ،1366 ،
1367 ،1368 ، 1369 ، 1370 ،1371 ، 1487 ، 1489 ،1503 ، 1608 ، 
1615 ،1618 ،1629 ،1640 ،1695 ، 1697 ، 1729 ، 1730 ، 1731 ،1765 ،
1781 ،1782 ،1783 ،1847 ،1848 ،1849 ،1850 ،1851 ،1852 ،1853 ،
1854 ،1855 ،1856 ،1857 ،1886 ،1896 ،1997 ،1916 ،1917 ،1943 ،
  .ر این بحر است د 1979، و 1970، 1944

  
  )فعلات ، فعلن( فاعلاتن مفاعلن فعلن – 7

  پیش روي تو یاسمین که بود ؟
 غزل 114خبون محذوف ، مخبون مخذوف اصلم در بحر خفیف مسدس م

، 355، 354، 353، 352، 351 ، 119 ، 81 ، 53در کلیات غزل . سروده است 
356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،368 ،
369 ،370 ،371 ،381 ،387 ،958 ،959 ،960 ،961 ،962 ،963 ،964 ،965 ،
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966 ،967 ،968 ،969 ،970 ،971 ،972 ،973 ،974 ،975 ،976 ،977 ،978 ،
979 ،980 ،981 ،982 ،983 ،984 ،985 ،986 ،987 ،988 ،989 ،990 ،991 ،
992 ،993 ،994 ،995 ،996 ،997 ،998 ، ، 1033 ،1063 ،1114 ،1130 ،

1131 ،1140 ،1141 ،1189 ،1190 ،1191 ، 1192 ،1218 ، 1462 ، 1463 ،
1464 ،1465 ،1466 ،1467، 1468 ،1469 ،1470 ،1471 ،1472 ،1473 ،
1474 ،1475 ،1476،1477، 1478 ،1502 ،1603 ،1604 ،1606 ،1684 ،
1685 ، 1686،1758، 1759 ، 1760 ،1770 ،1878 ،1879 ،1880 ،1881 ، 
  .ر این بحر است د 1961 و 1960، 1959

  
    فاعلاتن مفاعلن فعلاتن– 8
   او رارصبا بوسه زن زمن د اي – 1
   سبزه ها نو دمید و یار نیامد– 2

  . غزل سروده است2در بحر خفیف مسدس مخبون امیر خسرو 
  
   فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن– 9

  منم و خیالبازي شب و روز با جمالت
 ، 28در کلیات غزل شماره :  غزل سروده است29در بحر رمل مثمن مشکول 

246 ،247 ،248 ،249 ،692 ،693 ،694 ،695 ،696 ، 697 ، 698 ، 1111 ، 
1345 ، 1346 ، 1347 ،1348 ،1610 ،1642، 1643 ، 1727 ،1728 ، 1843 ، 
  .ر این بحر است د 1942، و 1941، 1940، 1846، 1845 ، 1844

  
    فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن– 10

  شکرت راشد اگرچه سپه مور مرکب
  .در بحر رمل مثمن مخبون یک غزل سروده است 

  
   عولن فعولن فعولن فعولن ف– 11

  چون کار جهان نیست جز بیوفائی 
 ، 100 غزل سروده است در کلیات غزل شماره14در بحر متقارب مثمن سالم 

999 ، 1001 ، 1002 ، 1003 ، 1004 ، 1014 ،1066 ،1479 ، 1480 ،1481 ، 
  .ر این بحر است د 1882 ، و 1482
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  )فعل( فعولن فعولن فعولن فعول – 12
  رعث والهوای ساعالادم

در کلیات .  غزل سروده است 25در بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور 
 ، 1005 ، 956 ،377،378 ، 376 ، 375 ، 374 ، 373 ، 372 ، 54غزل شماره 

1006 ، 1007 ، 1008 ، 1009 ، 1193 ، 1483 ، 1484 ، 1605 ،1606 ، 
   .ر این بحر استد 1962 و 1884 ، 1883 ، 1763 ، 1762 ، 1761

  
   متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن– 13

  شبی آن پسر دل من ستد ، اگر این طرف گذري کند
  . سروده است غزلدر بحر کامل مثمن سالم یک 

  
  )فع(مستفعلن فاع ) فع( مستفعلن فاع– 14

  آخر نگاهی بر حال ما کن 
  .در بحر منسرح مثمن مجدوع یا منحور یک غزل سروده است 

  
   علن مستفعلن فعلن مستفعلن ف– 15

  چون بستدي دل من پرسش کنم به ازین 
  .در بحر بسیط مثمن مخبون یک غزل سروده است 

  
   مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن – 16

  دیدم بلاي ناگهان عاشق شدم دیوانه هم 
 ، 14در کلیات غزل شماره .  غزل سروده است 102در بحر رجز مثمن سالم 

15 ، 16 ، 57 ، 66 ،67 ،71 ، 103 ، 104 ، 183 ، 389 ، 603 ، 604 ، 605 ، 
606 ، 607 ، 608 ، 609 ، 610 ، 611 ، 612 ، 613 ، 614 ، 615 ، 616 ،
617 ،618 ،619 ،1059 ، 1078 ،1079 ، 1080 ،1081 ، 1082 ،1083 ، 

1084 ، 1084 ، 1137 ، 1149 ،1199 ، 1212 ،1213 ، 1217 ، 1307 ، 
1308 ، 1309 ،1310 ،1311 ،1312 ،1313 ،1314 ،1315 ،1316 ،1317 ، 
1318 ،1319، 1320، 1534  ،1535 ، 1536 ،1537 ،1538 ،1539 ، 1540 ،
1541 ، 1542 ،1543 ،1544،1609 ، 1614 ،1617،1619 ،1622 ،1623 ،
1628 ،1639 ،1657 ،1658 ،1659 ،1660 ،1689 ،1720 ،1721 ،1722 ،
1723 ،1724 ،1764 ، 1771 ،1772 ،1775 ،1776 ،1777 ،1778 ،1821 ،
  .ر این بحر است د 1981 و 1977، 1934، 1933 ،1824،1825 ،1723 ،1822
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  )فعلن(  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات – 17
  شکست پشت من از بار غم چه چاره کنم

در کلیات غزل .  غزل سروده است 215در بحر مجتث مثمن مخبون مکفوف 
، 116، 115 ، 107 ، 91 ، 79 ، 78 ، 70 ،51، 50، 49، 48، 47، 46شماره 

117 ،319 ، 320 ، 321 ، 322، 323، 324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،
330 ، 331 ،332 ،333 ،334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،
343 ، 344 ،345 ،346 ،382 ، 384 ، 396 ،397 ،398 ،399 ،400 ، 401 ،
402 ،403 ،404 ،405 ، 407 ،408 ، 900 ،901، 902 ، 903 ، 904 ، 905 ، 
906 ، 907 ،908 ،909 ،910 ،911 ، 912 ، 913 ، 914 ، 915 ، 916 ، 917 ، 
918، 919 ،920 ،921 ، 922 ، 923 ، 924 ، 925 ، 926 ،927 ، 928 ، 929 ، 
930 ،931، 932 ، 933 ، 934 ، 935 ، 936 ،937 ،938 ، 939 ، 940 ، 941 ، 
942 ، 943 ،944 ، 945 ، 946 ،947 ،948 ، 949 ،950 ، 951 ، 952 ، 

1011 ،1022 ، 1023 ،1025 ،1028 ،1037 ، 1040 ، 1042 ، 1047 ،1048 ، 
1050 ، 1052 ، 1053 ، 1054 ، 1055 ،1057 ،1060 ، 1061 ، 1065 ، 
1068 ، 1108، 1109 ، 1110 ، 1112 ،1127،1128، 1129 ، 1138 ، 1139 ، 
1181،  1182 ، 1183 ، 1184 ، 1185 ، 1186 ، 1187 ، 1188 ، 1209 ، 
1215 ، 1432 ،1433 ،1434 ،1435 ، 1436 ،1437 ، 1438 ،1439 ،1440 ، 
1441 ، 1442 ، 1443 ،1444 ،1445 ،1446 ،1447 ،1448 ،1449 ،1450 ،
1451 ، 1452 ،1453 ، ،1454 ،1455 ،1456 ،1457 ،1458 ،1459 ،1460 ،
1461 ،1486 ، 1589 ،1590 ، 1591 ،1592 ،1593 ،1594 ، 1595 ، 1596 ، 
1598 ، 1599 ،1636 ،1749 ،1750 ،1751 ، 1752 ،1753 ، 1754 ، 1755 ،
1756 ،1757 ، 1769 ،1874 ،1885 ، 1887، 1894 ، 1899 ،1902 ، 1906 ، 
ر این بحر د 1976  و 1973 ، 1972، 1967 ، 1914 ، 1912 ، 1911 ، 1908
  .است

  
   مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن – 18

  هلال عید نمود اي مه دو هفته کجائی 
در کلیات غزل شماره .  غزل سروده است 29در بحر مجتث مثمن مخبونی 

45 ، 84 ، 889 ، 890 ، 891 ، 892 ، 893 ،894 ، 895 ،896 ، 897، 898، 
899 ،1107 ،1422 ، 1423 ، 1424 ، 1425 ،1426 ،1427 ،1428 ، 1429 ، 

  .ر این بحر استد 1956 و 1955 ، 1873 ، 1872 ، 1597 ، 1431 ، 1430
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   مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن – 19
  ون نشدربرون شد از غمت ،غمت ز دل بدلم 

  .ض مکفوف یک غزل سروده استودر بحر هزج مثمن مقب
  

  )فعولن ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن – 20
  تعالی االله چه دولت داشتم دوش

  .ست غزل سروده ا161س محذوف یا مقصور د بحر هزج مسدر
، 141 ، 140 ، 106 ، 83 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9، 8در کلیات غزل شماره 

142 ، 143 ،144 ،145 ،146 ،147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152 ، 153 ، 
154 ، 155 ،156 ،157 ،158 ،159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ،
166 ،167،168، 530 ، 531 ، 532 ،533 ،534 ،535 ،536،537، 538 ،539 ،
540 ،541 ، 542 ،543 ،544 ،545 ،546 ،547 ،548 ،549 ،550 ،551 ،552 ،
553 ،554 ،555 ،556 ،557 ،558 ،559 ،560 ،561 ،562 ،563 ،564 ،565 ،
566 ،567 ،568 ،569 ،570 ،571 ،572 ،573 ،574 ،575 ،576 ،1027 ،

1064 ،1070 ، 1071 ،1072 ،1073 ،1115 ،1116 ،1117 ،1142 ،1143 ،
1144 ،1145،1146، 1216 ،1221 ،1222 ،1223 ،1224 ، 1225 ،1276 ،
1277 ،1278 ،1279 ،1280 ، 1282 ، 1283 ، 1284 ، 1285 ،1285 ،1286 ،
1287 ،1288 ،1289 ،1290 ،1291 ،1292 ،1293 ، 1294 ،1295 ،1296 ،
1485 ،1519 ،1520 ، 1521 ،1522 ،1523 ،1524 ،1525 ،1613 ،1656 ،
1705 ،1706 ،1707 ،1708 ،1709 ،1793 ،1794 ،1802، 1803، 1804 ،
1805 ، 1806 ، 1807 ،1808 ،1809،1811 ،1812 ، 1813 ، 1914 ، 1915 ، 
  .ر این بحر استد 1930 و 1929 ، 1925، 1924، 1919، 1918

  
  فاعیلن  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن م– 21

   را کرد صد پاره به سینه خار خار تولمد
 ، 3در کلیات غزل شماره . ست  غزل سروده ا155در بحر هزج مثمن سالم 

4 ، 5 ، 65 ،69 ،72 ،75 ، 86 ،410 ،411 ، 412 ،413 ،414 ،415 ،416 ،
417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،423 ،424 ،425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،
430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،440 ،441 ،442 ،
443،444، 445 ،446 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،453 ،454 ، 455 ،
456 ،457 ،458 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،464 ،465 ،466 ،467 ،468 ،
469،1015 ،1016 ،1017،1018 ،1019 ،1020 ،1021 ،1043 ، 1046 ،
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1056 ،1196 ،1197 ،1198 ،1201 ،1202 ،1205 ،1233 ،1234 ،1235 ،
1236 ،1237 ،1238 ،1239 ،1240 ،1241 ،1242 ،1243 ،1244 ،1245 ،
1246 ،1247 ،1248 ،1249 ،1250 ،1251 ،1252 ،1253 ،1254 ،1255 ،
1256 ،1257 ،1258 ،1490 ،1499 ،1504 ،1505 ،1506 ،1507 ،1508 ،
1509 ،1510 ،1511 ،1512 ،1513 ،1514، 1515،1627، 1644 ،1645 ،
1646 ،1647 ،1648 ،1690 ،1691 ،1693 ، 1694 ، 1698،1699، 1700 ،
1701 ،1768 ،1888 ، 1890 ،1891 ،1892 ،1893 ،1901 ،1904 ، 1905 ، 
  .ر این بحر استد 1975 و 1974 ، 1971، 1969  ،1966،1968 ، 1963

  
  )لنفاع(مفتعلن فاعلات ) فاعلن (  مفتعلن فاعلات – 22

  عاشق و دیوانه ام سلسلۀ یار کو
  ست ده او غزل سر38در بحر منسرح مطوي موقوف 

، 273 ،272 ، 271، 123، 120، 77، 36، 35 ، 34، 33در کلیات غزل شماره 
274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،799 ،800 ،801 ،802 ،803 ،804 ،805 ،

1033 ،1058 ،1172 ، 1501 ،1567 ،1568 ،1569 ،1670 ،1671، 1672 ،
  .ر این بحر است د 1949 و 1868، 1740، 1739، 1674، 1673

  
  ) :فع( مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع – 23

  .ست غزل سروده ا7در بحر منسرح مثمن مطوي مجدوع منحور 
  بیب چاره ندانست ط درد دلم را – 1
   چون غم هجران او نداشت نهایت– 2
  یدم که خط بر آب نویسندن من نش– 3
  ان بخت من زخواب در آمدمد صبح – 4
  در من دوش کان نگار در آمد  از– 5
   روي نکو بی وجود ناز نباشد– 6
   گرچه به نظاره ایم نیز نخوانی– 7
  

  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن – 24
  ملکتِ عشق ملک شد ازکرم الهیم 
  .ست غزل سروده ا43در بحر رجز مثمن مطوي مخبون 

، 622، 621 ، 620 ، 92 ، 87 ، 85، 68 ،62،63، 17در کلیات غزل شماره 
623 ، 624 ، 625 ،626 ،627 ،1045 ،1062 ، 1226 ،1321 ،1322 ،1323 ،
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1545 ،1546 ،1547 ،1548 ،1620 ،1661 ،1662 ،1663 ،1664 ،1665،  
1704، 1725 ،1826 ،1827 ،1828 ،1829 ،1830 ،1831 ،1832 ،1835 ،
  .ر این بحر استد 1937 و 1936

  
  )فاعلن( مفتعلن مفتعلن فاعلات – 25

  گل به تماشاي چمن میرود 
  ست  غزل سروده ا15در بحر سریع مسدس مطوي مخبون 

 ، 953 ،813، 812  ،811، 349،350،810، 348 ،347در کلیات غزل شماره 
  .ر این بحر استد 1958 و 1789، 1602، 1601، 955 ، 954

  
   مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن– 26
  ی رخ تو صورت جان را نمی شناسددل ب

  در بحر مضارع مثمن مکفوف اخرب یک غزل سروده است
  

  )فاعلات( مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن – 27
  بیدار شو دلا که جهان جاي خواب نیست

  ست غزل سروده ا210در بحر مضارع مثمن مکفوف محذوف 
، 105، 90، 88، 74، 60، 58، 44، 43، 42 ، 41، 40در کلیات غزل شماره 

113 ، 283 ،284،285 ،286،287 ،288 ،289 ،290 ،291 ،292 ،293 ، 294 ، 
295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303،304، 305 ،306 ،307 ،
308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،386 ،394 ،
395 ،406 ،409 ،831 ،832 ،833 ،834 ،835 ،836 ،837 ،838 ،839 ،840 ،
841 ،842 ،843 ،844 ،845 ،846 ،847 ،848 ،849 ،850 ،851 ،852 ،853 ،
854 ،855 ،856 ،857 ،858 ،859 ،860 ،861 ،862 ،863 ،864 ،865 ،866 ،
867 ،868 ،869 ،870 ،871 ،872 ، 873 ،874 ، 875 ،876 ،877 ، 878 ، 
879 ، 880 ،881 ، 882 ،883 ،884 ،885 ،886 ،887 ،888،1024 ،1029 ،

1031 ،1034 ،1035 ،1036 ،1041 ،1051 ، 1067 ،1102 ، 1103 ، 1104 ،
1105 ، 1106 ، 1125 ، 1126 ،1176 ،1177 ،1178 ،1179 ،1180 ، 1203 ، 
1206 ،1207 ،1219 ،1231 ،1395 ، 1396  ،1397 ، 1398 ،1399 ،1400 ،
1401 ،1402 ،1403 ،1404 ،1405 ،1406 ،1407 ،1408 ،1409 ،1410 ،

1411،1412،1413 ،1414 ،1415 ،1416 ،1417 ،1418 ،1419 ،1420،  
1421 ، 1495،1573، 1574 ،1575 ،1576،1577 ،1578 ،1579 ،1580 ،
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1581 ،1582 ،1583 ،1584 ، 1585 ، 1586 ،1587 ،1588 ،1632 ،1675 ،
1676 ،1677 ، 1678 ،1679 ،1680 ،1681 ،1682 ،1683 ،1747،1748، 
1774 ،1786 ،1787 ،1790 ،1791 ،1792 ،1870 ،1871 ،1875 ،1877 ،
  .ر این بحر است د 1954 و 1953، 1952 ،1950،1951 ، 1907

  
  : مفعول فاعلات مفاعیلن – 28

  اي نازنین که ماه منی امشب
  .سدس اخرب مکفوف یک غزل سروده استدر بحر مضارع م

  
  : مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن – 29

  ارم بر دوست چون رسانماز دل پیام د
ات غزل شماره ی و در کلست غزل سروده ا58در بحر مضارع مثمن اخرب 

37 ،38 ،39 ،76 ،83 ، 112 ،281 ،282 ،388،814 ،815 ، 816 ،817 ،818 ، 
819 ،820 ، 821،  822 ، 823 ،824 ،825 ،826 ،827 ،828 ،829 ،1012 ، 

1100 ،1101 ،1173 ، 1174 ،1175 ،1208 ، 1388 ،1389 ،1390 ،1391 ،
1392 ، 1393 ، 1394 ،1570 ، 1571 ،1572 ،1621  ، 1741،1742، 1743 ، 
1744،1745، 1746 ،1858 ،1859 ،1869 ، 1895 ، 1900 ،1910 ،1945 ،
  .ر این بحر است د 1957 و 1946

  
  لن ی مفعول مفاعلن مفاع– 30

  ست  غزل سروده ا2در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض 
  ز مژة تو رخنه در جانها اي ا– 1
   از یاد تو دل جدا نخواهد شد– 2
  

  ):مفاعیل( مفعول مفاعلن فعولن – 31
  اي بتانی ساده  اي دهلی و

در  . ست غزل سروده ا86در بحر هزج مسدس اخرب محذوف ومقصور 
، 175 ، 174، 173، 172، 171، 170 ، 169 ، 80، 55کلیات غزل شماره  

176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،578 ،579 ،580 ،581 ،582 ،583 ،
584 ، 585 ،586 ،587 ،588 ،589 ،590 ،591 ، 592 ،593 ،594 ،595 ،
596 ،597 ،598 ،599 ،600 ،601 ،602 ،1074 ،1075 ،1076 ،1077 ،

1118 ،1147 ،1148 ،1297 ،1298 ،1299 ،1300 ،1301 ، 1302 ، 1303 ، 
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1304 ، 1305 ، 1306 ، 1526 ، 1527 ، 1528 ، 1529 ، 1530 ، 1531،  
1532  ، 1533 ، 1710 ،1711 ،1712 ،1713 ،1714 ،1715 ،1716 ،1717 ،
1718 ،1719 ،1814 ،1815 ،1816،1817، 1818 ،1819 ،1820 ، 1931 ،
  .ر این بحر استد 1980 و 1932

  
  )مفاعیل(  مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن – 32

  ندیمشق و دیوانه بمااعمري شد و ما ع
 غزل سروده 114در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف و مقصور 

، 129 ، 128، 127، 126 ، 125، 108، 61 ، 56شماره غزل در کلیات  . ستا
130 ،131 ،132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ،137 ،138 ، 139 ،482 ، 483 ، 
484 ،485،486 ، 487 ، 488 ،489 ، 490 ، 491 ، 492 ، 493 ، 494 ، 495 ، 
496 ، 497 ، 498 ، 499 ، 500 ، 501 ، 502 ، 503 ، 504 ، 505 ، 506 ، 
507 ، 508 ، 509 ، 510، 511 ، 512 ، 513 ، 514 ، 515 ،516 ،517 ،518 ، 
519 ، 520 ، 521 ، 522 ، 523 ، 524 ، 525 ،526 ،527 ، 528 ، 529 ، 

1013 ، 1030 ، 1044 ،1049 ،1113 ،1136 ،1194 ، 1195 ، 1200 ،
1263،1264 ، 1265 ، 1266،1267، 1268 ، 1269 ،1270 ،1271 ،1272 ،
1273 ، 1274 ،1275  ،1492 ، 1493 ، 1494 ، 1496 ، 1497 ،1500 ،
1631،1641 ،1653، 1654، 1655، 1687 ، 1766 ،1795 ، 1996 ، 1797 ،

 1923 و 1922 ، 1921، 1920 ، 1903 ، 1898، 1801، 1800، 1799، 11798
  .ین بحر است ر اد
  

  : مفعول مفاعلین مفعول مفاعیلن – 33
  اي جان چو سخن گویم مستانه و رندانه 

 ، 7 ،6 در کلیات غزل شماره ست غزل سروده ا40در بحر هزج مثمن اخرب 
97 ، 124 ، 471 ،472 ،473 ، 474 ، 475 ، 476 ، 477 ،479 ،480 ، 481 ،

1039 ،1069 ،1220 ،1259 ، 1260 ، 1261 ،1262 ، 1491 ،1516 ، 1517 ، 
1518 ، 1626 ،1649 ،1650 ،1651 ، 1652 ،1702 ، 1703 ، 1810 ،1889 ،
  .ر این بحر استد 1965 و 1964، 1928 ، 1927، 1926

 بحر عروضی آمده است و هر بحر شامل تعداد 11 وزن در 33مجموع این 
  .ذیل استغزل بشرحِ 

   غزل1 بحر بسیط – 1
   غزل116 بحر خفیف – 2
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   غزل145 بحر رجز – 3
   غزل545 بحر رمل – 4
   غزل 15 بحر سریع – 5
   غزل1 بحر کامل – 6
   غزل39 بحر متقارب – 7
   غزل244 بحر مجتث – 8
   غزل 270 بحر مضارع – 9

   غزل46 بحر منسرح – 10
   غزل559 بحر هزج – 11

امیر خسرو ) کلیات غزلیات خسرو از اقبال صلاح الدین (تعداد غزلیات 
  . می شود 1981

  
  :منابع و ماخذ

 نظر سید وزیر الحسن دتجدی کلیات غزلیات خسرو گردآوردة اقبال صلاح الدین – 1
  .م لاهور1972 اگست ،عابدي جلد اول

  . لاهورم1973 کلیات غزلیات خسرو گرد آوردة اقبال صلاح الدین جلد دوم مئی – 2
  . م لاهور1974جلد سوم سپتامبر  کلیات غزلیات خسرو ، گردآوردة اقبال صلاح الدین – 3
  .م لاهور1975 کلیات غزلیات خسرو ، گردآوردة اقبال صلاح الدین جلد چهارم اگست – 4
  .م1867مطابق ق . هـ  1284 مفتاح التواریخ از ولیم بیل مطبع منشی نولکشور کانپور – 5
  طفائی گلستان مسرت ملقب به حدائق المعانی ازعبد الرحمن خان شاکر مطبع مص– 6

  . هـ 1267 محمد کانپور       
  .1363 تابستان –جلد دوم از دکتر ذبیح االله صفا ) از نظامی تا جامی (  گنج سخن – 7
  سند الاجی مؤسسۀ سند یونیورستی ، ،  سندي جو عروض از میرزا سکندر علی بیگ – 8

  .م1986 وجامشور)  مطالعات سند (     
  

*****  
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 )2(اندیشمندان  اندیشه و

  ویژة ادب فارسی 
  در شبه قاره

  
  
  
  
  
  



  1عیسی کریمی
  

  دیریـنگی و جاودانگی 
  قاره پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه

  
  :اشاره 

در  این مقاله پس از پیش گفتاري که به مسائل کلی می پردازد در   
گفتار یکم کارنامۀ فرمانروایان مسلمان شبه قاره در گسترش زبان فارسی 

 خلجیان ، و فرهنگ ایرانی از جمله در دوره هاي غزنویان ، تغلقیان،
لودهیان، بهمنیان دکن ، عادل شاهیان بیجاپور ، شاهان مسلمان کشمیر ، 
بابریان ، سهم هندوان در روزگار فرمانروایی مسلمانان و زبان فارسی پس 

درگفتار دوم نیز کارنامۀ زبان فارسی . از دورة بابریان مجملاً  بازگفته شده 
نه عمدة شبه قاره ، همین  کتابخا49در گنجینه هاي نسخ خطی موجود در 

 دوره که قطورترین آن 27خطی فارسی که در طور فهرست نویسی نسخ 
 خطی فارسی پاکستان گردآوردة احمد منزوي فهرست مشترك نسخه هاي

نویسنده /  تاریخ 62(در چهارده مجلد ، همین گونه تاریخ نویسی فارسی 
سنده برشمرده نوی/  تذکره 109(تذکره نویسی فارسی ) نام برده شده 

) نویسنده یاد شده /  اثر دستوري 67(دستور نویسی فارسی ) شده 
) نویسنده درج شده /  فرهنگ نامه و لغت 89(فرهنگنامه نویسی فارسی 

آنگاه مختصري دربارة سنگ نبشته هاي فارسی در . تبیین گردیده است
انهاي شبه قاره ، آفرینش  سبک هندي ، فارسی و اردو ، فارسی و دیگر زب

باید متذکر گردید که سهم فارسی . شبه قاره سخن به میان آمده است 
قان و مورخان و تذکره نویسان ، لغت نگاران شبه قاره نویسان از جمله محقّ

                                                 
  قاره کارشناس مسایل فرهنگی شبه - ١
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 در حالیکه سهم فارسی گویان شبه قاره که .دراین گفتار منعکس گردیده
ي شعري آفرینندگان هزاران کلیات دواوین مثنویات و سایر مجموعه ها

. می باشند به طور جداگانه در این نوشتار مورد بحث قرار نگرفته است 
برهمین مبنا می توان گفت که در خارج از فلات ایران پدید آمدن آثار منثور 

ی و کیفی کم نظیر بوده استو منظوم فارسی در شبه قاره چه از لحاظ کم.  
***  

  
  گفتار پیش

گر کشورها، روابـط فرهنگـی ایـران و         در میان روابط فرهنگی ایران با دی      
ي هندوستان ـ هند و پاکستان و بنگلادش و سریلانکاـ از جایگـاه و    قاره شبه

هاي   ي این روابط انباشته از برگ       پرونده. یی برخوردار است    درخشندگی ویژه 
ساز فرهیختگـانی اسـت کـه روزگـاران           ینی از کارکرد درست و فرهنگ     زر

هـاي    هـا و راهنمـایی      بوم را تا توانستند با آموزه     پادشاهان گوناگون آن مرزو   
. خویی دور نگاه داشتند و رنگ فرهنـگ زدنـد          رنگی و درنده    خویش از خون  

سازان و کارگزاران سیاست و فرهنگ ایران امروز هم           این پرونده براي برنامه   
ها و    اند، آموزه     که در پی سربلندي و بازآفرینی شکوه فرهنگی و تمدنی میهن          

شمار سرزمینی پهناور بـا نژادهـا،         شد که مردمان بی     چه  . هاي بسیار دارد    پیام
هــاي آشــناي   هــاي گونــاگون، بــه دور از چهــارچوب هــا و فرهنــگ زبــان
پذیري فرهنگ ایران را پذیرفتند و پروراندند و هنوز از            جویی و برتري    برتري

تـی آن  هاي سیاسـی و جغرافیـایی و اقتصـادي و امنی     دگرگونی  پس این همه  
هـا فرمـان رانـد؟ از      تـوان بـر دل      دارند؟ و چگونه می     پیوندها را ارجمند می   

  . هاي این پرونده است ها و پیام آموزه
هاي دوردست یا دیرینگـی پیونـدهاي فرهنگـی ایـران و               براي دیدن افق  

چنـان    ها نگریست، آن    قاره، باید از چشمی به پهناي آن سرزمین بدان افق           شبه
  :دید و نوشت» هروجواهرلعل ن«که 
ي تاریخ عالم اسـت،       روابط فیمابین کشور ایران وهند یک داستان کهنه       « 

هنوز صبح جهانتاب تاریخ بـر افـق      . تر بشماریم   باید از این هم قدیم      بلکه می 
ي   جـوار در رشـته      گشته بود که مردمان ایـن دو کشـور هـم            گیتی فروزان نه  

دگر منسـلک ومربـوط    با همهاي فکر ومعنی  اشتراك جنس ونسل و وابستگی 
حالا باید که این داستان کهنه را از کلک عزم وثبات ومداد اتحاد و               ... بودند



  دیرینگی و جاودانگی پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه قاره                       
 

  79

ي قدیم را در محبت جدید        ي گیتی مجدداً بنگاریم و این باده        ائتلاف برصفحه 
  ...از سرنو بیندازیم 

  1 بو داردام پیمانه ي دوشینه  هنوز از باده    به بدمستی سزد گر متهم سازد مرا ساقی
میان مردمان ونژادهاي بسیار که با زندگی و فرهنگ هند تماس پیـدا              در 
هـا    شـان ایــرانی     تـرین   ترین و مداوم    اند، قدیمی   اند ودر آن نفوذ داشته      کرده
تمـدن هنـد و آریـایی     ها حتیّ پیش از آغاز در واقع روابط میان آن. اند بوده

نیان باستانی هر دو از یـک اصـل و          زیرا قبایل هندوآریایی و ایرا    . بوده است 
هـاي   می ایشـان نیززمینـه  یها قـد  مذاهب و زبان... اند نسب مشترك جدا شده 

مذهب وداي هند با مذهب زردشـتی ایـران وجـوه مشـترك           . مشترك داشت 
زبان سانسکریت ودایی و زبان پهلوي باستانی که زبـان اوسـتا            . فراوان دارد 

کمترمردمانی هستند که بـه     ....2یک دارند هاي نزد   بوده، نیز به یکدیگر شباهت    
ي مردم ایران وهند از لحاظ اصل و نسب و درطول تاریخ با یکـدیگر                 اندازه

  » 3.ارتباط نزدیک داشته باشند
ي ایـران     چونی آمدن آریاییان به درون فلات قاره       گرچه پیرامون چرایی و   
وپا ـ هنوز  ي بزرگ آن به خاور ـ هند ـ و باختر ـ ار    و سپس رفتن دو شاخه

شناسان چنین چینشی  کاوان و باستان سخن بسیار است و به ویژه برخی دیرینه
ي تمدنی    هاي بسیار از پیشینه     شمارند و با نگاه به یافته       را از پایه نادرست می    

ایران، بومیان این بـوم وبـر را داراي فرهنگ وتمدنی بس برتـر از آریاییـان               
ین باورند که اگر داستان کوچ آریاییـان بـه          کم بر ا    دانند و دست    کوچنده می 

ها بـر باشـندگان ایـن         این سرزمین راست باشد، برتري فرهنگی و تمدنی آن        
  .مـرزوبـوم پنداري کژ است

قـاره هـم در ژرفـاي دالان تنـگ وتـار              به هر روي پیوندهاي ایران وشبه     
شود   یاد می » پیش ازتاریخ «اي دارد که از آن به         وشگفت تاریخ سر درگذشته   

تر این پیوستگی را بایـد در همـان تـاریخ آریـایی               هاي روشن   وسپس نشانه 
ي  یی با رشته  ي ویژه   جا که پرداختن بیشتر به چنین زمینه        از آن . یادشده جست 

هاي فرهنگی مردمان این دو سرزمین        کار نگارنده سازگار نیست، به پیوستگی     
  .  پردازد سو می از پیدایش اســلام بدین

                                                 
  ایـن بخش را چنان که هست، آورده  [ 67 و 66ي حافظ باید دانست ، صص  چه در باره آن - 1

 ]»نه گشته« است ، مانند     

 247 و 246 ، صص 1کشف هند ؛ ج  - 2

 251همان ، ص  - 3
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  مگفتار یک
  

  ي فرمانروایان مسلمان شبه قاره کارنامه
  در گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

هاي مانـدگاري در پیونـدهاي ایـران و           پذیري ایرانیان، دگرگونی    با اسلام  
 ـ 93ي مسـلمانان بـه هنـد، سـال            تازش سازمان یافته  . هند رخ داد   ق بـه   .هـ

ي   سـاله    و داماد هفـده    عقیل ثقفی پسرعم    فرماندهی عمادالدین محمدقاسم بن   
سـپاه او از شـیراز برآمـد و از          . 1یوسف حاکم عراقین آغـاز شـد        حجاج بن 

مرزهاي آبی و خاکی بلوچستان پا به سند نهاد و راه فرمانروایی مسلمانان در             
سپس یعقوب لیـث سیسـتانی   . هایی از خاور آن سرزمین را هموار کرد       بخش

جا گستراند و برکابل نیز       ا در آن  بر سرتاسر سند دست یافت و زبان فارسی ر        
  .نخستین فرمانرواي مسلمان را گمارد

  
  ي غزنویان کارنامه
 ـ 582 ـ  351(در روزگار غزنویان        ي نفوذ ایرانیان در هند  گستره) ق.هـ

. نام گرفت » غزنین ثانی «  هندوستانی آنان شد و      لاهور پایتخت . به اوج رسید  
دربارهـا  «: وفیـي ع   به نوشته . دندـنامی» سلامالا   قبـۀ «ولتان را   ـنیز لاهور و م   

محل رفت وآمد شعرا ودانشمندانی شد که به زبان فارسـی شـعر             ] ي لاهور [
جشـن  «هـاي ایرانـی ماننـد          از برپایی آیین   2».نوشتند  گفتند و یا کتاب می      می

ن بیت از ابـوالفرج رونـی       ـت است، مانند  ای    ـهایی در دس    نیز نشانی » نوروز
  ) : ق.هـ 492: م(

  ي فروردین است جشن فرخنده
  

  روز بازار گل و نسرین است  
   :)ق.هـ 515: م(یا این بیت از مسعود سعد سلمان لاهوري   

  روز نـوروز و مـاه فـروردین
  

  آمدند اي عجـب ز خلـد بـرین  
ي جهاد دینی و برانـدازي بـت          به گواهی تاریخ، محمود غزنوي به بهانه         

 هند سپاه کشید که ابوریحان بیرونی سیزده بـار او را            پرستی هژده بار به     وبت
  .همراهی وکارش را گزارش کرده است

الدین غوري، برخسروملک غزنـوي چیـره شـد تـا      ق شهاب .هـ 582سال  
هـاي دیگـر      آمدوشد خاندان . ي غوریان برهند آغاز شود      ساله  فرمانروایی سی 

                                                 
 314 - 311 ، صص 2، ج تاریخ فرشته  - 1

 71 ، ص لباب الالباب  - 2
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غلَقیان، بهمنیان،سادات،       جیان، تُ لودهیـان، قطـب شـاهیان،      مانند ممالیک، خلََ
هاي   جایی  گونه جابه   ها و بابریان هم از این       عادل شاهیان، نظام شاهیان، سوري    

آورد یـا بـا    مـی  گرچه هرخاندان ناچار خاندانی دیگر را تاب    . ساز بود   تاریخ
نشست، همه درگسترش اسلام و زبـان وادب فارسـی            براندازي برجایش می  

دربار وبازارشان فارسی بـود و در آسـتان         وفرهنگ ایرانی کوشا بودند، زبان      
گویان فقیه وعارف وصوفی بـومی        سرایان وفارسی   ها از بود وباش فارسی      آن

  .ها بود وایرانی انجمن

  ي تغلقیـان دهلی  کارنامه
گرفت    زبان وادب پارسی چنان رونق     )ق. هـ 815 -720(در روزگار تغلقیان    

 نهاده وهندوها هـم بـا فارسـی         نام» شیراز هند «را  » جونپور«که هندیان شهر  
  .ساز شده بودند دم

محمدتغلق وي را به      برد و سلطان    ـ که آن هنگام در هند بسرمی        بطوطه   ابن
رسـیده و  » امجهـرا «بود ـ در گشت وگذار خود به شـهر   کار داوري گمارده 

بخش کـوچکی از    .  را دیده و داستان آن را نگاشته است        1»ساتی«انجام آیین   
ي  ي آتـش بـه وسـیله       منظـره «: نشانگر جایگاه زبان فارسی است    این داستان   

هاي آن را به دست داشتندـ نهفته بود تا دیـدار آن   یی ـ که مردان گوشه  پرده
اما یکی از زنان چون به کنار پرده رسـید، آن را بـه              . موجب وحشت نگردد  

 مـن  ؟ترسـانی از آتـش     ما را مـی   «: خشونت از دست مردان درکشید و گفت      
ي   ســفرنامه ي    کننـده    پــارسی  2»».انـم او آتـش اسـت، رهـاکن مـا را           د  می
 هم به سفرنامهي این زن در متن عربی  کند که گفته یادآوري می بطـوطـه ابن

ي گسترش فارسـی میـان       دهنده  فارسی است و به باور این نگارنده، هم نشان        
 در روزگـار همـین    . بطوطه با زبـان فارسـی اسـت         هندوان و هم آشنایی ابن    

پادشاه، شمار ایرانیانی که از خراسان به هند کوچیده وماندگار شده بودنـد،              
  .3گفتند اي خراسانی می چنان بود که به هر بیگانه

ي محمـدتغلق     دربـاره » فرشـته «محمدقاسم هندوشاه استرابادي نامور به       
ــ عظمـا وکبـرا وهنـروران          آخـره    اوله الـی    درپادشاهی اوـ من  «: نویسد  می

                                                 
  ي شوي خویش زنده  آیینی در مذهب هندوان که برابر آن، زن هندوي با مرده:  ستی /ساتی  - 1

 شود در آتش می     

 474، ص 2ن بطوطه ، ج سفرنامه ي اب - 2

 462 ، ص 2 ، جي ابن بطوطه سفرنامه  - ٣
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ستگان به امید عواطف ومراحم او ازعراق وخراسان و ماوراءالنهر          شک  وکشتی
چـه تصـور      آمدند و زیـاده ازآن      وترکستان و روم وعربستان به هندوستان می      

نظیر بـود     کلام وبی   درتقریر، فصیح و شیرین   ... یافتند    ها می   کرده بودندنوازش 
ن و منشیان ومکاتبات ومراسلات فارسی وعربی بربدیهه چنان نوشتی که دبیرا 

نهایت خطّ را خوش نوشـتی کـه اسـتادان قبـول              درآن حیران ماندندي و بی    
 وابومسـلم وامیرحمـزه   شاهنامهداستان ... در علم تاریخ ماهربود   ... داشتندي  

غایت نیکـوگفتی وشـعر قـدما را خـوب            شعرفارسی به   ... برسرزبان داشت   
از کتـب فارسـی   خان را ـ که پـیش او مصـحف و بعضـی      قتُلُغ... فهمیدي 

و ایـن  ... دري ارزانـی داشـت    خوانده بود و خطّ ازو آموخته ـ  شغل وکیل 
  :ابیات را سلطان محمد درحالت نزع گفته

  
  نظم؛

  بسیار درین جهان چمیدیم
  

  بسیار نعـیم ونـاز دیدیم  
  اسـبان بلـند برنشـستـیم  

  
  بهـا خریدیم ترکـان گـران  

  آخـر] و[کردیم بـسی نشـاط   

1»ن قامت ماه نـو خمـیدیمچو
  

  ي خلجیـان  کارنامه
سـرایان و عارفـان و     گویـان، فارسـی     دربار خلجیان هم آکنده از فارسـی      

ي پهناور فرهنگ ایرانی و زبان فارسـی بـه دهلـی و               دانایانی بود که از پهنه    
گزارش هندوشاه گویاي ایـن  . رو آنان آمده و غنوده بودند      دیگر شهرهاي قلم  

  : ویژگی است
عراقی و امیرخسرو و خواجه حسن و مؤید جـاجرمی و مؤیـد               الدین  تاج«

دیوانه و امیرارسلان کلامی و اختیارالدین بـاغی و بـاقی خطیـب در سـلک                
انتظام داشتند و هر یک در علم اشعار و         ] خلجی  الدین فیروزشاه   جلال  ي  [ندما
هـاي تـازه      لو امیرخسرو هر روز در مجلـس غـز        ... دانی ممتاز بودند      تاریخ

اجتماع بزرگان دین و سـالکان       ... 2مند شدي   آوردي و به انعام و التفات بهره      
راه یقین که دارالملک دهلی به وجود شریف ایشان رشک بلاد عـالم گشـته               

افتـاد در هـیچ    اتّفـاق ]  خلـجی عـلاءالـدین[: که در زمان او   چنان  بود، آن
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دیگـر شـیخ    ... الـدین اولیـا،        نظام الاسلام شیخ   از آن جمله؛ شیخ   . عصر نبود 
الاولیـا شـیخ      دیگـر قطـب   ... ي شیخ فریدالدین شـکرگنج ،         علاءالدین نبیره 

جامع انواع علوم بودنـد و        از علماي ظاهري که     ... ،    صدرالدین  الدین بن   رکن
 وقت   و از شعراي  ...  1کس بودند   به درس و افاده اشتغال داشتند، چهل وشش       

ـ که دارالملک دهـلی بلکه تمـام هندوسـتان بـه وجـود               دین   علاءال  پادشاه
وري ایشـان عـالم را        المثال ایشان زیب و زینت داشت و صیت سـخن           عدیم

» امیرخسـرو «فراگرفته بود و چند کس که در پایتخت بودند ـ سرآمد ایشان  
علاءالدین در  سلطان... بود که در فنون سخن و اختراع معانی ید بیضا داشت        

که به » ]دهلوي[امیرحسن سنجري «هزار تنگه مواجب دادي و دیگر   یکسالی
هاي سلیس گفتی      سخن مشهور بود و از بس که غزل         کلام و لطافت    سلاست  

عـالی    و صـدرالدین  ... گفتنـدي   » هندوستان  سعدي  «و داد سخن دادي او را       
قــواس و حمیدالــدین راجــه و مولانــا عــارف و عبــدالحکیم و  وفخرالـدین 

عنوان شاعري مواجب  الدین صدرنشین  نیز از شعراي وقت بودند و به  هابش
   2».بدل بودند و از مورخان نیز چند کس بی... یافتند  می

  )ق. هـ  930 ـ 801 (ي لودهیـان کارنامه
ورترین شاه لودهی ـ هندوان را نیز زیر  ي هندوشاه، اسکندر ـ نام به نوشته

ي او، علـم رواج       به عهد فرخنده  «: رسی درآورد چتر فرهنگ ایرانی و زبان فا     
سپاهیان به کسب فضـایل اشـتغال نمودنـد و     ارکان دولت و یافت و امرا و

به خواندن و نوشتن خطّ فارسی ـ که تا آن زمان در میـان   ] هندوها[: کافران 
شعر . پادشاه سکندر طبع موزون داشت    «نیز؛   3».ایشان معمول نبودـ پرداختند   

ص کردي   » گلرخی«متین گفتی و    و دیگـر  فرهنـگ اسـکندري   وکتاب  ... تخلّ
 4».کتب در عهد او بسیار نوشته شد

  
  ي بهمنیـان دکن  کارنامه

                                                 
  الدین  حسام افتخارالدین رازي، : اند، مانند شان ایرانی  نام کم ده تن آنان به گواهی دست - 1

  یی،  یی، صدرالدین پاوه الدین پاوه ، شمسالدین نخشبی  کازرونی، شمس الدین یی، شمس  ساوه    
  .   الدین کاشانی و نصیرالدین رازي  محمد شیرازي، محی کرمانی، گل فخرالدین      
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 فارسی و فرهنگ  برد زبان  نیز براي پیش)ق. هـ 933 ـ 748(بهمنیان دکن 
 والسلاطین  تحفۀي فرشته، گرچه نگارندگان  به نوشته. ایرانی بسی کوشیدند 

حسن  جاي با ستایش از علاءالدین ، جاي دکنی ي نامه بهمن وخ التواری سراج
را به شاهان کیان  او« شاهنشاهی بهمنیان دکن، گذار کانکوي بهمنی پایه
کیانی  کیانی برسرنهاده و پاي بر تخت   که کلاه اند منسوب کرده، گفته
که اند  ستوده یا نژاد او را به بهمن واسفندیار رسانده و» گذاشته، بنشست

. اند ، از دودمان او به روشنی نام نبرده»ي کاخ بهمنی نژاد، افروزنده شاه بهمن«
یی در  رساله ،»احمدنگر«شاه بحري در نظام ي مرتضی  اما هندوشاه در کتابخانه

 گـور ي خاندان و نژاد علاءالدین حسن دیده و خوانده که او از نژاد بهرام  باره
گاه یک به یک  آن. ور اسفندیار کیانی استي بهمن، پ سـاسـانی و از تخمه

  1.برد پدران وي را تا اسفندیار نام می
با اسلام و زبان فارسی نیز نوشته  ي پیوند محمود بهمنی  هندوشاه در باره

نوشت و  خواند و خطّ خوب می  را نیکو میقرآنسلطان محمودشاه  «:است 
  :طبع ناظم داشت و این ابیات ازوست

  
  نظم ؛

  
  بخت سیاه و طالع میمون برابر است    که لطف دوست دهد منصب مرادجا  آن

  از الماس نشتر می خورم دل که  اي  رخصتی     عافیت در سینه کار خون فاسد می کند
  دیگر می خرم جنس را از جاي  روم این  می    خضر بدسوداست در بیع متاع عافیت

  
در عهـد   ... گفـت   صیح می و از علوم متداوله باخبر بوده، فارسی و عربی را ف          

ي انعـام و      دکـن آمـده، ازسرچشـمه       ي وي شعراي عرب و عجـم بـه            خجسته
دکـن آمـده، بـه         عجم به     که یکی از شعراي     چنان. گردیدند  احسانش مستفید می  

یـی غـراّ       انجوـ که بر مسند صدارت متمکنّ بودــ قصـیده           االله  ي میرفیض   وسیله  
 باشـد  2ي طلا ـ که عبارت از هزار توله  هزار تنگه گذرانید و در مجلس اول یک

  3».المرام به وطن خود مراجعت نمود  ـ جایزه یافت و معززّ و مکرمّ و مقضی
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بخـت      آن شاه فرخنده    ي سخاوت و هنرپروري و قدرشناسی         چون آوازه «نیز؛  
 راغب ـ الرحّمه شیرازي ـ علیه  حافظ گیر گشت، خواجه عالم ]محمودشاه بهمنی[: 

آمد   اش از قوه به فعل نمی       ي بعضی موانع، اراده      لیکن به واسطه   .دیدسفر دکن گر  
شـیراز    ي     انجو رسیده، جزئی زاد راحله جهت خواجـه         االله  و این خبر به میرفیض    
] و[اگر در این حدود تشـریف شـریف ارزانـی فرمـوده     «: فرستاده، پیغام داد که  

گردانند، اهالی  برین    بخش خویش رشک فردوس       مملکت دکن را به وجود فیض     
این دیار شکر قدوم سمیت لزوم به جاي آورده، قرین حصول مطالب و مقاصـد               

  » .ي شیراز خواهند گردانید روانه
از پیش خواهان سـفر       انجو بیش     االله    و خواجه از توجه و مهربانی میرفیض      

 هاي خود و    چه او فرستاده بود برخی را صرف خواهرزاده         هندوستان شده، آن  
شوهرنمود و بعضی را اداي قروض کرده و سامان راه نموده از شیراز     زنان بی 
زده   چه داشت به یکی از آشـنایان غـارت          که به لار رسید، آن      اما وقتی . برآمد
العابـدین همـدانی و       دست گردیـد، و خواجـه زیـن         تهی] و[کش کرده     پیش

ن داشتند ي هندوستا خواجه محمدگازرونی ـ که از تجار معتبر بودند و داعیه 
به هرموز آوردند و در بعضـی امـور         ] او را [ متعهد خرج راه خواجه شده،        ـ

حـال، خواجـه بـه        کوتاهی کرده، وي را از خود رنجانیدند و با وجود ایـن             
  . بودـ سوارشد اتّفاق ایشان در کشتی محمودشاهی ـ که از دکن آمده

، دریا به شورش  بود که باد مخالف وزیده  قضا را هنوز کشتی روانه نشده
بعضـی  « : باره از آن سفر متنفّر شده، به یاران گفت که           خواجه به یک  . درآمد

ایشـان را دیـده ، در       . ام  باشند، وداع نکرده    از دوستان را که در هـرمـوز می      
و بدین بهانه، چون از کشـتی بیرون رفت، ایـن غــزل            » .گـردم  ساعت برمی 

انجـو فرسـتاد و خواجـه         االله    یرفیضمصحوب یکی از آشنایان نزد م     ] و[گفته  
  :خود به شیراز رفت

  غزل
  ارزد به مـــی بفروش دلق ما کزین بهتر نمی    ارزد دمی با غم بسربردن جهان یکسر نمی

  ارزد ي تقوي که یک ساغر نمی زهی سجاده    گیرند فروشانش به جامی برنمی به کوي مــی
  ارزد فتاد این سر ما را که خاك در نمیچه ا    ها کرد کز این خاك دربگذر رقیبم سرزنش

  ارزد  نمیموجش به صدمن زر غلط کردم که یک    بسی آسان نمود اول غم دریا به بوي زر
  ارزد  است اما به ترك سر نمی کش کلاه دل    شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درج است

  ارزد مــی احمر نمیهاي گوناگون  ملمع    رنگی تنگی که در بازاریک بشو این نقش دل
  چو حافظ در قناعت کوش و از دنیاي دون بگذر

  ارزد  دونـان ، جهان یکسر نمیکه یک جـو منتِِّ  
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االله انجـو رسـید، روزي تقریبـی کـرده، در             و چون این غزل به میـرفیض      
ي خواجه را از آمدن به هرمـوز و برگشـتن و    مجلس سلطان محمودشاه قصه 

  . بازگفتغزل فرستادن به تفصیل 
چون خواجه به قصد دریافت مجلس مـا قـدم          «: سلطان محمودشاه فرمود  

در راه نهاده بود، بر ما واجب و فرض است که او را از فیض خـود محـروم          
خانه بود ـ   پس ملامحمدقاسم مشهدي را ـ که از فضلاي آن دولت » .نسازیم

براي خواجه بـه    ي هند خرید کرده،       هزارتنگه طلا تحویل نمود تا انواع امتعه      
  1».شیراز برد

نشـینانش   بستگی بسیار داشت و هم فیروزشاه بهمنی هم به زبان فارسی دل 
گفت کـه     می] فیروزشاه[« به گزارش فرشته؛    . مندان بودند   وران و دانش    سخن

آن اورنگ  ... کمال آن مملکت است       ي هر مملکت مردم صاحب      بهترین تحفه 
زبـان ایشـان     گرفته، با مردم هر ولایت به ها را یاد    نشین ملک دکن اکثر زبان    

گاه خود نیـز شـعر        فهمید وگاه   اشعار متقدمین را خوب می    ... گفت     می  سخن
ص می » 2عروضی«گفت و چندگاه      می مـلا  ... » فیـروزي «کرد و چنـدگاه      تخلّ

 را بـه نـام او نوشـته و در اکثـر علـوم               السـلاطین  تحفۀداوود بیدري تاریخ    
 داشـت و از       و حکمت طبیعی و نظري مهارت تمـام        خصوصاً تفسیر، اصول  

روز شنبه و دوشنبه و چهارشنبه        اصطلاحات صوفیه باخبر بود و در هفته سه         
شـرح   در ریاضـی و   شـرح تـذکره   و زاهديتفصیل؛   گفت بدین  می درس  
] تفتازانی[ ملاسعدالدین   مطول در هندسه و     تحریر اقلیدس  در کلام و     مقاصد

علمان را در  شد، طالب  یان، و اگر احیاناً به روز فرصت نمیدر علم معانی و ب
االله   پرداخـت و از برکـت میرفضـل         شب حاضر ساخته، به درس و افاده مـی        

انجوـ که از شاگردان خـوب ملاسـعدالدین تفتـازانی اسـت ـ آن شهنشـاه       
همه کسب حیثیت و فضیلت نموده بود و از قیاس چنـان مفهـوم    نظیر این   بی
شـاه بـوده و اول     که دانش وي زیاده از دانش پادشاه محمـد تغلـق          گردد    می

کسی که به سادات انجو وصلت کرده و دختر به ایشان داده و از ایشان براي             
مـلا داوود بیـدري از      . ... فرزندان دخترگرفت سلطان فیروز شاه بهمنی بـود       

ص ذکرکرده و گاهی     » فیروزي«سلطان فیروزشاه گاهی     ن و ای » عروجی«تخلّ
  :ازو نقل کرده است] را[اشعار
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  نظم؛
  عشق درجنگ است که دل به لذت سوداي    بدان مثابه زغـم دهر بر دلم تنـگ است
  رنـگ است ز آفـتاب غـم انـتظار بـی    گل امیـد شـکفت از نـسیم وعـده ولی
  که غایت ابدش ابتداي فرسنگ است    به قـطع راه محبت مـخور فـریب امیـد

  پرده، تنگ آهنگ است که هرچه خارج این     محبت نکرد زمزمـه نـايبه جز سـرود
  بهاتر از سنگ است که پیش اهل جهان بی    دلـی به سیـنه لبـالب ز دوسـتی دارم

  گشا چمنی است چه دل» عروجی«دماغ طبع 

  چمن مگوي که آن آسمان فرهنگ است

  ]نـیز؛[
   رات واجب هر زمان تعلیم نازشستم کردس    آموز است مژگان درازش را کرشمه جنبش

  نازش را هاي بینم تغافل خود مخصوص می به    زند هرگه که در بزمی محبت چاك بر دل می
  درازش را ي زلف دل چون ره دهم اندیشه به    مبادا سیب نقصان یابد از سوز دلم تاري
  ازش راهمان بهتر که در دامن کنی اجر نم    نیابد لذّتی زاهد ز وصلت از متاع خلد

  قامت و رخسار آن خورشید تابان را» فروزي«
  1»سنجد که بیند امتیازش را به سرو و لاله می  
    

  )؟ ـ 895 (شاهیـان بیـجاپور ي عادل کارنامه
. شاهیان نیز در گسترش زبان پارسی و فرهنگ ایرانی کوشـا بودنـد              عادل

 ایرانـی وشـیعی   هاي آموزگاران و پرورندگان خود ـ که بیشتر  ها با آموزه آن
بودندـ از دید مذهبی به تشیع گراییدند و به صفویان بسیار نزدیک شـدند و               

  .از دید فرهنگی به زبان وادب پارسی وفرهنگ ایرانی دل بستند
به تشیع،  ] ـ  شاهیان    ـ سر عادل  ) [ق.هـ 917: د(شاه    عادل  ازگرایش یوسف   

دسـتوردینار  «زي بـر پیـرو [: بعد از این فـتح  «: گزارش فرشته خواندنی است 
چـه از     ي اعــلی رسـیده، آن       درجـه   شاه بـه       عـادل  ، استقلال یوسف  ]»هندو
ي   یعنـی در سـنه    . ظهور رسانید   هاي دراز مرکوز خاطر عاطرش بود، به          سال

گیر قمی و حیدربیگ   عظیم ترتیب داده و میرزا جهان  مائۀ مجلس   ثمان و تسع      
وقتی «: داشتند، حاضر ساخت وگفت   ] تشیع[را که همان مذهب     ... و] تبریزي[
 سلطنت رسانیده،  ي السلام ـ مرا در عالم رؤیا مژده  نبینا وعلیه که خضرـ علی 

فرمود که هرگاه سلطنت مملکتی نصیب تو گردد، باید که پیوسته سـادات و              
بیت رسول آخرالزّمان را معززّ و مکرّم داري و همواره در تقویـت            محبان اهل 
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 ـ عشر ـ علیهم   ثنیا ي  مذهب ائمه همت خود بگمـاري، بـا     الصلوه والسلام 
و تقـدس ـ  ایـن دولـت      بخـش ـ تعـالی    خدا عهد کردم که اگر ملک ملک

کرامت فرماید، مذهب شیعه رواج داده، رؤس منـابر را با القـاب همــایون              
 ـ عشر ـ علیهم   اثنی ي  ائمه همـان  قضا را در ... گردانم  مزین   الصلوه والسلام 

عشـر ـ    اثنـی  ي ي ائمـه  صفوي خطبه  اسماعیل اوان از ایران خبر رسید که شاه
شاه  عادل یوسف .  مذهب را رواج داد آن] و[الصلوه والسلام ـ خوانده   علیهم 

الحجـه    گشته، روز جمعه مـاه ذي       تر ساعی   اثر بیش   از استماع این خبر بهجت    
خود حاضر شده و نقیب     » بیجاپور«ي ارگ     سال مذکور در مسجد جامع قلعه     

الشأن مدینه بود ـ برمنبـر شـده، نخسـت در اوان      خان ـ که از سادات عظیم 
  ي نـام نـامی ائمـه    افزود و بعد از آن خطبـه بـه   » االله علیاً ولی اشهد انّ «کلمه  
 ـ عشر ـ علیهم   اثنی 1الصلوه والسلام الی یوم القیامه 

خوانده، نام باقی صحابه  
ي  ورد و او نخسـتین کسـی اسـت کـه در هندوسـتان خطبـه      را از خطبه برآ   

 ـ عشر ـ علیهم   اثنی ي ائمه خوانـده ومـذهب شـیعه را رواج      الصلوه والسلام 
گشـته و علمـاي مـذهب         تعصب از میان سنیان و شیعیان به کلی زایل        ... داد

جعفري و فضلاي حضرات حنفی و شافعی چون شیر و شکر با هم آمیختـه،               
   2». منازعت درنوردیدندبساط مباحثت و

نشینی  اندازي امرا و علماي سنیّ تندرو و واپس سپس هندوشاه از سنگ
ي تازه براي وي یاد کرده  شاه تا باز فراهم شدن زمینه  عادل مصلحتی یوسف

به ] ... محمود بهمنی[: شاه بعد از غارت اردوي شاه  یوسف عادل«... است 
عشریه خوانده، در تقویت و  ي اثنی خطبهآمدند و باز برنهج سابق » بیجاپور«

و به تعجیل تمام سید احمد هروي را با تحف و ... رواج آن مذهب کوشید 
باد و مبنی بر اخلاص و خطبه  ي مشعر بر تهنیت و مبارك تبرّکات و عریضه

   3».صفوي گردانید ي درگاه شاه اسماعیل  عشري، روانه خواندن اثنی
طاهر یافتـه و      شاهیان، جنگی از شاه       یتخت نظام پا» احمدنگر«هندوشاه در   
خطّ نستعلیق را خـوب  نوشـتی و در        ... شاه    یوسف عادل «: خوانده است که  

همواره در مجلس او شـعر قـدما        ... علم عروض و قافیه وقوف تمام داشتی        
  :و این اشعار ازوست... خوانده شدي وگاهی خود نیز شعرگفتی 
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  غزل ؛
  

  ي ما ها شکفد هر طرف از مرحله گل    ي ما قافلهتا بار غم عشق کشد 
  ي ما پیش دگران بهر چه کردي گله    که به جان با تو نکردیم بخیلی با آن

  ي ما رفتیم که شد هادي ره آبله    ي عشقت تبخاله به لب آمد و بر باره
  »یوسف«ي فقه ندانیم چه  ما مسئله

  ي ما آسان شده از عشق بتان مسئله  
  

  

  ایضاً ؛
  رشک جان من کسان  مرگ برد به  می کی    گر وارسی به درد دل ناتوان من
  کند به تو درد نهان من ظاهر که می    درد دل خود ار نکنم کار مشکلت

  اي ز پی امتحان من تیغی کشیده    اي که صد رهم به جفا آزموده با آن
  منبلبل نخواند وقت سحر داستان     ام تو قصه گوش است به گل رسیده اي

  وفایی گل از زبان من حرفی ز بی    اند گویا که بلبلان چمن نقل کرده
  من گوش کس نکرد زاري دل به یوسف

  دان من که گوش کند نکته کو بخت آن  
    

  ایضا؛ً
  ي جامی فراغ یعنی چه مرا از باده

  
  خـم ایاغ یعنی چه سـبوسـبو وخـم  

  رباعی؛  
   یـار از سـر درد دوشـینه بـر آسـتان

  
  مالـیدم سر و دو دسـت و رخ زرد می  

  ي در دست زدم گفت چرا بر حلـقه  
  

  بیـهوده بود کوفـتن آهـن سـرد  
  وله؛  

  اي آمـده دیدن رخت وقـت صـبوح
  

  آثـار هـزارگـونه اسـباب فـتوح  
  تـابد انـوار نــکویی از رخـت می  

  
  روح ي شده آیـینه که رویت روست زان  

  ایضا؛ً  
  نامی افراشت لم به نیککـس که عـ آن

  
  در مـزرع دهـر تخـم نیکویی کاشت  

  ي جـاویـدانند نیـکونـامان، زنـده  
  

   1»که بمـرد ونام نیکوبگذاشت مـرد آن  
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شاه هم مانند پدرش یوسف در استواري پیوند دربار خـود             عادل  اسماعیل  
رشته؛ پس  ي ف   به نوشته . با دربار ایران و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کوشید         

اش  شاه با فرسـتاده عادل صفوي از رفتار نیک اسماعیل   اسماعیل  که شاه از آن
یـی همـراه کمـر و شمـشیرگوهــرنشان و      به دربـار بهـمنیان آگاه شد، نامه 

مجدالسـلطنه والحشـمه    «تحف دیگر پـیش او فرسـتاد و درآن نامـه وي را              
که بر » شاهی«ز لفظ و خطاب شاه ا اسماعیل عادل«. خواند» والشوّکه والاقبال

اکنـون  «: گفت] و[زبان پادشاه عجم جاري شده بود، به غایت شادمان گشت           
ي شادیانه بنواخت و به سبب موافقت لبـاس       نقاره... و  » .شاهی به خاندان ما آمد    

و نیـز  ... زاده تاج سرخ دوازده تـرك برسـرنهند    حکم فرمود که جمله سپاه مغل    
ي   ه و عیدین و سایر ایـام متبـركّ بـر منـابر فاتحـه              حکم کرد که روزهاي جمع    

خوانده باشند و این حکم قریب هفتادسال ـ تـا     صفوي می سلامتی شاه اسماعیل
درعلـم موسـیقی و   ] شاه عادل اسماعیل ... [شاه ـ جاري بود   عادل آخر عهد علی 

یـک از سـلاطین       تخلصّ نمودي و هیچ     » وفایی«شعر، علم مهارت برافراشتی و      
  :دکن به متانت و لطافت او سخن نگفته و این اشعار ازوست

  
  غزل؛

  

  دل خـوبان ز قـید مهـر آزادست پنداري
  

  مدار دلـبري بر جـوروبـیدادست پنداري  
  رسد هردم مرا صدمحنت ازعشق توبردل می  

  
  آبادست پنداري ویـران عاشق محـنت دل   

  *** 
  ز عشق قامتت سروسـهی را ماند پا در گل

  
  لش صـدپاره از بـار دل آزادست پنداريد  

  ز هجرت آتشی دارم به دل کز بهر تسکینش  
  

  هاي سـرد زاهدان بادست پنداري نصیحت  
  چنان خوکرده با تیرش  آن1»وفایی«ریش  دل   

  که پیـکانش بـه جاي مـرهم افتـادست پنداري

  

  وله؛

  

  شب هجر جـز گـریه کاري ندارم
  

   ندارمباري ي اشک به جز دیـده  
  شبی نگذرد کز فراق تو چون شمع  

  
  پر از اشـک حسرت کناري ندارم  
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  من وعشق و رندي وکوي ملامت
  

  به راه سـلامت گـذاري ندارم  
  »وفـایی«ازان با غمش خو گرفتم  

  گساري ندارم که غیر از غمش غم

  

  وله؛
  

  دل به زلفـش حکایـتی دارد
  

  از شب غم شکایتی دارد  
  اهـل دل طلـبیتا کـی آزار   

  
  وفـایی نهـایـتی دارد بی  

  یار ي  خورم ز غصه  می دل خون   
  

  با رقیـبان عنـایـتی دارد  
  سختـش ز آه من شد نرم دل   

  
  آه عاشـق سرایـتی دارد  

  منال از ستمش» وفـایی«اي   

1»که ستـم نـیز غـایـتی دارد
  

  

 ـ  عادل  ابوالمظفرعلی   . ن بـا ایـران کوشـید   شاه نیز در بهبود پیونـدهاي دک
یی احـداث فرمـوده،       ـ قصبه    بود    که اول بر تخت نشسته      بیرون شهرـ جایی  «

جاه ـ یوسف   ي اجداد عالی ي ستوده گردانید و به شیوه» پور شـاه«موسوم به 
ي  شاه ـ عمل نموده، هم روز جلوس خطبـه بـه نـام ائمـه      عادل و اسماعیل 

 ـ اثنی  در » االله ولـی  علـی «خوانـد و لفـظ      الحشرـ الی یوم علیهم االله  سلام عشر 
را وظـایف مقررّکـرده،       مساجد و معابد داخل کلمات اذان نمود و ایرانیـان           

اندیشه به آواز بلند      فرمود که در مساجد و کوچه و بازار، در وقت بارعام بی           
...  داشـته   کار خویش مشغول باشند و سادات و علما و فضـلا را گرامـی              به  

. صروف آن گردانید که مردم خوب در درگاهش جمع شـوند          همگی همت م  
لهذا در اندك فرصتی از ایران وتـوران و سـایر اقـالیم سـبعه مـردم خـوب        

    2».مسکون گردید رشک ربع» بیجاپور«تشریف آورده، 

  کشمـیر ي شاهان مسلمان کارنامه
ي بـود و بـاش    شاهان مسلمان کشمیر هم از آغاز چیرگی برآن بوم، زمینه   

ي   به نوشته . انیان و گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را فراهم آوردند          ایر
نخسـتین شـاه مسـلمان     الـدین  شـمس  ي  ـ نواده[ سکندر  سلطان«: هندوشاه
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منـدان    ي آن، دانـش     یی سخاوت داشت که از شنیدن آوازه        به مرتبه ] کشمیرـ
 اسـلام در  عراق و خراسان و ماوراءالنهر به ملازمتش آمدند و علم و فضل و            

  1».ي عراق و خراسان گردید مملکت کشمیر رواج تمام پیدا کرده، نمونه
ي  شاهنامه] نامی[بت «ي سکندرـ  العابدین ـ نواده  زین در روزگار سلطان 

بر ... ها از فارسی و هندي و  و شاه بر جمیع زبان...  تمام یادداشتی فردوسی
ا حرف زد و فرمود تا ه ي آن وجه کمال، مهارت درست داشت و به همه

به زبان هندي ترجمه کردند و بدین دستور ] را[اکثري از کتب عربی و فارسی
 ـ که ازکتب مهابهارتکتاب هندوي به فارسی ترجمه کرد و کتاب 

 ـ که راج ترنکنیي هند است ـ نیز فرمود تا ترجمه کردند و کتاب  مشهوره
و تصنیف شده و در زمان عبارت از تاریخ پادشاهان کشمیر است ـ در عهد ا

 را ـ که بدعبارت بود ـ بار دیگر به عبارت مهابهارتي  اکبر پادشاه ترجمه
     2». را نیز به فارسی ترجمه کردندتاریخ کشمیرفصیح آوردند و 

میر، فرهنـگ ایرانـی را در     فرهنگ دوستی و فرهنگ پروري پادشاهان شاه      
 را زبان رسمی و دربـاري  کشمیر به جاي فرهنگ هندي نشاند و زبان فارسی 

  . گزین زبان سانسکریت کرد و جاي
  ي بـابـریـان کارنامه

دادگی بابریان به زبان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی، پرکشـش و                داستان دل 
ــ از   ــ و شـیرین     هاي آشـناي شـاهانه   آکنده از رویدادهاي تلخ ـ از کنش 

 و پیوند مـردم     ي زرین آنان درگسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی          کارنامه
هـا را   پـردازد تـا آن   تـر مـی   پس به روزگار بابریان بیش. ایران وهند ـ است 

  .سنگ دیگران ننهاده باشد هم
 را جایگاهی     قاره، تیموریان هند یا بابریان      از میان فرمانروایان مسلمان شبه    

به درستی روزگار آنان را روزگار زرین  . درخور نگاه ویژه و ارج بسیار است      
تیمور گورکان تا دهلی بیش نرفت، اما       . دانند  ی و فرهنگ ایرانی هند می     فارس

جانشینان ونوادگانش هـم بـر سرتاسـر هنـد دسـت یافتنـد و هـم بـیش از             
هاي دیگر پاییدند و نیز در استواري پیوندهاي فرهنگی آن سرزمین با              خاندان

هـاي    نگویان و برپـایی آیـی       ایران بیش از همه کوشیدند و در نواخت پارسی        
  .هاي بلندي برداشتند گام» مهرگان«و » نوروز«ایرانی مانند 
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در فرغانه زاده ) ق.ه 937 ـ 887(گذار شاهنشاهی بابریان، ظهیرالدین بابر پایه
چغتایی  اش ترکی  و زبان مادري 1گرچه نیاي پنجم وي تیمورگورکان. شد 

فارسی به جاي هاي  از سروده. سرود به فارسی مهرداشت و بدان شعر می بود،
  ودیوان ترکی بـابـرتوان شست و یک بیت در  مانده از ظهیرالدین بابر می

  .یافتتزوك بابري  چهارده بیت در 
 را به خطّ خاص  ي آمیخته از پند و هشدار ي فرشته، بابر این قطعه به نوشته 

  :فرستاده است» بیانه«خان حاکم سرکش  نوشته و براي نظام] ؟خوش/خود[: 
  

  ترك ستـیزه مکن اي میـر بـیانهبا 
  

  است چالاکـی و مردانـگی ترك عیان   
  گر زود نیایی و نصیحت نکنی گوش  

  
  2است است چه حاجت به بیان جا که عیان آن  

تاریخ را بر  این ماده» چندیري«ها و گرفتن دژ  نیز پس از پیروزي بر راجپوت  
  :بدیهه سروده است

  

  بود چندي مقام چندیري
  

   کفار  و دارحربی خربپر ز  
  آن ي  کردم به حرب قلعه فتح   

  
ب     3گشت تاریخ فتح دارالحر

    
را در سـفر و حضـر جشـن         » نـوروز «نهاد و     بابر، عید نوروز را بسیار ارج می      

  :آشنایی است دان و فارسی گرفت و این بیت او بر سر زبان هر هندوستانی تاریخ می
  

   استنوروز و نوبهار و مــی و دلبري خوش
  

  4 به عیش کوش که عالم دوباره نیستبـابـر  
    

  هاي نوروزي به  و برپایی آیین» نوروز«ت ـداش ر نیز در بزرگـانشینان بابـج
  

                                                 
  الدین  ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر بن جلال: جهانگیر نیز این نژادنامه را نوشته است  - 1

  ظهیرالدین محمد بابر بن عمرشیخ بن سلطان   محمد همایون بن   نصیرالدین محمد اکبر بن     
  . قران امیرتیمورگورکان  الدین صاحب شاه بن قطب  میرانابوسعید بن سلطان محمد بن     
 . 442 ، صجهانگیرنامه     

   207، ص 1، ج تاریخ فرشته - 2

 210ص . همان  - 3

 211ص . همان  - 4
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  . 1کوشیدند ي ایرانیان می شیوه
دیوان «ي هندوشاه، همایون ـ پسر بابرـ نیز دیوان فارسی دارد و   به نوشته

  :ین ابیات ازوستآید و ا شعر او جسته جسته به نظر درمی
  

  گذشت از دل سرگشته ناوك ستمش
  

  نماند بر من دل داده لذّت المش  
  به قصد کشتن عشاق گر کند میلی  

  
  ي کرمش عجب نباشد از اخلاق و شیوه  

  ي قرب حریم حرمت او کراست زهره  
  

  که جبرییل امین نیست محرم حرمش  
  نهد قدمی اگر به پرسش عشاق می  

  
  داي هر قدمشهزار جان گرامی ف  

  
  

  وله؛
  

  بودم که با خیالت عمري نشسته خوش آن
  

  وز شوق سرو قدت از جاي جسته بودم  
  عیبم مکن که گفتم موي ترا پریشان  

  
  بودم درشرح جعد زلفت چون دل شکسته  

  ي او هرگز نگفته حرفی  در شرح غنچه  
  

  لب را دران حکایت پیوسته بسته بودم  
  خود وصل بیحقاکه چون همایون درحال   

  
  با دوست در حکایت از خویش رفته بودم  

  
  

  وله؛
  

  داغ عشق تو بر جبین من است
  

  خاتم لعل تو نگین من است  
  تا نشستم چو خاك بر در تو  

  
  پشت بام فلک زمین من است  

  هرکجا شاه وشهریاري بود  
  

  ي کمین من است این زمان بنده  
  فام ي گل خطّ مشکین به صفحه  

  
   مبین من استآیت رحمت  

  
  

  
                                                 

  ؛ نامه جهان شاه. هاي ایرانی، نک و دیگر آیین» جشن نوروز«براي آگاهی از پایبندي بابریان به  - 1
   علّامی،  ابوالفضل ؛اکبرنامه و   آیین اکبريعبدالحمیدلاهوري،؛ نامه پادشاه ي،محمدصالح لاهور    
  تزوك جهانگیري؛  هروي، الدین احمد  نظام؛طبقات اکبري عبدالقادربدایونی،؛ التواریخ منتخب    
  ، ارسی پقند ي  نامه فصل جشن نوروز در هند ،  ،1383 و جعفري، یونس،نورالدین جهانگیرشاه    
       55 ـ 43 ، صص 27ش   
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  وله؛
  

  قارون دارم من اشک روان چو گنج 
  

  1»گونه درون کیسه ز افیون دارم گل  
آمدهاي روزگار پیوند  هاي فارسی همایون نیز با پیش شماري از سروده  

» ي کابل نامه فتح« ي در حاشیه» کابل«دارد، مانند ابیاتی که پس از گرفتن 
  :  قندهار فرستاده استخان ترکمان به نوشته و براي  بیرم

  
  شکر الله که باز شادانیم«

  
  بر رخ یار و دوست خندانیم  

  دشمنان را به کام دل دیدیم  
  

  ي باغ فتح را چیدیم میوه  
  روز نـوروز بیـرم است امروز  

   
  غم است امروز دل احباب بی  

  شاد بادا همیشه خاطر یار  
  

  غم نگردد به گرد یار و دیار  
   است آمادههمه اسباب عیش   

  
  است دل به فکر وصالت افتاده   

  که جمال حبیب کی بینم  
  

  گل ز باغ وصال کی چینم  
  گوش خرم شود ز گفتارت  

  
  دیده روشن شود ز دیدارت  

  در حریم حضور شاد به هم   
  

  غـم بنـشینیم خـرم و بـی  
  بعد از آن فکر کار هند کنیم  

  
  عزم تسخیر ملک سند کنیم  

  ی گشاده شودی هر در بسته  
  

  هر چه خواهیم ازان زیاده شود  
  چه خواهیم از زمان و زمین آن  

  
  گوید آمین چو جبرییل امین  

  یا الهــی میسرم گردان  

2»دو جهان را مسخّرم گردان
  

  

نظیر بود و دیوان ترکی و فارسی او  در نظم و نثر بی«خان ترکمان نیز؛  بیرم
قصاید غراّ بسیار  ـ السلام علیهم ـ ومیني معص متداول است و در منقبت ائمه
  :دارد و این چند بیت از آن است

  نظم؛
  

  شهی که بگذرد از نه سپهر افسر او
  

  اگر غلام علی نیست خاك بر سر او  
  

                                                 
   244 -243 ، صص 1، جتاریخ فرشته  - ١
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  پدري محبت شه مردان مجو ز بی
  

  که دست غیر گرفتست پاي مادر او  
  هماي قدر تو مرغی است کز علوجلال  

  
  1»م صداي شهپر اوگرفته ملک دوعال  

سراي خاندان تیموري  نگار و فارسی  بیگم، نخستین زن فارسی بدن گل  
 هم رویدادهاي زندگانی و پادشاهی پدرش بابر، برادرش همایون  هندوستان
   به شیرینی نگاشته و به یادگارنهادهنامه همایوناش اکبر را در  و برادرزاده

  : این بیت از اوست. است
  که او با عاشق خود یـار نیسترویی  هر پـري

  2دان که هیچ از عمر برخوردار نیست تو یقین می
  

اگرچه خط وسواد کامل نداشت، اما گاهی «اکبرشاه پسر همایون نیز 
 داشت و قصـص هنـد را نیکو  شعرگفتی و در علم تاریخ وقوف تمام

شیان است و من سیصد وشصت داستان که  ـ   امیرحمزه  ي دانست و قصه می
اند ـ  را مصور ساخته را به نظم و نثر مرغوب درآورده، هر داستانی   درگاه آن 

الشّعرایی دربار بابریان را اکبرشاه  چنین تخت ملک  هم3».از مخترعات او است
نخستین و دومین نشینندگان برآن » اکبرآبادي فیضی«و» مشهدي غزالی«نهاد و
وران ایرانی بسیاري را  کبر، سخنجایگاه والاي فارسی در دربار ا. بودند

هزاران قافیه طراز «: خوانیم  میاکبرنامهکه در  راهی هند و دربار او کرد، چنان
  4». آستان باشند آرا بر همایون و نظم

در روزگاران اکبرشاه نوزده » جشن نوروز«علّامی  ي ابوالفضل به نوشته
بندي هرکوي وبرزن،  آیینکشید و  افزون بر چراغانی و  روز به درازا می شبانه
شد و مردم از آن  ها نواخته می نقاره] ساعت ساعت به سه سه[: پهر پهربه
آمدند که فریاد  ها و هنر خوانندگان و خنیاگران چنان به وجد می زیبایی
ي  دستورهاي ویژه» نوروز«چنین در هر هم 5.پیچید ها در هرجا می ي آن شاد

شد، براي نمونه؛ ساخت   مردم ابلاغ میمردان و شاه براي آن سال به دولت
سرا، ممنوعیت شکار پرندگان کوچک، ممنوعیت ازدواج  بیمارستان و کاروان

                                                 
   250ص . همان  - 1

 348، ص صبح گلشن  - 2

 271 ، ص 1 ، ج تاریخ فرشته - 3

 180 و 172اکبر نامه ، صص  - 4

 . ، آیین نوزدهم1 ، ج آیین اکبري  - 5
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هاي  دستور شاه، از فرمان دختران زیر دوازده سال و ممنوعیت کشتن کسی بی
  . 1اکبر شاه در بیست وهفتمین نوروز پادشاهی خود است

 که  پسر اکبرشاه، این بس یرنزد جهانگ» نوروز آیین«در ارجمندي 
  و دو سال پادشاهی را در پیوند با بیست جهانگیري  توزوك یا جهانگیرنامه 

» نوروز «و دو بخش به زبان فارسی پرداخته و هر بخش را  خویش، در بیست 
دادهاي  شود و روي  نوروزي آن سال آغاز می  است که با گزارش آیین نامیده

نوروز اول از جلوس «: گیرد، مانند گر دربرمیدی سال را تا آمدن نوروز
نوروز پانزدهم از جلوس ... نوروز ششم از جلوس همایون ... مبارك 
  » ...آغاز نوروز نوزدهم از جلوس همایون ... همایون 

هاي هندي با ایرانی و  هاي روزانه، برابري پیمانه جهانگیر در یادداشت
وزن آن شش سیر «: کند یروزشمار قمري با خورشیدي را یادآوري م

اکنون که عمر من به چهل و شش ...هندوستان که یک ونیم مـن ایران باشد
 و بسیار از 2»سال وچهارماه شمـسی وچهل وهفت سال ونه ماه قمري رسیده

درماه بـهمـن اخبار خوش پیامی «: برد هاي ایرانی نام می روزها و ماه
و » 5هفتم ماه امـرداد..  .4روز مبارك شنبه چهارم تیـرماه...3رسید
: آورد کم وکاست در جاي خود می بی هایش با پادشاهان ایران را نگاري نامه
عباس را که به دفعات آمده بودند، خلعت و  هفتم آذرماه الهی، ایلچیان شاه«

کتـابتی که در معذرت قنـدهار مصحوب . خرجی داده، رخصت فرمودم
نامه ثبت  نوشته شده درین اقبال  کهحیـدربیگ ارسال داشـته بود با جـوابی

  6»...افتاد 

                                                 
 .379 ، ص 3همان ، ج  - 1

 .175، ص  جهانگیر نامه - 2

 .155همان ، ص  - 3

 .350همان ، ص  - 4

 .419همان ، ص  - 5
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  بیگ  ـ دخت غیاث  جهانگیرشاه و شاهزاده نورجهان  با همسري نورالدین
تر  ایرانی مانند هنر و معماري نیز پررنگ و پررنگ ، دیگر نمادهاي فرهنگ 1تهرانی

   .قاره را سپردند شدند و در کنار زبان فارسی راه ماندگاري در شبه
جهان ـ پسرجهانگیرـ به اوج خود رسید که  روند در روزگار شاهاین 

، تنها دونمونه »طاووس تخت«و تخت گوهرنشان » محل تاج«ساختمان باشکوه 
جهانی با هنر و هنرمندان  از یادگارهاي ماندگار وشگفت پیوند پادشاهی شاه

  .ایرانی است
در هند «: ه استنهرو این پدیده را یک مکتب نامیده و از آن چنین یادکرد

یک مکتب تازه، تکامل و رواج یافت که ترکیبی از افکار هندي با الهامات 
هاي زیبا و عالی و موزون  ، با ساختمان»اگرا«و » دهلی«شهرهاي . ایرانی بود

هاي این مکتب  ترین ساختمان معروف» محل تاج«. اند این مکتب پوشیده شده
روح ایران که در کالبد هندي «را گروسه دانشمند فرانسوي آن  است که رنه
    2».توصیف کرده است» تجسم یافته

جهان، شکوفایی پیوندهاي  ـ با شاه ایرانی ـ گمان همسري ممتازمحل  بی
استوار اندیشه وذوق او با فرهنگ وهنر وادب ایرانی و آفرینش این کارنامه 

 دارا وري چون مند و سخن زادگان دانش پرورش شاه. داشته است را درپی
جهان، دیگرگواه این  ي شاه آرا بیگم در خانه آرا بیگم و روشن شکوه، جهان
جهانِ پدر از تخت افتاد و  زیب، شاه افسوس که با شورش اورنگ. باور است

ي زرین فرهنگ  نامه دارا شکوهِ برادر برتخت نشد تا این برگ درخشان از شاه
       . پارسی هند نابهنگام ورق خورد ایرانی و زبان 

جهان و ممتازمحـل،       پسر بزرگ شاه   )ق.هـ 1069 ـ  1024(محمد دارا شکوه    
زیـب    گرچه پیش از نشستن بر تخت شاهی، به دست برادر خـردش اورنـگ             

شد، زندگی کوتاهش چنان با زبـان وادب پارسـی ودانـش و عرفـان                 کشته  
وري و    منـدي، سـخن     زادگـی بـه دانـش       ایرانی پیوند دارد که بـیش از شـاه        

هـاي عارفـان      تـر در تـذکره      رو بـیش    از ایـن  . شـود   سندگی شناخته مـی   نوی
                                                 

     شاه بر وي . بیگ اعتمادالدوله از سوي شاه تهماسب صفوي فرمانرواي مرو بود میرزا غیاث - 1
. ار اکبر راه یافتاو ناچار راهی هندوستان شد و در آگره به درب. اش را ستد خشم گرفت و دارایی

ها پس از این هم  گیر و شهبانوي هند شد و سال دیري نپایید که دخترش نورجهان همسر جهان
خدمات . ي دیگرش ـ و شهبانوي آن سرزمین گشت اش ممتاز محل همسر شاه جهان ـ نواده نواده

     390 و 389، ص متقابل اسلام و ایران 

 251  ، ص1کشف هند ، ج - 2
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بـراي نمونـه،    . انـد   وران وسرایندگان نام و نشان و آثار او را نگاشـته            وسخن
شاه محققان، سـلطان اهـل      « از وي با     همیشه بهار ي شعراي فارسی      درتذکره

طـور   یاد شده و در      1»عرفان، صاحب حال، شاه بلند اقبال، محمد دارا شکوه        
 سـکینۀ  ،العـارفین    حسنات آثار او را  .  خوانده شده است   2 مردي دانشمند  معنی

 ـ کـه از   سراّلاسـرار و نامـه   حـق  ، البحـرین  مجمـع ، الاولیاء سفینۀ ، الاولیاء
  .اند سانسکریت به فارسی درآورده است ـ نام برده

زاده دارا شکوه با سعیداي سرمد دوستی ویژه و با ملاشـاه بدخشـانی             شاه
ص وي به          قا نشان از وابسـتگی    » قادري«دري اخلاص و ارادت داشت و تخلّ

ي  ابیات و رباعیات زیر نیـز نشـانی از اندیشـه        . دارد» قادریه«وي به طریقت    
  :عرفانی و شیوایی سخن دارا شکوه است

  
  گذشتیم رسیدیم چو از خویش با دوست

  
  گذشتن چه مبارك سفري بود از خویش  

  ***  
  یار شد از تار زلف هرخم وپیچی که شد 

  
  دام شد، زنجیر شد، تسبیح شد، زناّر شد  

  ***  
  عارف دل و جان تو معین سازد

  
  سازد جاش گلشن  خاري که کند به  

  کامل همه را ز نقص بیرون آرد  
  

  یک شمع هزار شمع روشن سازد  
  ***  

  معروف شدم تا که به عرفان گشتم
  

  گشتم شدم و ز خویش عریان  عارف   
   کردي مرا و لیکن من همپیدا  

  
  پیدا کردم تو را و قربان گشتم  

  ***  
  از اصل حقیقت چو خبردار شدي

  
  از یار بدان جمله، که هشیار شدي  

  چون فاعل خیر و شر خدا را دیدي  
  

  کار شدي دیدي گنه از خویش و گنه  
  ***  

  آید کی کار تو در شمار حق می
  

  آید یا قلب تو در عیار حق می  
  که تو عین خویش دانی حق راباید   

  
  آید فانی شدنت چه کار حق می  

  ***  
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  سرایی درو جهان چیست ماتم
  

  نشسته دو سه ماتمی رو به رو  
  یی چند بر خـوان او جگرپـاره  

  
  یی چند مهمـان او جگرخـواره  

  ***  
  خواهی که شوي داخل ارباب نظر

  
  از قال به حال بایدت کرد گذر  

  حد نشوياز گفتن توحید مو  
  

  شیرین نشود دهان به نام شکر  
  ***  

   مرگ کجا نام تو گردد زنده بی
  

  بی بنده کجاست صاحب زیبنده  
  از قید شود وجود مطلق ظاهر  

  
  صاحب نبود اگر نباشد بنده  

  ***  
  از مرگ نباشد اهل دل را آزار

  
  در خواب نترسد چو شود دل بیدار  

  باك گرجان توجسم را بینداخت چه  
  

  چون کهنه شود پوست بیندازد مار  
  ***  

زیب جایی براي پرداختن او بـه شعرفارسـی    هم اورنگ گرچه نبردهاي پی  
مندي از استواري نثـر پارسـی و          ي ارزش   وي نمونه  عالمگیري    رقعاتننهاد،  

ي ادبیات در روزگار او است  و کاستی وي در نپـرداختن               باروري این شاخه  
گیـر در     زیـب عـالم     این رباعی از اورنـگ    . کند  رنگ می   به نظم پارسی را کم    

  :ها مانده است تذکره
  

  گردیدم روز پی گلاب می دي 
  

  پژمرده گلی بر سر آتش دیدم  
  سوزندت یی که می گفتم که چه کرده  

  
  گفتا که در این باغ دمی خندیدم  

زیـب    النسـاء دخـت اورنـگ        زیب ي حیرت   آیینهها مانند     در برخی تذکره    
ص    گیر هم   عالم   سروده و این بیت پـرآوازه        شعر می   به پارسی » مخفی« با تخلّ

  :از او است
  گل گل در برگ  منم چون بوي»مخفی«درسخن 

  هر که میل دیـد دارد در ســخن بیـند مرا
  

  ي هندوان کارنامه
در روزگار فرمانروایی مسلمانان بـر هندوسـتان، سـهم هنـدوان نیـز در                

یر است ونویسندگان وسرایندگان بزرگـی      گ  گسترش زبان وادب پارسی چشم    
داس خوشـگو،     در روزگار زرین فارسی دارند که از آن میان باید از بندرابن           
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لال انـیس، منّـالال، شیوپرشـاد، آننـدرام           رام، مـوهن    داس هندي، لال    بهگوان
لال رمـز،     راي، بهـاري    نراین شـفیق، نـول      مخلص، آنندروپ برهمن، لچهمی   

بـان میکــش،      چندفقیر، سورج   جرنگ پرشاد، راجه نیم   پرشاد، ب   مهاراجه کشن 
شنَ شنگرمجذوب، کلیان تفته،گوي سهاي گوپال چند  سینگ، منشی جسونت و کِ

  . 1اخلاص نام برد
ـ ایرانی در سراسـر هندوسـتان         برآیند این روند، گسترش فرهنگ اسلامی     

 دیـن   بود و این فرایند از هند چنان بهشتی ساخت که بسیار عارفان پرمایه و             
سرایان توانمند از ایران رو بدان        وران هنرمند و سخن     پاسبانان دانشمند و پیشه   

 حاجـات   ي هندي چنین آراسـته را کعبـه    » ملاعبدالرزّاق فیاض قمی   «.نهادند
  : خوانده است

  
  ي حاجات حبـذا هنـد کـعـبـه

  
  جـو را خـاصـه یـاران عافـیـت  

  هر که شـد مسـتـطیع فـضل و هـنر  
  

  2فــتن هـنــد واجـب اسـت او رار  
    

آیا چنین بهشتی به تنهایی توانسته است آن «: پرسش نگارنده این است
از پیش سپاه افغان وافشار » حزین لاهیجی« اگر؟همه فرزانه را از ایران برباید

جان شیرین خویش برداشت و پس از آوارگی و رنج بسیار به مینوي هند 
داشتند و  در روزگار شکوه صفویان دل از ایران بر، دیگران  چرا 3آرام گرفت

   »؟به هند غنودند
  : ي این رویکرد را در سه چیز جست باید پاسخ و زمینه

اسماعیل افزون  گرچه شاه: مند صفویان گریزي دربار شکوه یکی؛ فارسی
» خطایی«بر دیوان ترکی، دیوان فارسی نیز دارد و در اشعار فارسی خود 

ص کرده است،  به گواهی تاریخ، ارجمندي فارسی در دربارهاي تخلّ
  ترکان«: ي بهـار نوشته به  . است گوناگون هندوستان بیش از دربار صفوي بوده

                                                 
   ، سراسر کتاب ادبیات فارسی در میان هندوان. نک - 1

 114، ص سرو آزاد  - 2

   ، 45 ، ش دانشي   ، فصلنامهحزین شهرآرا وحزن شهرآشوب ، 1375کریمی ، عیسی ،  -  3
 104 -102صص      
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» فارسی رواج داشت گفتند، ولی در دربار هند زبان  می ترکی سخن  صفوي به 
  .1آکندند سنجیدند و دهانش را از در و گوهر می و شاعر را به زر می

دار در  مذهبی وکلامی ریشه اندیشی   رنجی بود که از خشک؛ دو دیگر
مندان را گرفته وبه آوارگی آنان   شماري از اندیشه دربار صفوي دامن

هاي گوناگون پیوسته با مذهب  توان پیشرفت دانش گرچه نمی. انجامیده بود
امامیه مانند علوم قرآنی وحدیث و فقه را فراموش کرد، یا ایستادگی در 

خواهی دولت سنیّ متعصب عثمانی را نادیده گرفت، ندیدن برخی  بر افزونبرا
هایی چون حکمت  و همراهی دربار با این  برخوردهاي تکفیري با شاخه

ي دربار دهلی به   این سختی درکنارآوازه. سوز نیز ناشدنی است روند اندیشه
، آزادي اندیشه و فراهم سازي زندگی آسوده براي  دانشمندان مذاهب

  .  کرد خود گروهی را راهی هندوستان می خودبه
  .سوم؛ این که در تاریخ نشانی از تازش هند به سرزمین ایران نیست

ي صـفویان،     که درپادشاهی دویست وبیست وهشت سـاله        برآیند کار این  
نزدیک به هفتصدوپنجاه ادیب و شاعرفارسی وفقیه وحکیم وصوفی ودرویش  

نــویس ونوازنــده وخواننــده  وخــوشدان  وپزشــک واخترشــناس وریاضــی
بـه هندوســتان  ... آرا و ور وبازرگـان وجهـانگرد وبـزم    سـاز وپیشـه   وآهنـگ 
نهـاده    جا    شده، دل آن    ناچار به بازگشت    » کلیم« و اگرکسی چون     2اند  کوچیده

  :گریسته است نگریسته و و به پس پشت 
  
  رود نالان کلیم از شوق همراهان به ایران می

  
  ها کرده منزل همچون جرس طی  پاي دیگران  به  

  سان چشم حسرت برقفا دارم ز شوق هند آن   
  

  بینم مقابل را که رو هم گر به راه آرم نمی  
حزین «گیر و آرزومند ایران بودند، مانند  در این میان برخی نیز از هند دل  

  :» غالب«و » لاهیجی
  
  ام به صحبت نامردمان حزین افتاده

  
  ین بتر نکردام ستمی ز دور زمانه  

  آخور خران وحشی غزال من شده هم  
  

  تر نکرد جوري به کس زمانه ازین بیش  
  

                                                 
 ، ص هجدهتنبیه الغافلین  - 1

  ، ي اکبري در روابط فرهنگی ایران وهند هاي دوره  ویژگی،1385 نجفی برزگر، کریم ، - 2
  شان در  باشند که نام اینان باید کسانی   [ 171 -167، صص 34 -33،شقند پارسی ي فصلنامه    
 ]ـ نگارنده. تاریخ مانده است    
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  گردن کشید از قفسی عندلیب و گفت 
  

  آسوده بلبلی که سر از بیضه برنکرد  
  ***  

  توست از هندوستان بگریز فرصت مفت  غالب 
  

  زیستن صفاهان   است و در خوش در نجف مردن   
  گشت نطق  هند بسملغالـب از آب وهواي  

  
  خیز تا خود را به اصفـاهان و شـیراز افکنیم  

  ***  
  ي هـندم فـروغ چـشم من است اگرچه زاده

  
  ز خاك پـاك بـخــارا و کــابـل و تــبریـز  

  ***  
  بود غـالـب عندلـیـبی از گلـستان عـجم

  
  من ز غـفلت طـوطی هنـدوستان نامـیدمش  

سرایان نامی ایرانی و بومی که نـام          چند از سخن  از آن همه، بردن نام تنی         
: آویز هندي آمیخته و ماندگار شده، بس اسـت          ها با  سبک دل      ي آن   و کارنامه 
کاشـانی، والـه داغسـتانی،        لاهیجی، کلـیم    تبریزي، طالب آملی، حزین     صایب

ظهوري ترشیزي، قدسی مشهدي، نظیري نیشابوري، عرفی شیرازي، ابوالفرج         
دسلمان لاهوري، منیر لاهوري، آفـرین لاهـوري، بـرهمن          رونی، مسعود سع  

الدین حسن    لاهوري، خلیق لاهوري، واقف لاهوري، امیرخسرو دهلوي، نجم       
دهلوي، میرزا عبدالقادر بیدل دهلوي، میرزا اسداالله خان غالب دهلوي، گلشن           
دهلوي، فیضی دکنی، غنی کشمیري، فانی کشمیري، جویا کشمیري، مشـتاق           

.  تتوي، محسن تتوي، عظیم تتوي، مایل تتوي و ناطق مـکرانی          کشمیري، عطا 
تر از سـبک هنـدي        که برخی چون امیرخسرو به سبک عراقی نزدیک         گو این 

ي زبان فارسی و فرهنگ ایرانـی         باشند، ازگوهرهاي پرارج نشانده بر کارنامه     
  . در هندوستان اند

   در هندوسـتان ، ایرانی نیز درگسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی      عارفان
ها هنوز  سرایان کم نبودند، که آثار ماندگار آن گویان و فارسی تنها از فارسی  نه

  .شود هاي صوفیه به فارسی خوانده می در حلقه
چشتی، عثمـان     الدین  هجویري، خواجه معین    عثمان جلابی   بن  علی  ابوالحسن

خ محمـدعلی    همدانی، سیداشرف جهانگیرسمنانی، شی     مروندي، میرسید علی  
نـوراالله شوشـتري      الدین بختیـار کـاکی، قاضـی        لاهیجی، خواجه قطب    حزین

شیرازي، حکـیم   شیرازي، سیدعلی  الدین  شیرازي، رفیع االله  ، حکیم فتح  )شهید(



  92دانش   
 

 104

 قزوینی از     گیلی  الدین   تبریزي و شیخ جمال     الدین   گیلانی، شیخ جلال    ابوالفتح
  1.اند این گروه

   بابریانزبان فارسی پس از
ي خود را به دربار جهانگیر فرستاده بود و جاي پـایی              انگلیس که نماینده  

هـا برانگیخـت و بـه     زیـب بـازي   جست، پـس از اورنـگ   استوار در هند می 
پراکندگی و ناتوانی جانشینان  وي دامن زد و سرانجام  توانست بـا نـابودي                

  . فرنگیان کندقاره را پامال  بابریان، شکوه فرمانروایی مسلمانان شبه
قاره چون گذشـته پرسـتاره        در این روند گرچه کهکشان ادب پارسی شبه       

هـاي تاریـک و از یـاد          نبود، بازستارگان درخشانی پرورد که هنوز برگوشـه       
ي   هاي ناخوانـاي شناسـنامه         و از برگ    اند  ي فرهنگ آن سامان پرتوافشان      شده

اسـرار  «کنند و جویندگان     ي هندوپاك رازگشایی می     قاره   شبه  فرهنگ و تمدن  
نعمـانی،    غالب دهلوي، شـبلی     . نمایند  را راه می  » خودي  رموز بی «و  » خودي

گرامی و اقبال لاهوري از اختران پرفـروغ آن کهکشـان فسـرده در روزگـار            
  .اند فرمانروایی انگلیس

  
  گفتار دوم

  قاره ي زبان فارسی در شبه کارنامه
گـوي فرهنـگ    ي فرهنگ ایرانـی وسـخن   کلید گنجینه زبان فارسی ـ شاه  

گونه در هندوستان بالید و برگ و بر داد که تخم گل در زمـین   قاره ـ آن  شبه
ي آرامش روان بیننده  بالد و رنگ وبویش مایه بارور با آب وهواي سازگار می  

  .  شود وبوینده می
 و سـبک هنـدي   ،  ها  نبشته  سنگ ،نسخ خطی در را بایـد   ي زبان فارسی    کارنامه

افکند و کارنامـه،   قاره دید که نگاه به هر بخش از این پس       شبه هاي بومی   زبان
  .غرورانگیز و شگفتی آفرین است

   نسخ خطی فارسی؛01
هـاي گونـاگون در    ها ودانـش  نسخ خطی فراوانی به زبان فارسی در زمینه 

ي نـاز     ن دور، مایـه   اي نـه چنـدا      انـد کـه درگذشـته       قاره پراکنده   سراسر شبه 
                                                 

 در ي عارفان وصوفیان ایرانی درهندوستان منابع خطیّ وچاپی بسیاري پیرامون کارنامه - 1
ي دوازدهم، در  مقاله (418 ـ 374 ، صص 2 ، جتاریخ فرشته. براي نمونه نک. باشد رس می دست

 )ذکر حالات مشایخ هندوستان قدس االله اسرارهم
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هـا در میـان خـویش و بیگانـه            دارندگان خود وگواه برتري دانش ومنش آن      
اند واکنون بازي چرخ ودگرگونی روزگار سیاست، جوانان دیروز هند و             بوده

ریـگ    بیگانه کرده و این وارثان گـنج ناشـناس، مـرده    امروزپاکستان را با آن  
  کرم وموریانه سپرده، یا در گونیناك  مند پدري را به لب و دندان آتش    ارزش

   !کشند ریخته و براي فروش، این سوي وآن سوي به دوش می
ها را دیده و  کش نگارنده خود در اسلام آباد، لاهور وکویته بارها این انبان      

ي اسـتاد احمـد    ي نامـه  گزیـده . زدگی گلستان فرهنگ گریسته است   بر خزان 
نو   رکزتحقیقات فارسی ایران در دهلی    منزوي به سید محمدباقر ابطحی مدیر م      

  :زدگی است هم داستان دیگري از این خزان
ـ    انبوه از این میراث فرهنگی ما         من خود ناظر این بودم که چگونه انبوه       « 

قاره به دلیل نامساعد بـودن آب وهـوا    یا بهتر بگویم فرهنگ بشري ـ در شبه 
جاي   هاي شخصی که به     هکتابخان. وعوامل دیگر درحال تباهی ونیستی هستند     

من یقین دارم . هاي عمومی نیز از وضع مناسب برخودار نیستند خود، کتابخانه
ام وتا ده سال پیش زنـده         خطی فارسی که من قبلاً دیده       هاي  بسیاري از نسخه  

. اسـت  است، ولی متأسـفانه چنـین      ي تلخی   اندیشه. بودند، اکنون دیگر نیستند   
  1»تر اند، ولی آهسته ین سمت درحرکتهاي عمومی نیز به هم کتابخانه

تا امـروز   . تر هم دید    توان آن را پرفروغ     در کنار ناامیدي، امید هست و می      
آورد فرهنـگ ایرانـی ـ      ي خطی فارسـی ـ و عربـی دسـت     از هزاران نسخه

برداري و فهرسـت      هاي دولتی و شخصی شبه قاره سیاهه        شماري از کتابخانه  
راه یافتن  .  است  رس پژوهشگران نهاده شده     ستدر د  ها مجلّد   نگاري و در ده   

ي سیزدهم هجري نیـز بـه چـاپ           قـاره در سده    صنعت چاپ سنـگی به شبه    
شـمار   یاب و نایاب به هاي کم بسیاري از این نسخ  انجامید که امروز از چاپ   

ي بزرگ و ارجمند به   ي شگفت این گنجینه     ي سرمایه   اما هنوز همه  .  2روند  می
هاي دیـوانی پـیش از چیرگـی انگلـیس و هنگـام       سناد ونامهویژه در بخش ا 

  . ها برآورد نشده است فرمانروایی انگلیسی
از این رو پیش از پرداختن به شمار و چونی نسخ خطـی، آشـنایی بـا دو                  

  : ي دیگر بایسته است زمینه
                                                 

 »ط «  ، ص ي همدرد ي جامعه هاي فارسی کتابخانه فهرست نسخه - 1
   1791و در سال  هجري قمري  1206 -1200هاي   در سالدیوان حافظنخستین چاپ هاي   - 2

  فهرست نسخه هاي خطیّ و . کلکته به انجام رسیده است» اپ جوهن« ي  میلادي در چاپخانه    
   213 و 205و » ب«  ، صص در هند چاپی دیوان حافظ   
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  . است »ي خطی فارسی گنجینه« یکی؛ جاي نگاهداري نسخ  که کتابخانه یا
فهرست نویسی نسخ خطی « براي  شناساندن نسخ شده که همانکاري که  دوم؛

  .است »فارسی

  هاي خطی فارسی گنجینه
هـا داشـتن یـک کتابخانـه ـ       قاره هم ماننـد ایـران بیشـترخانواده    در شبه

ي آراستگی اندیشه وفرخنـدگی   هرچندکوچک وکم کتاب ـ را بایسته و مایه 
 چون تا پـیش از فراگیرشـدن        است،  اند و براستی چنین بوده      دانسته  کاشانه می 

ي پـدران ومـادران    ي خجسـته  رنـگ شـدن سـایه    سو وکـم  فنّ چاپ از یک 
 سازان وافتادن زمـام پـرورش فرزنـدان بـه دسـت              وآموزگاران از سر آینده   

هاي نوشتاري وشنیداري ودیداري از سـوي دیگـر و پوشـانده شـدن                رسانه
هـاي    تـرین گوشـه    ارزش قلم وهنجارشکنی نویسندگان براي آلودن پوشـیده       

ها و پیایندهاي ناهنجار و پرشمارگان از دیگر          زندگی بشري با آفرینش کتاب    
چـه بـدان نویسـند،        سو، خامه ارجی دگر داشت؛ که پروردگـار بـه آن وآن           

نویسی ایرانی ارجمندي خامه را دو چندان         سوگند خورده است، و هنر خوش     
ود و با نام خدا و درود       ب» کتابت« و کارش » کاتب«کرد، که؛ آن که نامش        می

کرد و با یاد خـدا   ي او آغاز می     بر پیامبر خدا و خاندان پاك و یاران برگزیده        
گمان به    برد، بی   انباز به پایان می     افزود و با سپاس از دادار بی        برگ بر برگ می   

 را بـه نگـارش       اندیشید و خامـه     پاکیزگی تن و روان خود به گاه نوشتن می        
 گونـه پدیـد    لغزاند و کتابی که ایـن     نش خوانندگان نمی  هاي منش وک    آلاینده
نشست و    یافت و در هرخانه بر بلندا می        شد، نزد همگان جایگاهی بلند می       می

. یی داشت در خور کتـاب و قلـم          برداشتن و گشودن و خواندن آن هم شیوه       
ي چنـین   قاره را بایـد زاییـده   هاي شبه آور کتابخانه  شمار و پراکندگی شگفت   

  .و نگرشی دانستباور 
هـا    هاي آن پهنه ونسخ خطـی فارسـی آن          ي کتابخانه   امروز شناسایی همه  

درگرو گشت وگذار وپرس و جوي  بسیار و بردن رنج فراوان براي فهرست              
چه در دست است، کم از بسیار است          ها است و در این زمینه آن        نگاري یافته 
 ـ  از آن نمـی   » ما لایدرك کله لایترك کله    «که به حکم     وان چشـم پوشـید و      ت

هـاي خطـی      ي آگاهی نگارنده از گنجینـه       آید در اندازه    چه هم در زیر می      آن
  :فارسی شبه قاره است



  دیرینگی و جاودانگی پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه قاره                       
 

  107

 آباد، پاکستان  ، اسلام1بخش ي گنج کتابخانه . 1
 ، کراچی، پاکستانپاکستان ي ملی  ي موزه کتابخانه . 2
  ي انجمن ترقیّ اردو، کراچی، پاکستان کتابخانه . 3
  ي انجمن ترقیّ سندي، کراچی، پاکستان خانهکتاب . 4
  ي همدرد، کراچی، پاکستان کتابخانه . 5
  ي ملی بلوچستان، کویته، پاکستان ي موزه کتابخانه . 6
  ي فرهنگستان زبان بلوچی، کویته، پاکستان کتابخانه . 7
  االله ، کویته ، پاکستان  ي شخصی قاري احسان کتابخانه . 8
   ملی سرحد، پیشاور، پاکستان ي ي موزه کتابخانه . 9

  ي ملی پنجاب، لاهور، پاکستان ي موزه کتابخانه . 10
  ي همگانی پنجاب، لاهور، پاکستان کتابخانه . 11
  ي دانشگاه لاهور، پاکستان کتابخانه . 12
  ي دانشگاه پیشاور، پاکستان  کتابخانه . 13
  )شاهیان  نظاماز روزگار ( ي آصفیه، حیدرآباد دکن، هند  کتابخانه . 14
  )ي خطی پزشکی  با دوهزار نسخه(ي دانشگاه پزشکی حیدرآباد دکن ، هند  کتابخانه . 15

  ي دانشگاه عثمانیه ، حیدرآباد دکن ، هند کتابخانه . 16
  )ي خطی فارسی و عربی  داراي بیش از پنجاه هزار نسخه(ي خدابخش  پتنه ؛  کتابخانه . 17
   ، دانشگاه اسلامی علیگره ، علیگره ، هندي مولانا آزاد کتابخانه . 18
  )با رهایشگاه براي بود و باش پژوهشگران(ي همگانی رضا رامپوري، رامپور، هند  کتابخانه . 19
  ي آسیایی بنگال ، کلکته ، هند کتابخانه . 20

                                                 
مرکز تحقیقات فارسی ایران «میان ایران و پاکستان .  خ1350ي آبان  نامه ي موافقت بر پایه - 1

  شهر راولپندي راه اندازي شد و، خیابان لاهور184ي  ن شمارهدر ساختما» وپاکستان
هاي ادبی پیوسته با زبان  هم درآن مرکز پاگرفت تا درکنار انجام پژوهش» بخش گنج ي کتابخانه«

نویسی نسخ خطی فارسی نیز  ها، به گردآوري، نگهداري وفهرست وادب پارسی و چاپ آن
 مطالب پاکستان شناسی فارسی پاکستانی و تسبیحی در ي استاد خاکسار دکتر به نوشته. بپردازد

نامه بوده   و پیش از امضاي موافقت1349، آغاز به کارمرکز تحقیقات از بهار41 -38، صص 1،ج
ي  سازي نسخه وپنج سال گذشته، همواره یکی از کارهاي ارزشمند آن مرکز فراهم در سی. است

ي مرکزي  ي ملی ایران وکتابخانه خود، کتابخانهبخش براي  ي گنج هاي  کتابخانه عکسی از کتاب
بخش امروز با داشتن بیست  ي گنج کتابخانه. است دانشگاه تهران و پژوهندگان این رشته بوده

ي  هاي پرارج فارسی است که فراهم آمده ي خطی فارسی از گنجینه وهفت هزار نسخه
دحسین تسبیحی است که  شناس گرامی دکترمحم پروري ودانش نسخه دوستی، فرهنگ ایران
نگارنده نیز به همکاري . است نهاده سال از زندگانی خود را بر سرآن سی

  ..سربلنداست1375و1374هاي درسال وپاکستان ایران فارسی درمرکزتحقیقات باایشان
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  آباد ، هند ي ملی اله کتابخانه . 21
  ي ملافیروز ، بمبئی ، هند کتابخانه . 22
  ي کاما ، بمبئی ، هند  ي مؤسسه هکتابخان . 23
  ي مانکجی ، بمبئی ، هند کتابخانه . 24
  نو ، هند ي انجمن ترقیّ اردو ، دهلی کتابخانه . 25
  نو ، هند ي دانشگاه دهلی ، دهلی کتابخانه . 26
  نو ، هند نگر ، دهلی ي ملّیه اسلامیه ، جامعه ي دکتر ذاکر حسین جامعه کتابخانه . 27
 نو ، هند ي عمومی هردیال ، دهلی نهکتابخا . 28
  نو ، هند ي ملی هند ، دهلی ي موزه کتابخانه . 29
  نو ، هند ي همدرد ، دهلی کتابخانه . 30
  ي تاگور ، دانشگاه لکنهو ، لکنهو ، هند کتابخانه . 31
  الحق انصاري ، لکهنو ، هند ي شخصی پروفسور محمد ولی کتابخانه . 32
   مسعود حسن رضوي ، لکهنو ، هندي شخصی کتابخانه . 33
  ي راجه محمودآباد ، لکهنو، هند کتابخانه . 34
  العلماء ، لکهنو، هندةي ندو کتابخانه . 35
  ي آرشیو پتیاله ، پتیاله ، هند  کتابخانه . 36
 ي عمومی پتیاله ، پتیاله ، هند کتابخانه . 37
  ي دانشگاه سرینگر ، سرینگر ، کشمیر، هند کتابخانه . 38
  ي شخصی سید حسین کاظمی ، ناوه پوره ، سرینگر ، کشمیر ، هند کتابخانه . 39
  ي دولتی مدرس ، مدرس ، هند کتابخانه . 40
  ي مهرجی رانا ، نوساري ، هند کتابخانه . 41
  ي بارات اتهاس ، پونا ، هند کتابخانه . 42
  ي بندارکر ، پونا ، هند کتابخانه . 43
  ي دکن ، پونا ، هند ي دانشکده کتابخانه . 44
  ي تحقیقات عربی و فارسی راجستان ، تونک ، هند ي مؤسسه کتابخانه . 45
  آباد ، هند ي مطالعات اسلامی هند ، تغلق ي مؤسسه کتابخانه . 46
  ي مطالعات علوم شرقی ، میسور ، هند ي مؤسسه کتابخانه . 47
  ي صولت ، رامپور ، هند کتابخانه . 48
  ي بدریه ، پهلواري شریف ، بهار، هند جیبیهي م کتابخانه . 49
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 فهرست نویسی نسخ خطی فارسی 
اندرکار این زمینـه   ارزش نسخ خطی فارسی، پژوهشگران ونهادهاي دست      

را به پاسداري از این گنج  بس ارجمند فرهنگ ایرانی واداشته اسـت تـا بـا               
ار و راه را براي     ها را براي آیندگان ماندگ      نگاري نسخ، نام و نشان آن       فهرست
 ـ که نویسـنده بـه     ها نام بردن شماري از این فهرست. ها هموارکنند چاپ آن

  : ـ گویا و بسنده است  ها دسترسی دارد  آن
  ؛ تسبیحی، محمد حسین هاي خطی گنج بخش فهرست الفبایی نسخه .  1
   حسین ؛ تسبیحی، محمد )3 -1(  بخش ي گنج هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه .  2
   ؛ منزوي، احمد و نوشاهی،عارف)5 ـ1( ي گنج بخش هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  3
   ؛ منزوي، احمد )14 -1( هاي خطی فارسی پاکستان فهرست مشترك نسخه .  4
   ؛ انجم حمیدهاي خطی فارسی پاکستان راهنماي فهرست مشترك نسخه .  5
   ؛ نوشاهی، عارف )2 ـ1(ي گنج بخش  وکمیاب کتابخانه هاي فارسی چاپ سنگی فهرست کتاب .  6
   ؛ نوشاهی، عارف هاي خطی فارسی انجمن ترقیّ اردوـ کراچی فهرست نسخه .  7 
   ؛ نوشاهی، عارف ي ملی پاکستان هاي خطی فارسی موزه فهرست نسخه .  8
 س  ؛ نوشاهی، خضرعباي همدرد ـ کراچی هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  9

  ؛ نوشاهی، خضر عباس هاي خطی آذرـ لاهور فهرست نسخه .  10
   ؛  تسبیحی، محمد حسینهاي خطی خواجه ثناءاالله خراباتی فهرست نسخه .  11
   ؛ کاظمی، نکهت فردوس ي مسعود جهندیر هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه .  12
   ؛ غروي، سید مهدي بمبئیهاي کاما و مانکجی هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  13
  ؛ منزوي، احمد )هند(ي عمومی و آرشیو پتیاله  هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  14
  ؛ مرکزتحقیقات فارسی دهلیي عمومی هردیال هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  15
  تحقیقاتي انجمن ترقیّ اردو دهلی؛ مرکز کتابخانههاي خطی فارسی  فهرست نسخه .  16

  فارسی دهلی       
  ي جامعه ملّیه اسلامیه دهلی؛ مرکز کتابخانههاي خطی فارسی  فهرست نسخه .  17

 تحقیقات فارسی دهلی       
   ؛ مرکزتحقیقات فارسی دهلیي همدرد دهلی هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  18
  ؛ مرکزتحقیقات فارسی دهلیشمیري تحقیق و اشاعت ک هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه .  19
   ؛ مرکزتحقیقات العلماء لکهنوةي ندو هاي خطی فارسی کتابخانه فهرست نسخه .  20

 فارسی دهلی       
  ؛ مرکزتحقیقات فارسی دهلیي راجه محمودآباد لکهنو هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه .  21
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   )32 -1(ي خدابخش  پتنه  هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه .  22
   ؛ مرکزتحقیقات فارسی دهلیي مولاناآزاد بهوپال هاي خطی کتابخانه  فهرست نسخه . 23
  ؛ قاسمی، شریف حسین هاي خطی وچاپی دیوان حافظ در هند فهرست نسخه .  24
   ؛ منزوي، احمد سعدي بر مبناي نسخه هاي خطی پاکستان .  25
 شاهی، سید عارف ؛ نوهاي آثار سعدي در شبه قاره فهرست چاپ .  26
   ؛ صافی، قاسمي  خطی و هنري تالپوران گنجینه .  27
  

  گوناگونی نسخ خطی فارسی
روشن است که نگارنده در این جستار ـ که در دل جستاري دیگـر نهـاده    

قـاره   اي که نسخ خطی فارسـی شـبه   ها دانش و زمینه تواند به ده شده ـ نمی 
ي فارسی  گزید که در کارنامه هایی را بر پس زمینه . اند، بپردازد   ها پرداخته   بدان

هاي سـودمندي     یی دارند و هریک به تنهایی آگاهی        آن سامان برجستگی ویژه   
ي   از این روزن به چهار رشـته      . دهند  هاي دیگر به خواننده می      ي زمینه   در باره 

بسنده کـرد  » نامه فرهنگ و واژه  «و» دستور و آیین نگارش   «،  »تذکره«،  »تاریخ«
پوشید، که آن رشته هم سـر دراز          هاي شعر چشم      ي شعر و دیوان     و از شاخه  

اند خود بسیار  ها نام برده هایی که از شاعران و آثار آن دارد و هم شمار تذکره
گویا است و نیز بسیارند کسانی که به شاعري نـامبردار نیسـتند و ابیـاتی از                 

  .اند خود به یادگار نهاده
  

  تاریخ نویسی فارسی  . 1
چنان شگفت ومانـدگار    » نگاري  تاریخ«قاره در     ي زبان فارسی شبه     هکارنام

است که تا جهان هست و انسان  براي فراراه داشتن چراغی از گذشـته، بـه                 
کنـد، بخـش بسـیار       نگرد و سرگذشت گذشتگان را واکاوي می        پشت سر می  

هایی دریابد کـه در آن        مهمی از تاریخ هندوستان را باید از برگ برگ تاریخ         
ي زیر خواننده را بهتـر بـا ایـن            سیاهه. اند  مان به زبان فارسی نگاشته شده     سا

  :کند کارنامه آشنا می
   ؛ ابوالفضل بن شیخ مبارك آیین اکبري . 1
   ؛ محمد مشیرآیین حیرت . 2
  ؛ معتمدخان ، میرزامحمد)  جلد3 (ي جهانگیري نامه اقبال . 3
   ؛ ابوالفضل بن شیخ مباركاکبرنامه . 4
   ؛ بساون لال شادانامیرنامه . 5
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   ؛ عبدالرحیم خان خانانبابرنامه . 6
   ؛ عبدالحمید لاهورينامه پادشاه . 7
   ؛ شهاب الدین طالشتاریخ آسام . 8
   ؛ منهاج الدینتاریخ آل چنگیز . 9

    ؛ مولوي نظام الدینتاریخ اودهـ . 10
   ؛ طباطبایی ، سید علیتاریخ برهان مآثر . 11
  جهان بیگم  ؛ شاههوپالتاریخ ب . 12
    ؛ زبیري ، میرزا ابراهیمبساتین السلاطین یا تاریخ بیجاپور . 13
   ؛ منشی عبدالکریمتاریخ پنجاب . 14
   ؛ میرزا مغول بیگتاریخ تاج محل و مصارف تعمیر آن . 15
    ؛ محمد زمان خانمرآت الزمان  یا تاریخ چین . 16
   ؛ فرنگی خانتاریخ چین . 17
   ؛ عبدالعلیم نصراالله خانیخ دکنتار . 18
   ؛ ملانظام الدین احمد بخشیتاریخ سلاطین دکن . 19
   ؛ محمد معصومتاریخ سند . 20
  ؛ یادگار ، احمدتاریخ سلاطین افاغنه یا تاریخ شاهی . 21
   ؛ نورالدین قاضی سیدعلیشاهی تاریخ عادل . 22

   ؛ هندوشاه ، محمد قاسم) جلد2 (تاریخ فرشته . 23   
   ؛ برنی ، ضیاءالدینتاریخ فیروزشاهی . 24
   ؛ بیدري ، منشی محمدقادرخانتاریخ قادري . 25
   ؛ شاه ابوتراب ولی تاریخ گجرات . 26
   ؛ منجهو ، سکندر بن محمد مرآت اسکندري  یا تاریخ گجرات . 27
   ؛ یحیی بن احمدشاهی تاریخ مبارك . 28
  بایزید ؛ بیات ، ي همایون و اکبر تذکره . 29
ك جهانگیري ُ .30    ؛ جهانگیرشاهتزُ
   ؛ ملافیروز بن کاوسي منظوم جارج نامه . 31
   ؛ شفیق ، لچهمی نراینالهندصۀخلا . 32
  یار جنگ  ؛ فدایی ، دولتداستان ترکتازان هند . 33
  حسین خان  ؛ غلامسیرالمتأخرین . 34
   ؛ بیدري ، منشی محمدقادرخانسیر هند . 35
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   ؛ فاضل خان نامهجهان  شاه . 36
   ؛ گنبو لاهوري ، محمدصالحجهان نامه شاه . 37
   ؛ توکلّ بیگشمشیرخانی . 38
   ؛ آخوند شیرحسن خانضیاي قمر . 39
   ؛ نظام الدین بن احمدطبقات اکبري . 40
   ؛ محمدصادقجهانی طبقات شاه . 41
  الدین  ؛ سراج ، ابومحمد قاضی منهاجطبقات ناصري . 42
   ؛ منشی محمدکاظم بن محمد امینرنامهعالمگی . 43
  علی  ؛ نقوي ، غلامعمادالسادات . 44
   ؛ سوهن لعلالتواریخعمدة . 45
  ؛ الکوفی ، علی بن حامد ابی بکرنامه  چچ یا ي سند نامه فتح . 46
   ؛ کاوس جیقدیم نقش ایران . 47
   ؛ عبدالرحیمي حیدري کارنامه . 48
  مدنجیب ؛ قادري ، محکتاب الاعراس . 49

  حسین خان  ؛ غلامگلزار آصفیه . 50  
   ؛ راجه درگاپرشادگلستان هند . 51
   ؛ دارا شکوه یا تونی، رشیدخانلطایف الاخبار . 52
  نوازخان  ؛ صمصام الدوله ، شاهمآثرالامرا . 53
   ؛ مستعدخانمآثر عالمگیري . 54
  غفورخان والی جاورهل ؛ عبدامجمع السلاطین . 55
   ؛ دهلوي ، عبدالحقالنبوت مدارج . 56
   ؛ بدایونی ، سید عبدالقادرمنتخب التواریخ . 57
   ؛ غالب ، میرزا اسدااللهمهر نیمروز . 58
   ؛ خانی ، عاقل خانواقعات عالمگیري . 59
   ؛ خواجه محمد اعظم شاهواقعات کشمیر . 60
   ؛ نعمت خان عالی میرزاوقایع گولکنده . 61
   ؛ غیاث الدین محمدون همایونیقان یا  نامه همایون . 62
  
  تذکره نویسی فارسی  . 2
ي زبان فارسـی و پربـارترین         هاي کارنامه   ترین برگ   ازگیرا» نویسی  تذکره«
هـا یـا      قاره وخود موضـوع پـژوهش       هاي خطی آن در شبه      هاي گنجینه   بخش
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هـاي    ي آن بـه آگـاهی        که آوردن گزیـده    1 است   هاي جداگانه   نگاري  فهرست
 : 2افزاید ن نوشتار میکاربردي ای

  )اختر( ؛ قاضی محمدصادق خان آفتاب عالمتاب . 1
  ) سِحر( ؛ کاکوروي ، منشی احمد حسین ي حیرت آیینه . 2
   ؛ محدث دهلوي ، عبدالحق اخبارالاخیار فی اسرارالابرار . 3
   ؛ ابوالقاسم محتشماختر تابان . 4
    ؛ حافظ محمد حسین مرادآباديانوارالعارفین . 5
  )انیس( ؛ موهن لال الاحباء انیس . 6
  )زخمی( ؛ کنور رتن سنگهـ  العاشقین انیس . 7
   ؛ سندیلوي ، احمدعلیالعشاق انیس . 8   

   ؛ صوفی ، محمدحسن بیگ  بتخانه . 9
   ؛ سیدعلی بن محمودالحسینیبزم آرا . 10
   ؛ سیدمحمدرضا بزم ایران .11
  ) سِحر(احمد حسین  ؛ کاکوروي ، منشی خزان بهار بی . 12
  )صمصام الدوله( ؛ میرعبدالرزاق بهارستان . 13
  نوازخان  ؛ شاهبهارستان سخن . 14
  ) افتخار(آبادي  ؛ میرعبدالوهاب دولتنظیر بی . 15
   ؛ میرزا افضل بیگ قاقشال اورنگ آباديالشعراءتحفۀ . 16
  ؛ قانع تتوي ، علی شیر)  جلد 3 (الکرامتحفۀ . 17
   ؛ میرزا محمد ملک الکتاب شیرازياتینالخوةتذکر . 18
  شاه سمرقندي  ؛ دولتالشعراءةتذکر . 19
   ؛ سهارنپوري ، محمدبقاالشعراءةتذکر . 20
  )وارسته(  ؛ سیالکوتی ، مل الشعراءةتذکر . 21
  )عروج (  ؛ میربهاءالدین حسن الشعراءةتذکر . 22

                                                 
  تذکره نویسی فارسی در هند و ؛ استاد احمد گلچین معانی، تاریخ تذکره هاي فارسیمانند  - 1

  محققین و منتقدین معروف زبان و ادبیات فارسی هند در رضا نقوي و   ؛ دکترسیدعلینپاکستا    
    ؛ دکتر آصفه زمانیقرن بیستم    

  محققین و منتقدین معروف زبان و ادبیات و  26 -23، صصتأثیر زبان فارسی برزبان اردو - 2
    52-32؛ صص فارسی هند در قرن بیستم    
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  ) زین ح( ؛ شیخ محمد علی حزین لاهیجی  المعاصرینةتذکر . 23
   ؛ درگا پرشادالنساءةتذکر . 24
   ؛ نصرآبادي ، میرزاطاهرتذکره . 25
   ؛ ریاضي باغستان تذکره . 26
   ؛ سنبهلی ، میرحسین دوستي حسینی تذکره . 27
  شاه  ؛ دینشاه ي دین تذکره . 28
   ؛ غنی ، عبدالغنی خاني فارسی تذکره . 29
   ؛ مصحفی همدانی ي فارسی تذکره . 30
  ؛ منیر لاهوري ، ابوالبرکاتي منیر رهتذک . 31
  ) ندرت(  ؛ فطرت ، علی ي ندرت تذکره . 32
   ؛ محمد رفیع الدیني نوبهار تذکره . 33
  )فخري هروي( ؛ امیري هروي ، سلطان محمد جواهرالعجایب . 34
   ؛ درگا پرشادي عشرت حدیقه . 35

  )متین( ؛ کشمیري ، محمدعلی خان حیات الشعراء .  36   
  )آزاد(علی   ؛ آزاد بلگرامی ، میرغلامي عامره خزانه . 37
  ؛ لاهوري ، غلام سرور)  جلد2 (الاصفیاءخزینۀ . 38
   ؛ الهی حسیني گنج الهی خزینه . 39
  )ذکري(الدین محمد  ؛ کاشی ، تقیالافکارة الاشعار و زبدخلاصۀ . 40
  عبداللطیف؛ گجراتی ،  ) الشعراصۀي خلا دنباله ( الاشعارصۀخلا . 41
   ؛ اصفهانی تبریزي ، ابوطالب خان  الافکارصۀخلا . 42
   ؛ گجراتی ، عبداللطیف الشعراءصۀخلا . 43
  )ملا صوفی( ؛ مازندرانی ، مولانا محمد بتخانه یا  الشعراءصۀخلا . 44
   ؛ علی ابراهیم خان خلیلالکلامصۀخلا . 45
 )صبا( ؛ گوپاموي ، محمدمظفرحسین روز روشن . 46
  )آزاد(علی  ؛ آزاد بلگرامی ، میرغلامروضۀالاولیاء . 47
  )فخري هروي( ؛ امیري هروي ، سلطان محمد روضۀالسلاطین . 48
   ؛ عالمگیري ، محمد بختاورخانریاض الاولیاء . 49
  )واله(خان  قلی  ؛ واله داغستانی ، علیریاض الشعراء . 50
  اي ؛ لکهنوي ، آفتاب ر)  جلد2 (ریاض العارفین . 51
  )مست( ؛ ذوالفقارعلی ریاض الوثاق . 52
  ؛ دکتر محمد اسحق)  جلد2 (سخنوران ایران در عصر حاضر . 53



  دیرینگی و جاودانگی پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه قاره                       
 

  115

  شاه  علی  ؛ ترکی قلندري نورمحلی ، مولوي تركسخنوران چشم دیده . 54
  )خاضع( ؛ اردشیرپور خدارحم پور مرزبان سخنوران یزد . 55
  )آزاد(علی   ؛ آزاد بلگرامی ، میرغلامسرو آزاد . 56
   ؛ داراشکوه ، محمدالاولیاءسفینۀ . 57
  االله  ؛ بلگرامی ، میر عظمتخبر ي بی سفینه . 58
  )حزین ( ؛ شیخ محمدعلی حزین لاهیجی ي حزین سفینه . 59
  )حیرت(حمن ر ؛ حافظ عبدالي حیرت سفینه . 60
  )خوشگو( ؛ بندرابن داس ي خوشگو سفینه . 61
  )شوق( سنگهـ  ؛ راي رتني شوق سفینه . 62

  )عشرت( ؛ درگاداس ي عشرت سفینه . 63   
  )بسمل و هندي( گوان داس ه ؛ بي هندي سفینه . 64
  )شفیق( ؛ اورنگ آبادي ، لچهمی نراین شام غریبان . 65
   ؛ تفهیمی ، دکتر ساجداالله شعراي اصفهانی شبه قاره . 66
  انی عرف ؛ دکتر خواجه عبدالحمیدشعراي پارسی زبان کشمیر . 67
   ؛ نواب سید صدیق حسن خانشمع انجمن . 68
   ؛ سیدعلی حسن خانصبح گلشن . 69
   ؛ محمد غوث خان صبح وطن . 70
   ؛ علی ابراهیم خان خلیلصحف ابراهیم . 71
  )شوق(االله   ؛ محمد قدرتطبقات الشعراء . 72
   ؛ محمد صادقجهانی طبقات شاه . 73
   ؛ سید نورالحسن خانطورکلیم . 74
  )سِحر( ؛ کاکوروي ، منشی احمد حسین طور معنی . 75
   ؛ اوحدي ، تقیعرفات العاشقین . 76
   ؛ همدانی مصحفی امروهی ، شیخ غلام علیعقد ثریا . 77
  آبادي ، محمد  ؛ الحسینی اورنگقران السعدا . 78
   ؛ سیتل سنگهـنامه کاشی . 79
   ؛ سرخوش ، محمد افضل کلمات الشعراء . 80
  ي صوفیان دهلی ؛ دهلوي ، صادق  ـ تذکرهمات الصادقینکل . 81
  گیري ، عبدالوهاب  ؛ عالمگیري ي عالم دسته گل . 82
  علی  ؛ غلامي کرنانک دسته گل . 83
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  )شیفته( ؛ غلام مصطفی خار گلشن بی . 84
  )شفیق( ؛ اورنگ آبادي ، لچهمی نراین گل رعنا . 85
  )اعظم( ؛ نواب محمد غوث خان گلزار اعظم . 86
  )مسرتّ( ؛ محمد خان مصطفی گلستان مسرتّ . 87
   ؛ سرفرازظفر، دکترمحمدي ادب پاك گنجینه . 88
    ؛ عوفی ، سدیدالدین محمدبن محمدلباب الالباب . 89
   ؛ قمرالدین علیلب لباب . 90

   ؛ شیرازي دارابی ، شیخ مفید محمد بن محمد عارف لطایف الخیال . 91   
  )آرزو( ؛ سراج الدین علی خان النفایسمجمع  . 92
   ؛ هاشمی سندیلوي ، احمد خانمخزن الغرایب . 93
   ؛ لودي ، شیرخانالخیالمرآة . 94
   ؛ فردوسی ، غلام نبی الکونینمرآة . 95
  )حاکم ( ؛ لاهوري ، ملاعبدالحکیم مردم دیده . 96
   ؛ عبرتی عظیم آبادي ، وزیرعلیمعراج الخیال . 97
  )حیرت( ؛ حیرت ، قیام الدین ت الشعراءمقالا . 98
   ؛ قانع تتوي ، میرعلی شیرمقالات الشعراء . 99

  )  مبتلا( ؛ مردان علی خان منتخب الاشعار . 100
   ؛ فخرالزمانی قزوینی ، ملاعبدالنبی میخانه . 101
  )قدرت(االله خان   ؛ گوپاموي ، محمد قدرتنتایج الافکار . 102
  قلی خان   آبادي ، علی ؛ عظیمنشتر عشق . 103
  )کامی( ؛ قزوینی ، میرزا علاءالدوله نفایس المآثر . 104
   ؛ نورالحسن بن نواب صدیق حسن خاننگارستان سخن . 105
   ؛ آقا احمد علیهفت آسمان . 106
   ؛ رازي جهان آبادي ، امین احمد  هفت اقلیم . 107
   ؛ کشن چند اخلاصهمیشه بهار . 108
  )آزاد(آزاد بلگرامی ، میرغلام علی  ؛ ید بیضاء . 109

  
  دستور نویسی فارسی  . 3

 قواعد صرف ونحو فارسـی الدین همایی    هاي استاد جلال    ي پژوهش   برپایه
نخستین کتاب دستور زبان فارسی ایران است که عبدالکریم ایروانی آن را در    
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. 1 براي فرزند خود نگاشته اسـت       )ق.ه 1264 ـ 1250(روزگار محمدشاه قاجار    
قاره را در این رشته پیشگام دانسـت، چـون            دانان شبه   با این باور باید فارسی    

الدین حسین انجـوي شیــرازي در        ل  را عضـدالدوله جما  فرهنگ جهانگیري   
 و 2ق بـازبینی و بازنویسـی کـرده   .ه 1032نوشـته و در سـال        ق.هـ1017سال  

بدالصمد ملتانی را عاصول فارسی دومین دستور زبان فارسی آن سامان به نام 
  .3نوشته است ق.هـ 1111در سال 

قاره هـم     در شبه » دستور زبان فارسی  «هاي    زبان فارسی در آفرینش کتاب    
هـا بـه اردو یـا     به ویژه که برخـی از ایـن کتـاب   . ي درخشانی دارد    کارنامه

مانند فارسـی   انگلیسی نگاشته شده که خود گواهی دیگر بر جایگاه بلند و بی  
 چنان است    شمار نسخ خطی شناخته شده در این زمینه       . استدر آن سرزمین    

فهرست مشترك  که مرکز تحقیقات فارسی ایران وپاکستان در مجلّد سیزدهم          
  .  تنها به این نسخ پرداخته استهاي خطی پاکستان نسخه

  :4آورد قاره را می ي مهمترین کتب دستور زبان فارسی شبه اینک سیاهه
   ؛ ایزدبخشآمدنامه . 1
  ؛ بی نام ، چاپ به کوشش منشی غلام محمد) اردو ( نامه آمدن.  2
  ؛ مولانا محمد عبدالغنی خان  )8 – 1 (ارمغان آصفی . 3
  )مولوي عبدالفتاح(آبادي ، سید اشرف علی   ؛ گلشنالقوانین فارسی اشرف . 4
   ؛ طالب پوري مرشدآبادي ، سید محمد عبدالحق اصول برجسته . 5
   ؛ ملتانی ، عبدالصمدیاصول فارس . 6
  .  ؛ ارتکل ، آافعال نامه . 7
  ؛ بی نام) منظوم (الف کثرت . 8
   ؛ بی نام ، چاپ به کوشش کیومرث خرمشاهی و بهرام خدابخش الفباي فارسی . 9

   ؛ رحیم خان بن مبارزخانامتیازالکلمات . 10
   ؛ اعظم ، منور علیبحرالفواید . 11
  افظ علاءالدین بن حافظ بهاءالدین ؛ ح) اردو ( بناي فارسی . 12

                                                 
   2 ، ص ر شبه قارهدستورنویسی فارسی د - 1

   8 و 4صص . همان  - 2

 172 -102صص . همان  - 3

     94 - 78 ، صص  قاره ي دستورپژوهی زبان فارسی در ایران و شبه گستره و 7 - 3صص  . همان  -  4
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  )زار(؛ ، منشی سیندولال ) منظوم (بهار علوم . 13
  االله خان عارف و القادري ، بیگم قمر   ؛ برقی ، محمد حشمتپرشین ترانسلیشن . 14
  ؛ گلدوین ، فرانسیس) انگلیسی ( پرشین منشی . 15
  نالدی   ؛ شیخ احمد بن میان شمستجزیه و ترکیب کریما . 16

    ؛ حقیقت ، حسین شاهالعجمتحفۀ . 17   
   ؛ بی نام ، چاپ به کوشش حاج محمد یحیی حیران القوانین تحقیق . 18

  ؛ روشن خان ، محمد عبدالرحمن بن حاجی محمد) منظوم (الحروف تشریح . 19 
   ؛ دهلوي ، سده رايتعریفات . 20
  علی شاه  ؛ کوهاتی عثمانی ، غلامنامه تعلیم . 21
   ؛ بریلوي ، قطب علیي فارسی تکمله.  22
   ؛ شیدا ، نوازش علی خانجامع الفواید . 23
   ؛ منشی تیک چند بهارجواهرالحروف . 24
  ؛ نواب باقرعلی خان ) منظوم (جواهرالقواعد . 25
  جهانپوري ، شیورام شاه ؛ ) منظوم (جواهرالترکیب . 26
  )نحیف(الدین   ؛ غلام محیچار چمن قانون . 27
  الدین ؛ جمال) اردو ( چهار دانش.  28
  )قتیل( ؛ میرزا محمد حسین چهار شربت . 29
   ؛ نثاري دهلوي ، نثارعلیچهار گلزار . 30
   ؛ دین محمددستور پهلوي . 31
   ؛ سنجر ، محمد تقیدستور سخن . 32
  الدین حسین ل  ؛ انجوي شیرازي، عضدالدوله جماي فرهنگ جهانگیري دیباچه . 33
   ؛ بی نامي الفاظ و حروف فارسی اله در بارهرس . 34
   ؛ هانسوي حسینی ، عبدالواسعدستورالعمل قواعد زبان فارسی یا ي عبدالواسع رساله . 35
   ؛ مولانا ابوالحسني قواعد فارسی رساله . 36
   ؛ چرتهاولی ، مولانا مشتاق احمد رهبر فارسی . 37
   ؛ هلال ، میرمهديالقواعدزبدة . 38
  )قتیل( ؛ میرزا محمد حسین الامانیشجر . 39
   ؛ لطیف پوري ، حیدر علیشرح جوهرالترکیب . 40
   ؛ محمد مصطفی خانآمدنامه یا المصادرةصفو . 41
  الدین محمد  ؛ محلّاتی ، سیفقند پارسی . 42
   ؛ انصاري جونپوري ، روشن علیقواعد فارسی . 43



  دیرینگی و جاودانگی پیوندهاي فرهنگی ایران و شبه قاره                       
 

  119

  تگیر ؛ حیدرآبادي ، غلام دسقوانین دستگیري . 44   
   ؛ لندنی حسینی اصفهانی ، میرمحمد حسینقوانین زبان فارسی . 45
  ؛ سروهی ، شیخ ظهورعلی بن حکیم عنایت علی) اردو (الفوایدکثرة . 46
   ؛ کاتب فیاضکثیرالفواید . 47
   ؛ قیس ، محمدعثمانگلبن اکبر . 48
   ؛ نوازش خانگلزار دانش . 49
   ؛ امیر اسدااللهمجمع القوانین . 50
   ؛ جمال علیمجمع الفواید . 51
   ؛ فایق لکهنوي ، محمدالاصولخزینۀ یا مخزن الفواید . 52
   ؛ فاطمی ، سید علمدارحسینمشعل مصادر . 53
  مندخانه  ؛ فرخ آبادي ، حکیم محمد رحیم علی خان بن بهرمصباح المبتدي . 54
  ؛ شایق قریشی ، نذیرالدین حسن) اردو ( مصدر فیوض . 55
   ؛ واجدعلی خان الفنون العلوم و مجمع طلعم . 56
   ؛ نارنولی، سلام االله بن محمد،مفتاح فارسی . 57
   ؛ حسینی بلگرامی ، امیر حیدرصرف و نحو فارسی یا النحو منتخب . 58
  )مصحح( ؛ قریشی ، محمدعلی موجزالقواعد فارسی . 59
   ؛ ابونصر سیدعلی حسن خانمواردالمصادر . 60
   ؛ ساونی ، محمد قاسم بن محمودقواعد زبان فارسی یا ارسیمیزان ف . 61
   ؛ صهبایی دهلوي ، امام بخش نحو فارسی . 62
   ؛ آروي ، مولوي عبدالعزیزي تعلیمیه نسخه . 63

   ؛ منشی تیک چند بهارنوادرالمصادر . 64 
  خان  الغنی  ؛ رامپوري ، محمد نجمالادب نهج . 65
  ري ، میرزا محمدحسین ؛ قتیل لاهونهر فصاحت . 66
   ؛ انصاري ، نثار احمد و محمد جمیل ظفرهمدرد کلید مصادر . 67

  نویسی فارسی نامه نامه و واژه فرهنگ . 4
تر از ایرانیـان ، دیگـران دسـت بـه کـار               تر و بیش    باید پذیرفت که پیش   

شدند، چه ایرانیـان خـود را نیازمنـد ایـن کـار              هاي فارسی   آفرینش فرهنگ 
  .دیدند نمی

قاره، نیاز به ابزار یادگیري وکاربرد  گسترش روزافزون زبان فارسی در شبه    
هاي آن را  پیش روي مردمان هند نهـاد و در پاسـخ بـدین نیـاز                    آسان واژه 
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اللغات، فرهنـگ   اللغات، غیاث   سراج،  برهان قاطع هاي ارجمندي مانند      فرهنگ
 و رســیآننــدراج، فرهنــگ جهــانگیري، فرهنــگ رشــیدي، فیروزاللغــات فا

ي زیر    شد که بازخوانی سیاهه     ي دیگر آفریده    نامه  ها فرهنگ   و ده مدارالافاضل  
  :     1نمایاند ي فارسی را بهتر می ارزش این بخش از کارنامه

   ؛ نواب عزیز جنگ بهادرآصف اللغات . 1
 )ندرت( ؛ دانشور ، عطاءاالله خان آب حیات یا آیین عطا . 2
  نام  ، بیابواب اللغات . 3
  االله بهکن  ؛ صدیقی ، غلاماشهراللغات.  4
   ؛ عبدالکریم انیس الشعراء .5
   ؛ دهلوي ، قاضی بدرالدینادات الفضلاء . 6
   ؛ رحیم الدین بن کریم الدیناصطلاحات الشعراء . 7
   ؛ محمد صالحایماي ظفري . 8
   ؛ غیاث پوري ، محمد ناصر علیاربع عناصر . 9

  الدین محمدبن قوام ؛ مولانا فضلبحرالفضایل . 10
  نام  ؛ بیبحراللغات . 11
   ؛ راقم ، مولوي محمد حسینبحرعجم . 12

   ؛ برهان تبریزي ، محمد حسینبرهان قاطع . 13 
   ؛ تیک چند بهاربهارعجم . 14
   ؛ غلام یوسفتألیف یوسفی . 15
   ؛ محمود بن شیخ ضیاءالسعادةتحفۀ . 16
  ی ، میرحیدر؛ حسینی واسطتحقیق الاصطلاحات . 17

  )حسرت( ؛ شیخ احمد تسهیل اللغات .  18   
   ؛ لاهوري ، منشی غلام سرورجامع اللغات . 19
   ؛ علی محمد بن  شیخجمع الجوامع . 20
   ؛ واصف ، مولوي محمد مهديجواهرالمصادر . 21
  )آرزو( ؛ سراج الدین علی خان چراغ هدایت . 22
  االله   ؛ حسینی ، امانچهار عنصر دانش . 23
 جهان بیگم  ؛ نواب شاهخزانۀاللغات . 24
   ؛ منشی محمد حسین دانش افزا . 25

                                                 
  29 - 27، صص تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو  - 1
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   ؛ یوسفی شیروانی ، علیدر دري . 26
   ؛ جهجري ، مولوي نجف علیدري گشا . 27
   ؛ دهلوي ، مولانا رفیعدستورالافاضل . 28
   ؛ لاهوري ، منشی غلام سروراللغاتةزبد . 29
  )آرزو(لدین علی خان  ؛ سراج اسراج اللغات . 30
    ؛ دهلوي ، میرحسنشرف اللغات . 31
   ؛ قوام ، شیخ ابراهیمي منیري نامه شرف . 32
   ؛ با بازخوانی مستر جوزفشمس اللغات . 33
  االله   ؛ مولوي سیفضرورالمبتدي . 34
   ؛ محمد غیاث الدینغیاث اللغات . 35
   ؛ حسین بن سیدشاه عبدالرزاقفرهنگ آداب . 36
   ؛ منشی محمد پادشاهفرهنگ آنندراج.  37
  نام  ؛ بیشاهی فرهنگ ابراهیم . 38
   ؛ منشی ، محمد قاسمفرهنگ تألیف اللغات . 39
   ؛ جعفرعلی خانفرهنگ جعفري . 40
   ؛ انجو ، جمال الدین حسینفرهنگ جهانگیري . 41
  حسین  ؛ رضوي ، سید غلامفرهنگ حسنی . 42
  بدالرشید ؛ تتوي ، عفرهنگ رشیدي . 43
   ؛ شیرخان سورفرهنگ شیرخانی . 44

   ؛ راجر اجیسورفرهنگ فارسی جدید . 45   
   ؛ انصاري ، ابوالخیر بن سعدفرهنگ فتح الکتاب . 46
   ؛ نابطی پتور ، محی الدینفرهنگ فرخی . 47
  شاه  ؛ محمد فخرالدین مباركفرهنگ قواس . 48
   ؛ حافظ ملک قمرالدینفرهنگ مجملی . 49
   ؛ خواجه محمود علیرهنگ محموديف . 50
   ؛ رازي ، فیروزالدیني جدید نامه فرهنگ . 51
   ؛ محمد علی داعی الاسلامفرهنگ نظام . 52
   ؛ غضنفرعلیفرهنگ وزیرخانی . 53
  نام  ؛ بیفوایدالصبیان . 54
   ؛ مولوي محمد فیروزالدینفیروزاللغات فارسی . 55
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   ؛ غالب ، اسداالله خان و دیگرانید آنقاطع برهان و کتبی در رد و تأی . 56
   ؛ شیخ نورالدین حکیمقسطاس اللغات . 57
   ؛ مولوي کریم الدینکریم اللغات . 58
   ؛ سوربهاري، عبدالرحیم بن احمدکشف اللغات . 59
   ؛ آنندي پرشادي گفتار گلدسته . 60
   ؛ منشی منظور احمد اذفرگلشن الفاظ . 61
   ؛ سید ابوالحسني نوادر هي مصادر و سرچشم گنجینه . 62
   ؛ دهلوي ، فاضل محمدلغات عالمگیر . 63
  نام  ؛ بیلغات فارسی . 64
   ؛ مولوي محمد فیروزالدینلغات فیروزي . 65
   ؛ بلگرامی ، مولوي محمد حسینجهانی لغت شاه . 66
   ؛ محمود بن شیخ ضیاءلغت علمی  .67
ق حسینلغت کشوري . 68 د تصد؛ رضوي ، سی   
   ؛ عبدوسی ، عاصم شعیبمجمل العجم . 69
   ؛ ابوالفضلمجموع اللغات . 70
   ؛ منشی محمد پادشاهي مرادفات مجموعه . 71

   ؛ جان محمد اعظم خان محیط اعظم . 72   
   ؛ مولوي محمد جعفرمختصراللغات . 73
  داد  ؛ فیضی ، االلهمدارالافاضل . 74
  )مخلص ( ؛ انندرام مرآت الاصطلاح . 75
  نام  ؛ بیمرکّبات جهانگیري . 76
  )وارسته( ؛ سیالکوتی ، مل مصطلحات الشعراء . 77
   ؛ قتیل ، میرزامحمد حسینمظهرالعجایب . 78
   ؛ سهسوانی ، سید اولاد احمدمفتاح اللغات . 79
   ؛ محمدبن داود بن محمودمفتاح الفضلاء . 80
  )پادشاه اود(شاه   ؛ واجد علیملاذالکلمات . 81
   ؛ محمد صادقمنتخب اللغات . 82
   ؛ اندرمنمنتخب بهارعجم . 83
   ؛ مولانا محمد بن لادمؤیدالفضلاء . 84
   ؛ سلیم ، ابونصر سیدعلی حسن خانمواردالمصادر . 85
  شیرعلی  ؛ قانع تتوي ، میر نصاب البلغاء . 86
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   ؛ بلگرامی ، اوحدالدیننفایس اللغات . 87
  هار ؛ تیک چند بنوادرالمصادر . 88
  )پادشاه اود( ؛ غازي الدین حیدر هفت قلزم . 89

   
   ؛هاي فارسی نبشته سنگ . 2

ها ونگاشته    ي سنگ   قاره کنده بر سینه     ي زبان فارسی شبه     بخشی از کارنامه  
ها است؛  از کاشی وسنگ بنیاد هـزاران خانـه وسـاختمان تـا                 بر رخ کاشی  

ر گردشگري به چنـین     اگر گذار ه  . 1 هاي کهنه   هزاران سنگ گور در گورستان    
هاي با شکوه این      ي ساختمان   گمان همگان بر آستانه     هایی نیست، بی    گورستان

هـا   هـاي آن  نگاشـته  ها و کاشـی  نبشته ایستند و با شگفتی به سنگ      سرزمین می 
  .دوزند چشم می

بـرداري دارد،     ي زبان فارسی نیاز به کاوش و عکس         این بخش از کارنامه   
خطـی بـدان کـارگر نیسـت، دسـت             کـرم نسـخ    که گرچه دندان موریانه و    

که در دو مجلّد     میراث جاودان کتاب  . رسان روزگار بس نیرومند است      آسیب
با رنج درخور آفرین رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ـ اسلام آباد به  

ي زبـان   اي از ماندگارسازي این بخـش از کارنامـه   زیبایی آفریده شده، شیوه  
هـاي پاکسـتان را در        نبشته   از سنگ   کس با شناسنامه   ع 1027فارسی است که    

  . نهد دسترس پژوهشگران می
هاي کلیساي آل سینتس پیشاور را از این کتـاب            نگارنده متن سنگ نوشته   

  :ي کاربرد زبان فارسی بهتر نمایان شود نویسد تا پهنه بازمی
  اي خداوند پروردگارما«

 را بر بالاي آسمان چه عظیم است اسم تو درکلّ زمین که جلال خود
  ೦ آمین نهادي

  ೦ برکت وجلال وحکمت وشکر
  ೦«2 عزت وقدرت وقوة خداي است تا ابدآباد آمین

                                                 
قاره،  از روزگار زرین فارسی شبههاي مانده  ترین گورستان ترین و باشکوه یکی از بزرگ - 1

ي حیدرآباد سند به کراچی است  ي سند و بر راه کهنه درجلگه» شهرخاموشان«یا » مکلی«گورستان 
هاي  هاي پارسی بسیار، از شگفتی یی پنجاه برابر تخت پولاد اصفهان و سنگ نبشته که با گستره
    227 ـ 224 ، صص 2، ج فارسی پاکستانی و مطالب پاکستان شناسی. نک. تاریخی است

   20تا16هاي   ، شماره170 و169 ، صص 2 ، جمیراث جاویدان - 2
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  آفرینش سبک هندي ؛ . 3 
اسـت  » سبک هندي «هاي ادبی فارسی      ترین و استوارترین سبک     از دلکش 

قاره به  روزگار زرین فرمانروایی زبان فارسـی وفرهنـگ             که در سرزمین شبه   
اند و کتاب هاي بسـیار        بسی نوشته » سبک هندي «ي    در باره .  پدید آمد  ایرانی

  .اند و نیازي نیست در این گفتار بدان پرداخته شود رس همگان نهاده در دست
  

  هاي بومی با فارسی ؛ باروري زبان . 4
ي دربارهاي مسلمان هند به زبان و ادب پارسی ونواخت            گذارانه  نگاه ارج 

 آنـان، بـه دادوسـتد واژگـانی و دسـتوري آن بـا               سخنوران فارسی از سوي   
  . ریزي پیدایش زبانی دیگرانجامید هاي بومی تا پی زبان

هاي بسیاري از     ، زبان فارسی هم واژه    1ناگفته پیداست که در این دادوستد     
  : نویسد چنانچه دکتر شهریار نقوي می. هاي هندي پذیرفت زبان
خـود گرفـت      هندوستان را بـه   هاي محلیّ     هندي نیز رنگی از زبان      فارسی«

مراسم واعیاد وغیـره وصـدها لغـت          خاص وکلمات مربوط به     وشامل اسامی 
حتیّ شعرا و نویسندگانی که     ... نداشت، گردید   ایرانی ربطی   دیگر که با فارسی   

برده وبعضی از آنان ایرانی    اسلامی در شمال هندوستان بسرمی      درآغاز سلطنت 
رکنار نماندند و درتألیفات وتصنیفات فضـلا       هاي محلیّ ب    بودند، از نفوذ زبان   

وشعرایی مانند مسعودسعد سلمان و امیرخسرو وابوالفضل وفیضی وبـدایونی      
   2».وفرشته وابوطالب کلیم وغیره این مطلب به خوبی آشکاراست

هاي  چه که فارسی از زبان ي سخن، از کنار آن جا به پیروي از رشته در این
   .کند هاي آن یاد می نها از دادهگذرد و ت هندي ستده است می

  فارسی و اردو
هـاي     زنده وپویاي فارسی به گـروه بسـیاربزرگ زبـان           زبان اردو ارمغان  

یـازدهم    ي  هفتم هجري پایه نهاده شد و در سـده          ي    قاره است که در سده      شبه
» شکسـته   فارسـی «یـا   » شکسته«زبان اردو را در آغاز      . هجري به کمال رسید   

                                                 
  فارسی مین هندي: هاي هندي، نک  فارسی از زبان» سـتد«ي  تر در زمینه براي آگاهی بیش - 1

  ؛ عبدالرشید الفاظ    

   35 ـ 34، صص فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان  - 2
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نامنـد و     مـی » هنـدوستانی«یا  » ریخـته«روز هم در هند آن را       نامیدند و ام    می
بهترین گویندگان آن، مردمـان دهلـی و لکنهـو هسـتند کـه اردوي آنـان را                  

براي آشنایی بهتر بـا تنیـدگی زبـان اردو بـا زبـان              . گویند  می» معلیّ  اردوي«
  .وران اردو نیست شناسان و سخن هاي زبان فارسی گواهی برتر از نوشته

 آبشخور اردو زبان سانسکریت است، اما در دامان فارسـی بالیـد و         گرچه
ترین زبان به فارسی      چنان از آن بهره گرفت که به گواهی گویندگانش نزدیک         

المثـل فارسـی درگفتـار ونوشـتار         و امـروز بـیش از سیصـد ضـرب          1است
  . و نوشتار اردو هم به خطّ نستعلیق فارسی است2اردوزبانان کاربرد دارد

 و بـه    3»شعر اردو، وجودظلیّ شعرفارسی اسـت     «ندوي؛    اورعبدالسلامبه ب 
شعر وادب اردو تا حد زیادي مرهون منّـت         «ي دکترابواللیث صدیقی؛      نوشته

حدي وسیع وعمیق است که اغلب مردم شـعر اردو     فارسی است و این اثر به     
   4».نددان فارسی می را پرتو شعرفارسی و درحقیقت زبان اردو را شاخی از زبان

هاي شعري فارسی چون قصیده، غزل،  ي قالب همه«:افزاید دکتر شبلی می
بند، مسمط ومستزاد و از انواع شعري  بند، ترجیع مثنوي، رباعی، ترکیب

در تمام انواع شعر، شعراي اردو . شهرآشوب ومرثیه به اردو انتقال یافت
ن تقلید فقط تا حد ای. اند هاي استادان فارسی را سرمشق خود قرار داده نمونه

قالب شعري نبوده وبلکه مضامین شعري با لغت فارسی به اردو منتقل شده 
تر است واین را آبروي شعر  در انواع شعري اردو از همه مهم» غزل«. است

   5».غزل اردو به تمام شرایط پیرو غزل فارسی است. اند اردو گفته
 ـ «ي پیوند اردو با فارسی        دیگر گواه زنده   ي   سـروده » ی پاکسـتان  سرود مل

هـاي گونـاگون      ابوالاثر حفیظ جالندهري است که روزانه هزاران بار در آیین         
گشایی ومرزگشایی ـ میان لاهور با امریتسر هند ـ تـا     سراسر کشور از پرچم

هـا تـا آغـاز و پایـان           هـا و ورزشـگاه      ها ودبیرسـتان    ها ودبستان   پگاه پادگان 
                                                 

 »ط « ، ص  ان فارسی بر زبان اردوتأثیر زب - 1  
 250 -239صص . همان  - 2

 .77همان ، ص  - 3

 .همان  - 4

 .همان  - 5
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ي علامـه      سیما تا نکوداشـت هرسـاله      هاي گوناگون صدا و     هاي شبکه   برنامه
گر چـه ایـن   . شود  اقبـال لاهوري و قـاید اعظم محمدعلی جناح خوانده می        

داننـد،   انـد ـ اردو مـی    سرود را اردوزبانان امروز ـ که از فارسی دور افتـاده  
  :دارد) ـِ (: » کا«ي  فارسی است که تنها یک حرف اضافه

  
  پاك سرزمین شاد باد

  
   بادکشور حسین شاد  

  تو نشان عزم عالیشان  
  

  ارض پاکـــسـتـان  
  مرکز یقین شاد باد  

   نظامکـاپاك سرزمین 
  

  قوت و اخوت عوام  
  قـوم، مـلک، سـلطنت  

  
  پـاینده تـابنده بـاد  

  شاد باد منزل مراد  
  پرچم ستاره و هلال

  
  رهبر ترقیّ و کمال  

  حالشان ماضی،  ترجمان  
  حال 

  ـقــبالجــــان اســت  
 ي خداي ذوالجلال سایه  

  
  فارسی و بلتی

 تحسین کاشمیري نصاببراي آشنایی با تنیدگی زبان بلتی با زبان فارسی، 
ي ابونصـر    ـ که یادآور شیوه نصابشاعر در این . بسنده است ) ق.هـ 1190م(

بیت فارسی سروده  388فراهی است ـ در هفت باب و در هفت بحر جداگانه  
ها آورده    ي فارسی را با برابرهاي بلتی آن         واژه 1100 نزدیک به    و در آن ابیات   

    1.است

  شبه قاره هاي  فارسی و دیگر زبان
هاي افغانی، اودهـی،      علامی، زبان   ي امیرخسرودهلوي وابوالفضل    نوشته  به 

 بلوچی، بنگـالی، تلنگـی، دهلـوي، دهورسـمندري، ذوگـري، سانسـکریت،            
، لاهوري، ماروایی، مرهتی، معبـري      سندي،کرناتکی،کشمیري،گجراتی،گوزي

                                                 
  اماچه / م به کوشش دکترمحمد حسن خان عماچه2005  در سال نصاب تحسیني خطی  نسخه - 1

  در  نصاب شاعري اور فارسی ، بلتی لغتي شاعر با نام  نامه تصحیح و همراه زندگی) حسرت(    
 .لاهور به زبان اردو منتشر شده است    
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، کـه افغـانی وبلـوچی خـود از          1انـد   هاي هندي   ترین زبان   وملتانی پرگوینده 
  . اند هاي ایرانی زبان

شـمالی   ي    زبان فارسی نـه تنهـا در السـنه        «: اصغرحکمت  ي علی   به نوشته 
ـ تأثیر فراوان داشته است و بـا         ] اند  هاي سانسکریت   که ازشاخه  [ ـ  هندوستان  

جنـوبی هنـد دراویـدیان نیزلغـات      ي ها آمیختـه شـده، بلکـه السـنه        آن زبان 
 به باور جواهر لعل نهـرو       2».واصطلاحات وتعبیرات فارسی را متضمن است     

بدیهی اسـت ایـن     . هاي جدید هند از کلمات فارسی پر است         تمام زبان «: نیز
 ـ            امر براي زبان   ان هایی که فرزندان سانسکریت هستند و مخصوصـاً بـراي زب

باشد ـ بسیار طبیعـی    هاي مختلف می هندوستانی ـ که خود مخلوطی از زبان 
هاي دراویدي جنوب هند نیز تحت تـأثیر زبـان فارسـی              اما حتیّ زبان  . است

  3».اند واقع شده
ي مسـلمانان از      هزارسـاله   ي هند در فرمـانروایی یـک        هاي پرگوینده   زبان

فارسـی را     هـاي    درصـد واژه    هبردند وبه فراخور بیست تا پنجـا        فارسی بهره   
هاي هندي از این فراتر رفتند وخط نوشتاري خود را هم  برخی زبان . پذیرفتند

ـ کـه از      زبان مرهتی . زبان سندي خط نسخ را پسندید     . از فارسی وام گرفتند   
هـاي    درصـد واژه    منـدي از سـی      ـ افزون بر بهره     زبان هاي جنوبی هند است    

هاي هنـدي خـط فارسـی را برگزیـد و              زبان فارسی،  مانند بسیاري دیگر از     
گزین چپ به راست نویسی کرد وگویشـی از    راست به چپ  نویسی را جاي      

   4.شود هنوز به خط فارسی نگاشته می» کونکنی«آن به نام  زبان 
هـاي هنـدکو، سـراییکی،        گفتار بایسته است نامی هم از زبان        در پایان این  

هاي بروشسـکی، شینا،کشـمیري،    بانکوهستانی و کهوار در استان سرحد و ز   
هاي شمالی پاکستان برده شود که از زبان         گلگتی، لداخی و وخی در سرزمین     

  .5اند سی ستد بسیار داشتهرفا
                                                 

 37ردو ، ص تأثیر زبان فارسی بر زبان ا - 1

 34، ص سرزمین هند - 2

 248 ، ص 1 ، جکشف هند - 3

  اقبال ، :  ؛ مجید یکتایی ، تهران نفوذ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در سرزمین هند و پاکستان - 4
 64- 58 ، صص 1353   
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  ١دکتر قاسم صافی
  

   کلهوراةزبان و ادبیات فارسی در دور
  

  :چکیده
 میلادي ، خاندان کلهورا که از 1718 هجري برابر 1131در سال   

علاقه مندان به روابط فرهنگی با ایران و داراي ذوق علمی وادبی بودند 
در دوره فرمانروایی این خاندان به واسطۀ علاقۀ . حکمران سند شدند

 آنان به علم و ادبیات داشتند، ده ها ادیب ، تذکره نویس و فراوانی که
محسن تتوي ، میر علی شیر : لهماز آن ج. سخنور فارسی سرا ظهور یافتند

قانع ، محمد پناه رجا ، شیوك رام عطارد ، میر عظیم الدین ، سید مرتضی 
 الکرام ، تحفۀ: و از کتابها الهام ، محمد علی سیوستانی ، سچل سرمست ، 

 الطاهرین، مقالات الشعرا، فتحنامه ، نامۀ نغز ، دیوان محسن وغیره تحفۀ
ارزش تاریخی و ادبی فراوانی دارند وبراي محققین  که هر یک اهمیت و

این مقاله به این موضوع می پردازد.  استثمررپ.  
***  

  

 بزرگ  هايیکی از خاندان) 1)(معروف به خاندان عباسیه (کلهورا   
این خاندان .  که قریب هفتاد سال بر سند حکومت کردندفارسی زبان است

بسیار علم دوست و قدردان شاعران بودند و علاقمندي آنان به زبان فارسی 
دربار سلاطین این خاندان . باعث پیشرفت و توسعۀ این زبان در سند شد

دائم به واسطۀ حضور اهل علم و شاعران رونق می گرفت و قدردانی آنان 
سندگان و شاعران ، هجرت شخصیتهاي علمی و فرهنگی دیگر نوینسبت به 

کرد و آنان به محض ورود به سند ، به میکشورها را به ناحیه سند تشویق 
از شهرهاي سند بیش از همه، مولتان، اچهـ ، . دربار سلاطین وابسته می شدند

  . تته ، خدا آباد ، سهون و حیدرآباد ، مراکز بزرگ فرهنگی بودند،بکر

                                                 
 استاد دانشگاه تهران  - 1
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، میان یار محمد خان ملقب به خدایار خان لهین حاکم این سلساول  
این خاندان همیشه به روحانیت وابسته بود و دائم از آنها درس و . بود

بعد از درگذشت خدایار ، فرزندش میان نور محمد . گرفت میهدایت 
نور محمد فردي اهل علم و یکی از دوستداران .  بر تخت نشست اکلهور

 او به خواندن آثار ادبی بسیار علاقه مند. علمی و فرهنگی بودبزرگ شخصیتهاي 
بود و علاوه بر قدردانی و عنایت به نویسندگان و شاعران ، در جمع آوري 

میان نور محمد ، ) 19م ص 2004صائب ، . ( آثار علمی بسیار می کوشید 
سفانه نادر شاه ابدالی در حمله به سند أکتابخانۀ بزرگ شخصی داشت ، مت

ین کتابخانه را تاراج کرد و گفته می شود در بازگشت به ایران ، کتابها را به ا
خود از این اقدام نادر بسیار ابراز » وصیت «نور محمد در . کشور خود برد 

» سید ثابت علی شاه « عبدالقیوم صائب در اثر خود . تأسف کرده است 
 : می آورد و می نویسداثر شیخ فرید الدین بکري» ة الخوانین ذخیر« مطلبی از 

فعالیتهاي . شمردن تعداد درویشان ، علما و شاعران تته امري است محال
و شعر گویی در تته به طور » صرف و نحو « تدریسی از جمله آموزش 

در جهان » عراق ثانی «گسترده اي رواج داشت و به خاطر همین تته به نام 
 سال پیش 27ا تته ، تقریباً مطالب شیخ فرید الدین در رابطه ب. شهرت داشت 

 بر سند ایراد شد ، از اینجا معلوم می شود تته از ااز برقراري حکومت کلهور
الکرام و تکمله تحفۀ قدیم الایام مرکز علم و هنر بود ه است و آنچه که در 

مقالات الشعرا آمده ، ذکر برخی از دانشمندان و شاعران آن زمان است که 
  .در تته وجود داشتند

خاندان کلهورا در آغاز به عنوان فرمانداران مغول بر سند ، سلسلۀ   
حکومت خود را آغاز کردند چنانکه بنیانگذار این سلسله میان یار محمد از 

پس از . گرفت و بر سند حکومت کرد» خدایار خان « دربار عالمگیر لقب 
» ان خدایار خ« آن فرزند یار محمد ، میان نور محمد از دربار دهلی لقب 

میان سرفراز از تیمور شاه فرماندار افغانستان لقب  . گرفت و همچنین 
وابستگی . یافت و به این وسیله آنان بر سند حکومت کردند» خدایار خان «

خاندان کلهورا با دربار تیموریان ، اثر فرهنگی و علمی بر روح و روان آنان 
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را در سند دنبال هورا راه و روش سلاطین تیموریان لگذاشت و سلاطین ک
کردند و به پیروي از آنها براي اهل علم و دانش اهمیت فوق العاده قایل 

بار کلهورا شدند، ازاین رو نویسندگان وشاعران منطقه و بزرگان ایرانی در در
در نتیجه کارهاي بزرگ علمی و فرهنگی به . به مقامهاي شایسته رسیدند 

  . یات سند بی نظیر است زبان فارسی انجام گرفت که در تاریخ ادب
  

  :نام برخی از رجال این دوره
با معرفی شخصیتهاي فرهنگی و آثار آنها ، ارزیابی فعالیتهاي   

گستردگی آثار فرهنگی این دوره . فرهنگی این دوره بسیار آسان خواهد شد
بیانگر این است که نویسندگان و شاعران از هرگونه آزادي برخوردار بودند، 

راه خلاقیت آنها ایجاد نمی کرد بلکه از  نها هیچ مانعی دراین امر نه ت
و این مطلب خیلی شگفت آور است ، . حمایت دولتی نیز برخوردار بودند

خاندانی که فارسی زبان نبودند به حدي به زبان فارسی علاقمند شدند که 
را کنار گذاشتند و براي توسعه و ترقی زبان » سندي « زبان مادري خود ، 

این علاقمندي آنان دلیل بزرگی است .  هیچ فرصتی را از دست ندادندفارسی
بر این که سلاطین کلهورا به ارزش فرهنگی این زبان کاملاً آشنایی داشتند و 
همین امر باعث شد تا این زبان نزد سلاطین علاقمند به علم وهنر ، اهمیت 

امن آنها پیدا کند وشخصیتهاي فرهنگی بالاخص شاعران فارسی زبان در د
بعضی از این افراد برجستۀ فرهنگی و شاعران را با آثار آنها . پرورش یابند

  .کنیممیمعرفی 
  
پدر محمد هاشم از شهر )  هـ 1174متوفی  ( مخدوم محمد هاشم تتوي– 1

شهرت علمی او در مدت کوتاهی به گوشه . بتورو سند به تته هجرت کرد
غلام . م شاه از ارادتمندان او بودحاکم کلهورا میان غلا. وکنار منطقه رسید

 ، عازم هـ1135در . اعطا کرد» قاضی القضات « شاه به محمد هاشم مقام 
شیخ عبدالقادر : در این دو شهر از علماي برجسته از جمله . مکه و مدینه شد

صدیقی مالکی ، شیخ عبدین علی المصري ، شیخ ابوطاهر مدنی ، و دیگران، 
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این سفر . ز اخذ اجازه به وطنش تته بازگشت سند حدیث گرفت و بعد ا
  .به طول انجامید حدود دو سال 

  ر برکتش بیش از صدو پنجاه اثر مخدوم محمد هاشم تتوي در عمر پ
به زبان فارسی ، عربی و سندي تألیف کرد و به این ترتیب محمد هاشم منت 

: قرار استبرخی از آثار وي از این . خ و فرهنگ سند نهادـی بر تاریـزرگـب
 مظهر الانوار فی الصیام – 3 تفسیر سوره تبارك – 2 تفسیر عم و تبارك – 1
لام ـتح الکـلام فـرائض اسـ ف– 5اري ـراف البخـقادري بلطـ حیات ال– 4
 تمام الغایۀ – 9 الطریقۀ الاحمدیۀ – 8 وصیت نامه – 7حیات القلوب  – 6

رة مخدوم بر تپه کوه مقب.  السیف الجلی علی ساب النبی و جز آن – 10
  .مکلی قرار دارد

  
وي فرزند مخدوم محمد امین و )  هـ 1161متوفی  ( علامه محمد معین– 2

تته قدیم و معاصر و دوست شاعر بزرگ سند ، » لد« از علماي خاندان قوم 
او درویش ، محدث و شاعر بزرگ قرن . شاه عبداللطیف بهتایی بوده است 

 ۀپس از تحصیلات ابتدایی در تته ، در حلق. ودرمیدوازدهم هجري به شمار 
وي از ارادتمندان . در آمد» ولی الهند«شاگردان شاه ولی االله محدث دهلوي ، 

شیخ محی الدین عربی و در سلسله نقشبندي مرید شیخ ابوالقاسم  نقشبندي 
 هارتی در زبان عربی م.  بسیار به محافل سرود وسماع علاقمند بود،بود

در شعر فارسی  .  کس از معاصرین به آن درجه نمی رسید داشت که هیچ
سید علی شیر قانع در  . ص می کردتخلّ»  بیرنگی «و در سندي » تسلیم «
برخی از آثار . خود از او با احترام بسیار نام برده است » مقالات الشعراي «

  :او از این قرار است 
 تتوي نوشته  دراسات اللبیب ، پاسخ آن را مخدوم عبداللطیف– 1  
 نور – 3 الحجۀ ، پاسخ رد آن را مخدوم هاشم تتوي نوشته است – 2. است

 رفع – 4) نوشت ) ع(در جواز سوگواري و سینه زنی براي امام حسین ( العین 
 اعتدالات رسالۀ – 7 الوجود و الموجود ة وحد– 6 ایقاظ الوسنان – 5شکال ، لاا
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 رفع – 11 الحق الصریح – 10داح  الاب– 9 المنطق ة حاشیه زید– 8 الاربع
  . ودیگرعینال
  
  ): هـ 1263متوفی  (  شیخ محمد حیات السندي مدنی– 3

وي پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در وطن به منظور آموزشهاي   
بعد از . عالی عازم مکه ومدینه شد و به شاگردي شیخ الحسن محمد در آمد

.  سلسلۀ تبلیغ را آغاز کردوفات استاد، از منبر مسجد نبوي درس حدیث و
طلاب سوریه ، مصر ، هندوستان و مراکش تن از در حلقۀ شاگردان او صدها 

تحفۀ  – 1. برخی از آثار معروف او از این قرارند. کسب فیض می کردند
 الایقاف علی سبب الاختلاف – 2) ص(نبی ـدیث الـی العمل حـعام فـالان
ودیگر، )دست بر عشق مزاجی(وان  المردان و النس– 4 النصی عن عشق – 3

  .بسیاري از آثار وي در کتابخانه جناب پیر صاحب جهندي واري وجود دارد
  
او فرزند سید حبیب االله از درویشان و شاعران : شاه عبداللطیف بهتایی – 4

 از سلاطین امیان نور محمد کلهور. معروف سند و شاعر و عارفی کامل بود
یک جلد مثنوي معنوي مولانا رومی را به ایشان و از ارادتمندان او بود و 

  .هدیه کرد
گویند شاه میبوده؛  علامه محمد معین تتوي از دوستان او  

 او پر از الهامات بود و در نتیجه ، زبان ۀسینسواد بوده ولی بیعبداللطیف 
 خود آیاتی از قرآن ۀشاه صاحب در رسال. فارسی و عربی را می فهمید 

او . نوي مولانا را در جاهاي مناسب به کار برده است کریم و چند بیت مث
دائماً قرآن کریم و مثنوي مولانا را همراه داشت و از آنها استفاده می کرد، 

 وي مقبره اي وي قبرر هـ درگذشت و سلطان غلام شاه کلهورا 1165در سال 
  .بسیار زیبا ساخت

  
 دائماً روزه می گرفت . و از درویشان معروف این دوره بودا : صابر ولهاري – 5

  .و در شب به عبادت مشغول بود و به مریدان خود درس قرآن می داد
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 او معاصر مخدوم معین تتوي بود و در علم : مخدوم جلال محمد – 6
  .نجوم به بقراط ثانی و در علم طب به بو علی سینا شهرت داشت

  
 روي در عهد عالمگیري در بند :  ابوالفتح ولد مخدوم فضل االله– 7

  .سورت قاضی قضات بود و با زبان فارسی انس و الفتی داشت
  
 وي فرزند شیخ مرید سیوستانی و در دربار میان : شیخ محمد محفوظ – 8

 .تخلص می کرد» سرخوش« دستی در شعر داشت و .  وکیل بوداغلام شاه کلهور
» عشرت « ود و در شعر فرزندش شیخ قمر الدین نیز به وکالت مأمور ب

  .تخلص می کرد
  
وي عالم و مفکري بزرگ بود و  ) :  هـ1227متوفی  (  مخدوم ضیاء االله– 9

این ترجمه . کل قرآن کریم را اولین بار به زبان سندي ترجمه کرده است
لازم به ذکر است که اولین . چندین بار در بمبئی هند منتشر شده است

  . شاه عبدالقادر دهلوي صورت گرفتترجمۀ اردوي قرآن کریم توسط
  

وي فرزند عبدالرحمان ) :  هـ 1195متوفی  ( فقیر االله علويحاجی – 10
 حنفی جلال آبادي و از نسل محمد بن حنفیه و از علما و درویشان معروف

پس از هجرت از وطنش به شکارپور سند آمده و . این دوره بوده است
از سلاطین . طنی وي استفاده کردند از علوم ظاهري و با،هزاران علاقمند

 يمیان سرفراز خان کلهورا و میر نصیر خان تالپور ، غاز.کلهورا و تالپور 
وي به جمع آوري . احمد شاه ابدالی و تیمور شاه در حلقۀ مریدان او بودند 

کتاب بسیار علاقمند بود و کتابخانۀ او از کتابهاي با ارزش عربی و فارسی 
فقیر االله اگرچه خود درویشی ، . چندین بار عازم حج شد. تر بوده اسبسیار پ

تمندان شیخ محی الدین بن عربی بود و دستی دصاحب نام بود ، لکن از ارا
همه « علامه محمد معین تتوي که شعار . در شعر عربی و فارسی داشت

  :برخی از آثار وي از این قرار است. سرداد از دوستان خاص او بود » اوست
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 تکمیل – 4 جواهر الاوراد – 3 طریق الارشاد – 2 د الارشا قطب– 1
 هشرح عقاید صوفیغیبیۀ  فتوحات – 6 فتوحات الاهی – 5لاولاد  االمؤمنین و

 براهین النجات من صائب الدنیا – 8 فتح الجمیل فی مدارج التکمیل – 7
 قصیده مبروره – 11 الاکبر ۀوثیق – 10 منتخب الاصول – 9و العصرات 

  )469 ، ص 2000مولایی شیدایی ( سید محمد وفا لکوي مکتوب – 12
  

وي فرزند میر عزت االله تتوي ) : هـ 1203متوفی  ( میر علی شیر قانع– 11
 ابتدایی به شاگردي علامه معین ةپس از اتمام دور. از سادات شکراللهی بود

الدین تتوي ، مخدوم رحمت االله تتوي و استاد وقت میر حیدر ابوتراب 
ذاتاً ذوق . او بعداز کسب علوم از فضلا و علماي بزرگ به شمار آمد. مدآدر

آوازة فضل او به دربار سلاطین . تخلص می کرد» مظهري « شعري داشت و 
میان نور محمد کلهورا وفرزندش مراد یاب خان و پس از  رسید و مدتها با

 نشینی موقع تخت. آنها با میان غلام شاه خان کلهورا همنشین علمی بودند
این قصیده در . میان محمد مرادیاب خان ، بیست و یک شعر نعتیه سرود

پیش از او قصیده اي مانند آن سید . وجود دارد » الشعرا« مجموعه اشعارش 
قانع در علم تاریخ . باقر گیلانی هنگام تخت نشینی اورنگزیب سروده بود

خی و پر ارزش  ت بزرگ او بر اهالی سند ، اثر تاریمنّ. نویسی دست داشت
» راي « در جلد سوم این کتاب تاریخ سند از خانواده . است »  الکرام تحفۀ«

گرفته تا درگذشت میان غلام شاه کلهورا و ذکر درویشان و اولیاء وجود 
لیفی معروف أآثار ت. از این کتاب می شود سند قدیم را ملاحظه کرد. دارد

  :وي ازاین قرارند
 5 مثنوي ختم الملوك – 4 مکلی نامه – 3 غوثیه  ۀخ نس– 2 زینت الاخلاق – 1
 – 9 تهذیب الطباع – 8 زین الافکار – 7 زبدة المقامات – 6 قصاب نامه –

  چهار منزله– 12 قصه کاسروپ – 11 معیار سالکین طریقت – 10مختار نامه 
 مثنوي قضا وقدر – 15 الاولیا حدیقۀ – 14 قدرت ۀ مثنوي کرشم– 13
الانبیاء روضۀ  – 18 دیوان قانع – 17صنایع و بدایع  رساله در – 16
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 رساله شرح – 21 لب لباب تاریخ کلهورا – 20 بوستان بهار – 19
  . مقالات الشعرا – 22معما 

  
اوفرزند نور محمد صباع ) :   هـ 1163متوفی  (د محسن تتويم مح– 12

بار دهلی آوازة شعر او تا در. یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی در سند بود
ر وي با شوق و علاقه ، شعرهاي او را نقل ـران معاصـو دکن رسید وشاع

در پایان عمر وابسته به دربار حاکم تته میر لطف علی خان بود و . کردند می
. از سوي میان نور محمد کلهورا پانزده روپیه ماهانه حقوق دریافت می کرد

  :آثار معروفش از این قرارند
 دیوان – 3 طراز دانش – 2)  اطهارۀمناقب ائم( ر  عقد دوازده گوه– 1

یاض محک ب( محک محسن – 5 حسینی ۀ اعلام ماتم یا حمل– 4قصاید 
اخیراً . غیر از محک محسن ، همه آثار وي مفقود گشته اند. و جز آن ) کمال

 با تصحیح ،ترتیب و مقدمه محمد حبیب االله راشدي چاپ و ،دیوان محسن 
از وي دیگر دو بیت شعر نخست از دیوان او و ابیاتی با . منتشر شده است 

که یادآور تاثیرات او از سعدي و جامی و طالب آملی و بویژه حافظ است  
یاد این شخصیت بزرگ فرهنگی و خدمتگذار عظیم زبان وادبیات فارسی را 

ده است و قدر خود می دانسته یاین راستا کش راوان درـمات فـ زحقعاوکه ب
  )1م ، ص 1934محسن ، . (ریم گرامی می دا

  وز ابر رحمت تو بهارها     اي بر در تو گل اعتبار جا
  یک سبزه بهار تو خط عذارها    یک لالۀ ز باغ تو دلهاي داغ دار

  ***    
  منصور کی ملاحظۀ دار می کند     سر رود ند حرف حق نمی گذرم هرچاز

   ندارم سخن شناسدارم سخن بسی و    کم نیستم ز طالب و عرفی در این زمان 
  

او نویسنده و شاعري معروف )  هـ 1224متوفی  ( مخدوم عبدالواحد– 13
در شعر  . و بیشتر شهرت او توسط اشعار فارسی او بود در عصر خود 

» انشاي واحدي« او در نظم و » دیوان واحدي« . تخلص می کرد» واحدي«
وي از . ف است او در نثر که به زبان و ادبیات فارسی نگاشته بود معرو
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شاگرد او پس از درگذشت استاد، فتاوي وي . علماي بزرگ به شمار می آمد
 اکنون يمتأسفانه دیوان واحد. جمع آوري کرد» بیاض واحدي«را به نام 

  .مفقود شده است
  

وي معاصر شاه بهتایی و از  :  فقیر عنایت االله رضوي نصر پوري– 14
  . مریدان اوبود و دستی در شعر داشت

  
این شاعر از )  هـ 1167متوفی  ( رضوي) جان شاه ( میر جان االله – 15

 پس از شهادت شاه عنایت . بزرگ بودمیمریدان شاه عنایت االله صوفی و عال
االله به دست میان یار محمد کلهورا از جهوك به روهري سند رفت و در 

 دست اکنون در» دیوان میر« مجموعه اشعار او به نام . همین شهر درگذشت 
  :مندانش قرار دارد و با این شعر آغاز می شود تاراد

  سحاب دجله افشان کن رگ ابر بهارم را      راالهی جوش طوفان بخش چشم اشکبارم
  

وي آخرین فرمانرواي )  هـ 1191متوفی  ( سرفراز خان کلهورا– 16
خاندان کلهورا بود که خود صاحب ذوق و سخنوري مجرب و مسلط به 

ود و در هر طریقه شعر طبع آزمایی می کرد و گفتاري نافذ و زبان فارسی ب
 او از شعرهاي حافظ نشأت گرفته و در اقتباس از لهايگیرا داشت ، بیشتر غز

پدر . ر می سازدحافظ ، در زیبایی سخن و ترکیب نظم ، خواننده را متحی
  .بنیانگذار حیدرآباد وحاکم سند بود» میان غلام شاه « سرفراز 
  :بع از سعدي لی از او در تتّمطلع غز

  ناله که تو چون رفته اي از جسم و جانم می رود     وانم می رود تاي ماه من بنشین دمی کز تن 
    

در پایان ، نمونۀ دیگري از رواج زبان فارسی و اثر در امور دولتی و 
  .مرور می کنیم شیوة زندگی افراد جامعه را در عهد کلهورا 

ن کلهورا در سند ، سکه هاي مغول در در زمان حکومت خاندا  
شرکت . گجرات ، ایران ، گولکنده ، بیجاپور ، پرتگالی و قنداري رایج بود

 م آماده کرد و در 1774انگلیسی به نام هند شرقی ، سکه اي از طلا در 
تجار ، این سکه را با خوشی قبول کردند وبه داد . دست اهالی سند قرار داد
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 غازي شاه نیز سکه خود را آماده کرد بال این سکه ها ، در ق.1وستد پرداختند
  : و روي آن این عبارت را نوشت 

  سکه زن بر سیم وزر از موج ماهی تا بماه     حکم شد از قادر بی چون با حمد پادشاه 
  :روي سکه هاي تیمور شاه نیز ، این عبارت نوشته شد

  چهره نقش سکه تیمور شاه تاکند بر     چرخ می آرد طلا و نقره از خورشید و ماه 
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  1دکتر شاهد چوهدري
  

  ترویج زبان فارسی
  میان عموم مردم پاکستان از طریق تصوف

  

  :چکیده
در وهلۀ اول ظهور سلسله هاي تصوف در کشورهاي منطقه و   

اسلام از راه تصوف . تذکري  از عارفان و متصوفان برجسته بمیان آمد
مان حتی قبل از رسیدن علی بن عث. همراه با زبان فارسی رواج پیدا کرد

بزرگانی بنام نظیر شیخ یعقوب زنجانی و شیخ )داتا گنج بخش (هجویري 
 به ناغلب عرفا و صوفیا.  آن می زیستندۀصدر زنجانی در لاهور و حوم

 .فارسی سرایی علاقه داشتند و شعرشان در عموم مردم محبوبیت پیدا می کرد
الهی لام هاي عرفا از جمله مرقدها و مقابر علاوه بر آیات ک در ساختمان

 ،را وسیلۀ بخشودگی می پنداشتندن اشعار فارسی مندرج می کردند و آ
  :برخی از چنین اشعار به طور نمونه

  
  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي    گر تو سنگ خاره و مرمر شوي
  چراغ چشتیان هرگز نمیرد    اگر گیتی سراسر باد گیرد
   غیر از این گناهی نیستکه در شریعت ما    مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

***  
به محض رسیدن اسلام به پاکستان ، دانش و تصوف و عرفان   

تاریخ تصوف و عرفان در دره سند . اسلامی نیز در این سرزمین به وجود آمد
ن قدر قدمت دارد که تاریخ پیدائی این پدیده در کشورهاي اهم) پاکستان (

ه فرقۀ چشتیه از نخستین فرقه  مثلاً اگرچ.اسلامی مخصوصاً ایران می باشد
که در سرزمین کنونی افغانستان به وجود آمد ) 1(هاي منسجم تصوف است 
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به پاکستان ) در سده هفتم هجري قمري (دیرتر ) 2(و در همانجا رشد نمود 
رسید اما تا آن زمان بسیار گسترش یافته بود و بزرگان سلسله در تمام ایران ، 

و پاکستان و هند و عراق عرب و عجم پراکنده شده تاجیکستان ، افغانستان ، 
 هـ به لاهور ؛ 633با ورود خواجه معین الدین چشتی اجمیري متوفی . بودند

این سلسله در پنجاب بسیار رونق یافت وعارفان بزرگ مانند خواجه قطب 
الدین بختیار کاکی اوشی ، خواجه فرید الدین مسعود گنج شکر ، خواجه 

 در تمام ،ي و بسیاري دیگر از عرفاي بزرگ تربیت شدهنظام الدین دهلو
هندوستان رفتند و کار تبلیغ را آغاز نمودند ویک فهرست طولانی می توان 

مانند  ،سلسله ها و فرقه هاي دیگر از چشتیه. از خواجگان چشت تهیه نمود
  ) 3(نظامیه ؛ صابریه وغیره به وجود آمدند 

سلام همراه با عرفان و تصوف پس از خواجه معین الدین چشتی ، ا  
داتا گنج (و حتی قبل از سید علی بن عثمان هجویري . به پاکستان رسیده بود

نام بزرگی مانند شیخ یعقوب زنجانی و شیخ صدر زنجانی وغیره در ) بخش 
  .لاهور و اطراف آن می زیستند

 تصوف سهروردیه که موسس اصلی آن شیخ شهاب الدین سلسلۀ  
 ، از طریق شیخ بهاء الدین زکریاي ملتانی که مرید شیخ سهروردي می باشد

. در پاکستان معرفی شد و گسترش یافت) 4(شهاب الدین سهروردي بوده 
شبه قاره یعنی تا بنگال رسیدند و اولاد و احفاد و مریدان وي تا دورا دور 

  ) .5(شمع عرفان وتصوف را در آنجا روشن ساختند 
ارد این سرزمین ونقشبندیه بسیار دیرتر و ) گیلانیه (سلسله قادریه   

  .یعنی در سده نهم و دهم هجري قمري) 6(شدند 
همۀ این سلسله هاي تصوف بالاخره باهم ادغام شدند ودرویشان و   

 سلسله ها در یک زمان بیعت ۀصوفیان هر چهار سلسله می توانستند در هم
 و عرفان به علت تبلیغات و تلاشهاي گسترده اي که براي تصوف. شوند

انجام می شد ، عقاید تصوف بسیار سریع در تمام پاکستان و هند رونق 
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گرفت و هم اکنون مردم شبه قاره ارادت خاصی با عارفان گذشته و حال 
  .دارند که در سراسر این سرزمین وجود دارند

صوفیان . اسلام از راه تصوف و همراه با زبان فارسی رواج پیدا کرد  
 با مردم تماس داشتند ، آنها را مرید خود می ساختند و این ماًیو عارفان مستق

پادشاهان تا فقراء و . سطوح مختلف ادامه داشت پیري و مریدي در تمام 
مه و همه مریدان این صوفیان بودند ویا با آنها ارادت ـیش و اغنیاء هاودر
یان هر کس از پادشاهان و شاهزادگان و بزرگان و امیران و ارتش. ورزیدند می
  .در شبه قاره پاکستان و هند می بینیم ، مرید یکی از این صوفیان استکه را 

در زمان نزدیک به ما یعنی تقریباً سیصد یا چهار صد سال پیش از   
 امروز ،  عرفان و تصوف آنقدر در پنجاب گسترش یافت که بسیاري از جنبه هاي

 می شود که ارد تصوف شد و حتی هم اکنون ملاحظهوخرافی و عامیانه 
هاي صوفیان در تمام روستاها وقصبه ها و شهرها وجود ه مزارها و خانقا

یف و اوراد وظادارد و مردم براي زیارت و مراسم عرس وانجام دادن دیگر 
در زندگی نامه هاي این صوفیان و عارفان کرامات و . به آنجا می روند

 و عامی و  عاديکارهاي خارق العاده اي شنیده و خوانده می شود و مردم
ی نیز در این اعتقاد با آنها شریک ل عادةحتی بسیاري از افراد تحصیل کر

آنها دین اسلام را باروشهاي عامیانه بهم آمیخته اند و هرگز حاضر . هستند
در نظر آنان اسلام . نیستند علیه عقیده خود کوچکترین حرفی را گوش کنند

 ان را به پیامبر گرامی اسلامتصوف و عرفمنشاء آنها . واقعی همین است 
 نسبت می دهند چون سه فرقه از چهار فرقه اصلی تصوف ، آنرا به )ص(

  )7(می رسانند) ع(حضرت علی 
دربارة یکی از صوفیان در اطراف راولپندي و اسلام آباد کرامات   

زیادي نقل شده است که اینجانب شخصاً به آنجا رفته وقایع را شنیده که 
ل صوفی ، شتران نیز به وجد در آمدند به همین مناسبت در و حا هنگام وجد

تا آن حکایت یا سنت را .قطار شتران به آنجا آورده می شوندروز عرس قطار 
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روي این شتران بارهیزم براي پختن غذاي درویشان که . به یاد داشته باشند
  . می گویند آورده می شود»لنگر«آنرا 

ره هاي درویشان و صوفیان و اما جالب این است که روي همه مقب  
نمی نویسند دیگر عارفان اشعاري به زبان فارسی نوشته شده و به زبانهاي 

در پاکستان کسی به درجه . می رساندرا واین امر علاقه مردم با زبان فارسی 
تصوف و عرفان نمی رسد مگر اینکه زبان فارسی را بداند ودر آن آثاري 

با زبان فارسی عجین شده است و اولین داشته باشد زیرا تصوف و عرفان 
صوفیان ایرانی بودند که آثار خویش را بیشتر به فارسی و کمتر به زبان عربی 
و دیگر زبانها نوشته اند لذا این روش در تمام پاکستان ادامه داشت که زبان 
  .فارسی براي ابراز احساسات تصوف و عرفان بس ضروري و مناسب است

ف در پاکستان و هند نیز هرچه آثاري بجا بزرگان عرفان و تصو  
راحت » دلیل العارفین « مانند . گذاشته اند ، همه به فارسی بوده است 

القلوب، فوائد الفواد، کشف المحجوب ، مرآت الاسرار ، وصدها آثار دیگر 
که در این باره باید به کتب مرجع یا فهرست نسخه هاي خطی مراجعه کرد 

وز دلیل راه عارفان بوده است و در مکتبهاي آنان وهمین کتابها امر) 8(
  .تدریس می شود

اشعار فارسی صوفیان وعارفان را مردم با علاقۀ فراوان می خوانند و   
الان غزل هاي عارفانه را می خوانند که در مردم تاثیر فوق قو. حفظ دارند

. نندگذارد و حتی مردم عادي نیز آنها را یاد گرفته زمزمه می کمیالعاده 
بدین طریق اشعار و زبان و کلمات و ضرب المثلهاي فارسی میان عموم 

  .مردم رواج پیدا می کنند
این علاقه با فارسی است که عموم آنرا به جاي آیات قرآنی ، اشعار   

 فارسی را روي گورها و قبرها و مقبره هاي عارفان یا دیگر اشخاص می نوشتند
امروز در هرجایی از سرزمین .  خود می پنداشتند تو آن را وسیلۀ نجا

ی دیده می شود ابیات فارسی یپاکستان مقبره اي از درویشی ، عارفی یا صوف
  )9(روي آن نوشته یا کنده شده می بینیم 
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موضوع رواج فارسی از طریق تصوف یک موضوع بسیار گسترده اي   
در اطراف . تلاش می شود که آن را مختصر بنویسمبنابر این . است 

سی و  راولپندي چینن آثار بسیار زیاد دیده می شود ، یکی از این آثار در
کیلومتري شهر اسلام آباد ، مقبره اي است به نام مقبرة بابا فضل ) 35(پنج 

الدین کلیامی که روي آن و مقبره هاي دیگر همجوار آن ابیات مختلفی از 
  :د شاعران فارسی و ایرانی نوشته شده اند ،مانن

    
  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي    گر تو سنگ خاره و مرمر شوي 

  »گشاده باد به رحمت همیشه این درگاه« 
  هنوزم آرزو باشد که یک بار دگر بینم     چه حسنست آن که در یک دم رخت را صد نظر بینم 

  : و یا 
  شراب عشق به یک آه می رسندمست     جایی که زاهدان به هزار اربعین رسند

  :یا
  ل شوا پام]کاملی[پیش مرد کامل     قال را بگذار مرد حال شو 

    ***  یا
  ي راه خداد محبت ها]جام[ میمعطی جا    فضل شاه فیض عالم قاسم لطف خدا

  ***   
  چراغ چشتیان هرگز نمیرد   اد گیردباگر گیتی سراسر 

  ***   
  د ز راه نتیر جسته بازگردا    اله   را هست قدرت ازءاولیا

  ***    
  ثبت است بر جریدة عالم دوام ما     هرگز نمیرد آن که دلش زنده شده به عشق

  ***    
  )10(کران بحر سخاوت بارگاه فضل شاه بی    کشته الفقر و فخري عاشق اهل اله 
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هم چنین مقبره ها و گورهاي زیادي در حوزه اسلام اباد قرار داشت 
رستان ها و سنگ نبشتۀ این که با احداث شهر اسلام آباد بسیاري از گو

اما هم اکنون بیشتر گورها در گولره شریف که . گورها از بین رفته است 
 29پیر مهر علی شاه در تاریخ . مقبرة مهر علی شاه در آنجا قرار داردو مرقد 
 . وفات یافت و مقبرة وي را به تازگی ساخته اند1937 مه 11/  هـ 1356صفر 

که شاعر اردو ، نصیر وي به نام پیر نصیر الدین هم اکنون یکی از نوادگان 
فارسی ، عربی و پنجابی نیز می باشد ، و در ادبیات پاکستان نام پیدا کرده 

ایشان هنوز جوان است و امید می رود که در آینده نیز آثار بیشتر به . است
  .خواهد دادجامعۀ ادبی 

ند که همه اش ابیات زیادي روي مقبرة پیر مهر علی شاه نوشته شده ا  
معمولاً  این ابیات از مولانا جلال الدین محمد . به زبان فارسی می باشند

 از شیخ سعدي و حافظ نبلخی معروف به مولانا روم هستند و بعد از آ
به علت طولانی شدن مقاله فقط چند بیت از این مجموعه . شیرازي می باشند

  .نقل می شود
  

  ن اندر حضور اولیارو نشی    هم نشینی گر بخواهی باخدا
  روز فردا او کجا دارد غمی    هر که با ایشان نشیند یکدمی
  هست بس پر آفت و خوف و خطر    پیر را بگزین که ، بی پیر، این سفر

  )ص(هم خدا در ذاتش آمد هم رسول     تو ذات پیر را کردي قبولنچو
  برو فتراك صاحب دولتی گیر    ز من اي دوست این یک پند بپذیر

  هم به دنیا هم به عقبی برخوري    جناب اولیا چون بگذريدر 
  پیش مرد کاملی پامال شو     قال را بگذار مرد حال شو
  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي    گر تو سنگ خاره مرمر شوي
  پس ید االله فوق ایدیهم براند    دست او را حق چو دست خویش خواند
   قبضۀ االله نیست دست او جز    دست پیر از غائبان کوتاه نیست 

  ***    
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  که هرگز به منزل نخواهد رسید    خلاف پیمبر کسی ره گزید
  ***    

  ثبت است بر جریدة عالم دوام ما    هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد زعشق
  )11(که در شریعت ما غیر ازین گناهی نیست    مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

    
 مقبره هاي درویشان و صوفیان علاوه بر مقبره هاي دو شخص فوق ،

. در اسلام آباد و راولپندي و سراسر پاکستان وجود دارد که بی شمار است 
البته شمه اي از آنها در . در هر ده ، روستا وشهر اینگونه مقابر دیده می شود
باید در این راه بیشتر . کتاب میراث جاودان آمده است که کامل نیست

  . ام پاکستان را در بر گیردکوشش شود تا شاید روزي تم
آید ، اگرچه در پاکستان زبان فارسی وجود دارد و در میآنچه بر   

روز هاي کشور این رشتۀ آموزشی موجود می باشد اما روز به  بیشتر دانشگاه
تعداد شاگردان کاسته می شود و البته براي بعضی افراد در آن نان هست که 

ي فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در  خانه ها.ورندازین راه به دست می آ
شهرهاي بزرگ پاکستان تدریس و آموزش زبان فارسی را به عهده دارند و 

در تمام این مراکز کلاسهاي . در این راه بسیار کوشش و تلاش می نمایند
مختلف ، نه فقط براي تدریس فارسی بلکه آموزش خیاطی و خانه داري و 

ی و آموزش کامپیوتر براي همه وجود ها و خطاط آشپزي وغیره براي خانم
  )12.(دارد

از سوي دیگر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد   
چاپ و انتشار آثاري مربوط به فارسی از نویسندگان و دانشمندان پاکستان را 

که باعث پشتیبانی و دلگرمی کسانی است . به زبانهاي فارسی به عهده دارد
این مرکز ، .  به نحوي با فارسی ارتباط برقرار کنندکه تمایل دارند

نویسندگان پاکستان را تشویق و ترغیب می کند که به فارسی بنویسند و گاه 
گاهی سمیناري یا کنفرانس علمی نیز برپا می کند تا علاقه بیشتري درمیان 

لذا مرکز تحقیقات فارسی ایران و . مردم براي ترویج فارسی ایجاد نماید



  92دانش   
 

 146

ان خدمتی بزرگ به فرهنگ ایران و پاکستان انجام می دهد که قابل پاکست
تاکنون کتابهاي بسیار زیادي منتشر ساخته است و برنامه . ستایش است 
خداوند به همه ادارات که در این راه تلاش می کنند توفیق . گسترده اي دارد
  .بیشتري دهد

  
  منابع و ماخذ

  چاپ دانشگاه ) فارسی ادب (هند جلد سوم  تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و – 1
  .79پنجاب لاهور ، ص        

  .10م ، ص 1965 بزم صوفیه ، صباح الدین عبدالرحمان ، اعظم گرهـ – 2
  .110م ، ص 1967 آب حیات ، دکتر شیخ محمد اکرام چاپ فیروز سنز لاهور – 3
  محمود زیدي ، چاپ  احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریاي ملتانی ، دکتر شمیم – 4

  . اسلام آباد–مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان      
  .225 آب حیات ، صفحه – 5
  . خطه پاك اوچ ، مسعود حسن شهاب ، بهاولپور ادبی اکیدمی بهاولپور– 6
  .90 ، ص 3بیات مسلمانان پاکستان و هند  تاریخ اد– 7
  احمد منزوي مرکز تحقیقات  فهرست نسخه هاي خطی مشترك پاکستان، استاد – 8

  فارسی ایران و پاکستان       
  استان پنجاب به ) سنگ نبشته ها و کتبه هاي فارسی در پاکستان ( میراث جاودان – 9

  اهتمام دکتر کمال حاج سید جوادي ، رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران       
  .1370 آباد ،  اسلام      

  لزار معرفت نوشته مولا بخش و ترجمه محمد حنیف حنفی خیابان معرفت ترجمه گ– 10
  .2001 چاپ مکتبه میر کلان بادشاه چنگا میرا ، گوجر خان ، سپتامبر ،       

   دیدار از مقبره حضرت پیر مهر علی شاه در گولره شریف اسلام آباد– 11
  . یک بررسی و دیدار از خانه هاي فرهنگی جمهوري اسلامی در پاکستان – 12
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  1دکتر سید حمیدرضا علوي
 
 

  »  و رمضان روزه«
    فارسی  شعراي  از دیدگاه

  
   چکیده

 از   تعداد زیادي  دیدگاه  و توضیح  بررسی  تحقیق  این  از انجام هدف
  باشد و نظریات  می  و روزه  رمضان  مبارك  در مورد ماه فارسی شعراي
   شده  بندي  طبقه  اساسی و  کلی  مقوله مورد در شش  مذکور در این شعراي
   و اندوه  حزن-2   رمضان  مبارك  آغاز ماه به  شعرا نسبت  اشتیاق-1. است

   و ماه  روزه  و مقام  منزلت- 3  رمضان  ماه  و وداع  هجران  به شعرا نسبت
   روزه- 5شعرا   از دیدگاه  روزه  اثار و نتایج- 4   در شعر فارسی رمضان
 از  روزه  و قبولی  داري  شرائط روزه- 6  ر شعر فارسی د  و همیشگی عاشقانه

 مورد   شعراي  که  است  آن  مبین  مقاله  این  در نتایج دقت. دید شعرا
   گانه  را در موارد شش  و حائز اهمیتی ، دقیق  بسیار جامع دیدگاههاي بررسی
  حیح برخورد ص تواند سبب  آنها می  کارگیري  به اند که ساخته  مطرح فوق

   اصلی  و هدف  فلسفه  به  گردد و نیل  رمضان مبارك  و ماه انسانها با روزه
  . سازد تسهیل  انسانی  جوامع  را براي  داري روزه

***  
   قدمهم

،   صوم»165  ، ص1364، 4  ، ج  قرآن قاموس«   اکبر قرشی سیدعلی
 باشد یا  وردن خ کند خواه  می  تعریف  فعل  از مطلق را امساك  و روزه صیام
   و چیزهاي  از طعام  است  مخصوصی  امساك اسلامی صوم.  ، یا رفتن گفتن

   شب  و با رسیدن  شده  فجر شروع  از طلوع  مذکوراست  فقه  در کتب دیگر که
 .رسد  می  پایان به

 تفسیر   بر اساس  قرآن  و تفسیرلغات  در شرح جعفر شریعتمداري
 از   کردن خودداري«   معنی  را به » صوم«) 647ص  ،1374، 2  ج ( نمونه

  .کند  می معرفی»  فجر تا مغرب از طلوع قربت  با قصد  معینی کارهاي

                                                 
  کرمان  - دانشگاه شهید باهنر ،نی ادبیات وعلوم انساةدانشیار دانشکد - 1
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   روزه)721  ، ص5  ، ج  و معاریف  معارف در فرهنگ (  دشتی حسینی
 »  فجر تا مغرب  دیگر از طلوع  و معضلات  و آشامیدن  از خوردن خودداري«را

   را آن»رمضان«   تسمیه  وجه)699 و 701  صص (  وي چنینهم. کند می تعریف
   است» رمض« از » رمضان« زیرا ،  است  گرما بوده  در شدت  ماه این داند که می
  .  است  و مانند آن خورشید بر رمل  تابش  شدت و آن

، 1  ، ج  شیرازي  مکارم االله  ۀآی، زیرنظر   تفسیر نمونه ةبرگزید ( بابائی
 تقوا  ۀ را سرچشم  روزه  بقره  سوره183   شریفه  آیه  به  با توجه)161 ص، 1377
   را در یک  آفرین  ساز و تربیت  انسان  عبادت  این نمایدو فلسفه  می معرفی
  .»شاید پرهیزکار شوید«: کند  می  بیان رمحتوا چنین اما بسیارپ  کوتاه جمله

   مبارك  ماه ، به  بقره ة سور183، 184، 185   در آیات  کریم قرآن
   طباطبائی  محمدحسین علامه. کند  می  اشاره  شریف  ماه  دراین  و روزه رمضان

 مذکور در   آیات  در تفسیر برخی)8-7  ، صص1366، 2ج  ( در تفسیرالمیزان
   جاي  داشت توان  می  تقوي ، امید یافتن از روزه دارند اینکه  اظهار می اینچنین
   اگر کسی یابد که  خود می  را از فطرت مطلب  این زیرا هر انسانی،   نیست شک

   و روحانیت  کمال  مرتبه پیدا کند و به  ارتباط  و قدس  طهارت بخواهد با عالم
 . را بپیماید  ارتقاء معنوي برسد و درجات

   گزیند، و این دارد دوري  او را از خدا باز می  که باید از هر چیزي
  .دهد  می  دست  نفسانی  از هواهاي  ودوري  از شهوات خودداري ه از را تقوي

دهد و هواها را   را صفا می ، دل دارد روزه  اظهار می)1362 ( سجادي
 و   است  عام  صوم شود و این ها می  در دل  نور علم  تابش کندو سبب طرد می
  وم نگهدارند و ص  و اعضا را سالم  قوي  مجموع که  آنست  خاص صوم
   است  دل  بر آنها توجه  علاوه  که  است درگاه  مقربان  مخصوص الخاص خاص

  )25  ، ص ه، لمع86  ، ص الهدایه از مصباحبه نقل  (  کردن  و غیر را فراموش  حق به
  ، اصطلاحی  روزه کند که  می  بیان)469  ، ص1362 (  سجادي همچنین

  انصاري.  را گویند  وایثار و تصفیه ك، تر  نزد عارفان  که  است  وفقهی عرفانی
 . بازدارند  مخلوقات  درآرند و از جمله  روزه  را به ،دل گوید جوانمردان
  ص ( باتق المرا  در کتاب  تبریزي  میرزا جواد آقا ملکی  کامل عارف

   در این  سالک  از مهمات دارند که  اظهار می  رمضان  مبارك  در موردماه)20
 و   روزه  معنی  که  است  دار آن  روزه  و وظیفه  است  آن حق  شناختن،  عظیم ماه

 در   اخلاص  وجوه  در تحصیل  اینکه خدا بداند و هم  را با مهمانی  آن مناسبت
  . کوشا گردد  صاحبخانه رضاي  خود بر وفق  و سکنات حرکات
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  ادب از شعر و   ودینی  الهی  اگر محتواي  گفت توان  دیگر می از طرف
   براي  مؤثر و دلنشینی  چندان  حرف شود، دیگر اشعار فارسی  گرفته فارسی
 از   آسمانی  کتاب  این  و پیام  قرآن  اگر روح بطوریکه   ، نخواهند داشت گفتن
  به.  نخواهد ماند  باقی  در آن  هم  بیت  یک شود، شایدحتی   حافظ گرفته دیوان
 خدا   زیباي  دین  بسا که نبود ، چه  و ادبیات پرتو شعر در، اگر  ترتیب همین
،   دین  که داشتان ید اذعقتاً بازیرا حقی. گردید  می  و نا زیبا معرفی  زشت چه

   و لذا این  روزگاراست  مقولات ترین  و علمی ، ظریفترین ترین هنرمندانه
   که گونه  آن خدا را  دین توانند حقایق  می  شناسند که  و زیبائی  عالم هنرمندان
ما   شعراي  که  سازند، و براستی  منتقل  دیگران  باید به  که  ببیند و آنگونه هست

   دست  مقامی  چنین  به  بودند که اي  فرزانه  و هنرمندان  حکیم غالباً متفکران
   حق  درگاه  مهر قبول  سخنشان   چون  خدا بودند که  عموماً محبان آنان.یافتند
،   نشست  مردمان  در دل  نظر گردید و مهرشان  صاحب  مردم طبع ع مطبو یافت
  : حافظ  گفته به

   دارد  نشانی  عشق ، سخن  آري  آري      کردي  تا تو قبولش  شد سخنم نادلنش
 )197  ، ص119  غزل(

 خود و   معرفی  جهت اي  خود را وسیله  هرگز شعر آسمانی آنان
 خدا شدند لذا   محبوب  قرار ندادند، آنان  خویش  ومشهور شدن  گشتن معروف
  :  سعدي  گفته  به  انسانها گردید، زیرا که  دلهاي محبوب  و شعرشان خودشان

              
    از سر نخست  بنهاد معروفی که      بجست  کرخی  معروف  راه کسی

   )484  ، ص  چهارم اب، ب بوستان(                                                           
  

  : اعتقاد مولانا  به ، زیرا که  نیست  نیز جز این  و شعر آنان  نام رمز پایداري
  
   تا باشد نشان  که  عالم کو در این     منکران  در ثناي  مناره یک

 )38  ، بیت...  که  دهري ها، جواب  مثنوي ، بخش  معنوي مثنوي                  (
   مفهومی  عشق  زندگان  و فنا براي  بودند و نیستی  عشق  به  زنده  آنانازیر
  :ندارد

   ما  دوام  عالم  بر جریده  است ثبت                                            عشق  شد به  زنده  دلش هرگز نمیرد آنکه
 )90  ، ص12  حافظ، غزل( 
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  :  باید گفت  که  است  دلیل و بهمین
  ار بماند گنبد دو  در این  که یادگاري     خوشتر  ندیدم عشق   سخن از صداي

 )250  ، ص172  حافظ، غزل( 
   او تهی  رودکزهوس  دل  در آن غصه ’’  مصداق ، به  حقیقی  شعراي آن

   ارمغان  به  خود و دیگران  را براي  واقعی ،درپرتو شعر خود لذت ‘‘است
  :آوردند

   ما  مدام  شرب ت خبر ز لذّ  بی  اي     ایم ه یار دید  رخ  عکس در پیاله ما
 )12  ، ص129  حافظ، غزل (

 حقیقتاً »  برهانی  زخویشتن  را تو بگیري هر که«   مصداق  به  آنان و همچنین
 .  نیست  شکیب  و زجانان  هست  شکیب کز جان: اعتقادداشتند

   انس  و پیمان  میثاق  به دانستند که  می  عمر خود را زمانی  ایام بهترین
   و معشوق  محبوب  بودند وفادار ماندند و آن  خود بسته با خداي  که و دوستی
  :نساختند  را فراموش دیرین
   بود  خبري  و بی  حاصلی  بی  همه باقی     بسر رفت  با دوست  بود که  آن  خوش اوقات

 )288  ص ، 210 حافظ، غزل( 
   از جمله  مطهر رمضان  ماه  خوب ام ای  نباشد اگر بگوئیم و شاید مبالغه

 از   گاهی  مردم اي  که  نبوي  شریف  حدیث  مصداق  به  بود که خوشی روزهاي
کند   میآغاز   وزیدن تاني  سرد دلها خزانخدا بر  رحمت هاي  نسیم اوقات
 قرار   نورانی هاي  بارقه  آن تابید، خود را در معرضمبر ، روي مکنیداعراض
، )2667  ، ص  لاهوري  حافظ، ختمی هاي غزل  عرفانی  از شرح نقل  به (دهید
   انس هاي  نسیم  خود را معرض  که ساخت  می  فراهم  آنان  را براي  فرصت این

   و حکمت  در نور عرفان  سراسر غرق  که  خدا قرار دهند تا آن ورحمت
  .گردند

   که  است ن آ  مبین  فارسی  مختلف  اشعار شعراي  در دیوان تجسس
 و   کلی  و طبقه  مقوله6 در   فارسی  شعراي  را از دیدگاه  ورمضان  روزه توان می

  :نمود  بندي  طبقه اساسی
 ، رمضان  مبارك  آغاز ماه  به  شعرا نسبت اشتیاق - 1
 ،   رمضان  ماه  و وداع  هجران  به  شعرا نسبت  و اندوه حزن - 2
 ، ر شعرا در نظ  و رمضان  روزه منزلت - 3
 ،  شعرا  از دیدگاه  روزه آثار و نتایج - 4
 ،   در شعرفارسی  و همیشگی  عاشقانه روزه  - 5
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  ، از دید شعرا  روزه  و قبول داري شرائط روزه  - 6
 از   هر کدام  و توضیح  تشریح  به  که  است  آن  حاضر در پی ۀمقال
  .بپردازد موارد فوق

   و روزه  رمضان  مبارك ر در مورد ماه زی ، اشعار شعراي  مقاله در این
 :  است  قرار داد شده  وتحلیل  مورد بررسی شریف  ماه در این

  ، ادیب  لاهوري ، اقبال اي  مراغه ، اوحدي ، امیر معزي  ابیوردي انوري
  ، سوزنی  شروانی ، خاقانی ، حافظ شیرازي  کاشانی ، بابا افضل فراهانی الممالک
  ، شهریار، شاه)، مواعظ بوستان (  شیرازي ، سعدي غزنوي سنایی ، سمرقندي
  ،) عشاقنامه (  عراقی ، فخرالدین ، عطار نیشابوري  تبریزي ،صائب ولی...  ا نعمت
  . ، واعظ قزوینی)  شمس دیوان ( ،مولوي  سیستانی فرخی

  

     رمضان  آغاز ماه  به  نسبت  و شادي اشتیاق
 انسانها و   مجموعه  به  و بلکه-  خود  تان دوس  مجموعه  به واعظ قزوینی

  :  است  و آمدن  حلول  در شرف  رمضان  ماه دهد که  می» مژده« -   عالم مسلمین
  آید  می  هر پیر و جوان  آمرزش وقت    آید  می  رمضان  ماه  که  مژده دوستان
  آید  می  خداوند جهان درگاه  ز که     عزیز  جان شم کرد نثار قد توان می

  آید  می  خبران  ما بی  خبر کردن به     شریف  ماه  و این  افتاده  رحمتش سفره
 )229   اشعار، ص دیوان (

   که  قدر آن هاي  و شب  رمضان  ماه  از آمدن  شمس  در دیوان مولوي
 عید   از آمدن گردد و همچنین مین ها معی  شب  در آن  هرانسانی سرنوشت
   حقیقتاً تمامی  که  است اي  گونه  او به  بیان گوید،نحوه  می  سخن رمضان
  :  را دانست  و بایدقدر همه  عید است  رمضان  ماه روزهاي

   برات  شب  در آن و زتو رسیدست     و عید  آمد و قدرست  رمضان نک
 )28  ، بیت  بند هشتم ، ترجیع  شمس دیوان (                                        

 یاد   و دگرگونی  تحول  و ایام  روزه  ماه  افکندن  از سایه یوردي اب انوري
   وصف» مبارك« و »مسعود«   را با اوصاف  رمضان  مبارك  ماه کندوروزهاي می
  :خواند  می  و بزرگی  مبارك  را ماه رمضان  و ماه کرده
  یل  جل  میمون ، مه روز مسعود مبارك     و روز تحویل  روزه  افکند مه سایه

  )298  ، ص118  ، قصیده  انوري دیوان( 
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 یادآور   در واقع  که-   رمضان  ماه  از هلال  سمرقندي سوزنی
  :آورد  می  میان  به  سخن-   است  داري  وروزه  روزه  ایام فرارسیدن

    چونال  فام  نیل  زگردون نمود روي     فال  فرخ  لقاي  میمون  روزه هلال
 )  اول ، بیت  الدین  صفی  در مدح اشعار، قصیده  دیوان           (

  :گوید  می همچنین
    نیلفام  از چرخ  زرین مانند نعل     خویش  و بنمود روي  روزه آمد هلال

 )12   رضا، بیت  سید الاجل  در مدح ، قصیده همان(                               
  دهد که  قرار می  پیام ن ای  را مخاطب  و دوستان ، یاران عطار نیشابوري

 برند و   بسرمی  خبري  وبی  غفلت  در خواب  آنان  فرارسید در حالیکه  روزه ماه
  : بیدار گردند  و سنگینی  طولانی  خواب  از چنین خواهدکه می  از آنان سپس
   سربرآر  دیرینه  غفلت آخر ز خواب    اي  رسید و تو خفته  روزه ، ماه  دوست اي

 )782  ، ص18  عطار، قصیده  دیوان( 
 ما را   که طلبیم  نیز از خدا می  رمضان  مبارك  روز ماه  اولین در دعاي

  . بیدار سازد غافلان از خواب
 

    رمضان  ماه  وهجران  وداع  به  نسبت  و اندوه حزن
اند   نموده  را درك اند و رمضان  را فهمیده  روزه  وصال  لذت آنانکه

 را نیز   حقیقی  وصال  لذت  گویند، اگر چه  سخن  آن  هجران یتوانند ازتلخ می
  صائب.  باشند  گردیده  و هجران  فراق  تلخ  طعم مبتلا به فهمند که  می کسانی
  کند و هجران  می  مقایسه  از یوسف  یعقوب  را باوداع  رمضان  ماه  وداع تبریزي
  :یابد  را دشوارترمی  رمضان  ماه و فراق

  
    رفت  رمضان  ز وداع  صائب  به آنها که     یعقوب  نرود بر دل  یوسف تناز رف

 )1075  ، ص2201،  ، غزل  تبریزي  صائب دیوان                                  (
 شد   سپري  رمضان  ماه خورد که  می  افسوس ، بشدت  صائب همچنین

 هر   صائب  آنکه د، یعنی دادن  از دست یک باره را   عیدحقیقی سیجهانیان و 
دهد و هرگز فقط عید فطر را   می  تشخیص  حقیقی  راعیدي  رمضان روز ماه
  :داند عید نمی

  
    رفت   جهان  از دست  مرتبه  یک  عید به  سی      رفت  رمضان  شریف  ایام  که افسوس

 )1075   ص،2201  ، غزل  تبریزي  صائب دیوان                                    (
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   گوئی کند که  یاد می اي  گونه  به  رمضان  از رفتن  سیستانی فرخی
   غیر از این  چیزي  هم  در واقع  که  است  دور و دراز رفته سفري  او به محبوب
 بعد    سال  رمضان  و ماه  معشوق  به  رسیدن  براي  فراق یکسال  زیرا تحمل نیست
   آنگونه خورد که  را می  کسانی  غبطه فرخی.  ستدشوار ا  عاشقان  براي براستی

  : اند  برخورد کرده با آن  است  رمضان  ماه  شایسته که
  
   را بسزا برد بسر  کو رمضان  آن خنک     اندر بر  دور گرفت  و رهی  رفت رمضان

 )  اول د، بیت حمو  امیر محمدبن  عیدفطر و مدح  در تهنیت ، قصیده  سیستانی خی فر، اشعار یواند(   
 ما را در  طلبند که  خدا می  از درگاه  نیز خاضعانه) ع( سجاد امام

   و سرزنش ملامت)   رمضان  ماه  مبارك  حق یعنی( خود  حق) اداي(تقصیر از 
 .) 45،دعاي  سجادیه ۀصحیف ( مکن

   آه-    مبارك  ماه  این  از نقصان  بلکه-    فقط از اتمام  نه  ابیوردي انوري
 :نماید  می کشد واظهار نگرانی یم

 
   بر در اوفتاد  دل  حجره  از حجاب آه     در اوفتاد  نقصان  به  روزه  ماه  که اکنون

 )80  ، ص53  ،قصیده  انوري دیوان (
گوید و در   می  سخن  رمضان  ماه  سریع  از گذشت ولی...  ا  نعمت شاه

  :کند  می  خود تشبیه  و روح  جان را به  راستا آن این
  
    بگذشت  ما بود در زمان جان     بگذشت  آمد و روان رمضان
   گذشتب   بیان  از این  معانی آن     ما عطا فرمود  به  قدري شب

 )1117  ، ص  دوبیتی  و پنجمین  اشعار، چهل دیوان (              
  ن هما  که  است  حقیقت  این  مبین  انسان  و روح  جان  به  رمضان تشبیه

تواند   می  هم  دارد رمضان  انسان  حیات  در ایجاد و تداوم  آدمی جان  که نقشی
  . باشد  انسانهاداشته براي

کند و   یاد می  رمضان  فرخنده  ماه  پیچیدن  در مواعظ از روي سعدي
  :سازد  می  مبارك  ماه  را نثار این خویش  وداع سلام

 
    یا رمضان  السلام و علیک     بر پیچید  روي  فرخنده ماه

 )928  ، ص  سعدي کلیات( 
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 و   از روزه یابد که  امر می  از این  خود را ناتوان  سیستانی فرخی
  : متابند  روي  بازایستند و از وي  لختی نماید که  درخواست رمضان

    متاب  زما روي   مر  او را که  گفت نتوان     بتافت  زما روي  کرد اگر روزه  توان چه
 )15   اشعار، ص دیوان( 

 سفر   راه  دیگر باره  غریبان  چون   رمضان  ماه گوید که  می امیر معزي
  : و رفت  گرفت در پیش
   سفر  هنگام  به  و اینت  شدن  فرخ اینت     سفر بار دگر  به  شد چو غریبان رمضان

  )215   اشعار، ص دیوان( 
   و عدم  را از طرفی  مبارك اه م  این  شاید تنهایی  غربت  به  رمضان وصف

 . دیگر برساند  از طرف  مبارك  ماه  این  به  انسانها را نسبت  بعضی  وانس درك
طلبد   می  الهی  از درگاه  و ملتمسانه  عاجزانه  فراهانی  الممالک ادیب

   آن  فرخنده  و سحرهاي  رمضان  مبارك هاي  دیگر بار، شب  کندکه  کاري که
  .فرارسندبازآیند و 
  

   سحر باز آید  و فرخنده  شب  مبارك آن     ز در  دگر باره  ساز خدایا که سببی
  )35   اشعار، غزل دیوان( 

 خود   نورانی ة چهر  رمضان  ماه کند که  می  اظهار نگرانی  وي همچنین
  : نمود را از انسانهاپنهان

  
    یزدانی ا فره آمد ب عید رمضان     نورانی  چهره  آن  بنهفت  رمضان ماه

 )146  ، قصیده435  ، ص  فراهانی  الممالک  ادیب  کامل دیوان (                             
 نیز   آینده  سال  رمضان  ماه دهد که  خود نوید می  به  فراهانی  ادیب البته

  : فرا خواهد رسید مشتاقان براي
  

   ز در بازآید ز رود، رفته با آمده     و لیک  رفت  رمضان عید باز آمد و ماه
 )35   اشعار، غزل دیوان                                                              (

   در پیش  ما را که  عمرهاي طلبند که  نیز از خداوند می) ع( سجاد  امام
  .)45  ، دعاي  سجادیه ۀصحیف (  برسان  آینده رمضان ماه   به است
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    و رمضان  روزه قام و م منزلت
  کنند و همانانند که  می  درك  حقیقی داران  را روزه  روزه  و مقام منزلت

 . گویند  سخن  روزه توانند ازفضیلت می
 و » کعبه« و » جمعه«  هاي  را در کنار واژه» روزه«   واژه امیر معزي

  :نماید  می  خدا معرفی  ماههاي  را بهترین  رمضان کندو ماه  ذکر می» قرآن«
  
    قرآن هاست ، و زنامه  کعبه  هاست از خانه     جمعه ، از روزهاست  روزه از ماههاست

 )486  ، ص  امیرمعزي دیوان(                                                         
  .دانند  می  سال  و ساعات  ماهها در ایام  را بهترین  رمضان  ماه) ع( سجاد امام
 قدر را  هاي  ماهها و شب  را بهترین  رمضان  نیز ماه  سمرقندي نیسوز

   .نماید  می ها معرفی شب بهترین
  
    لیال  بهترین  قدر است  تا شب هماره     شهور  بهترین  است  روزه  تا مه همیشه

 )28  ، بیت  الدین  صفی  در مدح  اشعار، قصیده دیوان(                            
 :کند  می  زیر معرفی  را با صفات  رمضان  ماه  وي ینهمچن
 )  سلطان  در مدح ، قصیده همان(   رمضان  و محترم  و میمون  مشرف مه

خواند،   می  را شاهد صاحبنظران  رمضان ، ماه  فراهانی  الممالک ادیب
 : شود  آدمی  و معشوق  محبوب  رمضان  ماه  که لذا بایدصاحبنظر بود تا آن

 )35   اشعار، غزل دیوان (  است  نظران  شاهد صاحب انرمض
   خاصیت  رمضان  ماه دارد که  می  بیان  اینچنین   شمس  در دیوان مولوي

  :شود  می  تبدیل  زرناب  به  آدمی  خاك  دارد و در آن اکسیر وکیمیاگري
 
  گردد  بصر می  سرمه  که  سنگ چون    گردد  تو زر می  خاك اندر رمضان

  یاو 
  گردد  شد بصر میکه سرمه   سنگ چون    ددگر  تو زر می  خاك اندر رمضان

 )1459  ، ص477  ، رباعی  تبریزي  شمس  کامل دیوان                           (
   :خواند  را معطر می داران  روزه ، کام  شروانی خاقانی

   صبا معطر  گشته اران د  روزه  کام چون      عید بسته  اذین  که  از جواهر اینک شاخ
  )12، سطر   دوم  مطلع ، قصیده  شروانی  اشعار خاقانی دیوان(                     
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شمارد و هر   امید می  را صبح  رمضان  از ماه  هر شام  تبریزي صائب
  :داند  عید می  را شب مبارك  ماه روز این
    است  عیدي  شب  مبارك  ماه ینهر روز از ا      است  امیدي  صبح  رمضان  ز ماه هر شام

 ) ، سطر اول567  ، غزل  تبریزي  اشعار صائب دیوان(                               
 

    روزه آثار و نتایج
   را از هر گونه  آدمی ۀ و سین  قلب  روزه  معتقد است  تبریزي صائب

 دور   آرزوهاي   هر گونه داري سازد و با روزه  می  و مهذب پاك  و هوس هوي
  :بندد  بر می رخت و دراز و بیجا از آدمی

  
    خام سوزد تمناهاي  می  امساك ز آتش    ها را از هوس  سینه  سازد صائب  پاك روزه

  )477  ، غزل همان(                      
 خود را از  فهمند که  می  را کسانی  قرآن  نیز حقیقت  قرآن از دیدگاه

 »  الا المطهرون لا یمسه«: اند  ساخته  و کلا از غیر خدا پاك نفس  هواي هر گونه
   درك  را براي  آدمی ، گرفتن لذا روزه. )79  ، آیه واقعه ،سوره  کریم قرآن(

 فراوانند   داشت  راستا باید توجه در این. سازد  و مهیامی  آماده  قرآن حقیقت
   آنها را فرا نخواهیم  بمانیم  و یا حوزه  دردانشگاه  سال   اگر چهل  که دروسی
 خداوند  خود را از غیرخدا رها سازیم  روز قلب  چهل ، اما اگر بتوانیم گرفت

  نجاستای.   خواهد ساخت جاري  زبانمان  به  را از قلبمان  حکمت هاي سرچشمه
د ننمای  می  معرفی اخلاص  تثبیت  را جهت روزه) س( زهرا  فاطمه  حضرت که
   را وسیله  آن)ع(  علی  و حضرت)466  ، ص5  ، ج  الحکمه میزان از   نقل به(

  .)252 ت،حکم  البلاغه نهج:(فرمایند  می  معرفی  خلق  اخلاص آزمایش
   و فروتنی  نرمی  را عامل  روزه  البلاغه  در نهج  حضرت  آن و همچنین

 .)192 ، خطبه  البلاغه نهج(نمایند   می انسانها معرفی دلهاي
 دلها   در آن دانند که  می  را ماهی آن) ع( سجاد   امام  که  نیست لذا بیهوده

  .)45  ، دعاي  سجادیه ۀصحیف(شود   می  و اندك  کم  و گناهان  گشته  ولطیف نرم
   نفس  و تهذیب  پاکسازي  را ماه  رمضان  ماه  حضرت  آن همچنین

 ).44  ، دعاي  سجادیه صحیفه(نامند می
 در  توان  می کند که  اعتقاد پیدا می  تبریزي  صائب  که  است  علت لذا بهمین

  :  را دریافت  جزء قرآن  سی  اسرار الهی ، تمام  رمضان  مبارك روز ماه سی
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    است  در قرآن  همه  زاسرار الهی آنچه     رمضان  ماه  پاره  زسی  یافت توان می
 )685   اشعار، غزل دیوان(

   صائب  از دیدگاه-  قدر   شب  حقیقت  از جمله-وز  اسرار و رم و این
  : کرد  و کشف  پنهانند، و لذا باید آنها را یافت  رمضان ماه در سراپرده
  

    است  پنهان  رمضان  ماه  در سراپرده      خالش  قدر بود یک  شب  که  رویی ماه
 ) همان( 

   گناههاي ن برد  و از بین  سوزاندن  را عامل  تابستان ، روزه صائب
  :کند می انسانها معرفی

  
    است  از ریحان  جانسوز به  آتش دود این     است  تابستان ، روزه  گنه  خاشاك برق

 ) همان( 
   دار برافروخته  روزه  براي  که  گرسنگی  آتش  معتقد است  وي همچنین

   اعمال ۀ از نام  گناهان گردد سیاهی  می  سبب  گرسنگی  چنین لشود، وتحم می
  : برود  و از بین خیزد محو شده  هوا می به  دود که  چون وي

  
    رفت  چو دخان ، سیاهی  اعمال از نامه     بر افروخت  چهره  رمضان  جوع تا آتش

 )598  ، غزل همان( 
   سعادت  خوشا به  که اینچنین ذکر گردیده   در روایات  که  نیست لذا بیهوده
 از   نقل به ( ؛)ص (  اکرم رسول(گردد   می  و تشنه رسنه خداگ  براي  که انسانی
 ).473  ، ص5  ، ج  الحکمه میزان

  :داند  خطر می  را  حافظ انسانها از هر گونه  رمضان ، ماه صائب
 

   رفت  شبان  گله  زود از سر این فریاد که     بد از گرگ  گله ، حافظ این  رمضان ماه
 ) همان( 

   را بلند و طولانی  عمر آدمی  رمضان  ماه ة روز و او اعتقاد دارد که
  :گرداند می

  
    است  دیوان  دفتر و این  در این مد انعام     عمر، دراز  رمضان  ماه ةکند روز می

 )685  ، غزل همان (
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   آنان  شاد زندگی  لحظات  را از جمله داران  افطار روزه  هنگام صائب
 :داند می

   دارانم وزه ر تر از شام  روي گشاده
   افطار در پی  و لذت ، شادي  بعد از روزه  که  معتقداست  وي همچنین

 :  است آن
    شام  ایزد گشاید وقت  اگر بندد دري صبح     را  باشد روزه  افطار در دنبال لذت

 )477  ، غزل همان( 
   دو شادي داراي  داران  روزه دارد که  می  نیز بیان  سمرقندي ینو سوز

  :باشند می
  
   در اخبار  هست  چونانکه بود دو شادي    ا ر  داران  تا ز خداوند، روزه همیشه

  ) 35   احمد، بیت  بن  علی  دهقان  در مدح  اشعار، قصیده دیوان(                
 جعفر   امام  سخن  ناظر به اخیر  بیتتک خصوصاً فوق   چند بیت

 افطار و   هنگام ، شادي  است ادي دو شروزه داران را   که  است) ع( صادق
، 5  ، ج  الحکمه  از میزان  نقل به ( انپروردگارش  دیدار و ملاقات  هنگام شادي
   بواسطه دار نه  افطار روزه  هنگام شادي  داشت  باید توجه البته .)469  ص

   مبنی  دستور الهی  در قبال اش انسانی  وظیفه  بخاطر انجام  بلکه  افطاري خوردن
  تواند به  دیدار خدا می هنگام  دیگر، شادي ، و از طرف  است داري بر روزه
 و پروردگار   دیداررب  به  پیوسته  باشد آنانکه  حقیقت  این  گویاي نوعی
  : خواهندبود  و حقیقی  پایدار و اصیل  در شادي  مشغولند همیشه خویش

   انسان دهان   را بند حقیقی  رمضان  ماه  شمس  در دیوان مولوي
  :شود   می»  لب لذت«  سبب خواند که می

  
   بیند  لب  تا لذت  بسته زد بر دهن     آمد  بند دهان  آمد آن  رمضان ماه

 ) ، سطر هفتم634  ، غزل  شمس دیوان(                                             
   در هر روز گنجی  رمضان  درماه  معتقد است  سمرقندي سوزنی
   روزه  ارزشمند است  گنج  همانطور که  گفت  نتیجه توان  ولذا می موجود است
   نمود حقیقت  و استخراج  را باید کشف  گنج  که  وهمانگونه ارزشمند است

  :  کردو دریافت  را نیز بایدکشف  رمضان روزه
   و معهود  بود مرسوم  بخشیدن  به      در هر روز گنجی روزه   ماه به

 )18   مسعود، بیت  سعدالملک  در مدح  اشعار، قصیده دیوان(                   



  از دیدگاه شعراي فارسی  روزه و رمضان                  
 

  161

 خدا   فرشتگان  رمضان  در ماه دارد که  اظهار می  سمرقندي سوزنی
 اگر نبودند   که  نبوي  حدیث  این  مصداق کشند، لذا به بند می  را به شیطان

  دند، انسانها قطعاً اینافکن  سوء می  الهامات آدمیان  دلهاي  به شیطانها که
   را دریابند، لذا با بند کشیده آسمانها و زمین  حقیقت  را داشتند که شایستگی

 و   کائنات  حقیقت  را بیابد که آسمانی  توفیق تواند این  می ، آدمی  شیطان شدن
  : را دریابد هستی

  
    زد و پیکان  بر بزه  تیر و کمان چو روزه     بند  شیطان نهد به  بر  ملک  روزه  ماه به

  )20  ، بیت  سلطان  در مدح  اشعار، قصیده دیوان             (
  ، سپر انسانها از تمام  اعتقاد دارد روزه  سمرقندي  سوزنی همچنین

  :  است بلیات
  

   سپر آمد  چون  در اخبار روزه  زآنکه      او زبلیات  سپر باد پیش روزه
 )28  ، بیت  الدهاقین  ملک  صاحب در مدح  ، قصیده همان(           

 چیز   هیچ  جز روزه کند به مییاد  خدا سوگند   نیز به  غزنوي سنایی
  :  نیست  دوزخ آتش  از شعله دیگر پس
  

    نیست  مر او را سپري روزه جز  به  که واالله     آتش  ترسد از شعله  همی  که  دل آن
 )19  روزگار، بیت  از یت شکا  اشعار، قطعه دیوان (          

   از آتش  را حجاب نیز روزه) ص (  پیامبر اکرم  که  نیست و بیهوده
 :ندنخوا  می دوزخ

  :داند  می  عبادت  را ماه  رمضان شهریار، ماه
  

    کردنست  گناه  بیم  نوشتنم  و غزل  قول از ین     دار  روزه  با لب  و من  عبادتست ماه
 )105   ص اشعار، دیوان       (

  :خواند  می  هر پیر و جوان  آمرزش  را وقت  رمضان ، ماه واعظ قزوینی
  
  آید  می  هر پیر و  جوان  آمرزش وقت    آید  می  رمضان  ماه  که ، مژده دوستان

 )362   شماره  اشعار، غزل دیوان( 
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   در شب  آسمان  درهاي  که  است  آمده  نیز اینچنین  اسلامی در روایات
 از   نقل به(د گردن  نمی  بسته  آن  شب شوند و تا آخرین  باز می رمضان  ماه اول
  .)176  ، ص4 ، ج  الحکمه میزان

   در این  که  است  کسی  بدبخت دارند که  می  بیان) ص ( و پیامبر اکرم
 نیز از   مبارك  روز ماه  پنجم در دعاي.  ماند  خدا محروم  ازآمرزش  بزرگ ماه

   تمامی هاي  دغدغه  از بزرگترین  یکی  آمرزش ، و طلب طلبیم می خدا آمرزش
 .  است بوده) ع (  معصومین ائمه

 :داند  می  را در روزه  حقیقی  و شادي  طرب  ابیوردي انوري
 )29   اشعار، غزل دیوان(   در نمازست ، عشرت  در روزه طرب

دانند،   را نمی  شاد بودن  راه  مردم  برخی  خورد که اما باید افسوس
 دارد لذا    تناسب  انسان  الهی  با روح  هستند که لذاتی  حقیقی لذات

 در   آنان  نشاط و شادي دانند که  می  آن  مومنین  از خصوصیات) ع( امیرالمومنین
  .)193  ، خطبه  البلاغه نهج(»  هدي نشاطاً فی«: است هدایت

   است  نشاط و شادمانی  موسم  نیز عید را که  شمس  در دیوان مولوي
ها   قفل  همه  و کلید بازکردن  مفتاح کند و همچنین  می  احساس رمضان در ماه

  :بیند  می مبارك  ماه را در این
  

    کلید با ماست  آمد و آن قفل     وعید با ماست آمد رمضان
 )217  ، ص370  غزل ( 

 در جگر  روزه   آتش دارد آنانکه  می  بیان  رازي  دیگر قوام از طرف
اند   کرده  تحمل  استقامت  را در نهایت  آن و گرسنگی اند و تشنگی زده
  : زنند  عیدبر لب  خود را آب توانند روح می
   اي  در  جگر زده  روزه  آتش که      زن  عید بر لب  را آب روح

 )3  ، بیت  اشعار دیوان (
   و روح  قلب و  دل  خدمت  عامل  رمضان دارد که  اظهار می مولوي

  :  است آدمی
    آفرید با ماست  دل  که و انکش     دل  خدمت  به آمد رمضان

 )217  ، ص370  ، غزل  تبریزي  شمس دیوان (   
داند، زیرا   می  پروري  با تن  مبارزه  را عامل  روزه  لاهوري و اقبال

   آدمیان و تن   جسم  به  بخشیدن  و تعادل  آدمی  و جان  روح پرورش  عامل روزه
  : دارد  منافات  پروري تن  و با هر گونه است
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   را بشکند ير پرو خیبر تن     زند  شبخون  و عطش  بر جوع روزه
 )16  ، بیت  ضبط نفس  دوم ، مرحله  خودي  تربیت ، مثنوي  لاهوري اسرار و رموز اقبال     (

   نفس واي ه  کشاندن  ذلت  به  را عامل  نیز روزه) ع (  علی حضرت
،   روزه  که  شده  گفته ودر سایر روایات. )192  ، خطبه البلاغه نهج(دانند  می

 ).467   ص5  ، ج  الحکمه  از میزان  نقل به ( انسانهاست هاي  بدن زکات
  دارد که  می  بیان  ولی  االله  نعمت  شاه  که  است  نکات  همین  به با توجه

   باید شایستگی ، که  است  نهفته بسیاري، اسرار   و حج زکات  وهدر روز
  : آنها را پیدا کرد دریافت
    بود نهفته  اسرار بسی      و در حج  و در زکات در روزه

 )10   شماره  اشعار، قطعه دیوان(

    و همیشگی  عاشقانه روزه
   خاك برد که  می  را حقیقتاً کسی  روزه  ثواب حافظ اعتقاد دارد که

   : باشد  کرده یارت راز  عشق میکده
   کرد  را زیارت  عشق  میکده  خاك که     برد  کس  آن  قبول  و حج  روزه ثواب

 )204  ، ص126  غزل( 
   روزه ، و معشوق  محبوب  و عاشقان  طالبان گوید که  می  وي همچنین
  :کنند  باز می عشق خود را با می

   یار  گشا طالبان نند روزهک  یاز مِ      است صبوح   نقصان  شد سحور چه گر فوت
 )317  ، ص239  غزل (

   مبارك  ماه  بواسطه  عشق  روزه  سی  از خدمت  تبریزي و صائب
   :گوید می  سخن رمضان
    بیمار شدیم  ما بود که  طالع قوت     عشق  ة روز  سی  دهد خدمت  تاراج  به جان

 )73   اشعار، غزل دیوان (
   :کند  یاد می  بودن زه رو  از همیشه  غزنوي سنایی

    روز بجاست  همه  و توبه روزه      گل  چند بود نوبت روز کی
 )73   اشعار، غزل دیوان( 

   چون  که  آن گوید براي  می  کاشانی  راستا، بابا افضل و در همین
  :   قدر بدانی  را شب  و هر شب  روزه  را ماه باید هر ماه  خدا گردي مردان
   قدر ، شب  و هر شب  دان  روزه ، مه هرمه     بودند  مردان  که  چنان  شوي  که خواهی

 )76  ، رباعی  سوم ، قسمت4   اشعار، رباعی دیوان(          
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   عشق  نماز و روزهدر   دائم،  در عشاقنامه  عراقی  فخرالدین همچنین
  :راند می  سخن بودن
    بر کرده را از  عشاق درس     عشق  اندر نماز و روزه دایم

 )  سوم ، بیت ، غزل عشاقنامه( 
 کرد و   خود از غیر خدا اجتناب  زندگی  باید در تمام  راستی  به یعنی

 و پرستید، و لذا اینجا   او را دریافت  هر لحظه  و عاشقانه  از غیر اوگسست دل
 را عید   و صبر و نماز خویش  و روزه  قبله  شمس  دردیوان  مولوي  که است
  : خواند  قدر خودرا خدا می هاي  و شب انرمض
   قدر ما اوست  و شب  عید و رمضان      و صبر ما اوست  روزه  و هم  قبله هم

 )1445  ، ص317  رباعی (
   پیدا کردن  براي  ابزارها و وسایلی  در واقع  از موارد فوق و هر کدام

   حتی  عطار هم  که  نیست  لذا بیهوده- واحد هستند   خداي یعنی- او  و یافتن
 از خور و  داند که  دار می  خدا، روزه  خدا در عرش  خدا را ازشوق فرشتگان
   :اند  در روزه  است  غیرخدایی  و هر آنچه خواب
    و خور روزه  زخواب  معظم  عرش میان    دارند  می  خداي  از شوق  که فرشتگان

 )27   اشعار ،قصیده دیوان (

     روزه و قبولی   داري شرایط روزه
   :  است  قائل  داري  روزه  شرط را براي  هزاران عطار نیشابوري

   از هزار  گفتم  یکی  عقل  زروي گر چه    اي  گر مرد روزه  شرط روزه  است این
 )782  ، ص18  ، قصیده1380 عطار،  دیوان(                 

   داشتن  روزه شرط  فقط نخوردن  اعتقاد دارد که  راستا وي در این
   :  است  و ضروري  مورد واجب  از امور دیگر در این بسیاري  و رعایت نیست

  
  دار  شرط روزه  جز این بسیار چیز هست      تو آنست ، روزه  نخوري  چون  که پنداشتی

 )782  ، ص185   عطار، قصیده دیوان (
  وند بر روزه خدا  که  چیزي  آسانترین فرمایند  می) ع (  جعفر صادق امام
  .   است  و آشامیدن  خوردن ،ترك دارنهاده

   روزه  بدن  از اعضاي  هر عضوي  عطار معتقد است  ترتیب  همین به
 خود نزد   روزه  قبول  به توان  می  صورت  خود رادارند و در این خاص

   : پروردگار امید داشت
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   بود نزد کردگار ه تو روز ةتاروز     است اي  روزه  تحقیق  به  که هر عضو را بدان
 )782  ، ص18   ، قصیده همان( 

   روزه  اعضاي  باید جمیع دارند کهمی    نیز بیان) ع (  جعفر صادق امام
  ، ص5   ج الحکمه  از میزان  نقل به( و خطا محفوظ باشد  زشت دار ازکارهاي

472(. 
 را   و چشم گوش   که  است  آن  سر روزه گوید که  می اي  مراغه اوحدي

   .داردمحفوظ  ببندد و   داشت  قبلا عادت  شخص  که  هربدي  ودیدن از شنیدن
    باز داري  که ، چشمی  بر گشودي  که گوشی     ببندي  کز هر بدي،  سرروزه آنست

 )  چهارم ، بیت عیوبه...  سترا  وله  اشعار، قصیده دیوان(               
   با هواي  مبارزه  به سپر روزهبا  باید  ي سمرقند  سوزنی لذا از دیدگاه

   :  شتافت نفس
   سپر  نیست روزهز  بهتر  ، که  نفس  حرب به     بخرام  در مهی  سپر روزه  سایه به

   و روح  جان  فکر پرورش  به  که  پرورانی  تن  صائب و لذا از دیدگاه
   جز کاهش اي ره به  هیچ باشند از روزه  نمی  نفس با هواي  و مبارزه خویش
  : نخواهند داشت  خود دریافت جسم

 )599   اشعار، غزل دیوان(  نشد  جز کاهش  از روزه  پروران  تن روزي
 فکر   به  دارند که  حقیقی ة روز ، کسانی  در  بوستان  سعدي ۀ گفت و به
   : باشند درمندان غذاي
   چاشت  نان را دهد اي  درمانده که     داشت بود روزه  را  کسی مسلم

 )290  ، ص  بوستان  دوم ، باب کلیات( 
   صدقه  فقرا و مسکینانتان  به  ماه  در این فرمایند که  نیز می) ص(پیامبر 
 . کنید  مهربانی دهید و باایتام
 و   غنی دانند که  می  را آن  روزه  علل  نیز از جمله) ع(  جعفر صادق امام
 را   گرسنگی  ثروتمند در غیر اینصورت و شوند زیرا فرد غنی فقیر یکسان

  .  ورزد  فقرا رحم  به که  نخواهد کرد تا آن لمس
 از   سر موي  یک گوید اگر فردي  می  گونه  دیگر عطار این از طرف

    : هدر خواهد رفت  به  وي  خدا سرکشد نماز و روزه اطاعت
    و روزه  وي  هباشمر تو نماز  سر موي یک     تو  سرکشد از اطاعت  که کسی

 )823  ، ص27  ، قصیده1380 عطار،  دیوان        (
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   راضی  از آدمی  متعال  اگر خالق  معتقد است  ولی  االله  نعمت و شاه
  : نخواهد بود  جز بازي  وي نماز و روزه نباشد، درواقع
   نباشد  جز بازي نماز و روزه     نباشد  زتو راضی اگر خالق

  )9  ، بیت  العارفین  گنج مثنوي اشعار،  دیوان(    

    گیري نتیجه
 را از   آدمی  و روح  قلب  روزه  اعتقاد داشتند که  فارسی  وارسته شعراي

   قرآن  حقیقت  درك  را براي سازد و آدمی  می  پاك  نفس  و هواي زشتی هر گونه
   براي رصت ف سازد و بهترین  محو می  را از آدمی  گناه سازد،و هر گونه  می آماده

 را از   آدمی ، است  بدیها و شیطان  وحافظ انسانها از تمام  است  گناهان آمرزش
  سازد و لذا هر روز ماه  می دارد وعمر او را طولانی  محفوظ می  پروري تن

 باید   که  است ها نهفته  گنج  و درهر روز آن  شادي  و موسم  عید است رمضان
   ماه  خدادر این و عبودیت  حقیقی  و با عبادت  کرد و دریافت آنها را کشف

،   فارسی  شعراي ازدیدگاه.  آمد  نائل  و کمال  تعالی  مرزهاي  عالیترین  به توان می
   همیشه  آنکه بود یعنی  باید از غیر خدا روزه  همیشه  و عاشقانه  عارفانه  تعبیري به

 و   رمضان را ماه د و لذا همیشه از غیر او برکن  خدا راپرستید ودل باید عاشقانه
  درگاه  مورد قبول  شان  روزه  کسانی  از دید آنان ، همچنین  قدر دانست شب

  شرائط  کنند و این  را رعایت  داري  شرائط روزه  که  قرار خواهد گرفت احدیت
   اعضاء و جوارح  جمیع شود بلکه  نمی  خلاصه  و نیاشامیدن فقط در نخوردن

   حقیقتاً با هواي  شود و آدمی  بازداشته  هر خطا وگناهی د از ارتکاببای انسان
 در   باشد و لذا اگر کسی  فکر فقرا و مستمندان پیکار برخیزد و به  خود به نفس
   وي  رفتار ننماید روزه  الهی  برندارد و در مسیر اطاعت گام  خالق  رضایت جهت

  .   قرارنخواهد گرفت  حق  درگاه هرگز مقبول
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   1سید افسر علیشاه
  
  

  فردوسی ، خداوندگار حماسه و خرد
  

  :چکیده
 هجري قمري در باژ واقع در منطقه طوس خراسان 329فردوسی در   

در چهارمین دهۀ زندگانی با کشته شدن دقیقی طوسی . چشم به جهان گشود
که به نظم روایات ملی ایران اشتغال داشت ، تصمیم به ادامه و تکمیل این کار 

فردوسی بدون تردید بزرگترین حماسه سراي ایرانی است و . اتخاذ کردمهم 
گزینش کلمات و ارائه تصاویر متناسب به ، تسلط او بر آرایش صحنه ها 

 سال عمر 80فردوسی در حدود . موضوع با دیگر استادان قابل قیاس نیست
آرامگاهش در . بدرود حیات گفت خویش ق در موطن .  هـ 409و در . کرد

 ساختمان و مجدداً )به تقویم شمسی(تولد وي ش همزمان باهزاره . هـ 1313
  .ش توسط انجمن آثار ملی تجدید بنا گردید.  هـ 1347در 

***  
حکیم ابوالقاسم فردوسی از ستارگان قدر اول آسمان ادب ایران است   

که از دوره هاي گذشته تاکنون ، باکتاب گرانقدر خود، شاهنامه ، درمیان مردم 
رت ومحبوبیت یافته است، سرگزشت فردوسی با تمام اهمیتی که در ادب شه

آنچه دربارة وي می دانیم ، این . و فرهنگ ایران دارد ، چندان روشن نیست 
 هجري قمري ، یعنی درست در همان 330 یا 329که در یکی از سالهاي 

ی ر آوازة دورة قبل ، خاموشر پـاعـسالهایی که شمع زندگانی رودکی ، ش
  . طوس به دنیا آمدۀواقع در منطق) پازکنونی( در روستاي باژ می گرفت،

بود دهقانان ، صاحبان مقام فردوسی از نجیب زادگان و دهقانان طوس   
لک خود زندگی و داراي املاك و اموالی بودند که می توانستند از راه در آمد مِ

انی دلبستگی بسیار این گروه به سنت و فرهنگ ایر. نسبتاً راحتی داشته باشند
ود را بهتر از هر گروهی ـرگذشت پشتیبان خـخی و سـداشتند و روایات تاری

  . می دانستند و آن را سینه به سینه به نسلهاي بعد از خودانتقال می دادند
 سال بیشتر نداشت که دقیقی شاعر حماسه 40 تا 35فردوسی بین   

ان را چند سال پیش آغاز پرداز و هم ولایتی او ، که نظم روایات ملی ایر
                                                 

 .اُستاد متقاعد فارسی دانشکده هاي دولتی استان مرزي شمالغربی - 1
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 کشته شد، و فردوسی بر آن شد، مشدر سن جوانی به دست غلاکرده بود ، 
در این کار جوانمردي از دوستان وي به . تا کار ناتمام او را دنبال کند

تشویق او همت گماشت و شاهنامۀ منثور را که دربرگیرنده تاریخ شاهان 
 منصور محمد بن عبدالرزاق وه ابقدیم ایران بود و چند سال بیشتر از آن ب

طوسی فراهم آمده بود ، در اختیارش گذاشت و فردوسی از روي آن ، 
  .سرودن شاهنامه را آغاز کرد

 ساله بود و متجاوز از دوثلث کتاب 58هنگامیکه فردوسی تقریباً   
 هجري قمري به 387خود را به نظم درآورده بود ، محمود غزنوي به سال 

با افزودن قلمرو سامانیان و صفاریان  به محدودة جاي پدر نشست و 
فرمانرواي پدر ، امپراتوري وسیعی در مشرق و شمال شرق و مرکز ایران 

فردوسی که بر اثر مرور . پدید آورد و به تشویق شاعران همت گماشت 
زمان وعدم رسیدگی لازم و نیز خشک سالی هاي پیاپی ، املاك خود را از 

ظم شاهنامه صرف کرده بود ،در اواخر عمر خود به این دست داده و در راه ن
 اندیشه افتاد که کتاب خود را به نام محمود کند و براي این کار ، لازم می آمد

یکی آنکه با : فردوسی از این کار دو هدف عمده داشت . که او را بستاید 
 استفاده از نام محمود و امکانی که اوبراي نسخه برداري از روي کتاب در

د و دیگر آن که او واختیار می گذاشت ، کتاب او از گزند حوادث حفظ ش
هم بمانند بسیاري از شاعران دیگر ، از ثمرة عمر خود بهره مند شود و حال 
که بر اثر مرور زمان درمانده شده است ، از این راه وجه مختصري براي 

 زیر مورد اما شاهنامه به دلائل. دوران پیري و درماندگی خود بدست آورد
قبول و پسند محمود واقع نشد و فردوسی بر خلاف تصوري که داشت ، از 

  . ثمرة کار خود بهره اي به دست نیاورد 
.  که اجداد محمود بودند –ترکان   شاهنامه اثري ایرانی بود و در آن به– 1

  .روي خوشی نشان داده نشده بود
دون هیچ پروایی ، ارادت خود در شاهنامه ب  فردوسی شیعه مذهب بود و چند جا– 2

متعصب متمایل به تسننّ  نشان داده بود ، در حالیکه محمود )ص(را به خاندان پیامبر
  .بود
 فردوسی ، وزیر ایران دوست عصر غزنوي یعنی ابوالعباس اسفرائینی را – 3

مدح گفته بود و شاید به تشویق او بود که کتاب خود را بر محمود عرضه 
سالی که فردوسی در غزنی به حضور محمود رسید، اما در آن . کرد

  .اسفرائینی برکنار شده و مورد غضب سلطان بود
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 در شاهنامه چنانکه محمود توقع می داشت ، از وي ستایشی به عمل – 4
نیامده بود و به جاي آن ، کتاب فردوسی از ستایش پهلوانان و شاهان 

  .گذشته ایران سرشار بود
. ز مجلس محمود ، از غزنه به هرات آمدفردوسی پس از عزیمت ا  

ماه پناه داد تا سربازان محمود که در 6اقی ، فردوسی را مردانه مدت ور 
تعقیب او بودند از غزنه به طوس آمدند و وي را نیافتند وبا دست خالی به 

در حالیکه فردوسی آسوده خاطر به زادگاه خود آمد و در . غزنه بازگشتند
کمتر کسی مانند فردوسی معتقد به . امه پرداخت طوس به پیرایش شاهن

چنانکه . کسب علم و هنر کرده است دانش و خرد بوده و مردم را تشویق به 
در اشعاري که دربارة توحید سروده پس از حمد خداوند باري تعالی به 

  :ستایش عقل می پردازد وگوید 
  

  دلش گردد از کردة خویش ریش    کسی کو خرد را ندارد ز پیش 
  ا بود نبه دانش دل پیر بر    توانا بود هرکه دانا بود 
  که خود رنج بردن به دانش سزاست    به رنج اندر آري تنت را رواست 

    
لیکن آنچه که پیش از هر چیز مورد توجه است یکتاپرستی و 
اعتقادات مذهبی و عقیده به روز رستاخیز به عنوان پایان حرکت جهان و 

معاد است که اصل غائی زندگی انسانی را به خوبی جهانیان و رسیدن روز 
ترسیم کرده است و اسلام را به صورت اصل اعتقاد وایمان و اندیشه خود 

  .قرار داده و پایه اصلی گرایش به ولایت و امامت وي راتشکیل می داده بود
مؤلف تاریخ سیستان دربارة ارائه شاهنامه به محمود غزنوي که در   
فردوسی ابوالقاسم « :کر قرار گرفته ، اشاره نموده می گوید  مورد ذلاسطور با

نام سلطان محمود کرد و چندین روز همی   و برهشاهنامه به شعر کرد
 . تمشاهنامه خودش هیچ نیست مگر حدیث رس: برخواند ، محمود گفت 

زندگی : اما ابوالقاسم گفت . واندر سپاه من هزار مرد چون رستم است
البته می دانم که . ؛ ندانم اندر سپاه او مرد چون رستم باشدخداوند دراز باد 

این بگفت و . یافرید نخداي تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر 
این مردك مرا به : ملک محمود به وزیر گفت . زمین بوسه کرد و برفت 

  .بباید کشت: تعریض و دروغ زن خواند وزیرش گفت 
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ون بگفت و رنج خویش ضائع کرد و چ. هرچه طلب کردندنیافتند   
  »...برفت هیچ عطا نیافته تا به غربت فرمان یافت

فردوسی از هرات به طوس برگشت و مصمم گردید تا مجدداً به   
آزمایش دیگري که بدون شک عبرتی شگفت بود ، دست یازد به طوري که 

  :نظامی عروضی گوید
چون به نزدیک سپهبد شهریار بادشاه طبرستان که ازخاندان باوند بود «   

من این کتاب را که به نام محمود : و کرد و گفت جرسید ، در آنجا محمود را ه
. » فراهم کرده ام و حاوي همه اخبار و آثار نیاکان تو است به نام تو خواهم کرد

 سبب هراس از قدرت وشهریار وي را ملاطفت کرد و محبت نمود ، ولی به 
م نومیدانه به طوس یدر این موقع حک. هیبت محمود از قبول آن سرباز زد 

بازگشت و هیچگاه مدح و تمجیدي از سپهبدان طبرستان نکرد و پایان عمر به 
فردوسی هشتاد سال زندگی کرد  لیکن . تجدید نظر و اصلاح شاهنامه پرداخت 

 410 یا 409اه بود تا آنکه در سال اواخر عمر با سختی معیشت و اندوه همر
  .بربست  میلادي چشم از جهان 1019 یا 1018هجري قمري برابر با 

چنین گویندکه چون فردوسی درگذشت از وفات او همه اندوهگین   
 هلیکن شیخ بزرگوار ابوالقاسم گرگانی براي نماز جناز. و غمناك شدند

تش پرستان عمري را حاضر نشد و اظهار داشت فردوسی به مدح وستایش آ
چون شب در . بی خود تلف نموده ، لذا من بر چنین کسی نماز ادا نمی کنم

رسید و شیخ به خواب رفت بهشت را در خواب دید که در آن قصر 
 و تختی از یاقوت نشسته تاجی بر سربرباعظمتی برپا گردیده و فردوسی 

فردوسی ازگردد که بشیخ ازخجلت خواست تا . داردبررلباسی فاخر د
اي شیخ اگر تو بر من نماز نکردي ایزد « و گفت کرد برخاست به وي سلام 

ند و این مقام پاداش دتعالی چندین هزار فرشته فرستاد و بر من نماز گذار
  .یک بیت که سروده ام به من عطا کردند

  
  ندانم چه اي هر چه هستی توئی    جهان را بلندي و پستی توئی 

    
پاي برهنه و گریان به مرقد فردوسی شد ار چون شیخ از خواب بید

و تا . شتافت و برگور او نماز گذارد و چندین روز در آنجا معتکف گشت 
  .روزي که در قید حیات بود هر روز به زیارت او می رفت
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در بعضی روایات آمده است که محمود در پایان کار از رفتار خویش   
 کند از این روي صله اي را پشیمان شد و تصمیم گرفت از فردوسی استمالت

 به ،که می بایستی از آغاز به او می داد در آن هنگام شصت هزار دینار بود 
 لیکن صله موقعی رسید که جنازه فردوسی را براي دفن به .طوس فرستاد

مزار وي . لک خودش که باغی بود می بردند زان در مِردر دروازه آرامگاهش 
ع شد و با همه حوادث تا قرن اخیر بر جاي پس از مرگش مورد توجه مردم واق

 هجري شمسی با برپا ساختن بزرگداشت هزارة فردوسی در 1313بماند ودر 
 هجري شمسی بار دیگر 1347آنجا عمارتی نیز بر آرامگاهش ساختند و در 

  .انجمن آثار ملی ساختمان تازه اي در آنجا بنیاد کرد
 دید بزرگترین حماسه سرايچنانکه در پیش گفته شد ، فردوسی بدون تر  

ط او در آرایش صحنه ها ، گزینش کلمات ، ترکیب و تسلّ. ایرانی است
استادانۀ اجزاي جمله و ارائه تصاویر متناسب با موضوع با دیگر استادان قابل 
قیاس نیست و در زندگی بخشیدن به قهرمانان داستان و دقیق شدن در 

تواناست که خواننده را بلا اراده زوایاي روحی هر یک از آنها چیره دست و 
مالی وضع به شگفتی وا می دارد  گرچه فردوسی در سالهاي آخر زندگی 

خوبی نداشت و با سختی زندگانی را می گذرانید لیکن نامش جاودانی ماند 
زمانیکه وي در . زیرا او از جذبه حب میهن برخوردار بود. و خواهد ماند 

 تا سنت دان هاي دهقانان طوس سعی داشته اند خان،شاهنامه را ترتیب می داد
ها و فرهنگهاي نژادي خود را در برابر سلطۀ اعراب حفظ کنند چنانکه 
فردوسی با خلق شاهنامه ، به قول خودش ، ایران و زبان فارسی را زنده 

  :کرده است می گوید 
  عجم زنده کردم بدین پارسی     در این سال سیمبسی رنج برد

یت بزرگترین اثر می نه فقط از لحاظ کیفیت و کشاهنامه فردوس  
ادبیات و نظم فارسی است ، بلکه می توان گفت یکی از شاهکارهاي ادبی 
 جهان به شمار می رود و به عقیده عده اي از محققین وادبا شاهنامه عظیم ترین

  .یادگار ادبی نوع بشر محسوب می شود
فرهنگ ایران انجام مهمترین خدمت بزرگی که فردوسی بر ادبیات و   

داده احیا و ابقاي تاریخ ملی ملتّ شریف ایران است وحق آن است که 
 وچنانکه خود ا. فردوسی بعنوان زنده کنندة آثار گذشته ایرانیان شناخته شود

  :متوجه این نکته مهم بوده و می گوید 
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  »سراسر همه زنده کردم به نام     چو عیسی، من این مردگان را تمام «
 فردوسی به تنظیم شاهنامه نه پرداخته بود احتمال می رفت که اگر  

 پی در پی بر ایران روي آورده بود ،که این روایات را هم سیل حوادث عظیم 
 از آثار يچنانکه می دانیم بسیار. آنها را از بین برده و دفتر آن را شسته بود 

دیبان گذشته و کتب فارسی و عربی از میان رفته و بسیاري از یادگارهاي ا
که اگر سخن دلنشین فردوسی و : می توان گفت . محو و نابود گردیده است 

اشعار روح پرور او نبود یگانه وسیلۀ ابقاي تاریخ ملی ایران ، منحصر به 
کتب مورخین و دانشمندانی بود ، که تمامی به زبان عربی نوشته شده بود و 

 بسیار دشوار بلکه غیر فهم آنها براي یک ملت فارسی زبان کاري سخت و
در صورتیکه می دانیم و هنوز هم شاهد آن هستیم نفوذي و ممکن می بود ، 

 در يدلنشین درآمده بطورکه روایات شاهنامه که به قالب اشعار دلچسب و 
اذهان عموم نفوذ کرده که همگی فریفته آن گردیده اند و هرکس که حتی 

بی سواد ها در  اند و باسواد وجزئی سواد فارسی داشته شاهنامه را می خو
ی آن ممجالس شاهنامه خوانی حاضر شده و از شنیدن اشعار حماسی رز

متمتع شده و بالاخص براي ایرانیان یک حس غرور و افتخار ملی در 
در بین ایرانی ها امروز نیز این رسم پسندیده و . وجودشان به ظهور می رسد

 54 و 1353ی سال پیش در سال مقبول باقی است و از آن لذت می برند  س
که بنده در تهران درس ادبیات فارسی می خواندم، در جنوب تهران بشمول 

شاه عبدالعظیم در قهوه خانه از این  حوالی سان وامیدان راه آهن ، میدان خر
یک چیزي بسیار جالب درین . نوع مجالس شاهنامه خوانی لذت می بردم 

همگی لذت می بردند این بود که یک قهوه خانه که ملاحظه می گردید و 
نفر در قهوه خانه شاهنامه را می خواند و دیگران با احساس افتخار ملی 

لیان لذت آن مجلس را دو قجهت عظمت رفته ، گریه می کردند و کشیدن 
فردوسی آرامگاه  از 1353براي نخستین بار ما در همان سال . برابر می کرد

 مانند دیوار چین از قدامت بیشتر در طوس و نیز از دیوار طوس که
  : بازدید نمودیم،برخوردار می باشد 

  .خدا رحمت کند این عاشقان پاك طینت را 
  :منابع و ماخذ

   تاریخ سیستان ، با تصحیح محمد تقی بهار ملک الشعرا،– 1
  چهار مقاله ، نظامی عروضی سمرقندي ، تهران - 2 
  .شاهنامه ، ابوالقاسم فردوسی - 3 

*****  



  ١ دکتر محمد بقائی ماکان

  

  

   مینیاتور در ایرانۀتاریخچ
  

  :اشاره
و » ریزه نگاري« ، » نقش کوچک« واژه مترادف مینیاتور در فارسی   

پژوهشگران پیدایش این هنر . تا یک قرن پیش شبیه سازي گفته می شد 
 در کتب پیروان مانی این هنر وسیلۀ .ردیابی نموده اند دورة ساسانی  تا را 
 حماسه ۀلیغ مذهبی بوده از قرون گذشته کتابهاي خطی مصور در زمینتب

 بنابر این می توان گفت که مصور ،هاي ملی و یا داستانها باقی مانده است
از قرون . ساختن حماسه هاي میهنی از شعایر ملی ایرانیان بوده است

سیزدهم و چهاردهم میلادي آثار هنري طراز اول هنرمندان ایرانی به 
با ظهور کمال الدین بهزاد در سدة نهم هجري نقاشی کلاسیک . ر رسیدظهو

پس از بهزاد دهها نقاشان بنام پدید آمدند که از . ایرانی به حد کمال رسید
رضا عباسی میرك ، مظفر علی ، قاسمعلی و سلطان محمد می توان اسم 

ه در قرن اخیر استاد حسین بهزاد برجسته ترین مینیاتوریست بود ک. برد
  .این هنر ملی را در جهان بلند آوازه ساخت

***  
آنچه که امروزه در ایران به آن مینیاتور گفته می شود تا یک قرن 

  .یا نقاشی گفته می شد» شبیه سازي«پیش 
 زیادي به ۀ علاق،آمدندمیاوایل قرن اخیر خارجیانی که به ایران در   

 آثار استادان ایرانی جمع آوري و خریدن نقاشیهاي ایرانی نشان می دادند و
را که داراي ظرافت و نفاست فوق العاده بود خریداري می کردند و با خود 

بر اثر تماس آنان با صاحبان این حرفه که متاع خود را . می بردندبه خارج 
شایع گشت و » مینیاتور«براي فروش عرضه می داشتند، اندك اندك لغت 
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لغات فارسی قرابت داشت به  وارد زبان فارسی شد و چون ساختار آن با
  .زودي جاي خود را باز کرد 

 لاتین اشتقاق یافته که Minium از لغت Miniatureواژه مینیاتور   
 به معناي رنگ سرخ شنگرفی است که براي رنگ کردن حاشیه صفحات نامه ها

.  که در کنار آنها مناظري نقاشی کرده بودند به کار می رفتو دستخط هائی 
شناخته شد و لغت  » تذهیب حاشیه صفحات«بعداً به عنوان این خطوط 

  .ات شدنبیش از حواشی شامل تزئی» مینیاتور«
 شد ، قدر زمانهاي بعد این واژه به تدریج به نقاشیهاي کوچک اطلا  

 که در حال حاضر به هر چیز که از حد عادي کوچکتر باشد نیز گفته می شود،
است که برخی آن را به » نقش کوچک « در فارسی » مینیاتور« واژه مترادف 

  . نیز ترجمه کرده اند» ریزه نگاري« 
 پیدایش و پیشرفت ةق انگلیسی دربار محقBazil Grayّبازیل گري   

ظهور و پیشرفت مکتب نقاشی ایرانی تا حد « :این هنر در ایران می نویسد 
ي با مطالعه هنرها. قابل ذکري سریع و در عین حال تاریک و مبهم است

 زمان ساسانیان در مییابیم که این هنر در آن زمان هنر ملی ایران ۀرفستظم
با دلایلی که در دست است می توان یقین حاصل کرد که » .شمرده می شده

در زمان ساسانیان مکتب صحیحی براي نقاشی در ایران وجود داشته ولی این 
م ساختن به مجسهنر بیشتر از آنچه که طبیعت و حقایق عینی را منعکس سازد 

همچینن روشن است که در زمان ساسانیان . افکار و خیالات پرداخته است
روش درستی براي نقاشی به روي دیوارها موجود بوده واز قطعات شکسته ئی 

   . این مطلب تائید می شود ،اریهاي آسیاي مرکزي به دست آمدهفکه در ح
بوده و کتابهاي آنان در کتب پیروان مانی این هنر وسیله تبلیغ مذهبی   

  .با رنگهاي بسیار روشن و زیبا رنگ آمیزي می شده است
توان گفت همان گونه که فن کتابت و خطاطی میبه بیان دیگر   

فارسی هنري به مراتب بالاتر از خوشنویسی و زیبانویسی است ، بهمان میزان 
و  نقاشی ایرانی نیز کاري به مراتب بیشتر از مصور ساختن حماسه ها

  .داستانهاي ملی انجام داده است
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ی مصور که داراي مینیاتور هاي عالی  از آنجا که بیشتر کتابهاي خطّ  
 حماسه هاي ملی و یا ۀه در زمینداست و از  قرون گذشته باقی مان

 قدیمی ترین شعائر ملی کهداستانهاست ، از این رو می توان قبول کرد 
این تصاویر در ابتدا . بوده استایرانیان ، مصور ساختن حماسه هاي میهنی 

به طریق بسیار ساده اي بر روي صفحه ئی سفید نقش می شده و قهرمانان 
  . ترین درجه در این تصاویر نشان داده می شدندعلاءملی به ا
 نقاشی در ایران چه گونه به ربازیل گري در این مورد که اول با  

ست د در ثبتی بارز و ماز آنجا هیچگونه دلیل علمی« : وجود آمد می نویسد
نیست می توان تصور کرد که خواندن حماسه هاي ملی در هنر مندان اولیه 
احساساتی عمیق ایجاد می کرده و این قدرت تصور به نسلهاي بعد منتقل 
شده و کم کم هنرمندان اولیه تحت تاثیر حماسه هاي میهنی قرار گرفته اند و با 

  نقش آنها بر روي سنگها و دیواره ها،شکل دادن به افکار و احساسات خود و
  ».نقاشی را در این کشور به وجود آوردندهنر 

کاملاً ولی این تصور ما را به کنه مطلب نمی رساند، زیرا اگر این امر   
 درست و مطابق با واقع بود در این صورت تمام نقاشی هاي ایرانی می بایستی

شکیل می یافت ، حال آنکه منحصراً از پهلوانان و کارهاي باارزش آنان ت
نقاشی ایرانی در زمانهاي پیش از استیلاي عرب نیز وسعت زیاد داشته و از 

  .مناظر خیالی نیز در آنها آثاري فراوان دیده می شده است
در این جا ممکن است این سوال پیش آید که نقاشان ایرانی چه   

ندان عهد گونه روش نقاشی آمیخته به وهم و تصور دورهء مانی و هنرم
و در بسیاري از موارد ساختن مناظر طبیعی را به ترسیم  ساسانی را کنار نهاده

  افسانه هاي خیالی ترجیح دادند؟
این پرسش را می توان به چند طریق پاسخ داد ولی قابل قبول ترین   

آنها این است که وقتی سبک نقاشی چینی به وسیله و همراه مغول به ایران 
  .نی این سبک را گرفتند و به نقاشی طبیعت پرداختندآمد،  نقاشان ایرا

گروهی دیگر معتقدند که علاقه مندي هنرمندان دوره نقاشی   
کلاسیک ایران ، به ساختن مناظر طبیعی ، تا آن درجه از لطافت و ظرافت که 
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 ،در حقیقت طبیعت را به مراتب بالاتر از آنچه که چشم می تواند دریابد
آن جهت بوده که هواي خشک و بیابانهاي بی آب و  بیشتر از .نشان دهد

علف قسمتی از فلات ایران یکنوع تشنگی و عطش فراوان و یک نوع حرص 
اندازه براي یافتن نزهتگاههاي سرسبز و خرم که در واقع  و تمایل بی حد و

نمونه ئی از بهشت برین باشد در قلوب هنرمندان به وجود آورده است و 
ه که چنین آثار زیبا و دلنشینی که طراوت آنها به نظر همین انگیزه سبب شد

  .بیش از زیبائی طبیعی است به وجود آورند
جمعی از محققین نیز عقیده دارند که پیدایش مناظر خیالی آمیخته به    

صنعت طبیعت در آثار هنرمندان ایرانی ، در اثر نفوذ سحر و جادو و سایر 
به بعد علوم ) دهم میلادي (م هجري عقاید خرافی است که از اواخر قرن سو

  .ثیر قرار داده بودأمتداول آن زمان را تحت ت
از مبحث پیدایش نقاشی که بگذریم به مطلب مهم دیگري می رسیم   

نقاشی ثابت و پایدار که در مدت و آن این است که چه گونه یک مکتب 
ت خود ر رسید و اصالنسیصد سال در ایران به اعلاء ترین درجه ظرافت و ه

را به جهانیان اعلام نمود و با سبکی که تاکنون یگانه و منحصر به فرد و 
  ممتاز است در این کشور به ظهور رسید؟

  ق فراوان است مسلماً در پاسخ این سوال را که قابل تحقیق و تعم
تاریخ سیاسی ایران نمی توان یافت زیرا این تحقیق از نظر روانشناسی نه تنها 

ندان ، بلکه هنر دوستان نیز می شود که این هنرمندان را در شامل خود هنرم
  .پرتو عنایت خود داشتند و این آثار به واسطه حمایتشان به وجود آمده

زمانی که مورد تحقیق ماست دوره ئی است که ایران درمیان ملوك   
در . الطوایف تقسیم شده و تحت سلطه فرمانروایانی مختلف اداره می شد

 مهلک حمله تیمور بر این کشور وارد شد و ۀربضت که همین زمان اس
لات وحشیانه ازبک ها ادامه یافت و آخرالامر به سلطنت خانواده مح
 و کشتارهاي تاریخی بزرگ در تمام این کشمکشها.  خاتمه پذیرفت»صفویه«

که کشور ایران در آن طعم مهلکترین  ضربه ها را چشید ، این مکتب هنري 
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 ها به سلامت بیرون جست و همچنان سرفراز و پایدار باقی ازتمام این مهلکه
  .ماند و یکی از مظاهر تمدن درخشان ایران حفظ و نگاهداري شد

در تاریخ ادبی ایران ، ادبیات « :بازیل گري در این مورد می نویسد   
آغاز )  میلادي 1000در حدود سال ( کلاسیک این کشور با ظهور فردوسی 

و )  میلادي12در قرن ( رقی خود را با آمدن نظامی  درخشان تسیر و شد 
به ) م15در قرن ( و جامی )  م 14در قرن ( و حافظ )  م 13در قرن ( سعدي 

اگرچه تقریباً همه آثار مشعشع خطی متعلق به این چند قرن . حد کمال رساند
در طی جنگهاي بزرگ از میان رفته و ازآنها اثري باقی نمانده ، با این همه 

اهدي در دست است که تا قبل از قرن چهاردهم میلادي مکتب مخصوص شو
عرب حملۀ ر نقاشی ایران که بر اثر نه. هنري در ایران تشکیل یافته است

درهم شکسته بود در حدود دویست الی سیصد سال بعد از تجدید حیات 
ادبی ایران آغاز یافت و این موضوع از تاریخ آثار هنري که هم اکنون در 

. ا موجود است و از دستبرد حوادث مصون مانده به ثبوت می رسداروپ
وجود همین آثار بسیار نادر و معدود به ما اجازه می دهد که یقین حاصل 
کنیم که باوجود محیط نامساعد و زمان ناموافق براي مردم آزاده و هنرمندان 

  .نادر آن عصر جنبش هنري بسیار عمیقی در ایران وجود داشته است
تنها . نمونه هاي آثار اولیه نقاشان ایرانی اثري در دست نیست از   

) هفتم هجري(کتابی که نماینده قدیمی ترین آثار هنري قرن سیزدهم میلادي 
 1237( هجري 616در ایران است کتاب مقامات حریري است که به سال 

. نگارش یافته و اینک در کتابخانه ملی پاریس نگهداري می شود) میلادي
سی که در این کتاب وجود دارد ما را به سبک نقاشی آن زمان که در مجال

بغداد مرسوم بوده و هنرمندان ایرانی در تقویت بنیان هنري این مکتب نفوذ و 
هنرمندان شیوه رنگ آمیزي درمیان . تاثیر فراوان داشته اند رهنمون می شود 

نگهاي آنان این مکتب بسیار ساده و در عین حال موثر است و با اینکه ر
محدود و ناقص بوده با اینهمه می توان یقین حاصل کرد که این مکتب 
صرفاً براي تزئیین به کار می رفته است ، زیرا سبک نقاشی هنرمندان از 

ینی روي شیشه هاي کلیساهاي ئنقاشی طبیعت دور بوده و به نقش هاي تز
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از آثاري . نسطوري آن زمان و همچنین سبک نقاشی چینی ها نزدیکتر است 
که در نقاشیهاي کلیسا ها در سوریه به دست آمده کاملاً آشکار است که 

  .شباهت بسیار زیاد میان آثار هنرمندان این دو مکتب وجود دارد
این آثار ، به رغم تمایل هنرمندانی که آنها را به وجود آورده و   

نه تنها در .  نمایندخواسته اند با نقوش خود مناظر تاثر انگیز و غم افزا ترسیم
بیننده حزنی به وجود نمی آوردند بلکه از آن رو که نشانی از قدرت و 
مهارت ندارند،و به واسطه آنکه سادگی و ابتدائی بود نشان غالباً خنده 
  .آورنده است به نظر می رسد که بیشتر پرداخته قلب و دل اند تا فکر و عقل

 674بور یعنی در سال در حدود یکصد سال پس از تاریخ کتاب مز  
ن خان در تبریز به تخت سلطنت نشست و اسلام اغاز) م 1295(هجري 
درست مقارن همین زمان بود . او اهل علم و هنر را تشویق بسیار نمود .آورد

که آثار هنري طراز اول از هنرمندان ایرانی به ظهور رسید واز آن زمان تا 
ن سعی فراوان کردند تا از آنا) م 1335( هجري 714مرگ سلطان ابوسعید 
  .هنرمندان حمایت کنند

یعنی در طی چهل ) م 1335 تا 1295( هجري 714 تا 674از سال   
سال مذکور مقداري آثار هنري و کتب خطی نفیس باقی مانده که به طور 

سبک این . قطع در تبریز و یا ولایات اطراف آن به رشته تحریر در آمده است
تب حماسی تفاوت فراوان دارد و همچنین از آثار با سبک نقاشیهاي ک
 بغداد و سوریه،به علت قدرت هنرمندان ایرانی، يسبکهاي موجود در مکتبها

و امتیازات دیگري که این آثار دربردارد ، به مراتب ارزنده تر است و به 
  .همین جهت می توان این مکتب را مکتب مخصوص و جداگانه دانست

 نیویورك کتابی وجود دارد که Pier pont morganدر کتابخانه   
اثر معروف خواجه رشید الدین فضل » جامع التواریخ « قدیمی ترین نسخه 

در . ق .  هـ736 تا 716االله همدانی است که در زمان حیاتش حدود سالهاي 
تبریز نگارش یافته و بررویهم حدود هشتاد نقاشی مینیاتور داشته که اکنون 

در این نقاشی هاست که . ورك نگهداري می شوددر موزه هاي لندن و نیوی
وابستگی مشخص درمیان اشخاص و مناظر براي اولین بار نوعی هماهنگی و 
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به چشم می خورد و این هماهنگی از آن زمان تاکنون در طول تمام مدت در 
در بعضی از این مناظر نفوذ نقاشی . نقاشی ایرانی پایدار و برقرار مانده است 

آشکار بوده و بیننده می توان به وضوح تمام این مطلب را در آن چینی کاملاً 
  .آثار مشاهده نماید

در مهارت هنرمندان این مینیاتور ها همین بس که زمینه کار خود را   
طوري فراهم ساخته اند که نظر بیننده از روي آن مناظر لغزیده و در مرکز 

  .ي کاغذ آورده قرار گیردکار ، یعنی در آنجا که هنر مند نقش اصلی را بر رو
از روزي که نقاشان ایرانی به ساختن مناظري از طبیعت دست زدند   

ایشان  هلات و مجسم ساختن احساسات و خواستهقدرت آنان در ترسیم تخی
افزایش فراوان یافت و در این زمان ، در عوض آنکه براي بیان احوال مورد 

  .سایل موجود بهره می بردندنظر ، از یک وسیله استفاده کنند از تمام و
به بعد حکومت ایران درمیان دو سلسله )  م 1335( هـ 724از سال   

تقسیم شد؛ دسته اول ایلخانان که از طوایف مغول بودند و مرکز آنان در 
دسته دیگر شاهان مظفري که ایرانی بودند و شیراز را . بغداد و تبریز بود

 در دربار هر دو سلسله از سلاطین  نقاشان ایرانی. پایتخت خود قرار دادند
به کار مشغول شدند و این نکته بسیار جالب است که هیچ دلیل بارز و 
مشخص در دست نیست تا بدان وسیله بتوانیم کارهاي هنرمندان آن روز را 

موثر . که در تبریز و شیراز و بغداد کار می کردند از یکدیگر تشخیص بدهیم
 هنرمندان این دوره به عالم هنر تقدیم داشتند ترین و بزرگترین هدیه ئی که

  .روش رنگ آمیزي خاصی است که داراي اهمیت بسیار است
 این رنگها اغلب از ترکیبات فلز ساخته کهگري می نویسد بازیل   

در طرز . شده و در روي صفحه کاغذ داراي قطر و ضخامت خاص می باشد
 منحصر به فردي به کار به کار بردن این رنگ ها شیوه مخصوص  و کاملاً

 و رفته ، به این معنی که این رنگ ها در عین حالی که آنها را باهم نمی آمیختند
کاملاً از هم بر روي صفحه کاغذ به کار می بردند، ولی مجموعه آنها 

 به گفته .ی ساخت مهماهنگی خاصی پیدا می کرد که بینده را مسحور
ي تر و حتی خوش آیندتر از  این روش رنگ آمیزي عمیق تر ، قو»گري«
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همه روشهائی است که هرنقاش اروپائی اعم از معروف و غیر معروف به کار 
نقاش ایرانی براي نشان دادن ریزه کاریهاي طبیعت در لابلاي . برده است 

یک برگ ساده کوشش فراوان به کار می برد ، در حالیکه  یک گلبرگ و یا
ریها وقوف کامل دارد وآنها را با کمال ذهن او به همه این جزئیات و ریزه کا

ر مزیت خاص بخشیده و نمی نمایاند و همین رمز است که به این همهارت 
  .به آن اهمیت فراوان می دهد

در نقاشی کلاسیک ایرانی ، سایه وجود ندارد ، طبیعت با ریزه کاریهاي       
ر زیبائی خود معجز آسا تعبیر شده و هر گل و بته و شاخه یک گیاه با حد اکث

در نظر نقاش ایرانی زمان واجد اهمیت نیست بلکه . جلوه گر می شود 
بائی اوست که کار خود را بدان وسیله به عالیترین وجهی به یحوصله و شک

منیست بلکه در این سبک زیبائی عینی مورد توجه .  ظهور می رساندۀنص
نقاشان دوره زیبائی ذهنی مورد نظر است و از همین روست که مدلهاي 

کلاسیک چشمهاي بادامی ، بینی قلمی ، بالاي چون سرو و دهان غنچه مانند 
 که مخلوق خود ثانويبه این جهت هنرمند ایرانی همیشه یک طبیعت . است 

  .اوست و یک عالم مجرد مخصوص خویش به وجود می آورد
رعایت ) کتیوپپرس(در نقاشی این دوره اصول علمی مناظر و مرایا   

ري و نزدیکی اشیاء نقص آن نیست بلکه وو این عدم ملاحظه د. شودنمی 
شیوه خاص این هنر است  نمایش نفسانیات و حالات روحی مدل در آثار 

با مشخصاتی این دوره کمتر رعایت شده است و این سبک نقاشی رویهمرفته 
که گفته شد شیوه ئی مخصوص و منحصر به فرد است که به قول گري در 

  . ندارد جهان نظیر
با ظهور کمال الدین بهزاد در سدهء نهم هجري نقاشی کلاسیک   

مولف عالم آراي عباسی درباره این هنرمند . ایرانی به حد کمال خود رسید
 981(که در اواخر عمر در خدمت شاه اسماعیل موسس سلسله صفوي 

بود درباره توجه موسس سلسله صفوي به نقاشی )   میلادي 1502= هجري 
ف فراوان و بسیار به این کار داشتند غدر زمان جوانی ذوق و ش« ویسد می ن

و استادان نادرکار  این فن مثل بهزاد و سلطان محمد که در این فن شریف 
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قلم شهره آفاق بودند و در کتابخانه معموره کار می کردند طاق و در نزاکت 
آن . و آقا میرك نقاش اصفهانی انیس خاص و مونس بزم اختصاص بود

هرگاه از مشاغل جهانداري فراغت . حضرت به این طبقه الفت خاص داشتند
  »...حاصل می شد به مشق نقاشی تربیت دماغ می کردند

از این چند سطر پیداست که موسس سلسله صفوي تا چه اندازه به   
این هنرمندان علاقه و توجه داشتند ، آثار اصلی نقاشان دوره صفوي در 

 باقی ماند و آن عبارت است از کتابهائی که نقاشان ادبیات منظوم ایران
  .موریت یافته بودند أمذکور به مصور ساختنشان م

میرك ، مظفر علی ، : پس از بهزاد ، استادان بزرگ دیگري مانند   
قاسمعلی و سلطان محمد روش مشعشع مکتب آن هنرمند بزرگ را ادامه 

اینک از نفایس عالم هنر از کارهاي معروف کمال الدین بهزاد که . دادند
است ، یکی تصویر سلطان حسین بایقرا و دیگري بوستانی است از سعدي 

  .که در آن چهار مجلس از استاد بهزاد وجود دارد
پس از بهزاد و میرك نابغۀ دیگري ظهور کرد که رضا عباسی نام   

این . داشت و سبک و شیوه خاصی ابداع نمود ، وي معاصر شاه عباس بود 
به روش پدران خود عده ئی از ) 988 – 966(اه در مدت سلطنت خود پادش

 .نقاشان را در دربار استخدام کرد که همگی در کارگاه سلطنتی کار می کردند 
در این دوره آثار ارزنده ئی در نقاشی ایران پدید آمد که متأسفانه به جز 

سی و کارهاي در این میان باید رضا عبا. معدودي بقیه فاقد امضاء می باشند
و بی نظیر علاوه بر امضاء کردن او را مستثنی دانست زیرا این هنرمند نابغه 

آثار خود در بعضی موارد نوشته هاي مطولی نیز براي تشریح علت ترسیم آن 
او در ساختن . تصاویر با ذکر تاریخ صحیح از خود به یادگار گذاشته است 

 تصاویر متعددي از شاه عباس و پرتره استاد واقعی بود و مینیاتور هاي وي
تعداد قابل ملاحظه ئی از بزرگان و معاصرانش را محفوظ نگاه داشته یک 

 درگذشت در دست است که چهل سال بعد 1014از شاه عباس که در پرتره 
با فوت . ه شده استپیبه وسیله یکی از مجذوبین آثار وي به نام میر مصور ک

گیرد و تا عصر حاضر میان پایان  کلاسیک نقاشی ایرةرضا عباسی دور
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گرچه در اواخر سدهء سیزده . ر نمی کندوظه، هنرمند بزرگی که بدان پایه باشد 
هجري هنر مینیاتور بار دیگر رونق گرفت و هنرمندانی مانند میرزا حسن خان 

در تهران ، لطفعلیخان نقاش و پسران وصال شیرازي » لال« افشار ، معروف به 
نجف در اصفهان آثاري به وجود آوردند ولی سطح نقاشی ا قدر شیراز و آ

ایرانی هرگز از آنچه که هنرمندان بزرگ پیشین پدید آورده بودند بالاتر نرفت تا 
ران پدید ـولی در هنرمینیاتور ایـهور استاد حسین بهزاد یکباره تحـه با ظـآنک
 قرن حاضر است ر آوازه ترین مینیاتوریستاو که بی تردید بزرگترین و پ. آیدمی

ابداعات »  پیامبر افسونگري است از مشرق زمین داستانسرا « به قول ژان کوکتو 
طرد چهره هاي متحد الشکل وقالبی مغولی : حسین بهزاد در مینیاتور عبارتند از 

ی ایرانی نه به صورت متحد ماز مینیاتور و جایگزینی آن با قیافه ها و آناتو
 آناتومی معقول در حدي که به مینیاتور لطمه نزند؛ الشکل بلکه متفاوت ؛ رعایت

 بر مناظر نیمبترعایت دوري و نزدیکی به صورتی قیاسی و نه به صورت قوانین 
 سیاه ، خارج کردن ۀو مرایا؛ و همچینن ابداع تصاویري با رنگ سفید بر زمین

اندازه مینیاتور از حد کتاب و مطرح کردن آن به صورت تابلوي منفرد و از 
جمله قدرت بخشیدن به خط به صورت تند و کند و استفاده آزاد از رنگ ، 
حتی استفاده از یک رنگ به صورتی سیر و روشن و نهایتاً منعکس ساختن 

  .حالات و درونی چهره ها 
استاد حسین بهزاد تا به حدي مینیاتور ، این هنر اصیل وارزشمند ایرانی   

لکه نام این هنر ملی را در دنیا بلند آوازه نام خود برا تعالی بخشید که نه تنها 
در اینجا لازم است که از دو هنرمند پر آوازه مینیاتور ایران استاد . ساخت

تجویدي و استاد فرشچیان هم ذکري به میان آید که هر یک در اعتلاي هرچه 
  .بیشتر این هنر گامهاي موثر برداشتند

  
   راجعم
  بهاء یادنامه بهزاد  ، ابوالفضل میر– 1
  خانلري/  شاهکارهاي هنر ایران ، پوپ – 2

***** 



  علی محمد سابقی
  

  ترجمه هاي
   به زبان چینی» رباعیات عمرخیام«

  
  :چکیده

 با 1919اولین ترجمۀ رباعیات عمر خیام به زبان چینی در سال 
 22طبق آمار غیر رسمی تا کنون بیش از . استقبال فراوانی روبرو گردید

 اما .ترجمه کامل یا بخشی از رباعیات عمر خیام به زبان چینی ترجمه شده
ایستۀ یاد آوري است که فقط چهار ترجمه بصورت مستقیم از زبان ش

،  مورد از زبان واسط همچون روسی18فارسی برگردان شده و در 
از میان ترجمه هاي .  انگلیسی و ازبکی به چینی ترجمه شده اند،فرانسوي 
عمر خیام به چینی ترجمۀ پرفسور جان هونین را می توان بهترین رباعیات 
را  رباعیات ،ترجمۀ فیتزجرالد اولین مترجم انگلیسیدر نارسائی موجود .  دانست

این .   چینی که از زبان سوم انجام شده به بیراهه کشانده استدر ترجمه هاي
  .به محک مقایسه گرفته استرا گفتار ترجمه هاي چند مترجم چینی 

***  
ا به  ادبیات ایران ، ستارگان درخشان فراوانی پۀدرآسمان بلند مرتب

عرصه وجود گذاشته اند که صیت شهرت وآوازه ي معروفیت آنان ، مرزهاي 
 اشعار ۀجغرافیایی وفرهنگی وادبی جهان را پشت سرگذاشته و ترجم

 دنیا ، به ادبیات جهان غنا، و به ةوآثارآنها به اغلب زبانهاي مهم و زند
ملتهاي ادبیات فارسی درمیان سایرادبیات  زبان و فرهنگ وتمدن ایرانی و

  . جهان،جایگاه ویژه وممتاز وماندگاري بخشیده اند
دربین حکما واندیشمندان صاحب نام ایرانی، نام و اندیشه هاي 

 ایرانی، بیش ۀمرتب عالم وشاعر بلند)   میلادي1048- 1122(حکیم عمرخیام 
از سایرشخصیتها، درتذکره ها وکتابها و درمیان آراء وعقاید دانشمندان 

اگرچه حکیم .  وخارجی، مورد نقد وبررسی قرارگرفته است داخلیۀبرجست
عمرخیام دراصل یک ریاضی دان وفیلسوف است، ولی شهرت عالمگیر وي 
بیشتر به خاطر رباعیات شیرین او است که حاوي اندیشه هاي بلند فلسفی و 

 ةاز چندین هزار مقاله وکتابی که تاکنون دربار. ارزشهاي متعالی انسانی است
آثار او به زبانهاي مختلف، درسراسر جهان تألیف ومنتشر شده شخصیت و
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اندیشه هاي ژرف .  درصد با رباعیات وي پیوند دارد 95است ، بیش از 
وي  وحکمتهاي ارزشمند متعالی انسانی مطرح در اشعار و رباعیات خیام، از

و فرهنگ ایران زمین درجهان چهره اي نامدار وماندگار ساخته که استقبال 
باریک  و  از حد جامعه جهانی از او نیز ناشی از همین ژرف نگري هابیش

  .اندیشی ها است
  

  خیام درچین
درسرزمین شعروادبیات شرق دور، یعنی کشورچین هم رباعیات عمرخیام 

 بااستقبال فراوانی 1919آن به زبان چینی درسال  1ترجمه  پس از چاپ اولین
عددي دراین کشور اقدام به روبرو و شخصیتهاي بزرگ فرهنگی وادبی مت

 رباعیات خیام به زبان چینی نموده اند که ازجمله می توان به افرادي ۀترجم
 2 »گوه مورو«یس سابق دانشگاه پکن، دکترئ ر»هوشی«همچون دکتر 

 3» وانگ منگ«یس سابق فرهنگستان هنرچین،ئر شاعر،مورخ،باستان شناس و
طبق یک آمار . ره کرد معروف و وزیر اسبق فرهنگ چین اشاةنویسند

 کامل ویا بخشی از رباعیات عمرخیام ۀ ترجم22غیررسمی تاکنون بیش از 
 مورد از آنان از 18 که 4به زبان چینی دراین کشورچاپ ومنتشرشده است

 زبان واسط همچون روسی، فرانسوي ، انگلیسی وازبکی به چینی ترجمه شده اند،
رسی به چینی برگردان شده که زبان فا و چهارمورد نیز بصورت مستقیم از

،  6»شین بین شون«، 5» جان هونین«مترجمین آنان عبارتند از آقایان پرفسور
  8 .»خانم موهونگ یان« و7»جان هویی«

                                                 
 (Hushi) وشی چند رباعی ازخیام توسط دکتر هۀترجم/یس اسبق دانشگاه پکن ئر - ١
٢ - Guo Mo Ro 
٣ - Wang Meng 
 .2004 آقاي جان هویی با بخش فارسی رادیو بین المللی چین در نهم ماه اوت ۀمصاحب - 4
۵ - Zhang Hongnian 
۶  - Xing Bin Shuan  مترجم دیوان حافظ به زبان چینی/ رایزن اسبق فرهنگی سفارت چین در ایران.  
٧ - Zhang Hui مترجم تعدادي از آثار ادبی ایران از جمله اشعار /  چین ۀجم ترةمترجم ادار  

  رودکی به زبان چینی    
٨ - Mu Hong Yan مترجم/  ادبیات خارجی فرهنگستان علوم اجتماعی چینۀپژوهشگر موسس  

  مولف دوجلد کتاب پیرامون شعرنومعاصر ایران تحت / دودفتر از مثنوي معنوي به زبان چینی      
  که به عنوان پژوهش برگزیده سال ) تولدي دیگرققنوس، بررسی شعرنومعاصرایران ( عنوان      
     . آکادمی علوم اجتماعی چین انتخاب گردید2004      
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ازجمله دلایل علاقمندي مترجمین چینی به برگرداندن رباعیات 
 انعمرخیام به زبان چینی علاوه بر جاذبه هاي عمومی موجود در رباعیات ، می تو

  .به دو دلیل خاص نیز اشاره نمود 
بین رباعیات ویک نوع شعرقدیمی چین به نام    تشابه موجود- 1

این سبک از شعرچینی .  که بسیار شبیه به رباعی فارسی است 1»جوئه جو«
همچون رباعیات زبان فارسی، داراي چهارمصرع بوده ومصراعهاي ، هم 

برخوردار ودرادبیات کهن وزن وقافیه مشخصی  اول، دوم وچهارم آن از
  .چین جایگاه ویژه اي دارد

  ،» لعبتکان« انعکاس برخی از کلمات وآثارفرهنگ چینی همچون- 2
رباعیات عمرخیام، که به زعم چینی ها نشان از تأثیر  در...  و» فانوس خیال«

  2.فرهنگ چینی درزبان وادبیات فارسی است
ات عمرخیام به زبان ازبین ترجمه هاي متعددي که تاکنون از رباعی

 استاد بازنشسته 3»جان هونین«چینی صورت گرفته است، ترجمه پروفسور
                                                 

١ - Jue Ju 
   2004 آقاي جان هویی با بخش فارسی رادیو بین المللی چین درنهم ماه اوت سال  همصاحب - ٢

 1960رلین چن ازاستان شندونگ چین متولد و درسال درشه1931پرفسورجان هونین درسال  - 3
به عنوان اولین گروه ازدانشجویان رشته زبان وادبیات فارسی از دانشگاه پکن فارغ التحصیل  
گردید، وي بلافاصله دربخش فارسی این دانشگاه به عنوان استادزبان فارسی مشغول واز سال 

ین دانشگاه به تدریس وتربیت نسل جدیدي از  به عنوان رئیس دپارتمان فارسی ا1987 تا 1963
دانشجویان این رشته مشغول گردید که اغلب اساتید ومترجمین کنونی زبان فارسی، از شاگردان 

وي  از برجسته ترین اساتید زبان وادبیات فارسی دانشگاه پکن است که به .وي به حساب می آیند
وي علاوه بر ترجمۀ بسیاري . ایران درچین نامیدحق می توان اورا از پرکارترین مترجمین آثارادبی

از متون فارسی به چینی وچینی به فارسی ، مسئولیت گروه مترجمین مجموعۀ شاهکارهاي ادبی 
ایران شامل شاهنامۀ فردوسی، مثنوي معنوي، دیوان حافظ، گلستان وبوستان سعدي، رباعیات 

در دهمین دورة جایزة جهانی کتاب عمرخیام واشعاررودکی را برعهده داشت که این مجموعه 
 درچین نیز به عنوان 2003سال جمهوري اسلامی ایران به عنوان اثربرگزیدة انتخاب ودرسال 

اضافه می نماید که درسفر آقاي جیانگ .کتاب برگزیده ادبیات خارجی  این کشورانتخاب گردید
 جلدي که به 18 مجموعه  دو دوره از این1382زمین رئیس جمهوري سابق چین به ایران درسال 

همت رایزنی فرهنگی ایران درچین وانتشارات ادبی وهنري استان هونن چین به شکل زیبا ونفیس 
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زبان وادبیات فارسی دانشگاه پکن را می توان بهترین ترجمه دانست، زیرا 
ط به زبان مترجمین ، به خاطر تسلّ ایشان علاوه بر استفاده ازتجارب سایر

بارات به کاربرده شده در فارسی ، درك بهتري از مفاهیم و واژه ها وع
. رباعیات خیام داشته ولذا بهترتوانسته این مفاهیم را به زبان چینی برگرداند

 مترجمین ۀوي معتقداست منشأ اشتباهات و نارسائیهاي موجود در ترجم
چینی رباعیات خیام که از زبان غیرفارسی آنرا ترجمه کرده اند، نارسایی 

اولین مترجم انگلیسی رباعیات است که  ، » فیتزجرالد«ۀ موجود در ترجم
مترجمین چینی را به بی راهه کشانده وباعث شده که آنها نتوانند مفهوم دقیق 

آنچه درپی .1رباعیات را درك، وبصورت صحیحی به زبان چینی برگردانند
، از ترجمه »جان هونین«می آید، مقاله نقد گونه اي است که پرفسور 

                                                                                                                  
چاپ شده بود ، توسط رؤساي جمهوري دوکشورامضاء و به عنوان سمبل روابط دوستانه 

رجمه برخی از آثارادبیات فارسی ت. دوکشور در کتابخانه هاي ملی دوکشور نگهداري می شود
/ رباعیات عمرخیام/ شده پرفسور جان هونین به زبان چینی عبارتند از چهارمقالۀ نظامی عروضی

داستان رستم / گزیده اي ازشاهنامه فردوسی/ لیلی ومجنون نظامی/ بوستان سعدي/ گلستان سعدي
بان تاریخ ادبیات ز/داستانهاي دل انگیزادبیات فارسی/ رستم نامه /وسهراب از شاهنامۀ فردوسی

/ فارسی که به عنوان کتاب درسی رشتۀ ادبیات خارجی دردانشگاههاي چین تدریس می شود
شرح وحال بزرگان شعر /مسئول گروه تدوین فرهنگ چینی به فارسی / فرهنگ فارسی به چینی

وي همچنین تعدادي ... و/ متن کامل شاهنامۀ فردوسی /ونثر ایران براي دایره المعارف ادبیات چین
/  چینی را به زبان فارسی ترجمه ومنتشر ساخته است که می توان به تاریخ مختصرچیناز متون

. اشاره کرد... و/اسنادواطلاعات تاریخی مربوط به روابط ایران وچین / داستانهاي قدیمی چین
آقاي جان هونین به خاطر تلاشهاي بی وقفه اش در معرفی فرهنگ ایران به چین وآثارفرهنگی 

، موفق شده که دراین دوکشور موفق به دریافت نشانها وجوایز مختلفی گردد که چین به ایران 
برخی از آنان عبارتند از ششمین جایزة ادبی بنیاد مرحوم افشار، دهمین جایزة جهانی جشنواره 

 ، دریافت 1385بین المللی کتاب سال جمهوري اسلامی ایران، برگزیده چهره هاي ماندگار سال 
اب آقاي خاتمی رئیس محترم جمهوري ایران درسفربه چین،بهترین مترجم لوح تقدیر از جن

 رشتۀ ادبیات 2003برگزیده توسط انجمن سراسري مترجمین چینی و مترجم برگزیدة سال 
 . خارجی چین

 2003سال / مجله نیلوفر آبی / کلمه آه عشق به هیچوجه وجودندارد/ جان هونین - ١
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مه هاي چینی که براساس آن از رباعیات صورت  و ترج» فیتزجرالد«انگلیسی
 به هیچوجه - آه عشق- کلمه«  این مقاله تحت عنوان. گرفته، نگاشته است 

 دریکی از نشریات معتبر ادبی چین به نام  2003 درسال »وجودندارد
  .   منتشرگردیده است»نیلوفرآبی«

  » وجود ندارد  هیچوجه  به«   عشق  آه»  کلمۀ« 
   عمر خیام  رباعیات مه ترج ة دربار

  
  »  نین  هون جان« پرفسور 

   خلق  جمهوري  و در سفر رئیس1  جاري  سال  آوریل  ماه21  در تاریخ 
  ةادار ( »  ایران  ادبی شاهکارهاي  ۀمجموع« از   ، دو نسخه  ایران  به چین

  اي امض به ) 2002   مه  در ماه  ، چاپ  هونن  استان  و هنري  ادبی نشریات
   و جناب»  زمین جیانگ«   آقاي  جناب  و ایران  دو کشور چین  جمهوري رؤساي
 دو کشور   ملی  هاي  در کتابخانه  دوستی  سمبل  رسید تا بعنوان  خاتمی آقاي

  . شود  جاودان
   شاهکار ادبی  ایران شاعر بزرگ)   م1122- 1048 (  عمر خیام»   رباعیات« 

 :   است  آمده  خیام»  رباعیات«   هاي  از مقدمه کیدر ی .   است مشهور جهان
   که  نیست  ممکن  باشید ، ولی  نداشته  زیادي  آشنایی  شما با ایران  است ممکن
   از کتاب  پس  خیام»   رباعیات«   شود که  می  گفته همچنین.  را نشناسید  خیام
 تیراژ   با بیشترین هان ج  مختلف  زبانهاي  به  که  است  کتابی  مسیحیان مقدس

   .   است  شدهترجمه وچاپ
 در او اشعارو ، بود  و پزشک  ، فیلسوف  ، منجم  دان  ریاضی دراصل  خیام
   کارهاي  را بعد از انجام  رباعیات وي.  مشهور نبود   خیلی  حیاتش دوران
  شناخترباعیات خیام ، بیانگر  .   استسروده  سرگرمی  و تنها براي علمی

 با   فیلسوفانه  و پیوند اندیشه، خود   جامعۀ از زندگیوعمیق وي  ه وشیارانه
  .  است زمان شاعر ومذهبی  فشار سیاسیو   از رنج  روح  و نالۀ انه شاعر اتحساسا

 آمار  طبق.  کنند   نمی  را فراموش ی ایران  شاعر بزرگ  این، هرگز  جهانیان
   توسط  چینی  زبان  به»  رباعیات« رجمه ت انتشار اولین  از   ، پس غیر رسمی

   به  دیگر از آن ترجمه 20 حدود   ، تاکنون1924  در سال  » مو رو  گوه« آقاي
                                                 

  ادبی ایران توسط انتشارات ادبی وهنري استان هونن  ي هیجده جلدي شاهکارهاۀمجموع - ١
 . م 2002  نشرسال .چین    
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 در »  خیام«   بهقوِ و شور و ش علاقه .   استمنتشرشده و   ترجمه  چینی زبان
  .  شد   شروع1» فیتزجرالد«  انگلیسی  با ترجمۀ» رباعیات« ، از انتشار  جهان
 50از   ( آخرزندگی خود   سال20  ظرف)   م1883-1809 (» فیتز جرالد«  
 با  وي.  کرد   ترجمه  انگلیسی  زبان  را به  خیام رباعیات )   مرگزمان تا سالگی
.  کرد   را جاودانه  خیام  هاي جاذبه  و  روحیات، اشعار ،  خود و قلم روح

 ، کنند  می  تلقی  ترجمه  کامل  را نمونه ي و  ترجمۀ    جهان  از مردم تعداد زیادي
   .   است  شده  انگلستان  وارد آثار ادبی  وي  شدة  از اشعار ترجمه و بسیاري

ق وِ با شور و ش  وي   ۀ از ترجم ، انگلیسی  شعراي3 »تنیسون«  و 2 »  یی روسه«
  ت در شعر خود رباعیا، »سونیتن«اگرچه .  اند   کرده  ستایشزایدالوصفی

 ،   دقت  از لحاظ ولی.  خواند   می  تام  وجمال را کمال »فیتز جرالد«  ترجمۀ
 101 آمار ، از  طبق.  دارد  زیادي  فاصلۀ  اصلی  با متن» جرالدزفیت«  ترجمۀ
 44 و   نزدیک  اصلی  متن  مفاهیم  شعر به49 ،   وي ه توسط شد  ترجمهرباعی

 و چند شعر اثر   شده  نوسازياشعار با  دیگر یک شعر  کردن شعر از مخلوط
  . باشد   می  شعر نیز از خودش3 و   بودهي غیراز خیام دیگر شاعر
   وي  متأسفانه ولی .   آزاد او است  در ترجمۀ،» فیتز جرالد« موفقیت    
   کرده  حذف، شود  نباید حذف  را که  و چیزهایی  کرده  آزاد ترجمه خیلی
   زبان  به  انگلیسی  از زبان  شده  ترجمه  هاي ز متن ا در اینجا برخی .  است
   .   کنیم  می  مقایسه  خیام  رباعیات  اصلی  را با متن چینی
    زیر است  شرح  به» فیتز جرالد«  ترجمۀ99   شعر شماره متن    

                 conspire could thou and I with Fate   ,   love   !   Ah    
entire, to grasp this sorry Scheme of things                                         

would not we shatter it to bits - and then                                     
nearer to the Heart’s Desire! Re-mould it                                             

 
   زبان  به  انگلیسی  شعر را از زبان  این» هوشی«  دکتر ، آقاي1919   در سال

   شده  شعر ترجمه  بهترینمهجتر   این  کهبود معتقد  وي.  کرد  ترجمه چینی
  :  زیر است  شرح  به   وي ۀ ترجم متن .   او است توسط
  

                                                 
١ -  Edward Fitz Gerald 
٢ - Rosse Eei 
٣ - Tenny Son 
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   ،  شویم  آسمان  خداي نشین  جا  اگر شما و من
   ،  کنیمخراب را   ه آشفت  جهان    باید تمام

   ،اده قرار د  آزمایش ۀ در بوت  را دوباره  آن
    .  خود بسازیم  میل  را از نو به نآ و 
  .  است   کرده  ترجمه گونه  را این»  رباعی«  این» مو رو  گوه«  آقاي در حالیکه  
   ،   شویم  همدست" او “ و شما با   ، اگر من  ، عشق آه 
   ، وریمآ   بدستار  ختی ببد  عوامل    مجموعهو

   ،  کنیم  نمی  را تخریب  و آن  ترسیم  می
   .  کنیم سازيباز را مجدداً   خود آن  میل  تا به

   که   معتقد استمترجم خیام به چینی،  دیگر1» دوو  اي  وین« آقاي
این  را مجدداً   رباعی  همین  و ایشان  نیست  خوب» مو رو گوه«   آقاي ۀترجم
   :  است  کرده  ترجمهگونه
   ،  کنیم  همدستی» او « و شما با   ، اگر من عشق 

   ،  آوریم  بدستا ر بختی  بد  تا جهان
   ،  کنیم  نمی  پاره  را پاره  و آن  ترسیم  می
   ،  کنیم  می  را نوسازي  آن  خود  میل  و به

 خود و رده انتقاد ک»موروه  گو«  آقاي  نیز از ترجمۀ2» مو یجیو ش « آقاي 
  . است  کرده  ترجمه گونه  را این آن

   ، م شوی همدست  خوشبختی با خداي  و شما  ، اگر من عشق 
   ،  گیریم  را در دست  زشت  جهان  این سرنوشتو

   ،  بشکنیم  را کاملاً در هم  آن  مناسب  در فرصت
    .  کنیمتبدیل  خوشبختی  را به  آن  خود  میل  و به
   شرح به3» بو لی«  آقاي دیگرمترجم رباعیات  توسط  رباعی این   ترجمۀ  متن

   :  استترجمه شدهزیر
   ،  کنیم  مشورت  با سرنوشت  که  ، امیدواریم  ، عشق آه 

   !  بگیریم  بد چیزها را در دست  خیلی  سرنوشت
   ؟  کنیم  نمی  پاره  را پاره  جهان  چرا این

   .  بسازیم را از نو  آن  خودمان  میل  تا به
                                                 

١ - Wen Yi Duo 
٢ - Xiu Zhi Mo 
٣ - Bo Li 
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  :  زیر است  شرح  بهازاین رباعی 1 »ینش گائو  هوانگ«   آقاي  ترجمۀ متن     
   ،  کنیم ير همکا  و شما با هم اگر من!  عاشقا 

   ،  بگیریم  چیز را در دست  بد همه  سرنوشت
   ،  کنیم  پاره  را پاره ابتدا نباید آن

   . از نو بسازیم   خود  میل  و به
  یانگش  مونگ« و 2 » یو ار چانگ«  آقایان  ترجمۀ  هاي  متن ن همچنی من  
   :  است گونه این» یو«  آقاي  ، ترجمۀ  را خواندم3 »سن

   ، به بینم را   اودرخفا  نم  بتوا  ، اگر من  ، دوست  آه
   ،  گیرم  را در دست  شوم   سرنوشت  کاملاً آنو

   ،  کنیم  پاره  را پاره  آن  توانیم  مگر  نمی
   .رقم بزنیم خود  میله  و ب

   :  است  شرح این  به» مونگ«  آقاي ترجمه
   ، یمشو   با او همدست  توانیم  ، مگر ما نمی  ، عشق آه 

   ، یریمگ   را در دستشوم  جهان  این  و سرنوشت
   ،  کنیم  پاره  و پاره  شکسته  را در هم  آن  توانیم  مگر  نمی

   . سازیم ب نوز ا مجددا  خود میله  و ب
   خیامشعر   اصلیمفهوم این همه اختلاف درترجمه درحالی است که

 یا   ترجمه  هنگام» فیتز جرالد« ولی.  ندارد   ابهامی  جاي  و هیچ،  است روشن
 .   است  کرده  را حذف  از جملات  و یا برخی  کرده  مخلوط دو شعر را با هم

  در اینجا من.  دارد   فاصله  فارسی  اصلی  با متن  وي  ترجمه  متن  هر حال به
   :  کنم  می  ترجمه  چینی  زبان  مستقیماً به  فارسی شعر را از

   ،  کنم  حکومت  بر آسمان  اگر مانند یزدان
   ،  کنم  می  سرنگون  سره  را یک  فلک  این

   ،  سازم  از نو می  جدیديرقگنبد از
  .بد   یا  تحقق  مرد آزاد  تا آرزوي

   مذهب  رنگ  دارايکه  سته  »یزدان« به نام   مهمی  واژة، شعر در این  
 ،   است  ، خدا و فرشته  جهان  خالق  آن معنیبوده و ) ایران (   فارس زرتشت

 هدف.  دارد ق فر  عربی  در زبان  و االله  فارسی  خدا در زبان  با کلمۀ  واژه این
                                                 

١ - Huang Gao Xin 
٢ - Yuar chang 
٣ - Mung Xiang sen  



  باعیات عمر خیام به زبان چینیترجمه هاي ر           
 

  193

 از    سیصد سال ، علی رغم گذشت که  است  این  واژه  از این  از استفاده خیام
 و   کرده  را حفظ  قدیم  ایران  سنتی عقیده   همچنان  ، وي  ایران  به ورود اسلام
   .   است  مسلط  بر جهان،  زرتشت  دین  یزدان  که معتقد است
   آن  معنیکه   است» آزاده«   کلمۀ، دیگر  مهم  شعر واژه  این  چهارم ۀ در جمل

   اصیل ، ایرانی)  چاکر نه (   آزادیخواه  درستکار ، شخص  ، شخص  شریف آدم
  دراین شعر) آزاده (  و تردید ، منظور از واژه  شک بدون .  است)   تازي نه( 
   این  مطلب  واقعی معنی. د یاب  تحقق ،  آزادیخواه  ایرانی  آرزوي  که  است این
   بعد ایرانیان  به  و از آن، کردندرا اشغال  ایران  651  ل در سا  اعراب  که است
 از   بر ابراز نارضایتی  شعر علاوه  این  لاي در لابه.  کردند   می  زندگی  بردهمثل
   .  است  نیز نهفته تجاوز حکمرانم   شاعر از اعراب  ، نفرتي بشر جهان

 .   است  دوران  در آن  فارس  ادبی  محافل ستیز  نشانگر روحیۀ، شاعر  نفرت
   شده  حذف)  و آزاده  یزدان(  مهم  دو واژة  این» فیتز جرالد«   در  ترجمه ولی
   از جهانضایتی شعر نار  به خیام،  و عمیق  ، شعر پر معنی  جهت از این .  است
 شعر را از اصلی  روح  » فیتز جرالد «ۀ ترجم در واقع .   است  شده  تبدیلعادي
   .   است  کرده  سلب آن

   انگلیسی  از زبانرباعیات خیام را  مترجمینی که    همۀ  شرایطی در چنین   
 و   سعی  زمینه  هرچند در اینترجمه کرده اند » فیتز جرالد«  ترجمه  بر اساسو

   بیان را  شعر خیام  و عمیق  واقعی معنیولی  ، اند   کار برده  خود را به کوشش
  تر و روشنتر و به  ساده »هوشی«   آقاي ۀترجمتنها  آنها  اندر می . نکرده اند
  .   نزدیکتر است  شعر خیام  اصلی مفهوم
 » گومورو«    ترجمه  در متن که» چیزها   مجموعۀ«   ،کلمۀ  بر این  علاوه  
 روشنتر  » هوشی « ترجمه  در » آشفته جهان«  البته .   است  فهم  غیر قابلهست
   این،  اصلی  در متن در واقع .   است  ها نیز واضح ایر ترجمه س  و معنی است
   معنی.   است  و سپهر متفاوت  ، گردون  با آسمانکه ،   است»   فلک«  واژه
 از هر   خیام  که  است واضح .   هست  هم  سرنوشت  معنی  به  غیر از آسمان فلک

 Sorry Some of را   اژه و  این» فیتز جرالد« .  کرده  استفاده  آن دو معنی
thingsروي  از او دنبالهيناچاراز روي    هم  چینی  مترجمانو   کرده   ترجمه   
    چینی  زبان  به  شده  ترجمه  هاي  در متن  که  است  دلیل  همین به.  اند  کرده
متوجه    تأملبا کمی .  است پدید آمده ... »   کردن  را تخریب  بدبخت جهان«
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   تواند روحیۀ  می  یک  کدام » جهان تخریب« و »  فلک سرنگونی«   کهمی شویم
   کند ؟ منعکسبهتر شاعر را ستیزه جویانه

   را oh love    خود جمله   ۀ در  ترجم» فیتز جرالد«  که  بذکر است لازم    
   سبب  همین به .   است  کرده  وجود ندارد اضافه  هیچوجه  به  اصلی  در متن که

 ،  »  ،عشق آه«   هاي  واژه ، چینی  زبان  به  شده  ترجمه  متون  در تمام  که است
   ها در متن  واژه  این  ، در حالیکه  است   بوجود آمده» عاشقا « ، »عشقا «

   در متن  فارسی  روشن  زبان» فیتز جرالد«. وجود ندارد   هیچوجه  به اصلی
    .  است  تر ساخته  را پیچیده اصلی

  :  زیر است  شرح  به» فیتز جرالد« از68   شعر شماره  دیگرترجمۀ نمونه   
  

 We are no other than a moving row of magic shadow  
by the master -  - shores that come and go Round 

 with this sun illuminated  
 lantern held of show in midnight  

   :  است  چنین  چینی  زبان بهاز این رباعی  » مو رو گوه« ۀ ترجم  -  
   ،  هستیم  متحرك  و خیال  منظره  ما گروه
   ،  گردیم  می  گردان  فانوس  دور این
   ،  شب  نیمه در یک

  . کند   می  را روشن  باز آن شعبده 
   :  است  چنین» یل  و ب«  ترجمۀ  -  

   ،  هستیم  و خیال  منظره  ما تنها گروه
   ،  گردیم  می  گردان نوس  و آمد و دور فا  در رفت
   آمد ، نه  از خورشید در میا  روشنایی
   . کرد  را روشن  باز چراغ  ، شعبده  در شب

   :  است گونه  بدین»  هو سن  هوانگ«  آقاي   ترجمۀ-  
   ،  کنیم  می  حرکت  و خیال  منظره ما تنها چون 

   ،  چرخیم  می  با عجله  نور مرکزي  دور آن
   تابد ،  می  کرده  را روشن  خورشید آن  که نوسی  نور از فا  این
   .  باز است  شعبده  شبها در دست نوس  فا  این

   :  زیر است  شرح  به » سن یانگش  مونگ«   ترجمه  متن-  
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   ،  هستیم  متحرك  بازي ما تنها سایه
   ،  شویم  می  بازي  صحنۀ  ، صاحب  در شب

   ،  کنیم  می  تلقی نوس ا خورشید را ف
   .  کنیم  و آمد می  رفت  دور آن

   :  استگونه این » یو ار چانگ«   ترجمۀ  متن-  
   ،  هستیم  متحرك  ما تنها سایۀ
   ،  کنیم  و آمد می  رفت نوس  فا  دور یک
   ،  گرفته  را در دست  باز آن  شعبده
   . کند  می  را روشن  خورشید آن  در شب

  : کرد   ترجمه  گونه  شعر را باید این  این  فارسی  اصلی شاید متن 
   ، یم حیران که ما  فلک بر این در برا 
   ،  گردان نوس  فا  همچون  و عجیب بیهوده 

   ،  آن  بدنه  نور ، گردون  خورشید منبع
   .  و آمد و حیران  ، در رفت  آن  روي همچون تصویر ما

   باطنی  و احساس  خیالبیانگر شعر ،  این  اول  جمله  دید که  توان می   
   را اصلاح  آن» فیتز جرالد«ولی .   استدنیا در انسان  شاعر در برابر زندگی

   این    در ترجمه  جهت این از .   را جلوتر انداخته  چهارم  و جمله کرده
  از طرف.  وجود ندارد   تصویر کرده  گردان  را فانوسی  فلک  شاعرکه احساس

 ،   است  کرده   اضافهMidnight    واژه  در برابر فانوس  ترجمه  در یگر ويد
  هاي  در متن  دلیل  همین به .   نیست  فارسی  اصلی  در متن این کلمه در حالیکه
 ، »  شب«   هاي واژه  » فیتز جرالد« ۀ ترجم  بر اساس  چینی  زبان  به  شده ترجمه

 را   خورشید آن  در شب«   اند و جمله آمده پدید »  در شب« ، » شب  نیمه«
   .   است  فهم  غیر قابل» کرد  روشن
 و   معانی  مهم  خود اصل  در ترجمۀ»فیتز جرالد«   که  است  تأسف ۀ مای    
   و سطر چهارم در سطر اول .   است  گرفته  شعر را نادیده  در این  خیام بیان
در شعر  . وجود دارد )  سرگردان- 2تحیر  م-1   معنی به (   »  حیران«  واژه

   معمولاً یکی  آن  تکرار شود ، معنی  واژه  یک،  یا دو بیت   ، اگر در یک فارسی
   مختلف  جايدو در  شعر کوتاه  اگر در یک  خیام  همچون شاعر بزرگی .  نیست
 . اشد که هردو به یک معنی ب  تصور است  غیر قابل،  کرده  استفاده  واژه از یک

   شاعر در برابر فلک  یعنی  است  اول  معناي  به  در سطر اول»حیران«لذا 
 نظر شاعر  به .   است  دوم  معناي  به  کند و در سطر چهارم  تحیر می احساس
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   دو جمله این.  هستند   گردان  فانوس  روي  مانند اشخاص  سرگردان جهانیان
 فیتز « ،  متأسفانه ولی.  دهند   می ان نش  شاعر را بخوبی فوق العاده  مهارت
   در ترجمۀ  واژه  این  دو معنیهر و  نکرده  شاعر را درك  قصد واقعی»جرالد
 شاعر   نیزقصد واقعی  چینی  مترجمان  جهت از این .  حذف شده است  وي

  . اند   را نفهمیده ی ایران بزرگ
   به هاي صورت گرفته  ه با ترجم،» فیتز جرالد« ترجمه    مقایسۀمن ضمن    
   اشعار خارجی  اگر بخواهیمکه :  گویم  را می  خودم  شخصی    ، تجربه  چینی زبان

 ، باید  دو زبانکامل هر يری فراگعلاوه بر ،   کنیم  ترجمه  و صحیح را بطور دقیق
   و سوابق  داشته  عمیق  آشنایی  هم نویسنده  زمانی  و ویژگی  اجتماعی با محیط

 و   و زبان  واقعی  مفاهیمبا و،  بدانیم  را هم  وي  فکري  و گرایشهاي صیشخ
 .   است  رسانده  خود قله  اوج  را به  رباعیات خیام .   باشیمآشنا اصطلاحات آن

   به براي   وي باید گفت .   است  و لطیف  عالی    ولی  او ساده  رباعیات زبان
   ما نیز هنگام  جهت از این .   است  فکر کرده اًدقیق   ، در رباعیات  هر واژه کارگیري
   .  باشیم  داشته  زیادي  توجهدقت و باید واژه  در مورد هرآن  ترجمۀ

   از متن  حتی،»فیتز جرالد  «  ترجمۀ کهمعتقدند  ها  از انگلیسی بعضی   
  در خصوص .   ندارم  را قبولنظر   این بنده .   بهتر است  هم  خیام اصلی
   در محافل  ایرانی  شاعر بزرگ  و خیام  انگلیسی  مترجم» فیتز جرالد« جایگاه
  همان  در  وي.   دارم  را قبول  شاعر انگلیسی » تنیسون« نظر  ، من  جهان ادبی

  : گوید   فیتز جرالد می ۀ ترجم شعر ستایش
   ،  انگلیسی  زبان  به  شده  ترجمه  متن  کدام  دانم  نمی من 

  . تواند باشد  تر می  تر و نفیس  بهتر و کامل ین از ا
   ،  است  ستاره نند یک  او هما

   دهد ،  او نور می  خورشید به
   .   است نتکار بزرگ  عمر خیا  آن
   ،  شده  در آثار او جمع  ادبیات ئیهاي  زیبا  همۀ
   .  گوییم  می  شما عمر آفرین  به  زدن با کف

 هر  نور ماه.  خورشید   و خیام  است  ماه»فیتز جرالد «، » سونی تن« نظر به   
   مضافاً از نور خورشید بیشتر باشد ، ، نمی تواند  باشد   درخشانچقدرهم

   .   نور خورشید است نعکاس  ا جلوه اي از   تنها  ، نور ماه که اینبر
  

*****  
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  جلال آل احمد
  

  
  1مدیر مدرسه

  
. از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم  

که اجازة نشستن داد رئیس فرهنگ . همینطوري دنگم گرفته بود قُد باشم
اي روي دستم مکث کرد و بعد چیزي را که می نوشت تمام  لحظهنگاهش 

روي میزش گذاشته کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را 
رونویس را با کاغذهاي ضمیمه اش زیر و رو کرد و . حرفی نزدیم. بودم

  : غبَغَب انداخت و آرام و مثلاً خالی از عصبانیت گفت
هر روز یک حکم میدند دست یکی و ! اینکه نمیشه .  جا نداریم آقا- 

  ...دیروز به آقاي مدیر کل... میفرستنش سراغ من 
  :حرفش را بریدم که .  نداشتماین اباطیل راحوصلۀ 

   ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه مرقوم بفرمایید؟- 
روي میز . و سیگارم را توي زیر سیگاري براّق روي میزش تکاندم  

هر چیز به جاي . درست مثل اطاق مهمانخانۀ تازه عروسها. پاك و مرتب بود
ثل تُفی در م. فقط خاکستر سیگار من زیادي بود. خود و نه یک ذره گرد
قلم را برداشت و زیر حکم چیزي نوشت و امضا ... صورت تازه تراشیده اي

  .خلاص. کرد و من از در آمده بودم بیرون 
                                                 

 سال قبل جلال آل احمد سی و پنج 50نام داستان بلندي است که درست » مدیر مدرسه «  - 1
در این داستان حکایت حال معلم آرمان گرائی به میان آمده . ده استسالۀ آن روزگار به چاپ سپر

وستائی گماشته می شود ولی در فراز و نشیب راست که با تلاش زیاد به مدیریت یک مدرسۀ 
خدمت ، از ساختار فاسد و بی تعهد دستگاه فرهنگ دولتی حاکم بر جامعۀ خود بی زار شده و 

  . ، ترك می گویدآنند آرزوي این پست را که بسیاري از مردمش در
آنچه در پیش رو دارید بخش هائی از این داستان بلندست که با هنرمندي در کنار هم   

  .نمایانده شده است» داستان کوتاه « چیده و یک 
، محمد » مروري بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران « : این داستان اقتباسی است از   
  .121 – 7 ، صص 1، ج  )1382 نشر قطره ،: ن اتهر(حقوقی ، 
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  .پیدا بود که تازه رییس شده . ایش هبا ادا. تحمل این یکی را نداشتم   
 .زورکی غبَغبَ می انداخت و حرفش را آهسته توي چشم آدم می زد  

صد و پنجاه تومان در کارگزینی کل . نش گوش لازم نیست انگار براي شنید
توصیه هم برده بودم . مایه گذاشته بودم تا این حکم را به امضاء رسانده بودم

 درزش نمی رفت می دانستم که چه لا  موو تازه دو ماه هم دویده بودم
حتماً هم .  خودش هم می دانست .یرد کار تمام استذبپذیرد چه نپ
ک و نالی که کرد خودش را کنِفت کرده دستگیرش شد ولی .  که با این نِ

  .کاري بود و شده بود
در کارگزینی کل سفارش کرده بودند که براي خالی نبودن عریضه   

. رونویس حکم را به رؤیت رییس فرهنگ هم برسانم که تازه اینطور شد
وگرنه بالاي حکم کارگرینی کل چه کسی می توانست حرف بزند؟ یک 

شوخی که نبود ته دلم قرص تر از اینها بود ! تخانه بود و یک کارگزینی وزار
 تقصیرها از این سیگار اما به نظرم همه . که محتاج به این استدلالها باشم 

لعنتی بود که به خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق 
هسال الف ب د. البته از معلمی هم اقم نشسته بود. شغل جدید در بیاورم

درس دادن و قیافه هاي بهت زدة بچه هاي مردم براي مزخرف ترین چرندي 
ستقراء با گویی و استغناء بامیکه  قاف و خراسانی و هندي و  غین و اِ

! و از این مزخرفات ... جزعقدیمترین شعر دري و صنعتِ ارسال مثل ورد ال
دیگر نه درس ! ن مدیر دبستا. گفتم مدیر بشوم. دیدم دارم خر می شوم

خواهم داد و نه دمبدِم وجدانم را میان دوازده و چهارده به نوسان خواهم 
آورد و نه مجبور خواهم بود براي فرار از اتِلاف وقت در امتحان تجدیدي به 
هر احمق بیشعوري هفت بدهم تا ایام آخر تابستانم را که لذیذترین تکۀ 

که راه افتادم رفتم و از اهلش این بود . تعطیلات است نجات داده باشم
دستم را توي دست کار گزینی گذاشت و . یک کار چاق کناز . پرسیدم 

قول و قرار و طرفین خوش و خرّم و یک روز هم نشانی مدرسه را دستم 
  .و رفتم. دادند که بروم وارسی که باب میلم هست یا نه 

فتاده بود و مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنۀ کوه تنها ا  
یک فرهنگ دوست خرپول عمارتش را وسط زمینهاي خودش . آفتابرو بود

ساخته بود و بیست و پنجساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه اش 
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کنند و رفت و آمد بشود و جاده ها کوبیده بشود و اینقدر از این بشودها 
 شان را کوتاه کنند بشود تا دل ننه باباها بسوزد و براي اینکه راه بچه ها

یارو از متري یک بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمین 
یارو اسمش را هم روي دیوار مدرسه کاشی کاري . عباسی بشود صد تومان

البته که مدرسه هم . به خط خوش و زمینۀ آبی و با شاخ و برگی . ه بوددکر
دا نکرده بودند که حرفشان بشود و هنوز در و همسایه پی. به اسم خودش بود

 را بکشند میان و یک ورق دیگر از تاریخ الشعرا لنِگ و پاچۀ سعدي و بابا طاهر 
تابلوي مدرسه هم حسابی و بزرگ و . را بکوبند روي نبش دیوار کوچه شان 

با ! هر چه دلتان بخواهد ... از صد متري داد می زد که توانا بود هرکه. خوانا 
یدش که آن بالا سر سه پا ایستاده بود و زورکی تعادل خودش شیر و خورش

را حفظ می کرد و خورشید خانم روي کولش با ابروهاي پیوسته و قمَچیلی 
در ندشت . که به دست داشت و تا سه تیر پرتاب ، اطراف مدرسه بیابان بود

اي رفتهو بی آب و آبادانی و آن ته رو به شمال ، ردیف کاجهاي درهم فرو 
 از سر دیوار گلی یک باغ پیدا بود روي آسمان لکۀ دراز و تیره اي زده که
حتماً تا بیست و پنج سال دیگر همۀ این اطراف پر می شد و بوق ماشین . بود

و ونگ ونگ بچه ها و فریاد لبویی و زنگ روزنامه فروش و عربدة گل به سر 
ده دوازده شاهی راستی شاید متري  « - . نان یارو توي روغن بود. دارم خیار

بیشتر نخریده باشد؟ شاید هم زمینها را همین جوري به ثبت داده باشد؟ هان 
  »...  احمق به تو چه ؟ - ؟ 

بله این فکرها را همان روزي کردم که ناشناس به مدرسه سر زدم و   
آخر سرهم به این نتیجه رسیدم که مردم حق دارند جایی بخوابند که زیرشان 

» .داشته باش و مدیر همین مدرسه هم بشوگر مردي عرضه تو ا « -. آب نرود
  .و رفته بودم و دنبال کار را گرفته بودم تا رسیده بود به اینجا

. همان روز وارسی فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است   
لابد کله اش بوي قرمه سبزي می داده و باز لابد حالا دارد کفارة گناهانی را 

جزو پرقیچی هاي . خودش نکرده یا آهنگري در بلخ کرده می دهد که یا 
رئیس فرهنگ هم کسی نبود که با مدیر شدن اضافه حقوقی نصیبش بشود و 

این . خارج از مرکز هم نداشت. ناچار سر و دستی براي این کار بشکند
فکر نمی کردم کس . معلومات را توي کارگزینی به دست آورده بودم 
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زده باشد با زمستان سختش و با ط بیابان دلش لَک دیگري هم براي این وس
از همۀ اینها گذشته . بودرفت و آمد دشوارش ، این بود که خیالم راحت 

از بلند شدن بوي درست است که پیش ! کارگزینی کل موافقت کرده بود 
اسکناس ، آنجا هم دو سه تا عیب شرعی و عرفی گرفته بودند و مثلاً گفته 

 با ده سال سابقۀ –اي زیر نیمکاسه است که فلانی یعنی من بودند لابد کاسه 
 غرضشان این بود که لابد خلُ شده ام! تدریس می خواهد مدیر دبستان بشود 

 و خلاصه اینکه  ...که از شغل بسیار مهم و محترم دبیري دست می شویم یا
حرفها و کار به همین حرفها کشیده بود که واسطۀ از این جور و ... شاید 

ماهی صد و پنجاه . هم کردم قضیه فهماند که باید در کیسه را شُل کنم و من
و تازه اگر . تومان حق مقام در آن روزها پولی نبود که بتوانم ندیده بگیرم

گشتم به این کلاسها و انشاء ها و قرائت میگرفتم چه ؟ باز باید برمیندیده 
  .جور حماقت ها ینها و چهار مقاله و قابوسنامه و سالنامۀ فرهنگ و ا

این بود که از پیش رییس فرهنگ صاف برگشتم به کارگزینی کل ،   
و رونویس حکم را گذاشتم و گفتم . سراغ آنکه بفهمی نفهمی دلال کارم بود

معلوم شد که . و دو روز بعد رفتم سراغش . که چطور شد و آمدم بیرون 
 این لیسانسیه هاي زمن ا« : حدسم درست بوده است و رییس فرهنگ گفته بوده 

و یارو » .پر افاده نمی خواهم که سیگار بدست توي هر اطاقی سر می کنند
فلانی همچین و همچون است و مثقالی ... برایش گفته بوده که اصلاً و ابداً 

هفت صنار با دیگران فرق دارد و از این هندوانه ها و خیال من راحت باشد 
این بار . و این کار را کردم . لوي اودیگر خودم بروم پهو پنجشنبۀ هفتۀ 

و » !چرا اول نفرمودید؟... اي اقا« رییس فرهنگ جلوي پایم بلند شد که 
اینجور و چاي سفارش داد و از کارمندهایش گلِه کرد  حرفها و خنده هاي از

گذاشت و بعد با ماشین » در جریان موقعیت محل« و به قول خودش مرا 
و گفت زنگ را زودتر ازموعد زدند و در خودش مرا به مدرسه رساند 

 – که من باشم –حضور معلمها و ناظم نطق غراّیی در خصایل مدیر جدید 
و » نوبنیاد« کرد و بعد هم مرا گذاشت و رفت با یک مدرسۀ شش کلاسۀ 
دیگر حسابی . یک ناظم و هفت تا معلم و دویست و سی و پنج تا شاگرد

  .مدیر مدرسه شده بودم
..........................................................................................................  
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ناظم  که اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات معلم ترکه اي کلاس سوم 
 ناچار با معلم حساب کلاس پنج و شش قرار و وبا او میانۀ خوشی نداشت 

. لاقه اي هم به آن حرف و سخنها داشتمداري گذاشته بودم که مختصر ع
هم به وسیلۀ او بود که می دانستم نشانی اش کجا است و توي کدام زندان 

در راه قبل از همه چیز خبر دادکه رییس . است و در کدام بند و سوراخ 
فرهنگ عوض شده و اینطور که شایع است یکی از همدوره ایهاي  خود من 

  :گفتم. جایش آمده 
  را ؟ مگه رییس قبلی چیش کم بود؟چ! عجب  - 
  شما خبر ندارید ؟. میگند پاتو کفش یکی از نماینده ها کرده . چه عرض کنم - 
 چطور؟ از کجا خبر داشته باشم؟ - 
کن هاي انتخاباتی یارو از صندوق فرهنگ چاقمیگند دو تا از کار... هیچی  - 

 . رو زدهنحقوق می گرفته اند ؛ شب عیدي رییس فرهنگ حقوقشو
 .بیچاره ! پس اونم میخواسته اصلاحات کنه ! عجب  -  

و بعد ، از این حرف زدیم که الحمد الله مدرسه مرتب است و آرام و معلمها 
همکاري می کنند و او به تلویح حالیم کرد که ناظم بیش از اندازه همه کاره 
شده است و من فهمیدم که باز لابد مشتري خصوصی تازه اي پیدا شده 

 سر و صداي همکارها بلند شده ، و بعد حرف را کشیدم به زندگی است که
معلم کلاس سه که قرار بود حقوقش را از فروردین قطع کنند و درس 

معلوم شد نه پدر و مادرش . دانشکده اش هم که ا زمدتها پیش قطع شده بود
چیزي از ولایت می فرستند چون با هم میانه اي ندارند و نه تشکیلاتی 

و فعلاً همان جیرة زندان را دارد و خوشبخت است که .  او می کندکمکی به
 ...سیگاري نیست و از این حرفها

کلاه مخملی ها ، ژیگولوها، عمقزي گل بته ها ، . دم درِ زندان شلوغ بود 
اسم . خاله خانباجی ها با بر و بچه ها شان وحتی دو سه تا آخوند و سید

 شناسنامه و صادره از کجا و نوبت گرفتیم نوشتیم و اسم پدر و مادر و شمارة
که داشتیم خسته شد و خواب و به جاي پاها دستهامان زیر بار کوچکی 

از این اطاق به آن اطاق و از این راهرو به آن راهرو . تمان رسیدبرفت تا نو
که در هر کدام یک چیز و یک جایمان را وارسی کردند و عاقبت نرده هاي 

درست مثل یک ! عجب چاق شده بود ... کلاس سه و آهنی و پشت آن معلم 



  92دانش   
 

 204

بی اختیار یاد معلم کلاس چهار افتادم که هنوز لاي . آدم حسابی شده بود
خوشحال شدیم و احوالپرسی و مأمور آمد و بسته ها را گرفت و . گچ بود

برد و تشکر ؛ و دیگر چه بگویم؟ بگویم چرا خودت را به درد سر انداخته 
رنگ یکی از . ز مدرسه و کلاس به او خوشتر می گذرداي ؟ پیدا بود ا

بود که زیر آستین کت از مچ به بالاي آن را دستهایش برگشته بود و پیدا 
ایمانی بود و او آن را . ولی چاق بود و سر دماغ . زخم بندي کرده اند 

داشت و خوشبخت بود و دردسري نمی دید و زندان حد اقل برایش کلاس 
  :پرسیدم عاقبت . درس بود

   پرونده اي هم برات درست کرده اند یا هنوز بلا تکلیفی؟- 
  .آقاي مدیر ، بد از آب درنیومد امتحانمو دادم - 
   یعنی چه ؟- 
خیالمم . چون اسمم تو لیست جیرة زندون رفته.  یعنی بی تکلیف که نیستم- 

  .چون سختیهایش گذشته. راحته 
فظی کردم و او را با خداحا. دیگر چه بگویم ؟ دیدم چیزي ندارم   

معلم حساب تنها گذاشتم و آمدیم بیرون و تا مدت ملاقات تمام بشود دم در 
یعنی آن . زندان قدم زدم و به زندانی فکر کردم که براي خودم ساخته بودم

و من به میل و رغبت خودم را در آن . خرپول فرهنگ دوست ساخته بود 
ناچار حق . ده بودندرگنََک اینجا آواین یکی را به ضرب د. زندانی کرده بودم

 اما من به میل و رغبت رفته بودم و چه بکنم ؟. داشت که خیالش راحت باشد
ناظم چطور ؟ راستی اگر رییس فرهنگ از همدوره ایهاي خودم باشد چطور 
است بروم و ازو بخواهم که ناظم را جاي من بگذارد یا همین معلم حساب 

. با او هم دیگر حرفی نداشتم. ر آمد و راه افتادیم که معلم حساب د....  را ؟
  .سر پیچ خدا حافظ شما و تاکسی گرفتم و یکسر به ادارة فرهنگ

برو . گرچه دهم عید بود اما هنوز رفت و آمد سال نو تمام نشده بود  
! قرِانُ سعدین . یس جدیدئسال جدید و ر. نبه او بیا و شیرینی و چاي دو ج

یکی از . بله خودش بود. تبریک وهمین تعارف را پراندم سلام و . رفتم تو
لامیِۀ « پخمه هاي کلاس که آخر سال سوم کشتیارش شدم دو بیت از 

پیدا بود که قرِان سعدین مرا هم . را حفظ کند نتوانست که نتوانست » العرب
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و حالا او رییس فرهنگ بود و . نفهمید که هر گداي الرحمن خوانی می فهمد 
  !راستی حیف از من که حتی وزیر چنین رییس فرهنگهایی باشم . قا مدیرمن آ

اما . میز همانطور پاك بود و روفته ، مثل اطاق پذیرایی تازه عروسها   
خود او هم سیگار به دست . زیر سیگاري انباشته از خاکستر و ته سیگار

بلند شد و چلِپِ و چولوب روبوسی کردیم و پهلوي دست خودش . داشت 
» تبریکات صمیمانه « ا باز کرد و گوش تا گوش جیره خورهاي فرهنگ و ج
 و بدگویی از ما سبق و هندوانه ها» فیض حضوره « و » ارادت هاي غایبانه « و 

و دو نفر که قد و قواره شان به درد گود زور خانه می خورد یا ! و پیزرُها 
ند همان دو تایی نک«. می دادندشیرینی به مردم ، پاي صندوق انتخابات 

نزدیک بود شیرینی را توي » ...باشند که رییس فرهنگ را عوض کرده اند؟
سیگارم که تمام شد قضیۀ . ظرفش بیندازم که دیدم بسیار احمقانه است

فقط . رییس فرهنگ قبلی و آن دو نفر را در گوشی ازش پرسیدم ، حرف نزد
وضع معلم کلاس نگاهی کرد که شبیه التماس بود و من فرصت جستم تا 

سوم را برایش روشن کنم و از او بخواهم تا آنجا که می تواند جلوي 
  .حقوقش را نگیرد

دیگري پیش کار که آمدم بیرون تازه یادم آمد که براي  و از در  
  .رییس فرهنگ رفته بودم

.........................................................................................................  
 نشستم و ما حصل. تا دو روز بعد که موعد احِضار بود اصلاً از خانه در نیامدم

حرفهایی که با همۀ چرندي هر وزیر فرهنگی . حرفهایم را روي کاغذ آوردم 
عی. می توانست با آن یک برنامۀ هفت ساله براي کارش بریزد ن وسرساعت م

عین اطاق م. رفتم به دادگستري ن و بازپرس مدر را باز کردم و سلام ، و . عی
تا آمدم خودم را معرفی کنم و احِضاریه را در بیاورم یارو پیشدستی کرد و 

احتیاجی به این حرفها نیست و قضیه « صندلی آورد و چاي سفارش داد 
که عرق سرد بر » ...کوچک بود و حل شد و راضی به زحمت شما نبودیم 

 چایی ام را که خوردم روي همان کاغذهاي نشاندار .بدن من نشست 
دادگستري استعفا نامه ام را نوشتم و به نام همکلاسی پخمه ام که تازه رییس 

  .فرهنگ شده بود دم در پست کردم
  



  شعر
  

  1 سلمان هراتی 
    پیش از تو

  
  شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت    پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
  اما دریغ زهرة دریا شدن نداشت    بسیار بود رود در آن برزخ کبود
  حتی علف اجازة زیبا شدن نداشت     در آن کویر سوخته، آن خاك بی بهار
  بی تو ولی زمینۀ پیدا شدن نداشت     ارگم بود در عمیق زمین شانۀ به
  آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت    دلها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ
  این عقده تا همیشه سرِ وا شدن نداشت    چون عقده اي به بغض فرو بود حرف عشق

***  
   2عبدالجبار کاکایی 

     بهار زخم 
  

  گر رفت پایدار نشدبه پاي دار ا    کسی به شیوة حلاج ماندگار نشد 
  هزار حیف که این سینه لاله زار نشد    هزار سوي خطر جوانه زد گل تیغ از

  دلی نبود که با بوي تو بهار نشد    تویی که شیوة سبز صنوبري با توست
  که در برابر چشم تو ، داغدار نشد    کدام آینه آیین نقش بستن داشت
  قدم صبح خاکسار نشدکسی که بر     همیشه مشرق جانش قرین ظلمت باد

***  
  3 سعید یوسف نیا

     بهجت حیات 
  

   بود؟شنا همیشه دلخوبدون هیچ تم    چگونه می شود اینجا همیشه دلخوش بود؟
  به شوق دیدن فردا همیشه دلخوش بود    ولی کسی که مرا آن طرفتر از من برد

                                                 
  کتاب نیستان؛ چاپ اول :  شعر ، ناشرۀ مجموع؛ة ادبیات معاصر؛ گزید سلمان هراتی – 1

 .18 - 17ص صش ، .  هـ 1378     

  کتاب نیستان؛ چاپ اول :  شعر ، ناشرۀمجموع؛ ة ادبیات معاصر گزیدعبدالجبار کاکایی  ؛   - 2
 . 67ش ، ص .  هـ 1378    

  کتاب نیستان؛ چاپ اول:  شعر ، ناشرۀمجموع؛ ة ادبیات معاصر گزیدسعید یوسف نیا؛   - 3
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 ٢٠٧

  وش بودهمیشه دلخ! عجیب بود خدایا    کسی که ازنفسش شعله شعله خون می ریخت
  اگرچه خسته وتنها همیشه دلخوش بود     اگرچه بنديِ حیرت اگرچه بنديِ زخم
  همان کسی که سراپا همیشه دلخوش بود    کسی که همسفر مرگ بود و می خندید

  *    
  که جویبار به دریا همیشه دلخوش بود    چه جاي شکوه از این سنگها؟ ملالی نیست 

***  
  1 سهیل محمودي

     حدیث رویش 
  

  بهار را به سیر کوچه باغها صدا بزن    پاي به هر طرف بنه بهار را صدا بزن
  به شوق سبز زیستن ، جوانه را صدا بزن    بخوان حدیث رویش دوباره را به گوش گل
  عبور پاك آب را به هر کجا صدا بزن    زلال جویبار را به سوي دشتها بخوان
  بشار را کنون بیا صدا بزنز خواب آ    سکوت کوهسار را لبالب از ترانه کن
  بیا و روح عشق را صدا، صدا ، صدا بزن    شکوفه ها در انتظار رویش دوباره اند

***  
  2علیرضا قزوه 

  اي مرگ 
  

  ترسان ز اشارت تو بودم ، اي مرگ    عمري به اسارت تو بودم ، اي مرگ 
  مشتاق زیارت تو بودم ، اي مرگ    امروز خوش آمدي، صفا آوردي

  
  همسایه 

  
  مهتاب خجل ز نور رخسار شماست    آغوش سحر تشنۀ دیدار شماست 
  همسایۀ دیوار به دیوار شماست    خورشید که در اوج فلک خانۀ اوست

  
  

                                                 
  :  شعر ، ناشرۀمجموع ؛ آوازهاي نسل سرخ ؛ نگاهی به شعر معاصر ایران ، سهیل محمودي - 1
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 ٢٠٨

   دربدرةگمشد  1 حسن نیک بخت
  

  پروانۀ رنگین پرِ خوش نقش و نگاري    رؤیايِ منِ خستۀ بی صبر و قراري
  جز آتش عشقت نبود هیچ شراري    جز نقشِ خیالِ تو کسی در نظرم نیست
  دزدانه مرا چید ز گلزارِ بهاري    پیچید چو پیچک به تنم ساقۀ عشقت
  چون رودِ روانی به وجودم ، همه جاري    سرچشمۀ عشقت به تنم ریشه دوانده
  چونِ چهچهۀ مرغِ سحر همچو قناري    آوازِ بهاري تو بر دل بنشیند
  جاتم نبود یاور و یارياز بهر ن    من گمشدة دربدرِ ساحل عشقم 

  
  2همایون علیدوستی 

  حقیقت و دروغ
  

      حقیقت در ازل چون چهره بنمود
      دروغ از حیله گفتش اي دل افروز
      تو هم در ساحل دریاي هستی
      بیا از من شنا کردن بیاموز

  صاف و ساده  حقیقت بی ریا و    
  به گفتار دروغ آن روز تن داد    
  راهن در آوردبه ساحل رفت و پی    
  در آن دریاي پر آشوب افتاد    

      پس از چندي کز آن دریا بر آمد
      لباس خویش را پیدا نمی کرد

      اي کاش: پشیمان بود و با خود گفت
      که میل ساحل و دریا نمی کرد

  حقیقت تازه شستش شد خبردار    
  زده او را دروغ از پشت خنجر    
  رفته است لباسش را به تن کرده است و     
  چو او بوده است در دریا شناور    

      از آن هنگام تا اکنون به هرجا
      حقیقت هست عریان و سیه روز
      دروغ اما به تن دارد همیشه 
      لباس حق و در دنیاست پیروز

  
*****  
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  ١ خان. دکتر مهر النساء م
  
  

  دستورات ، سازمانها و نوآوري هاي متصوفان
  

  :اشاره 
در ضمن تبیین جزئیات موضوع فوق نخست دربارة خانقاه، طریقت   

در توضیح طایفه هم به قادریه ، رفاعیه و . رهایی به میان آمدهو طایفه تذکّ
وشهاي ضمناً برخی از مختصات ر. سهروردیه اشاراتی گردیده است 

متصوفانه در شبه قاره و آسیاي میانه هم مورد توجه و بحث قرار گرفته 
همچنین در ادامۀ این گفتار سر فصلهاي تصوف و مراسم عبادي نیز . است 

ذیبی و دینداري ه که تصوف به خود تهبنحوي بررسی و نتیجه گرفته شد
  .دست یافت و فرهنگ مسلمانان را غنی نمود

***  
ستورات ، شرایط، اعتقادات، سـازمان ، برنامـه ،           صوفی ها د   –الف  

 اکنون  – 1آشنا سازي و آیین و مراسمِ نیایش براي خودشان اختراع نمودند،            
فعالیتهاي آنان از مسجد به زاویه ها و تکایا انتقال یافته کـه مکانهـایی جـدا             

  .ازمسجد می باشند
ریـقِ  محققان تصوف ، سه مرحلۀ مختلف را که تصوفِ اسلامی از ط             

  .آن جنبۀ سازمانی اش را قبول می کند ، مشخّص نموده اند
   طایفه – 3 طریقت ، – 2 خانقاه ، – 1

هایی در تقلید   ه  ویشان ، شاهدِ گرو   ردر قرنِ چهارم هجري سازمانِ د       
.  بودنـد مبـارز آنان صوفی هاي   . و پیروي و نیز آهنگ هاي نظامی بوده است        

 مسافرتهاي جهانگردِ معروفِ ابن بطوطـه     آقاي همیلقون جیب، در مقدمۀ ترجمۀ       
و صوفی در قرنِ چهارم مشـاهداتِ       ) جنگجو مقدس  (–با ارتباط میان غازي     

هـوا  است که   منازلی  » رباط«  براي صوفی ها     – 2مهمی را بیان نموده است،      
  .خواهان براي هدایت و رهبري مذهبشان دورِ هم جمع می شوند

                                                 
 هند -، ممبئی  )ایست(رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه  ممبئی ، سانتا کروز  - 1
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اي از شـکوه و جـلالِ تصـوفِ         مرحلـۀ خانقـاه دوره       :خانقاه   – 1  
اسلامی ، در زمانِ آفرینشِ تفکرِ سیاسی آنها و ایجادِ ادبیاتِ اصـیلِ تصـوف               

  .بوده و معنی می دهد
این دوره پایه گذارِ بسیاري از سمینارهاي فرهنگی بود که به موازاتِ      

زاویه هم مانندِ خانقاه عمـل مـی نمـود و بـه             . مؤسسات حرکت می کردند   
گی خصوصی در سراسرِ آسیاي مرکزي ، ایـران و شـمالِ آفریقـا              انتشارِ زند 

 947(است  معمولاً نظمِ صوفی با نامِ ابو سعید ابوالخیر همراه          . کمک می کرد  
که در این دوران زینت بخشِ محافل بود که با ایجادِ چنـدین اثـر و                ) 357 /

  .نثر و آثارِ دیگر به خود می بالید
، در صورتی که صـریحاً در اسـلام         رهبانیت در اسلام توسعه یافت        

 در اسـلام رهبانیـت وجـود        – 3مذمت شده است ، لارهبانیه فی الاسـلام ،          
 ايفندارد، ولی اعتراضِ خفیفی در ولخرجی ثروتِ دنیا در دربارِ سلطنتی خل           

. یانِ خاندانِ عباسی و گروه هاي هم مسلکِ ایشان وجود داشت          لّوعباسی ، مت  
ه در ادبیاتِ صوفی    کسلمانِ واقعی و حقیقی بودند      صوفی هاي اولیه رهبانِ م    

حسـن البصـري    : از آنان بنامِ شعار دهندگانِ حزبی نام برده شده است، مانند          
و عبـداالله بـن مبـارك کـه بـه            ) 810متوفیّ  ( ، شفیق بلخی     ) 777متوفی  (

هبـانی            . محدث معروف است   این افراد آرامش و زندگی اعلاي روحـانی و ر
معاصرِ فضیل بن عیـاض و نیـز شـفیقِ    ) 815متوفی  (» الکرخیمعروف  « نام  

در حقیقت وي طرفدارِ فلسفۀ نیل بـه معرفـت االله         . بلخی بسیار معروف است   
.وي مخالفِ مکتبِ رهبانی صوفی هاي اولیه بـود        . توسطِ جذبۀ روحانی بود   

در دورة بعدي پیروانشان در رهبانیت به علاوه تعدادي از صوفی هـا     
متـوفی  (، بایزیدِ بسطامی    ) 841متوفی  (، ظنوّن   )837متوفیّ  ( سبی  مح: مانند  
بـراي  ) 922متـوفی  (و منصـور حـلاج    ) 910متوفی  (، ابوالقاسم جنید    )875

وابستگی و نزدیکی روحانی با واقعیتِ آجل که خداوند می باشد ، تـلاش و         
  .کوششِ فراوان نمودند

د به عشقِ الهـی     که هستۀ مرکزي رهبانیت بو    ) ترس از خدا  (خشیت    
 از  یک شیوة نزدیکی و تقرب از این نوع دورنماي جدید و تازه اي            . مبدل گردید 

شـاگردان  . سازمانِ روحانی با سبک و شیوة نظم ذهنی و باطنی ایجاد نمـود            
مریدان با ایجـاد دایـره اي از صـوفی هـاي            . خوانده می شدند  » مرید« بنامِ  
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 اکثـراً از جامعـۀ متعصـب دورة         پیروي می کردند که   ) مرشد(آموزش یافته   
بیعـت میـانِ    در این مرحلۀ وحدت نظمِ خانقـاهی کـه در آن            . عباسی بودند 

 س نمـی توانسـت    یوجود نداشت و ری   ) مرید(و شاگردان ) مرشد(راهنماي مذهبی   
به عنوانِ یک وسیله ، واسطه میانِ مرید وخداوند به خودش افتخار نمایـد و               

گی می کرد، جـانی کـه دراویـش آواره و           در صومعه زند  ) مرشد(وي  . ببالد
سرگردان، می توانستند زندگی سر سپرده و هوا خواهانۀ خود را تحـتِ نظـر             

  )4(.رهبرانِ اسمی هدایت نمایند
  

با نزدیک شدنِ قرنِ سیزدهم تصوفِ اسـلامی و قیـامِ           : طریقت   – 2  
صوفی گري به درجۀ کمال خود رسید این دوره اي بود که تکاملِ اصولی و               
 سازمانِ اجتماعی آن ، شاهدِ تحولات بسیاري بود این زمان ، دورة شکل گیري     

 ـاز . صوفی ها بـود ) طریقت( مکاتیبِ صوفی گري و دستورات و آیین         ۀنقط
  شـیوه هـاي تـدریجی روش هـاي         نظرِ اصولی توسعۀ فاز دومِ تصوف توسـطِ       

 خـدا    صوفی ها را به ارتباطِ مستقیم با       کهصوفیانه طراحی و مشخص گردید      
  )5(مرتبط می نمود

این روشهاي آموزشی و نظمِ صوفی گري ، در شکل گیري مکاتیـب               
تبلور یافت که هر کدام روشِ باطنی و ذهنی خودش را دنبـال مـی نمـود و          

در این مرحله از توسعه ،      . تعدادي تمریناتِ روحانی براي افرادِ مبتدي داشت      
ي لغات با لهجه هاي جدید      فازِ دومِ منطقِ جدید، اصطلاحاتِ صوفی در غنا       

صوفی عمومـاً نظـمِ خـوبی در    . بیان و قواعد کلیّ ایجاد گردید که مفید بود      
 زعلومِ مذهبی و آموزشی صوفی گري داشت که نقطۀ مرکزي نظم آنان تمرک            

 بـا   که) سلسله، ادبی، زنجیر  (در این دوره بودکه شکلِ مسیرِ روحانی یا         . بود
سلسله می توانست به بنیانگذار . گردیدبرقرار مکاتبِ دیگر نیز مکاتبه داشت، 

مرتبط می شـد    ) ع(هر مکتب برگردد و به اصلِ مشترك که به حضرت علی            
  .که از نقطۀ نظرِ تشیع مشخّص است

ی یمراحل و طبقاتِ صوفی با آمارِ فراوان راجع به تشکلِ سلسله هـا              
 / 1074(م قشـیري  ابوالقاس ـ: ولی اکثرِ آنان ماننـدِ    . براي ما بیان گردیده است    

در رسالۀ خودش طبقه بندي معمولی از طبقاتِ صوفی را ارائه نمـوده             ) 445
این حقیقت است که در آن زمان شکلِ سلسله هنوز محتمل الوقوعات            . است
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بود ، ولی در طایفه هـاي مختلـف ارزشِ ظـاهري آن را پـیش بینـی کـرده          
د که از آن پـس بـر        قرنِ ششم و دوازدهم تبلور سلسله را شاهد بو        ) 6(بودند

در نتیجه سلسله هاي گونـاگونی      . قیامِ صوفی با نیروي بیشتري تسلط یافت      
 که ارتباطِ برادري و اخوت بصورتِ نمایان و برجسته میانِ شیخ یا            بپاخاستند

پیروي و تقلید در مراسمِ عبادي بـا        . وجود داشت ) مرید(و  و پیر ) مرشد(پیر  
مانِ وفاداري به مرشد اجرا می شـد کـه جـز            کارِ استادانۀ زیاد، مانندِ یک پی     

آشـنا  . چیزهاي دیگر براي سلسله محسوب می شد که اهمیتِ زیادي داشت          
  .سازي و اندیشیدن در اقلامِ زیر دخالت داشت

  
   سلسله – 2     خرقه  – 1
  

 از قرنِ پانزدهم به بعـد تصـوف واردِ مرحلـۀ سـوم و               :طایفه   – 3  
، که طایفه یا دستورات میانِ پیـروانِ        آخرین مرحلۀ شکل گیري خودش شد       

  .سلسله بسیار مهم هستند
قادریـه از نـام   . اکنون هم کهن سالان پیـروِ آن مـی باشـند        :  قادریه )الف  (

اخـذ   ) 1471 – 541 / 1078 – 114(بنیانگذارش بنـامِ عبـدالقادر گیلانـی        
  .گردیده است

  
ز بطنِ قادریه بیـرون   درمیانِ دستوراتِ عدیده توسعه یافت و ا       :رفاعیه  ) ب(

بنیانگذارِ آن احمد   . بعداً رفاعیه مستقل گردید و داراي ارزشِ بسیار شد        . آمد
  .بود) 578 / 1183(رفاعی 

  
این سلسله بعنوانِ دومین سلسلۀ مهم محسوب گردیده کـه     : سهروردیه  ) ج(

توسطِ شهاب الدینِ ملتانی به هندوسـتان آورده شـد و توسـطِ دوره هـایی                
 مهمانِ دستورات توسعه یافت که از بهم پیوستنِ تعدادي مکاتیـب یـا              بعنوانِ

درمیانِ آنان شاذلیه از همه برجسته تر اسـت کـه           . طریقت گسترش پیدا کرد   
انجمنِ اخـوت   . یدردبنیان گذاري گ  ) 539/  1194(توسطِ نور الدین شاذلی     

وي رومی  نام داشت که بعد از جلال الدین مول       » مولویه« چرخانندة درویشان   
  .به وجود آمد) آناتولی(که در یک قیامِ آنی و اقدامِ استوار در ترکیه 
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و مشخصّۀ آن رقص دایره اي شکل است که سمبل و نشانۀ جستجو               
 سلجوقیان  آسیاي مرکزي دورانِ  ) 7(و طلبِ بی پایانِ خداوند محبوب است        

در . یک تصویرِ مختلف از تصوف و توسعۀ اصولی آنرا ارائـه نمـوده اسـت              
ابتدا تصوف درمیانِ صنعتگران در شهرهاي خاور نزدیک به محکمـی ریشـه             

بعدها بصورتِ انجمـن  . در آغازِ کار، تصوف تشکلِ سازمانی نداشت    . دوانید
ند و نیز درویشـان و  اخوت درآمد که مبلغینِ غیرِ مسلمان را مسلمان می کرد   

ایـن تحـتِ    ) 8(ندمعتقدان ادیانِ دیگر را به مسلکِ تصوف رهنمون می شـد          
 مولویه، از شاعرِ بزرگِ صوفی جلال الدین مولوي رومی گرفته اسـت ،              تأثیرِ

دوستی صمیمانه میانِ شمس تبریزي و جلال الدین رومی ، یک           . قرار گرفت   
  .برگِ طلایی در تاریخِ به شمار می رود

شدِ فـراوان بـه اعضـاي ایـن                  ف باراین آسیاي مرکزي بود که تصو
به اعضاي این سلسله ها احتراماتِ . سلسله هاي احتراماتِ زیاده الهام گردانید

گردیده بود و درمیان همۀ طبقات مردمِ آسـیاي مرکـزي محتـرم          مرعی  زیاده  
) 9(دنـد در پایین تـرین حـد نـامگزاري قـرار دا          ،  دراویشِ اسلام را    . بودند

 از روش هاي صوفیانه که در مسیرِ زندگانی آنان ایجاد شـده بـود،               اویشدر
پس سلسله ها و شعباتِ آن پر حاصل و پر بار بود            ازاین  . پیروي می نمودند  

نی چون ماسیگنان توانستند که لیستی بیش از        امحقق. و تحریکِ زیادي داشت   
یاري از آن اسامی داراي  نامِ مختلفِ طریقت را جمع آوري نمایند که بس       175

  )10(شعباتی بودند 
  
به همین مدار کفایت مـی کنـیم بگـوییم ، طبقـۀ              : سرفصلهاي تصوف ) ب(

مسلمان براي درك و مشاهدة اسلام که اکنون در راهِ دیگري قرار داشـت، از   
در . طریقِ تصوف و صوفی گري و زوایاي مختلف، دیگر تلاشِ فراوان نمود           

ا سازي در مذهب ما بصورتِ ترسناك و مهیبـی سـالها            سراسرِ زمانی که آشن   
لوژي و فلسـفی    یوتوسعه یافته بود، زبانِ عربی و فارسـی را باگامهـاي ایـد            

آن بشکلِ قطعی مذهبی تمـدنِ اسـلامی و نیـز از جنبـۀ              . خودش غنی نمود  
  .تفکرانۀ توسعۀ فراوانی یافت

اخته تصوف خودش را در اثباتِ حقیقتِ باطنی اسلام به رسمیت شن            
بود و ادعا کرد که کاملترین معانی والا و عالی براي واقعیتِ تعهدِ اسلامی را        
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 بدونِ شک ، هر کجا و به هر راهی که مسلمان به آن نظر می افکند،               . دارا می باشد  
یک حالتِ روحانی والا، دینداري و صوفی گري برجسته پیدا می کرد، ولـی              

  .وش می گشتدر همان وقت با ریاضت و پرهیزگاري خام
در ابتدا تصوف ، خودش را همانندِ یـک ریاضـت کـشِ رسـمی و                  

جدي بر ضد زیادت هاي دینوي و شرعی متعصبانه و خشکِ زمانِ خـودش              
اما بعداً ، چنانکه قبلاً هم متذکر شدیم ، بسـیاري از عناصـرِ      . تصور می نمود  

 قرنِ یازدهم،   در. فلسفی فرهنگها و مفهوماتی که لابلاي آن بود ، جذب نمود          
هنگامی که تصوف واردِ هندوستان شد،با تصوف و ریاضتی که در هند بود ،             

همچنین در پرهیزگاري و فلسفه هاي ویدانی تصـوف ترقـی           . مأنوس گردید 
تصوف یا ریاضت در هند، جستجو در دینداري شخصی که روحانیتِ           . نمود

 هندي ،  أثیرِ صوفیانِ بتدریج تصوف ، تحتِ ت    . خالص بوده، نامیده شده است    
 روش هـاي  بصورت اصول فلسفۀ نیل به معرفت االله از طریق جذب روحـانی و   

تصـوفِ  .  دانشِ عملی واقعیتِ آجل ظاهر گردیـد       دیگر جذب براي تحصیل     
هندي یک یادداشتِ آهنگ و مختلـف در چنـگِ روحـانی اعتقـادي هنـدي            

راي آغاز شدنِ باورهـاي   این علامتی بود ب   . داشت و مانندِ تصوفِ ایرانی نبود     
  )11(وحدت الوجود که تحتِ تأثیر ودِانتاي هند قرار داشت 

چه در تصوفِ ایرانی و چه در تصوفِ هندي، در طولِ سالیانِ دراز ،                
راهِ صوفی گري به خود تذهیبی و دینداري دست یافت و فرهنگِ مسـلمانان              

  .رمندانه غنی نمودتوسطِ یک گامِ کاملِ تفکري و بیانات و اظهارات هن را
این امر ، رئوسِ مطالب و مطالعات بر پایۀ مطالبِ زیر را بـه وجـود                  

  .آورد
  . بصیرتِ استقلالِ داخلی یا تمریناتِ شخصی و فردي–الف 
 نظم بر ظهورِ شخصیتِ انسانی ، متحرك و با انرژي براي ایجادِ یکی از               –ب  

. هـان قـدم برداشـت     لّل ترین و متعـالی تـرین ادبیـات در ج          جبلندترین و م  
ربار نمود و سرافرازانه زبان و ادبیاتِ               خصوصاً اینکه زبانِ فارسی را غنی و پ

  .فارسی در تابستانِ هند شکوفا گردید
در ایران تصوف پیوسته بـراي کسـانی کـه در جسـتجوي زنـدگی                 

در حقیقت تصوف از حقـوقِ      . روحانی بوده اند ، یک نقطۀ عطف بوده است        
ت و مانندِ یک قیامِ عمومی بر ضد تعصب بـه پاخاسـت و    اسلامی جهش یاف  



  سازمانها و نو آوري هاي متصوفان        دستورات،   
 

  217

قیامهاي متعددِ دیگر را که طبیعتاً نامتجانس و موروثی بودنـد، تحـتِ انقیـادِ               
 به ویژه روح و روانِ فارسی جهتِ آرامـشِ فکـرِ روحـانی و               ،خود در آورد  

این امر به خاطرِ شخصـیتِ      ) 12(تصوفی جاي هیچگونه تعجبی وجود ندارد       
و همه جانبه و قابلیتِ دركِ هنري افکارِ ایرانی براي بیـانِ نظـم و نثـر                 ذاتی  

پیوسته آن در تماسِ اشـعارِ غزلـی و ذوقِ بیـانی روحِ             . مناسب به نظر رسید   
 ادبیاتِ زیباي فارسی به شدت شکوفا گردید و ثمراتش درمیان بهترین آفریده هاي            

  .درفکر بشر قرار دا
  
در انجمـنِ خـودش سـازمان یافتـه بـود           هر طریقت   : مراسم عبادي   ) ج  (

.  ملاقـات داشـتند  وهنگامی که آنان مشغولِ عبادت و ذکرِ خدا بودند ، قـرارِ   
آنها در آن جا به تفکّر و تحقیقاتِ نظري می پرداختند و در همـۀ قسـمتهاي                 
. روشهاي نوین آرامشِ فکري و مراسمِ عبادي آزاد بودند و تمرین می نمودند   

با در نظـر گـرفتن       . ه شدیداً موردِ علاقۀ صوفی ها بود      روشی بود ک  » سماع« 
 .جد بسیاري مولاناي روم با تشریق به وجد و رقص از خواب بیدار مـی شـدند                و

 شنیدنِ آیاتِ قرآنِ مجید گوش فرا می دادند و یا به شنیدنِ سرودِ              جهتابتدا  
ولی بعـداً سـخت و     . ادِ مخصوص مشغول می شدند    رعبادي صوفی ها در او    

  .د گردید و فقط براي شب بیداري و شب نشینی بودمحدو
نظمِ فارسی ، در بخشِ صوفیانه اش با سرودِ عبادي و گـاهی         سراسر    

بهترین سرودي که گهگاهی    . هم با موسیقی و آواز و رقص همراه بوده است         
هنگامی که صوفی هاي مسـلمان      . خوانده می شد از اشعارِ مثنوي معنوي بود       

ي صوفیانه و رقص ها در حلقه هایشـان شـروع بـه             معرفی کنسرت ها  براي  
شهاي نوین رقص و سـرودهاي عبـادي را بـه           ومعرفی کردند ، بسیاري از ر     

 ـاین امر با یک ذخیـرة جدیـد ال        . معرضِ نمایش گذاشتند   اب ناشـناخته در    ق
  .اسلام به غناي زنان در آن دوران کمک کند

به عنوانِ یـک    در مجموع ، تصوفِ اولیه ، مانند یک مذهبِ شخصی             
مجسـم  . آن تفکّر وایدة مشروطه ارتباط دارد     ) 13(موضوعِ عمومی آغاز شد     

نمودن و ابرازِ مفهومِ نمازِ جماعت و حتی عبادت کنندگان در شریعتِ مدون             
  .اجازه داده شده است
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صوفی هاي بومی روشِ خودشان ، همراه بـا اصـطلاحاتِ ذهنـی و                
الاتِ روحانی عبادي مانندِ ذکـر و اوراد        باطنی و تمریناتِ آیینِ پرستش و ح      

ه مبالغۀ آنها براي ذکر اهمیت فراوانی قائل شدند و در این را. را توسعه دادند
  .زیادي از خود نشان دادند

  
  :ها شته پانو

  .218 تري مینگهام ، به فصل هشتم مراجعه کنید، ص – 1
  .33م ، ص 1958ت ، مقدمه اي بر سفرهاي ابن بطوطه ، جامعۀ هکلیو. آر.ا. اچ– 2
  .3م ، ص 1974نیکلسون ، ایدة شخصیت در تصوف ، دهلی ، .  آر– 3
  28 ، 29م ، ص 1978 ریچارد مکس ول ایتون، صوفی هاي بیجاپور ، نیوجرسی ، – 4
  .29 به منبع قبلی مراجعه نمایید، ص – 5
  .414م، ص 1970ریج ،  هالت ، لمبتون و برناردلویس ، تاریخ اسلام کمبریج ، جلد دوم ، کمبی– 6
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  
  

  1دکتر سید وحید اشرف
  

  قصیده در پند 
   علیه الصلوة و السلام  نبینعتو در 

  
  هشیار بزي تا نشوي مورد آفات    پاداش ضعیفی چو بود مرگ مفاجات 
  تا وجه توکل نشود کثرت آلات    اول سلحت در دل تو خوف خداهست 
  وکل نبود ترك لزوماتز آئین ت    معنی توکل نبود غفلت از اسباب

  عاقل نشود غافل از قانون مکافات     هم ز جرائم چو بدانیدغفلت بشو
  ه سلک مساواتدمتهشدار که از دس    از ملت بیضاست وجود تو نگهدار
  یک کلمه توحید بود مصدر حسنات    پیغام مساوات برد کلمۀ توحید

  ره ظلمات و زگشتیم رها از ره کج      معنی توحید)ص(انیم ز تعلیم نبید
  ن آیاتهمبر  بداده ست بما وحیاز    بران سرور کونین مآن خاتم پیغا

  همدردي و امن و کرم و عدل و مدارات     گویم و بشنو)ص(یک شمه ز تعلیم نبی
  ز سبب کبر و مباهاتاقائل نشد او      بود)ص(هم دشمن جان معترف صدق نبی

  ند و نگیرند ره راستحق را بشناس    ستنتدلیس و فریب آله باطل صفتا
  اترّمکاري و انکارشان یک کار بک    پوشیدن حق شیوة ایشان شده هر آن 
  بین فرق میان حق و باطل چه هویدا است     تسحق را که بپوشد ، بشناسد که چه حق ه

   و دگر هست که فرداستنیامروز جها     ما گفت جهانیست دگر نیز)ص(پیغمبر
  پس ضد هر اك شی بوجود آمده پیداست     دنسز اضداد چو ماهیت شی را بشنا

  هم شود از روي مکافات پس زوج جهان    دارد بجهان زوج خودش هریک از اشیاء
  )ص(ر ختم رسل سید ساداتبداده ست خ    آن زوج جهان آخرت است از ره تصدیق

  کاري نکند آنکه بود وجه فسادات    خویش) ص(پیغامبر پیرو مسلم که بود 
  تاریخ خبر داده ازین کهنه روایات    د نکونامی مسلمبرخی نه پسندن

  ه حق درخور حالاتررو هر چه شود در     ما گفت بگیرید ره حق) ص(پیغمبر 
  »اشرف«کردي تو رقم آنچه چکید از قلم 

  یس ازین بیش که کافی ست اشاراتمنو
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  1دکتر معین نظامی 
  )ص( جمال مصطفی

  
  رم جمالِ مصطفی رابه دل دا    دارم خیالِ مصطفی را به سر

  نمی یابد مثالِ مصطفی را    کسی در کُلّ باغِ آفرینش
  نهایات کمالِ مصطفی را    درك کردن باید آموختزِ قرآن 

  ثنايِ اهل و آلِ مصطفی را    به جان دارم عزیز از دین وایمان
  فقط خواهم وصالِ مصطفی را    به محشر از خدا چیزي نخواهم 

  
  2دکتر علی کمیل قزلباش

  
  )س(بمناسبت شهادت زهرا مرضیه 

  
      اي شهر عشق پیغمبر مدینه
ر مدینه ر پچرا گل در تو شد پ      

  عجب سنگی تو در دل داشتی ، آه    
  که رزقِ خاك شد گوهر، مدینه    

      امانت داشتی گوشۀ جگر را
      کجا گم کردي؟ از سرور مدینه

  سرت از شرم خم پیش علی بود؟    
  د بر در مدینه که آتش می زدن    

      مدینه، اي مدینه، اي مدینه
      مدینه، اي بقیع پرور مدینه 

  بهم خواهیم بگریم دردِ هم را    
  اگر بختم بتو زد سر مدینه     

      ترا من دوست می دارم و لیکن 
      بدل دارم ز تو خنجر مدینه 

  عاشق مولا علی یم » کمیلم «    
  ز من تسلیت گو بر حیدر مدینه     

                                                 
  لاهور- خاورشناسی ،دانشگاه پنجاب ةرئیس گروه فارسی ، دانشکد - 1

 سرایندة مقیم کویته  - 2
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  1جاوید اقبال قزلباش
  

  ∗)ع(ثامن الائمه امام رضا 
  

  شاه شاهان ، پیر پیران آمده اندر جهان    هفت زمین آراسته شد هفت فلک هم آسمان 
  هر فرشته وملک خرسند وخوشحال حوریان    مهر خاور درخشنده، ماهتاب اندر جمال

  ن مهربان خدا چزیست در گیتی برقصد شد     تلألو می کند بالعل ناب) س(ۀ زهراخان
  نور او هر سمت و سو گیرد کمال ودرخشان    هشتمین ماه امامت در جهان می شد عیان 
  از انس و جان  سایۀ رحمت عمومِ خلق را    جذب و مستی عشق را ، سرشار قلب مومنان

  عیدم آمد عیدي گیرم از شه کون و مکان     منقبت و هم قصیده من نویسم در جنان 
  را شد مست ، مست جاودان » جاوید«زندگی     )ع( او اي دل حبیببم هان رضامستم اندر عشق

***  
  

  2دکتر محمود احمد غازي 
  

  نماز عاشقان
  
  قتیل جلوه اش سرخ و کبود است     3»شهید ناز او بزم وجود است «

  براهیمی بدست هر لدود است     فغان از آذران عصر حاضر
  نار و وقود است کمال آذران     میذ خلیلان اندر آتشلات
  ظهور کبریا بود و نبود است     ي بیگانه از تخت و شکوهشزب

  و تکبیر و سجود استتفنگ و تیر     چه پرسی از نماز عاشقانش
  را نمود است  بهر سو در جهان او    !جلال و کبریائی رب کعبه 

***  
  

                                                 
 اسلام آباد/ فارسی سراي ساکن راولپندي  - 1
 )ع( امام هشتم ة به مناسبت ولادت فرخند-  ∗

 اسلام آباد  -دانشگاه بین المللی اسلامی ،  شریعه وحقوق ةاستاد دانشکد - 2

 )پیام مشرق(مصراع از علامه اقبال  - 3
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  1داکتر اخلاق احمد آهن
  سرزمین فخر گیتی

  
  اي نگاه انتها ، لااي سکون قلب مو    دین ماسنا، اي پناه یاي زمین مزد 

  اي زمین نشر قرآن ، صدر اسلام مبین     از زمین انقلاب و اختراع ایران زمین 
  اي زمین زهد و تقوي، فهم و عرفان ، عاطفه     اي دیار دین و دانش ، فکر و علم و فلسفه 
  ست، ما اسیر آن کمندزلف تو اشجار رشت ا    قلب تو آن جوي ریحان ، تاج سر کوه بلند 
  رمساقی محفل تو هستی ، مستی و خوانی س    رزدر یمین میناي پارس و در دهن آب خ

  ختن هاي شما  آن گلان پر ز خوشبو در    آن بهار رشک جنت در چمن هاي شما 
  کبک و طاووس و طوطی ، قو و گنجشک و هزار    ارچنسنبل و نرگس ، نیلوفر ، یاس و عباس و 

  توت و انجیر و گیلاس و میوه هاي بی شمار    انار انگور و سیب و خرما و موز وپسته و 
   غوانسبز و صورتی و ار آبی و بلوند و    !واالله هر جا خنده زن رنگهاي زندگی 

  شوش و قزوین و صفاهان ، شوشتر ، کرمان مضاف    یزد وشیراز وخراسان ، جام وري ، مشهد ، خواف
  فخر رازي ، شیخ طبري ، ملا صدرا بی نیام      و سینا ، خیام ساقیان بزم می تو ، رازي

  آن فقیر نیشابور واین بهار خوش خرام     بلبلان گلشن تو سعدي و حافظ تمام 
  آن حکیم طوس و صائب ، شیخ گنجه زنده باد    خی و کیقبادخاقانی ، فرّ لی واآن غز

  زمین فخر گیتی زنده بادزنده باد اي سر    زنده باد اي ملت رعنا همیشه زنده باد
  ممکن می شود امروز احیاي شما! کاش 

   !یاي ماـ احانیاي تـم احـان عجـاي جوان  
  

  2غلام رسول آصف
  

  در توصیف مجله دانش
  

  غریق قلزمِ عشقت کند این حکمت و دانش    بود دانش» دانش«گرفتار و اسیر دانشِ 
  م نظم یابد بقا از نسبت دانشکه نثر و ه    ادب اندر زبان فارسی یابد آن تصعیدي

  ***    

                                                 
  دهلی نو–هرو استادیار گروه فارسی دانشگاه جواهر لعل ن - 1

  فیصل آباد–سرایندة ساکن سمن آباد  - 2
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  حدیث دلبري دانم ، ندانم مرز شکرانه     بشکرت ، چه کنم که می ندانم طرز شکرانه 
  دلم گرویده است و هم بلرزد جرز شکرانه     که حرف حسنِ تو ناید بدستم چه کنم ساقی
  ز شکرانه پریشان می کند تامن بکاشم فر     ز ذهنم می گریزد آب فکرم ، قلت حرفم 
  ولی خواهم قبول افتد به نگهت خرز شکرانه     دلم گرچه نداند طرق شیرازي حضور تو

  که می پیچد ، کند رقصی، چنان این سرز شکرانه     از عطاي تو» آصف«کرانی می نداند حظ 
  

  دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

  صنعتی نامه
ر جناب به مناسبت درگذشت مرحوم هنر مند و تندیس ساز بزرگ معاص

ش ، وفات .  هـ1292 االله علیه  متولد ۀرحمآقاي علی اکبر صنعتی کرمانی 
   سالگی 93م 2006/ ق . هـ 1426 هـ ش ، 1385

  
  آن خردمند و هنرمند و سخندان درگذشت    صنعتی شیخ هنرمندان ایران درگذشت 
  آن بزرگ و پیر و همراه فقیران درگذشت    مبتکر در کار تندیس بزرگان ادب

  اوستاد و دانشومند وهنردان درگذشت     ده بودم جمله آثارش به وقت زندگیدی
   جوانان درگذشتيکار ساز و چاره فرما    بگذشت و رفت هنر عمر او همواره در راه 

  مشعل راه هنرهاي دلیران درگذشت     جمله تندیس هاي او فرهنگ ایرانی تبار
   یار همه تندیس سازان درگذشتیاور و    گشته ام غمگین و نالان از براي صنعتی 
  شد مجسم تا که با روح گل افشان درگذشت     روح او در پیکر و تندیس مردان کهن
  دامان محبان درگذشت  آن هنر اکنون ز    در دلش عشق هنر سوزان و جوشان دم به دم 
  آن گل اشکفته از گلزار کرمان درگذشت    آن علی اکبر که سید بود و دانا صنعتی 

  گوهر تاج هنر شهباز خوبان درگذشت     عشق دلش پروانۀ سوته دلان شهپر
  بانی آثار نو ، خورشید تابان درگذشت    سیان ا زاو بسی رونق گرفت یمکتب تند

  نام نیکش بر زبان ودل شتابان درگذشت     صنعتی رفت از جهان صنعت تندیسیان
   خوش قرآن به دامان درگذشتروح او شادان و    بر او روز و شبان  رحمت وغفران حق بادا

  در جمل تاریخ فوتش سهل وآسان درگذشت    چون برفت از ملک دنیا آن هنرمند ادب 
  به جانان درگذشت » صنعتی تندیس گر بودي«    هجري شمسی بود تاریخ فوتش این چنین 

  »ش .  هـ 1385«             
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  گویان درگذشت» یک لبصنعتی تندیس گر «    هم به هجري آمده تاریخ فوتش بر زبان 
  » هـ ق 1426«     

  آن در گذشت» صنعتی تندیس گر گوهر شناس«    هم به تاریخ مسیحی آمده تاریخ فوت 
  »م2006«                     

  از نمایشگاه ما آن مهد عرفان درگذشت     موزه هاي صنعتی اکنون نمایشگاه روز
  ک وگل کرمان و ماهان درگذشت سیرت نی    او بود از چهره هاي ماندگار عصر ما 

  شاهد رضوان عشق پاکبازان درگذشت    یادش در قلوب فقر او الفقر فخري بود و
  شیوة احیایش گویاي ایران درگذشت     گوییا روحش مجسم در همه تندیس ها
  را چهرة خوب عزیزان درگذشت » رها«این     گفت و گویش سر به سر از مردم ایران زمین 

***  
  

  1نظر حسن منظر خواجه م
  اقبال
  

  زهر ثمر که بیفشردة شجر پیداست    زهر نهال که پرورده اي ثمر پیداست 
  چه رفتنت که زهر گام ره گزر پیداست    چه دیدنت ز نگاه تو ره گزر روشن
  زهر صدف که به بخشیده اي گهر پیداست     ز فیض ضرب کلیم و ز ارمغان حجاز
   زمین که به رخشید صد سحر پیدا ست به هر    ز آفتاب رسالت ضیاي عرفاتت
  به یک اذان سحر خیز تو سحر پیداست     به یک نواي تو لرزند صد هزار انجم
  ز قالب خس و خاشاك ما شرر پیداست     صد افتخار عطا کرده اي شرار خودي
  ز نوك خار گلستان گل و ثمر پیداست     میان صحن چمن آمده چه دیده وري

  ز فیض بینش صاحب نظر نظر پیداست     ز آگاهیز لطف خامۀ داناي را
  ز بهر طائر افکار بال و پر پیداست     ز فیض بانگ دراي ، ز بال جبریلی 
  ز سرفرازي سودا فراز سر پیداست    مرا ز سر نتوان آفرید سوداي 

  
***  
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  1 دکتر اسلم انصاري 
  

  طوافِ لاله
  

   بعالم چها توانی کردتو فکر کن که    به سوز سینه که صرف نوا توانی کرد
  طواف لاله چو موج صبا توانی کرد    جنون متاع بهار است ، تا بهار ببر
  چو عکس گیري ز نقش هوا توانی کرد    چرا حکایت جان بر ورق نمی آري
  ازین خروش چو کار درا توانی کرد    چرا بقافله یک غلغله نیانداري
   چو حاضر ، دعا توانی کرددواي نیست    بدشت هجر که صد دام چیده اند ایدل
  علاج شورش دوران کجا توانی کرد    چو خویش را نتوانی ز خود برون بکشی

  گله ز دانش انجم رسا توانی کرد    تو اي بشر که مقام بشر نمی دانی 
  بیا بیا که بما هم وفا توانی کرد    نگار ما تو کریمی ، کرم دریغ مدار

  
  

  2دکتر رئیس احمد نعمانی 
  

  شیشه 
  

  کاش می دید نگار شیشه      شیشه ردیدنی بود بها
  خفته بودم به مزار شیشه     سایه دنبال نگاران می رفت 
  زیست کردم به دیار شیشه     بهر خوش وقتی سنگ اندازان 

  ا بود وقار شیشه مدست      پندار شکست ۀبوالهوس کاس
  چه شناسند عیار شیشه     سنگ جایی که پرستیده شود 

  ورنه لعنت به عقار شیشه     کیف نگهس ت بهنسبتی داش
  داشتم دل به قرار شیشه     به امیدي که زنی روزي سنگ 

  مخراشید کنار شیشه     هان شیشه گران عالم و هان 
  خار شیشه   نیست زنیایم    بهر دستی که به شیشه بزنید 

  حرف من بود غبار شیشه     »رئیس«یک جهان آینۀ شوق 
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  1عظمی زرین نازیه 
  

  زندگی
  

  با خیال دوستم آباد باشم زندگی     هرچه می خواهم بده تا شادباشم زندگی 
  در رهِ الفت منم آزاد باشم زندگی    آرزوي کوچکی دارم ز تو فرزانگی 
  در خیالِ دوستم چون یاد باشم زندگی    من نمی خواهم حقیقت چونکه من هستم سراب
   مجنون را استاد باشم زندگیلیلی و    چون چراغ راه باشد نور عشقم عاشقی
  یا پی شمسم فقط فریاد باشم زندگی     می رسد پیغام زرین تا به اقلیم دمشق

***  
  

  2صدیق تاثیر
  

   ماۀدر زمان
  

   ماۀبرق سوزد چه آشیان     ما ۀشعلۀ آتش است خان
  شد هنر عیب در زمانۀ ما    !ادب  کس نیاید بطرف علم و

  ي دوست آب ودانۀ ما بنگر ا    از ازل اشکها بیفشانیم 
  هست هر حرف تازیانۀ ما     !انقلاب جهان اگر خواهی 

  فکر و اندیشه است شانۀ ما     بسکه آراستیم زلفِ سخن 
زن و یاس عالمی طرب دارد  و الَم ، خزانۀ ما  درد و سوز    ح  
  ثیر این ترانۀ ما أبشنو ت    !نغز حرفی ببین خوشا معنی 

  
***  
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  1وي دکتر خیال امروه
  برداشتم

  
  ن برداشتم ال بودم ولیکن آسمگا به پ    هرچه از غیبت در آمد من همان برداشتم 

  هان برداشتم شسالها چون بردگان جور      جز این یغما نه بود دنیا  خوردم که در هازهر
  من براي خویشتن قید زمان برداشتم     چون به دور لامکان کالاي بی ارزش رسید 

   زیان برداشتم نیاست این ددمن خودم از    در حیرتم کاري نکردزحمت افتادگان 
  زآن برداشتم غصحبتش را درك کردم م    گل به شبنم گفت ، اینجا همیشه نیستیم 

  اي عهد بوقی از جهان برداشتم هفکر     در زندگی مدیر و کعبه را بهم دانسته ا
  ذان برداشتم ا از بهر ترقیمش قلم پیش     وارد شدنده هادرمیان شب عجب انگیز

  
  2فائزه زهرا میرزادکتر 

  
  فراق

  
  پیوسته در فراق تو فریاد می کنم      می کنم دترا یا روزي هزار بار

  دارم امید وصل و دلم شاد می کنم     مثل نی بریده جدا از تو می شوم 
  در شب خیال پیکر شمشاد می کنم     شوریده گشت نرگس ناز آفرین صبح 

  مرغ دلم ز دام تن آزاد می کنم     تنم جان ربوده است نازو اداي وي ز
  قصر امل ز سوز دل آباد می کنم      عشقش قدم زده يبه واد» فائزه «چون 
  

  3دکتر رشیده حسن 
  

  ستم تو
  

  دامن عشقِ تار تارم بود    آن که همراز حال زارم بود 
  قلب رنجور و بیقرارم بود     وانکه افتاده بود زار و نحیف
                                                 

 )پنجاب(یه فارسی سراي مقیم ل - 1

  کراچی-استادیار گروه فارسی ، دانشگاه کراچی  - 2

  اسلام آباد–گروه فارسی ، دانشگاه ملی زبانهاي نوین  - 2
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  ورنه با شاعري چه کارم بود     و سخن سرایم ساختستم ت
  آن که هم یار کاروبارم بود    او باز همدمم باشد! کاش 

  همدمش قلب بیقرارم بود     رفت از پیش من اگر تنها
  آرزو باز امیدوارم بود     وعده ها داد او که آیم باز
  چشم ها گرچه اشکبارم بود    به امید تو دوختم بردر

  شادمانی که در دیارم بود    خت بربسته است واي افسوس ر
  در برم از تو یادگارم بود    همه شور و نشاط دیروزي

***  
  1سید سلمان رضوي 

  
  حسن نظر

  
سن چیزیست دگر، چیز دگر می خواهم ح  

سن نظر می خواهم  بهر آن چیز دگر، ح  
  گل خوش رنگ خوش آید ولی اي حسن نگر

  اهمبوي گل حاصل گل است دگر می خو
  آبله از کف پا خون چکاند لاکن

  بهر هر قطرة خون، لاله اي تر می خواهم
  من که از حسن فلک حسن زمین خورسندم

  بهر این تاج محل روزن در می خواهم
  مرد و زن ، مجمع اي اطفال چه خوب است چه خوب

  بعد از آن بهر دل و جان خبر می خواهم
   بودحافظ از دورِ قمر ناخوش و نالیده

  من بصد شیفتگی دور قمر می خواهم 
  هر کسی گفت که از تخم خریطه پر است

  من اشجار و ثمر می خواهم» سلمان « گفت 
  

*****  
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  ١دکتر تحسین فراقی
  ٢ علی بیات: مترجم 

  
   ده سال اقبال شناسی در ایران

  )م1995 – 2005(
  

غ دینی که براي تبلیغ اسلام به فرنگ رفته بود اقبال خطاب به یک مبلّ  
یک بیت ، که روي سخن آن بیت همانقدر که براي آن مبلغ بود همانقدر  در

  :بر خود اقبال هم می باشد ، گفته بود 
  به بزم اعجمیان تازه کن غزل خوانی    راق و خراسان زن اي مقام شناسره ع

این شیدا و شیفتۀ روم و تبریز باوجود فاصله اي بسیار از بزم   
اعجمیان و در عین حال با قلب و ذهن خود که شب و روز خود را در آن 
می گذراند، در مورد عجم و اندیشه هاي عجم با تسلسلی زیاد و نیز با 

. نی غیر عادي به سبک تازه ، بدیع و والهانه به سرودن شعر پرداخت اطمینا
ان بی نظیر امت اسلامی ، مردم وبعد از گذشت سالها از وفات این حدي خ
 مردم ایران و نیز اهل تفکر و ۀایران عظمت او را پذیرفتند و امروزه عام

فرزندي از فرهنگ با نام اقبال چنان آشنا و مانوس شده اند که گویا اقبال 
  .فرزندان این مرز و بوم است 

  ا پنجاه سال پیش مردم عادي به کنار ، بیشتر دانشوران ایرانی هم ام
نواي « ببینید مشایخ فریدنی در کتاب خود . با نام و کار اقبال آشنا نبودند

  : می کند این وضعیت را چنین توصیف» شاعر فردا
یکی از استادان دانشگاه کار این بی خبري بدانجا کشیده بود که «  

 هجري شمسی به 1322تهران که خود در هند درس خوانده بود ، در سال 
ی بوده اقبال یک شاعر محلّ: یک روزنامه نویس مسلمان درکراچی گفت 

  )1(« در ایران کسی او را نمی شناسد. است 
، لازم به توضیح است که نام این استاد ایرانی ابراهیم پورداود   
 سال قبل از 9.  ایران باستان و استاد مشهور دانشگاه تهران بودۀشیفتدانشمند 

 ة فردوسی آماده می شد، میلادي که مقدمات هزار1934این واقعه یعنی سال 

                                                 
 .استاد سابق اعزامی به دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران از پاکستان  - 1

 .عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات اردو ، دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران  - 2
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دعوت شده » تاگور« هم اقبال نادیده گرفته شد ، البته شاعر رومانتیک بنگالی 
  .بود

اسلامی بود که بعد از برپایی کشور پاکستان ، ایران اولین کشور   
بعد از آن ، روز به روز روابط فرهنگی بین . پاکستان را به رسمیت شناخت 

در این باره خدمات سفارت . این دو کشور برادر و مسلمان ، افزایش یافت
که در آن ) 2(خواجه عبدالحمید عرفانی . پاکستان هم فراموش ناشدنی است

شهاي شبانه روزي زیادي زمان وابستۀ فرهنگی سفارت پاکستان بود ، تلا
این زحمات او را باید با آب . براي معرفی اقبال در سراسر ایران کرده است

ونام و کار اقبال همانند کوه رسید طلا نوشت  این تلاشها به تدریج به ثمر 
در . الوند و رشته کوه زاگرس باصلابت تمام در گلستان ایران ریشه دواند

 و فرهنگ اقبال ، کتابهاي مستقل ، مقالات د تفکرر ساله در مو58این مدت 
دت کرده اند ، راشاعران ابراز ا. و تحقیقات متعددي به نگارش در آمده است

بیان » تضمین «از اشعار آنها استقبال کردند و ابیات او را در شعر خود به 
بر . برخی از شاهکارهاي منثور او به فارسی برگردانده شدند . کردند 

به زبان ( نوشته شده در مورد اقبال کتابهاي زیادي ظوم وي مجموعه هاي من
روزنامه و مجلات ویژه نامه هایی منتشر . به فارسی ترجمه شدند) اردو 
اقبال لاهوري در کتابهاي درسی جمهوري اسلامی « کتابهایی چون . کردند

کانون پرورش فکري (» برگزیده هاي شعرهاي اقبال لاهوري « و » ان رای
کنفرانس هاي متعددي در مورد . چاپ و منتشر شدند) و نوجوانانکودکان 

تفکر و فرهنگ اقبال در سطوح عالی برگزار شد و مقاله هاي قرائت شده در 
این کار بحمد الله . این کنفرانس ها به صورت کتاب چاپ و منتشر شدند

  :غلامعلی حداد عادل درست گفته است که ادامه دارد و دکتر 
  ت اقبال هرگز راه نیستمرگ را در حضر«

  »تا زبان فارسی زنده است ، او هم زنده است 
نه تنها فارسی زبانان ایران « :و به نثر چنین گفت و بسیار بجا گفت   

میهنان پاکستانی ، اقبال را هرگز فراموش نخواهند کرد ، بلکه مسلمانان و هم 
را اندیشه هاي زی. جهان یاد او را همواره در خاطر خویش حفظ خواهند کرد

معنوي او که از قرآن و حکمت اسلامی سرچشمه گرفته است ، هرگز کهنگی 
  )3(«.نمی پذیرد و فرسوده نمی شود 

ترجمه . در دهۀ گذشته کتابهاي متعددي در مورد اقبال نوشته شدند  
کلیات اشعار وي به . و شرح هایی از آثار منظوم و منثور او منتشر شده اند
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کتاب هایی که در مورد . شده و به چاپ رسیده استطور مکرر تدوین 
. ایشان نوشته شده ، به فارسی ترجمه شده و در دسترس مردم قرار گرفته اند

فرهنگ موضوعی کلیات اقبال تهیه شده و در تعریف و تمجید او اشعار 
بسیاري سروده شده ودر کنفرانس هاي مختلف مقالاتی در مورد وي قرائت 

ی در رابطه با معرفی افکار علامه اقبال به جوانان ، به کتابهای.شده است 
همانطور که در بیشتر مواقع در تمام این سرمایه هاي . نگارش در آمدند

انتقادي و تحقیقی از شکوه شعر و تفکر اقبال ، با گشاده رویی استقبال شده 
است ، برخی از منتقدین ایرانی ، گاهی به برخی از جنبه هاي تفکر اقبال 

  .شکارا انتقاد هم کرده اندآ
در بعضی از این انتقادها اگرچه از برخی جنبه ها داراي اندکی   

ت دیگري هم دارد و آن این لّصداقت هم می باشند، اما این عمل یک ع
است که تا کنون علامه اقبال در ایران به طور کلی مورد مطالعه قرار نگرفته 

ت اشعار او به فارسی می باشد ، اگر دو سوم از هفده ، هجده هزار بی. است
یک سوم آن به زبان اردوست ، سخنرانیهاي ایراد شده به زبان انگلیسی ، 
مقالات و قسمتهاي بیشتري از نامه هاي وي تاکنون از دید دانشوران ایرانی 

  .به دور مانده است
در بین کتابهایی که توسط نویسندگان و دانشوران ایرانی در ده سال   

  :ر مستقل نوشته شده اند ، کتابهاي ذیل قابل ذکر می باشنداخیر به طو
شرق و غرب در کلام اقبال ، دکتر شهین دخت مقدم صفیاري ،   
  .م1999لاهور ، 

  .م1999قطره اشکی بر تربت اقبال ، دکتر حسین رزمجو، لاهور، 
  .م2000صداي رویش خیال ، دکتر مهدي محبتی ، تهران ، 

  .م2000، فرهاد حسن زاده ، تهران ، ) ن و جوانان براي نوجوانا( چراغ لاله 
  .م2000اقبال ، حسین بکائی ، تهران ، 

  .م2001ن و دنیا از دیدگاه اقبال لاهوري ، قادر فاضلی ، تهران ، ید
  .م2001در مدرسه اقبال لاهوري ، محمود حکیمی ، تهران ، 

 فارسی ۀدکتر شهین دخت مقدم صفیاري ، بیشتر به خاطر ترجم  
که » جاویدان اقبال «با نام ) 4(نوشتۀ دکتر جاوید اقبال » زنده رود « تاب ک

در مورد زندگی و افکار علامه اقبال است ، شهرت دارد و در حال حاضر از 
وي یک کتاب مختصر از دکتر جاوید اقبال با نام . موضوع ما خارج می باشد
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ترجمه به آن را هم به فارسی ترجمه کرده که در بخش » افکار اقبال «
  »شرق و غرب در کلام  اقبال« تا آنجا که مربوط به کتاب . خواهیم پرداخت 

است ، باوجود اهمیت بسیار از جنبه موضوع مجموعه مختصري از دو مقاله 
 ۀدر این کتاب به جنب. است که در آن به توضیح افکار اقبال پرداخته است

  .بدیعی از افکار اقبال پرداخته نشده است
، دکتر رزمجو روش توضیحی در پیش » علامه اقبال «  کتاب در  

در این کتاب ارادت و دلبستگی بسیار رزمجو نسبت به اقبال به . گرفته است 
در این مقالات علاقه و وابستگی اقبال نسبت به فرهنگ و . چشم می خورد 

 ادبیات ایرانی به تفصیل دیده می شود ، اما در این موضوع کتاب هاي بهتري
از » ایران از دیدگاه علامه اقبال لاهوري « :وجود دارند ، مثلا، کتاب 

به هر صورت در این مجموعه اسباب محبوبیت . عبدالرفیع حقیقت وغیره 
 دکتر حسین رزمجو در مورد .اقبال در ایران نیز برشمرده شده است

 اشتراکات فکري اقبال و متفکر ممتاز ایرانی مرحوم دکتر علی شریعتی هم
از دکتر مهدي » صداي رویش خیال « کتاب . بحث خوبی ارائه کرده است 

محبتی در بین کتابهاي نوشته شده در مورد اقبال به طور قطع ، کتاب 
یکی از علل آن ، سبک جاندار و روشنگرانه . ارزشمندي می تواند باشد

در فصل اول و . نویسنده است که با چاشنی پرسش هاي فلسفی همراه است 
م این کتاب تا حدودي به تفصیل ، افکار اقبال مورد بررسی قرار گرفته دو

وي » خطبات هفت گانه « است و در این باره از نوشته هاي منثور ، بویژه 
دکتر مهدي محبتی می گوید که اگرچه علامه اقبال با . استفاده شده است

 غرب ر در ساخت افکار فلسفی خود ، از منابع شرق وت و تفکّنهایت دقّ
استفاده کرده است ، اما آنها را عیناً اختیار نکرده است و آنها را بر اصول و 

  .ر خود استوار کرده استمبادي تفکّ
نام دارد که » شعر اقبال « عنوان فصل سوم این کتاب آقاي محبتی   

در این .  علامه اقبال ، بیان شده استکیدر آن به خوبی ویژگی هاي سب
ریف از برخی ترکیب هاي تازه اقبال پرداخته است، به فصل ، آنجا که به تع

مثلا درجایی با . برخی ترکیب هاي نارسا و کهنه او هم اشاراتی کرده است
که اقبال بدون وجود قرینه اي در شعر زیر فعل را حذف ذکر مثال می گوید 

  :کرده است
  »پاك استبه ناله اي که ز آلایش نفس     حدیث شوق ادا می توان به خلوت دوست «
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لوه دادن محمود غزنوي توسط اقبال را هم ، جآقاي محبتی بزرگ   
تجلیل برخی از پادشاهان و سلاطین در شعر اقبال باعث . پسند نمی کند

نارضایتی چندین تن از نقادان ایرانی شده است که از جمله می توان در 
وشن، ، محمد علی اسلامی ند» دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز «کتاب 

خلاصه اینکه سبک دکتر محمد مهدي محبتی ، داراي زندگی ، . مشاهده کرد
بدیع بودن توضیحات وي ، این کتاب او را در مورد . قدرت و حرکت است 

آقاي محبتی از اینکه تفکر اقبال در . اقبال ، قابل مطالعه قرار داده است
 گله می کند و به دانشگاه ها ومراکز علمی ایران ، هنوز جایی نیافته است ،

 نظر او با کمک شعر و تفکر اقبال ، فارسی معاصر و فرهنگ بیمار آن را می توان
امیدواریم که ارزشهاي فکري و « : به قول ایشان . بهبود و قدرت بخشید

شعري اقبال ، من هاي عینیت گرایی و ذهنیت زدگی آن ، طرح و نقد و 
  فرهنگ بیمار آن توان و توش تازه ايتعدیل گردد ، تا زبان فقیر امروز فارسی و

  )5.(» بیابد 
چنین نظریاتی را حدود بیست یا بیست و پنج سال پیش محمد   

وي ضمن یاد آوري ، منت اقبال . حسین مشایخ فریدنی نیز اظهار داشته بود 
  :به فارسی دري نوشته بود 

زبان فارسی دري را که زبان مشترك مسلمانان آسیا است و در «   
ان رفته رفته ، با استعمال اجباري کلمات مرده عصر ساسانی و هخامنشی ایر

و بیرون ریختن لغات زبان عربی ، مسخ می شد و در نتیجه رابطه مسلمانان 
  )6(»منطقه از هم می گسیخت ، به صورت طبیعی و اصلی خود بازگرداند

کتابی مشتمل بر » چراغ لاله « آقاي فرهاد حسن زاده ،تحت عنوان   
چون چراغ لاله « : صفحه به نگارش در آورده است که از بیت معروف 119

این کتاب حاوي مطالبی اجمالی در مورد . اقبال گرفته شده است » ... سوزم 
 از یحوادث مختلف زندگی اقبال و تعالیم او می باشد و معرفی کننده خوب

ر ساده و آقاي فرهاد حسن زاده ، لحن و بیانی بسیا. تفکر اقبال می باشد
اقبال ، چنین کتاب هاییبراي گسترش تفکر فراگیر . رتأثیر در پیش گرفته استپ 

  .باید انتشار یابد تا پیام اقبال به نسل جدید به خوبی منتقل شود
در رابطه با انتقال مؤثر پیام اقبال به نسل جدید ، خدمات وزارت   

نه مذکور در وزارت خا. آموزش و پرورش نیز جاي تعریف و تمجید دارد
اقبال لاهوري در کتابهاي درسی جمهوري « ، تحت عنوان م1984سال 
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اشعار در دست مطالعه علامه اقبال را براي دانش آموزان »اسلامی ایران 
دبستانی و دبیرستانی جمع آوري کرده و با خطی زیبایی منتشر کرده بود و 

حه با نام   صف120 میلادي ، کتابی از حسین بکائی شامل 2000در سال 
مطالب این کتاب را بکائی بسیار جالب بیان کرده . منتشر کرده است» اقبال «

م کرده است و از زبان آن است یعنی تاریخ را به عنوان یک شخصیت مجس
در . اوضاع و افکار اقبال را به صورت نمایشنامه اي جذاب ، بیان کرده است

تا . لیم اقبال پرداخته استاین کتاب وي به صورت اجمالی به نکات مهم تعا
آنجا که من می دانم در مورد اقبال به زبان اردو چنین کتابی نوشته نشده 

  .است
در رابطه با مسأله ترویج مؤثر اشعار علامه اقبال ، جناب آقاي قادر   

وي نه تنها براي کلیات فارسی . شی ارائه کرده اند زفاضلی خدمات باار
 صفحه تدوین کرده 544وضوعی مشتمل بر اشعار اقبال یک کتاب فهرست م

دین و دنیا از دیدگاه اقبال « است، بلکه ، یک کتاب مختصر با عنوان 
 نگارش در آورده و براي توضیح و توثیق اشعار اقبال از ۀبه رشت» لاهوري 

این کتاب به چند جنبه از . آیات قرآنی به عنوان شاهد استفاده کرده است
نویسنده با زبانی شسته وسلیس ، با عناوینی . اخته استپیام فرا گیر اقبال پرد

دین ودنیا، هویت دینی ، دنیاي ممدوح و دنیاي مذموم ، انقلاب دینی ، :چون 
 انقلاب لایی و انقلاب الائی ، ضرورت حکومت دینی وحکومت جمهوریت زا ،

  .با استدلال و با روشی جذاب توضیح داده است
در مورد اقبال ، ذکر کتاب محمود در ضمن کتاب هاي نوشته شده   

این کتاب . هم ضروري است » در مدرسه اقبال لاهوري « حکیمی با عنوان 
حکیمی نه . ر و فلسفه اقبال می باشدکوچک حکیمی معرفی مبسوطی در تفکّ

دکتر علی : تنها با استفاده از اقتباسات مختلف از اقبال شناسانی چون 
علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی ،محمد د غلام رضا سعیدي شریعتی ، سی ،

تقی بهار و دکتر جلیل تجلیل ، به توضیح در باب افکار اقبال پرداخته است ، 
بلکه ضمن عنوان هاي ذیلی به زوایاي مختلف زندگی اقبال نیز پرداخته 

محمود حکیمی در این کتاب به قول خودش تضادهاي موجود در . است
استاد رجب : ه از اقتباساتی از نویسندگانی چون افکار اقبال را نیز با استفاد

وي در نوشته هاي اقبال به مباحث فلسفه و . داده است شهرام زاده نشان 
به نظر . منطق آن نیز پرداخته است ، که البته اشتباهاتی در آن یافت می شوند

ابن تیمیه ، به دفاع از آن » الرد علی منطق « او اقبال بدون آگاهی از کتاب 
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رداخته ، در حالی که صحت علم منطق بارها به اثبات رسیده است و پ
وي .  اعتبار ساقط استۀ منطق کاملا ازدرجةامروزه نظریات ابن تیمیه دربار

  .د انتقاد قرار داده استربرخی از تعبیرات لفظی ابن تیمیه را هم مو
  زبان هايکه ترجمه از یکی از اوصاف قابل تعریف سرزمین ایران این است       

درباره اقبال هم به زبان . غربی به فارسی به یک سنت قوي تبدیل شده است
در این ضمن یادآوري . اردو کتاب هایی در حال ترجمه شدن هستند

وي شاید تنها دانشور . خدمات آقاي محمد بقایی ماکان ضروري می باشد
یف کرده ایرانی باشد که بیش از همه در باب افکار اقبال کتاب هایی تأل

 گاهی احساس می شود که علاقه وي به کتاب سازي از حد کهبل. است
به هر حال ضمن عرض پوزش از این جمله معترضه ، . اعتدال گذشته است

گوشزد کردن این مسئله را لازم می دانم که او کتاب هاي بسیاري ازاقبال 
ت  و شناسان و نویسندگان در مورد اقبال را به کسوت فارسی درآورده اس

 میلادي ، 2001 و 2000فقط طی سال هاي. این خدمات او جاي ستایش دارد
کتاب هایی که در مورد اقبال نوشته یا از دیگر نویسندگان به فارسی منتقل 

توضیح « کرده است و در برخی مواقع حاشیه هاي توضیحی یا ذیل عنوان 
  :ی باشندمطالب مفیدي بر آنها افزوده است ، به قرار زیر م» تکمیلی 

  .م2000م ،  دینی در اسلاۀ بازسازي اندیش– 1
  .م2000 چه باید کرد ، – 2
  .م2001 ، ید گلشن راز جد– 3
4 –2001ر اقبال ،  خدا در تصو  
  .م2001 تصوف در تصور اقبال ، شبستري و کسروي ، – 5
  .م2001 زمان ومکان از دیدگاه اقبال ، – 6
  .م2001 سونش دینار ، – 7
  .م2005و شش فیلسوف غربی ،  اقبال – 8
 فارسی سخنرانی هاي ۀ، ترجم» دینی در اسلام ۀبازسازي اندیش« کتاب   

  کتاب ، مترجم هیچ جا به این مسئله اشاره نکرده استۀدر مقدم. اقبال است
 احیاي تفکر دینی «که این کتاب قبلاً توسط  مرحوم احمد آرام  تحت عنوان 

مچنین به ضرورت ترجمه خود نیز اشاره ه. ترجمه شده است » در اسلام 
البته در مصاحبه هاي متعدد و در مجموعه یکی دو مقاله با نام  . نکرده است

بدون ذکر نام احمد آرام فرموده اند که ترجمه سخنرانی ها » قلندر شهر عشق «
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اض دارد، رم اینقدر ناقص است که هر سطر آن جاي اعتاتوسط احمد آر
  »)135صفحه ( آن خالی از ایراد نیست هیچ سطر « :د یمی گو

، عنوان ترجمه شده این » بقائی ماکان « مزید بر آن به گفته آقاي   
افکار خود گویاي این است که مترجم از آثار و » احیاي تفکر دینی « کتاب ، 

 هر  خروار، ترجمه هايۀمن فقط به عنوان مشت نمون. اقبال هیچ مناسبتی ندارد 
خنرانی اول مقایسه کردم و به غیر از چند تغییر در واژگان دو مترجم را در س

  .که آقاي ماکان داده بود ، بین آن دو فرق خاصی نیافتم
به نظر من عنوان این مسئله که درترجمه احمد آرام هیچ سطري    

ن به ترجمه جدید آعلاوه بر . نیست ، ظلم بزرگی است » خالی از ایراد «
وارد می شود که ، متن قدیمی سخنرانی هاي آقاي ماکان هم این اعتراض 

علامه اقبال را جهت ترجمه انتخاب کرده است و می دانیم که آن متن داراي 
 اي کاش او با یک اقبال شناس پاکستانی مشورت می کرد. اشتباهات چندي است

و دراین صورت به او گفته می شد که اگر ترجمه دوباره به فارسی واقعاً 
ن مستند تدوین شده پرفسور شیخ سعید را براي ترجمه ضرورت دارد ، مت

در این صورت حاشیه هاي باارزش و برداشت هاي دریافتی . استفاده بکند
  .شیخ محمد سعید می توانست بسیار مفید باشد

در . آقاي ماکان ، نکات خنده آور وجود دارد این ترجمه ۀدر حاشی  
شیخ « تولدي که براي  ، تاریخ وفات و 229یکی از پانوشت هاي صفحه 

» سرسید احمد خان « نوشته شده است، در اصل مربوط به » احمد سرهندي 
سرسید « و ) 7(» شیخ احمد سرهندي« می باشد ، جالب تر آن که به زعم او 

به نظر او شیخ . دو نام یک شخصیت می باشند) 8(» احمد خان 
ه خود ساخته احمدسرهندي در علیگر فوت شد و در مسجد همان کالج ، ک

بود ، تدفین شد و نیز در بین کتابهاي احمد سرهندي ، آثار الصنادید و 
بعد از آن در ادامه این حاشیه ! در زبان اردو معروف می باشند ! تفسیر قرآن 
گاه دوحی الهی و مظاهر الهی دی  اتحاد درۀ طبیعت یعنی نظریۀبه ذکر نظری

ده است ، پرداخته است و در باب طبیعت بو» سید احمد خان « معروف 
احمد خان ، گویاي نظریات شیخ احمد اغلب با این تصور که سرسید 

سرهندي است ، دچار اشتباه شده است و حتی کار به جایی کشیده است که 
، امروزه از !دانشگاه علیگر که در حال حاضر در پاکستان است : می نویسد 

 سرهندي و سرسید احمد وي شیخ احمد.  افتاده و رو به زوال است نقرو
خان را در برخی کتاب هاي دیگر خود هم به همین ترتیب اشتباه گرفته 
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را مشاهده » اقبال به چهارده روایت «  ، 302 و 27مثلاً صفحات . است
جاي تعجب بسیار اینجاست که این حاشیه از همان متنی که خود . فرمایید

نابغه بزرگ « : بطور واضح آقاي ماکان آن را تدوین کرده است و در آن جا 
کاش جناب ماکان همین را در نظر . نوشته است » دین در قرن یازدهم 

قرن یازدهم هجري ، چطور می تواند سرسید  داشت که نابغه بزرگ دین در
در » قلندر شهرعشق « احمد خان ، قرن نوزدهم میلادي باشد ؟ آقاي ماکان در

 در قرن نوزدهم میلادي می زیست« : می گوید ) الف ثانی ( مورد جناب مجدد 
  .» ) 129صفحه ( 

 همین کتاب در یکی از پانوشت ها می نویسد که ، 231در صفحه   
در متن اصلی ابن مسکویه آمده است در حالی که لقب این دانشمند ، 

من به خود این جرأت را می دهم و می گویم . مسکویه و نامش ابو علی بود 
دارد و در چندین کتاب  نام ابن مسکویه شهرت که در تاریخ ابو علی با

در سه جلد ازکتاب هاي . رجال ، با نام ابن مسکویه نوشته شده است 
، فرهنگ فارسی  ) هحسن انوش: تدوین ( فرهنگ زندگی نامه : معاصر یعنی 

تدوین (و فرهنگ فارسی دري ) غلام حسین صدري افشار: تدوین (اعلام 
کویه نوشته شده است و شاید بتوان گفت که ، هم ابن مس) زهرا خانلري

  .نشده استاشتباهی اقبال از این که ابن مسکویه نوشته است ، مرتکب 
محمد بقایی به نظر می رسد که حس عجله وشتاب ، به شدت آقاي   

به همین دلیل او دچار نوعی سهل انگاري شده و . ماکان را دربر گرفته است 
صیت معاصر علامه اقبال ، دکتر عشرت به دلیل همین سهل انگاري ، شخ

 اورنگ ةشهید سرمد ، شاعر دور» اقبال شناس پاکستانی « حسن انور را 
اقبال و شش فیلسوف ، . ك .ر( » شاعر فارسی گوي پاکستان « را ) 9(زیب 

ك .ر (»اقبال شناس پاکستانی « ، دکتر محمد علوي مقدم را ) 160صفحه 
شاعر پارسی گوي » را » گرامی« ،  )125 اقبال به چهارده روایت ، صفحه

اقبال ( » سر احمد هندي « و شیخ احمد سرهندي را بیشتر مواقع » پاکستان 
  .می نویسد ) 27به چهارده روایت ، صفحه 

 ۀمی نویسد که وي اولین بار سفرنام» الطاف حسین حالی « ةدربار  
ر حالی که وي د) 81 متن ، ۀك سونش دینار ، حاشی.ر(خسرو را منتشر کرد 

زمان و مکان از  « ۀدر مقدم.  سفرنامه ناصر خسرو را منتشر کرده بود ۀمقدم
 دینی در ۀکتاب بازسازي اندیش« : ، آقاي ماکان می نویسد »دیدگاه اقبال
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» ...اسلام ، که فراهم آمده از سخنرانی اقبال در دانشگاههاي پاکستان است
 همه می دانند. تباه نوشته شده است این اولین سطر کتاب است و سطر اول ، اش

 یرادعلیگر ا) مسلمانان( که این سخنرانی ها در مدراس و دانشگاه اسلامی 
 67 ۀدر صفح. شده بودند وهر دو این شهرها با پاکستان هیچ ارتباطی ندارند

دهد که این سخنرانی ها در مدراس و علیگر می همین کتاب ماکان توضیح 
دان مفهوم است که وي مدراس و علیگر را بخشی از این ب. ایراد شده اند 

د  ردر برخی از کتابهاي خود در مو) . 10(آورد میپاکستان به حساب 
. از اقبال ، می نویسد که این دو مثنوي هستند» بال جبریل « و » بانگ درا«

این بدان مفهوم است که آقاي ماکان این آثار بسیار مشهور علامه اقبال را 
 ، محل تولد خواجه 321در صفحه » شرار زندگی « در . ست ده امطالعه نکر

. ج. س « معین الدین چشتی را سنجر می نویسد ، در حالی که نام صحیح 
  .می باشد ) سجز(» . ز

» اقبال و شش فیلسوف غربی «  خود ، ۀدر جدید ترین کتاب ترجم  
تارا چندر  « را چندین بار) 11(نویسنده فقید هندوستانی ، تاراچرن رستوگی 

. ام.م ، میان محمد شریف یعنی ا231در صفحه . نوشته است » ستوجی 
  .را میر محمد شریف نوشته است) 12(شریف 
 ، یکی از مصرع هاي یک بیت از شعر بیدل را چنین 302 ۀدر صفح  

، در حالیکه مصرع » بیدل نشوي بی خبر از کشف کرامات « : می نویسد 
  .»بیدل نشوي بی خبر از چاك گریبان  « :صحیح به این ترتیب است 

  :، بیت معروف» چه باید کرد  « 38 صفحه ۀدر حاشی  
  هست قرآن در زبان پهلوي    مثنوي مولوي معنوي

را به اقبال منسوب می کند ، در حالی که گمان غالب بر این است   
چه باید  « 174 صفحه ۀهمچنین در حاشی. باشد » جامی « که این شعر از 

می نویسد ، در حالی که نام » نور محل« را » شاه جهان « ، نام همسر »کرد 
  .بود» ممتاز محل« بلکه لقب او 

اگر این فروگذاشت ها را در نظر داشته باشیم ، به راحتی می توانیم   
حدس بزنیم که مشکلات مترجم و حاشیه نویس چیست و براي موفقیت در 

  .نظر داشتت این امور چقدر باید محتاط بود و دقّ
ن با برخی از تعبیرات آقاي بقایی ماکان نیز می توان آافزون بر  

، آقاي » شرار زندگی « با عنوان » اسرار خودي «اختلاف کرد، مثلاً در شرح 
مرحله خودي بیان شده توسط اقبال ، یعنی تمثیل ماکان می گوید که اولین 
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ع سال ها پیش این موضو. اخذ شده است » ه چنی« شتر در اطاعت ، از 
توسط خلیفه عبدالحکیم هم بیان شده است ، اما من معتقدم که تمثیل هاي 

زیرا . صابر، شاکر ، مطیع و منقاد بودن شتر را ، اقبال از مولوي گرفته است 
یکی از سمبل هاي مورد پسند مولوي شتر است و تفصیل آن در مثنوي یافت 

  .می شود 
رو آذربایجانی و مسعود میري ، در یکی از مصاحبه هاي خود با خس  

خودش در ... از فوت اقبال جناح پس از چند ماه « : آقاي بقایی می گوید 
یک سخنرانی صریحاً اظهار می کند که ما همان راهی را رفتیم و می رویم 

 اول اینکه )158مثل مردمک چشم خویش ، صفحه ( » ...که اقبال گفت 
ز سخنرانی هاي خود عنوان نکرده بود ، قائداعظم این مسأله را در هیچ یک ا

دوم .  لاهور به مطلوب الحسن سید گفته بود ۀبلکه بعد از تصویب قطعنام
اینکه این حرف بعد از چند ماه از گذشت وفات اقبال ، گفته نشده است، 

  . بیان شده است1940 سال در سال دوبلکه تقریباً بعد از گذشت 
همین مصاحبه ، در جایی آقاي در گفتگو با آقایان ذکر شده در   

ضمن تعریف از قدرت بیان اقبال می گوید که اقبال با مهارت ماکان ، 
اما ضمن اختلاف با . وقدرت بسیاري فلسفه خود را در شعر گنجانده است 
رسی اقبال ، به برخی از ابرخی از عناوین مطرح شده در برخی از نظم هاي ف

به جاي  :  به عنوان مثال می گوید سستی هاي زبانی او هم اشاره کرده ،
می نویسد و براي » خودي را سه مراحل « اقبال ، » خودي را سه مرحله «

را می آورد و از یک دو بیتی در  » تیز«، قید حالت  » خرامیدن « مصدر 
اول اینکه قبل از . استفاده می کند» شش جهات« از ترکیب » ارمغان حجاز «

مینوي در یک کتاب مختصر خود با ذکر نام یک آقاي ماکان ، آقاي مجتبی 
کند که به قول آن می شخصیت ، چنین اعتراضی از سوي او را نقل 

متضاد هم هستند و » نخرامید« و » تیزي« ، » تیز خرامیدن « شخصیت در 
آقاي مینوي ضمن رد این اعتراض به ادامه سخن خود . این حرف غلط است 

می توان حالت هاي مختلفی داشته باشد، » زدنقدم « دوم اینکه . می پردازد 
، » هار عجم ب« در جلد اول . آهسته آهسته قدم زدن یا تند تند قدم زدن: مثل 
» سیلاب « و » سیل « می نویسد که تشبیهات مربوط به آن ، » خرام « ذیل 

  .سرعت و شدت دیده می شود وغیره می باشد که در آن قرینه 
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 این مورد باید بدانیم که جمع بستن در جواب اعتراض دوم در  
مثلاً نام یک شهرستان  . معدود، همراه با عدد ، قبلاً هم وجود داشته است

شش «براي سومین اعتراض نیز که گفته شده به جاي . است » دو گنبدان «
به دو بیت از  . باشد ، مثالی یافت می شود » شش جهت « باید » جهات

استفاده » شش جهات «ید که در آنها از ترکیب توجه فرمای» مجیر بیلقانی «
شده است، با بررسی بیشتر ممکن است مثال هایی از دیگر شعراي فارسی 

  .زبان یافت شود
  نام و ناموس هفت خوان برداشت    کار کردش ز شش جهات جهان 

  ***    
  این شش جهات عالم دون کم ز هفت خوان    رویین تنی شو از پی محنت کشی که نیست 

از  » Iqbal’s Educational Philosophy« آقاي ماکان ، کتاب    
» مبانی تربیت فرد و جامعه « را تحت عنوان ) 13(خواجه غلام السیدین 
لازم به توضیح است که چندین سال پیش از او ، در . ترجمه نموده است

فلسفه « ن کتاب را با عنوان ای» لدین عثمانی یزاعز«  آقاي م1984سال 
ه نُ .ه و در تهران به چاپ رسانده بود دترجمه کر» ی اقبال لاهوري آموزش

سال بعد ، مشخص نیست آقاي ماکان با چه مصلحت مناسب دید آن کتاب 
در .  عثمانی اشاره نکرده استۀدوباره ترجمه کند؟ وي در هیچ جا به ترجم

شتر « : را چنین توضیح می دهد » شکره«  شکاري معروف ة ، پرند64 ۀصفح
  .» که پستانش پر از شیر باشد ماده اي

 مهم ۀدر اینجا لازم است ، توجه خوانندگان محترم را به یک مسئل  
. جلب نمایم و آن مسئله تعیین منبع ومرجع ، نسل و نژاد علامه اقبال است

ارتباط اقبال . در این ضمن آقاي ماکان، پیچیدگی مسئله را بیشتر کرده است
مخاطبان پاکستان  و هندي اقبال ، مسئله غریبی نیست ، براي » سپرو« ۀطبق: با

با ایرانیان خویشاوند » سپروها « اما ممکن است این مسئله که اینک طبقه 
منظور این است که آقاي ماکان در . شده اند، برایشان باعث تعجب باشد

با نگارش » )  هجري شمسی 1380(میکده لاهور « دیوان فارسی اقبال ۀدیباچ
، ضمن اشاره به شدت علاقه به علم و دانش » اقبال و اصلیت ایرانی « عنوان 

» سپروها در حقیقت ایرانی بودند« : ، ادعا می کند که » سپروها « ۀتوسط طبق
تعلق دارد، بنابراین او ایرانی الاصل » سپروها  « ۀبقطو از آنجا که اقبال به 

خود نیز ، » شهر عشق قلندر «  کتاب 13چنین ادعایی را او در صفحه . است
عبدالرفیع حقیقت ، نیز به نوعی دیگر چنین حرفی را بیان . مطرح کرده است
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بنیاد این حرف او ، آن اقتباس از کتاب خواجه عبدالحمید .کرده است 
است » ایران صغیر یا تذکره شعراي پارسی زبان کشمیر « عرفانی با عنوان 

سید « و »  سید علی همدانی «که در آن به مسئله هجرت عارف قرن هشتم 
و طبق برخی روایات ، هفتصد تن از یاران آنها ، که » تاج الدین سمنانی 

براي تبلیغ اسلام ، به کشمیر مهاجرت کردند وآنجا سکنی گزیدند، اشاره 
  .شده است

ضمناً عنوان شده است که بیشتر سادات کشمیر به سادات همدان و   
رفیع حقیقت می نویسد که از آنجا که آباء و آقاي عبدال. سمنان تعلق دارند 

اجداد اقبال از کشمیر بودند و به این ترتیب با سادات همدان و سمنان ،  
داشتند، بنابر این ، این مسئله جاي تأمل دارد که » ارتباط نژادي و فکري «

ك سیر اندیشه انسان سالاري در ایران ، .ر(اقبال ایرانی الاصل می باشد 
حقیقت و آقاي محمد  بدیهی بین روش عمل آقاي عبدالرفیع فرق ) 1380

بقائی ماکان در این است که آقاي عبدالرفیع حقیقت این مسئله را که آیا 
می داند » در خور تحقیق و تعمق « اقبال واقعاً ایرانی الاصل هست یا نه را 

ل اما آقاي ماکان با اطمینان کام. و در این باره رأي حتمی صادر نمی کند
 ۀاقبال را ایرانی الاصل می نویسد و در این مسئله دقت نمی کند که علاق

ایرانی الاصل بودن   دلیلی بردنبه زبان فارسی ، زمانی می توا» سپروها « ۀطبق
این روش کار . آنها باشد که شواهد مستند تاریخی این امر را تصدیق بکند

رگیر شدن با مسئله ثبوت آقاي ماکان ، از او محققی ارائه می دهد که بدون د
. مسئله وشواهد ، آرزوهاي خود را ، در قالب شواهد تاریخی بیان می کند

آیا براي نوشتن در مورد افکار واشعار اقبال ، اثبات ایرانی الاصل بودن و 
قومیت ایرانی داشتن ، بسیار ضروري است ؟ به نظر من این یک روش غیر 

مفروضات را در . ضرورت داردعلمی است ودوري گزیدن از آن بسیار 
  .ق خوب نیست یک محقّةجایگاه محکمات نشاندن زیبند

هاي وارد شده نباید این سوءتفاهم هم پیش بیاید که اشکالاز   
تحقیقات علمی آقاي بقائی ماکان در مورد اقبال اهمیت ندارد بلکه منظور من 

اپنـــ « :ن فعالیت هاي علمی ، نظر خود اقبال مفقط این است که در ض
هنوز هم اندکی آن را بر سینه خود (  » سینــ مین اســ اور ذرا تهام ابهی

  .را باید در نظر داشت) بفشار 
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مفاهیم »  لاهورةمیکد« آقاي ماکان در یکی از تألیف هاي خود با نام   
به همین ترتیب . ست کلیدي اشعار منتخب اقبال را شرح و تفسیر نیز کرده ا

. نوشته است» در شبستان اندیشه « را با نام » جاوید نامه « شرح و تفسیر 
با به فارسی . چنین شرح وتوضیحات عملکردهاي قابل قبول هستند

دکتر عشرت : برگرداندن نوشته هاي اقبال شناسان و علماي برجسته اي چون 
غلام السیدین ) 16( دار اي. بی ) 15(، دکتر فضل الرحمن ) 14(حسن انور 

و دیگر علمایی چون آنها ، توسط آقاي ماکان، براي دانشمندان و اقبال 
نوشته هاي روشنگري مهیا شده است که با کمک دوستان ایرانی کتاب ها و 

آن ها در جهان زبان فارسی ، در رابطه با موضوع اقبال شناسی راههاي 
  .جدیدي گشوده شده است

اکان ، در برخی از کتاب هاي خود ، افکار و آقاي محمد بقایی م  
نظریات برخی از دانشمندان ایرانی را به عنوان حاشیه یا پانوشت درج کرده 

مثلاً طبق نظر آقاي دکتر محمد . است که نمی توان نظریات آنان را قبول کرد
اسلامی ندوشن و یا آقاي دکتر جعفر شهیدي وغیره با توجه به اعتراضات 

البته این بدان . ، در تفکر و شعر اقبال تناقضاتی دیده می شوداین اساتید 
معنا نیست که این اعتراضات واعتراضاتی از این دست ، اولین بار توسط 

بلکه توسط برخی از منتقدین غربی چون . دانشمندان ایرانی مطرح می شوند
. وغیره در دوره زندگی اقبال هم چنین اعتراضاتی وارد شده بود» دکنستن« 

با توجه به ضیق وقت ، گفتگوي اجمالی بر این موارد نیز امکان پذیر به نظر 
 اول اقبالنامه ، به آخرین نامه لدخوانندگان عزیز می توانند به ج. نمی رسد

  .نوشته شده مراجعه کنند» نیکلسون « آن ، که براي 
در ترجمه هاي افکار اقبال از زبان اردو به فارسی ، در این جا ذکر   

خانم . ام خانم دکتر شهین دخت مقدم صفیاري نیز ضروري به نظر می رسدن
مقدم صفیاري در این راستا، یک کتاب مختصر ولی بسیار مهم دکتر  دکتر 

را به فارسی ترجمه »  تشریحات جاوید –افکار اقبال « با نام » جاوید اقبال «
 لاهور –قبال این کتاب ، چهار سال پیش از این توسط آکادمی ا. کرده بود 

برخی از قسمت هاي این ترجمه ، از جنبه صحت . چاپ و منتشر شده بود
مطالب ، بسیار درست هستند ، اما بسیاري از مواقع وجود دارد که این 

اگر به تفصیلات پرداخته شود . ترجمه تا حد مضحکه خیزي اشتباه می باشد
باهات زیادي این ترجمه داراي اشت. چندین صفحه باید توضیح داده شود
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نخست به . اشعار اردو غلط یا ناقص ترجمه شده انداست ، اما به ویژه 
  :اشعار اردو و ترجمه آن ها دقت فرمائید 

  فلک جس طرح آنکهـ کــ تل مین هــ     من تري دل مین هــیخودي کا نش
  : فارسیۀترجم

  فلک در چشم تو مردمک چشم خواهد شد    اگر خودي در دل تو جایگزین شود 
  )17) (230 و 4ص       (

  و غیره از کجا آورده شده است ؟» خواهد شد « و » شود « ، » اگر « 
   کر اپنی فکر که جوهر هـ بـــ نمود ترا– 2

  : فارسی ۀترجم
  )18) (3ص  (که فکر ما جوهر بی نمود توست

  : غالب شعر
  ـ کر بهشت کودوزخ مین دال دو کوئی لـ    طاعت مین تا رهــ نه می و انگبین کی لاگ

  : فارسی ۀترجم
  )19(تابه طاعت اثر می انگبین نباشد ، به دوزخ بیندازید کسی را که به بهشت می برید 

  می برید ، یعنی چه ؟
  خدا کــ سامنــ گویا نه تها مین     گم رها مین ینخودي کی خلوتون م

  قیامت مین تماشا بن گیا مین      دوست ةنه دیکها آنکهــ اتهاکر جلو
  : فارسی ۀترجم

  من خودي خود را در خلوت گم کردم ، گو آن که در محضر خدا نبودم
  )20) (207ص (چشم ، جلوه دوست را ندید، من به تماشاي قیامت مشغول بودم 

.  برخی مطالب به نثر هم بسیار ضعیف است ۀکتاب ، ترجمدر متن   
 ۀع ترجمدر برخی مواق. براي مثال فقط دو یا سه مورد گوشزد می شود 
  :فارسی ، درست برعکس متن اصلی به اردو است

  : متن اردو – 1
م اصولون کــ ذریعـــ اسلامی فلسفــ ســ مراد فلسفـــ کــ مسلّ«   

  »قرآنی حقایق کی تعبیر و توجیه هــ 
  : فارسیۀترجم

 تعلیمات قرآن ، تعبیر و ۀ اسلامی آن است که اصول آن برپایۀمراد از فلسف« 
  ) 21 ) (18(ص » توجیه شود 
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  : متن اردو – 2
ذوالنون مصري فرماتــ هین که تصوف کا مطلب هــ ساري کائنات مین ، « 

  )52( ص »صرف االله کو پسند کرنا 
  : فارسیۀترجم

مراد از تصوف ، تمام کائنات خداوند را : ذوالنون مصري می گوید « 
  )22) (131ص (» پسندیدن است 

  :  متن اردو – 3
 زمان کو مکان کی ایک سمت سمجهتا هــ ، یعنی تین ابعاد اوسپنسکی« 

رکهنــ والا جسم جب خلا مین کسی ایسی سمت مین حرکت کرتا هــ جو 
 دوسرــ لفظون مین - س کــ اندر موجود نهین ،تو یه حرکت زمانی هــ اُ

  »زمان ، مکان هی کی ایک سمت یا جهت هــ 
 می داند و می گوید جسم سه نسکی زمان را یک جهتپاس« :  فارسی ۀترجم

طوري که به جهتی که در خلا حرکت می کند که در داخل او . عد دارد ب
به عبارت دیگر زمان ومکان یک . این حرکت زمان نام دارد. موجود نیست

  )23(» سمت یا جهت می باشد 
در جاهاي مختلفی از کتاب چنین ترجمه هاي ناقص و در برخی   

جا باید به یک مسئله خوشایند  این. خورد میه چشم موارد کاملاً اشتباه ب
اشاره کرد که امروزه ایرانی ها هم ، به سمت ترجمه هاي آثار منثور اقبال 

 در. توجه می کنند و به کتاب هاي نوشته شده در مورد اقبال استناد می کنند 
 نامه هاي«  میلادي برخی از نامه هاي اقبال با عنوان 2005 و 2001سال هاي 

انتخاب . به فارسی در دو جلد به چاپ رسیده است»علامه اقبال لاهوري 
 آنها توسط دو نفر به نام آقایان دکتر محمد یونس جعفري و ۀنامه ها و ترجم

پیش از این ، نوشته ها و نامه هاي اقبال ، . فرهاد پالیزدار انجام شده است
 ، »Letters & Writings of Iqbal «: اي دار کتابی تحت عنوان .توسط بی 

نامه ها و نگاشته هاي اقبال « جمع آوري و تدوین شده بود و با عنوان 
نامه هاي « . ظهیري ترجمه شده و به چاپ رسیده است. ، توسط ع» لاهوري 

اقبال منتخب  ترجمه مفید و قابل ثبوتی از نامه هاي» علامه اقبال لاهوري 
ر ، عوامل سرودن شعر ، برخی  شعۀاز این مجموعه می توان به نظری. است 

جاي تأسف . ردپی ب تفصیلات در مورد زندگی اقبال و کاوش هاي علمی او
 هیچ دیباچه یا مقدمه اي بر کتاب ننوشته اند و عنوان یناست که مترجم

نکرده اند که این نامه ها از چه مجموعه اي اخذ شده است در مورد 
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  این کاستی هاۀولی با وجود هم. مخاطبان نامه هیچ توضیحی داده نشده است 
این نامه ها در عرصه فارسی ، براي کسانی که در مورد اقبال مشغول به کار 

  .هستند، به عنوان یک ارمغان پرارزش هستند
 محقق جوان آقاي ۀی به فارسی ، اشاره به ترجمیدر ادامه ترجمه ها  
خالی از » برگسون  بیدل در پرتو اندیشه هاي ۀمطالع« :  با عنوان تعلی بیا

 ةاین ترجمه بر کتابی صورت گرفته است که توسط نویسند. لطف نیست 
» برگسان کی روشنی مین  مطالعۀ بیدل فکر« :مقاله حاضر تحت عنوان 

. تدوین شده است و تا به امروز سه بار در پاکستان به چاپ رسیده است 
ز مقالات مهم و اصل مبتنی بر متن و توضیحات بر یکی اکتاب ذکر شده در 

 Bedil in the light of Bergsonچاپ نشده به انگلیسی علامه اقبال با عنوان 
 خود به نظریات مشابه بین فیلسوف ۀعلامه اقبال در این مقال.  می باشد 

» بیدل دهلوي « و شاعر بی نظیر سبک هندي » برگسون«بیستم  فرانسوي قرن
لیل تسلطّ مترجم به زبان اردو ، این ترجمه به د.  روشنی کرده است ةاشار
و ) دکتر تحسین فراقی (  کتاب ة تدوین کنندۀ بسیار خوبی از مقدمۀترجم

 اقبال می باشد و براي فلسفه شناسان ، اقبال دوستان و ادیبان ۀمتن مقال
میلادي 2000این کتاب در سال . ر بها محسوب می شود ایرانی یک متاع پ 

  . لاهور به چاپ رسیده است– توسط آکادمی اقبال پاکستان
»  شعرهاي اقبال لاهوري ةگزید«در مورد گزیده هاي شعري ، ذکر   

این کتاب براي . با انتخاب و تدوین آقاي شهرام رجب زاده ضرورت دارد
انتخاب خوب و مقدمه .  در تهران چاپ شده استم1997بار سوم در سال 

عقیده دارد که اگر تدوین گر کتاب . بحث انگیز کتاب جالب توجه است
اجباري در ضخامت تعیین شده کتاب نبود ، این کتاب مختصرتر می توانست 

» اهمیت شاعري اقبال بسیار کمتر از اهمیت اندیشه اوست « : زیرا . باشد
 شهرام رجب زاده داراي نکات متعددي است که جاي ۀمقدم) 50صفحه  (

. ت و بلند یافت می شوددر شعر هر شاعر بلند مرتبه موارد پس. بحث دارد 
اما باید به خاطر داشت که تناسب موارد عالی در مقابل موارد پست و 

به هر حال نویسنده مقدمه بر این باور است که . ضعیف بسیار زیاد می شود 
اقبال شعر . در مقایسه با بیدل ، اقبال داراي افکار و ابتکار کمتري است 

او به .سرچشمه اعتیاد بر شمرده است وادبیات صوفیانه وعارفانه ایران را 
حتی از موسولینی هم تعریف کرده . مداحی پادشاهان زنده و مرده می پردازد
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اقتداء بر رفتگان «  انحطاط است و شعار ةست  و مخالف اجتهاد در دورا
. نیستزبان اردوي مسلمانان پاکستان و هند اصیل . سر می دهد» محفوظ تر

 زبانی  در نوسان است و در شعر او ضعف هايشعر اقبال بین قوت و ضعف
با وجود این اعتراضات که اکثریت آنها حاصل بحث هاي اشتباه . وجود دارد
 اقبال و فرهنگ اردو ة خام وناقص آقاي شهرام رجب زاده دربارۀو مطالع
ط به فارسی  تسلّۀاین مای« :  بالاخره ناچار به اعتراف می شود که می باشد،

محسوب می شود ، شگفت انگیز او  پارسی حتی زبان دوم براي شاعري که
آقاي رجب زاده به این مسأله اعتراف کرده است که بر ) 52 ۀصفح  (»است

نسل اول ایران پس از انقلاب اسلامی ، تأثیر شعر اقبال آن قدر زیاد است که 
  .موضوعی جداگانه براي یک مقاله است

ل در ایران ، ذکر کتاب در رابطه با کتب چاپ شده در مورد اقبا  
جستاري در اندیشه و هنر علامه « تدوین شده دکتر محمد سلیم اختر با نام 

  .هم دراینجا ضروري است» دکتر محمد اقبال لاهوري 
یادآوري این کتاب از این جنبه حائز اهمیت است که نه تنها سوء   

ایی  صحبت به تفاهم موجود بین دانشمندان ایرانی ، مبنی بر اینکه اقبال توان
 زبان ةفارسی را نداشت ، رفع می شود ، بلکه این سوء تفاهم که محدود

آقاي سلیم اختر در دیباچه توضیح . اردو بسیار کم است نیز از بین می رود 
زبان ملی پاکستان از یک سو دومین و بزرگترین زبان در « :می دهد که 

اش ، دوشادوش  عظیم علمی ۀسطح جهان است واز سوي دیگر به سرمای
زبان هاي عربی ، فارسی و ترکی ، چهارمین زبان مهم دنیاي اسلام شناخته 

این کتاب نه تنها شامل افکار و اشعار خود اقبال و ) 16صفحه ( » می شود 
نیز ترجمه هاي فارسی نوشته هاي اوست ، بلکه ، اظهار محبت شعراي 

  .ایرانی نیز چون چراغی روشن نور افشانی می کند
با همان بحر از سید اکرم شاه اکرام » ساقی نامه «  منظوم ۀجمتر

  .دراین مجموعه ، داراي جایگاهی خاص است ) 24(
ي اقبال را خانم شیوا » همالیا« سی شعر ردر این مجموعه ، ترجمه فا  

امیر هدایی انجام داده است ، ولی افسوس که در چند مورد دچار اشتباه شده 
  :اقبال می گوید . است

  ابرهــ جاتا  فیل بی زنجیر کی صورت ارا    ابرهــ هائــــ کیافرط طرب ســ جهومتا جاتا 
همچون اسب بی « :ایی چنین ترجمه کرده است دمصرع دوم را خانم امیر ه
  »افساري به رقص می پرد
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در این ترجمه  » فیل بی زنجیر « ملاحظه می فرمایید که ترکیب   
 برخی مقامات ، ترجمه خانم امیرهدایی در. آمده است» اسب بی افسار «

  خوب است ، اما آیا انتقال لحن خلاقانه اقبال در ترجمه کار آسانی است ؟
 میلادي که سال گفت و گوي بین تمدن ها بود ، 2001در سال   

 به چاپ 1379در اسفند » مقالات همایش علامه اقبال « مجموعه اي با نام 
نقدي بر « مثلا ، . در آن قابل توجه هستندبرخی از مقاله هاي موجود . رسید

از دکتر محمد رضا ملک و » ترجمه هاي اشعار علامه اقبال به زبان فارسی 
به ویژه قابل » اقبال و گفت و گوي تمدن ها « مقاله دکتر جاوید اقبال با نام 

به طور کلی ، روش توصیفی در مقالات بیشتر است و مقاله . ذکر می باشند
 در سمینار بین الملل 1995 همان مقاله اي است که در سال دکتر رزمجو

  .اقبال در استانبول خوانده شده است
بر اهل علم پوشیده نیست که از جمله کسانی که به تعریف و تمجید    

 شکوه فکري اقبال پرداخته اند، شعراي بزرگ ایرانی چون ملک الشعراي بهار ،
هی ، استاد جلال الدین همایی ، صادق سرمد ، عبدالکریم امیري فیروز کو

 این سنت . حبیب یغمایی ، احمدگلچین معانی و غیره را می توان نام برد
وي . آقاي عبدالرفیع حقیقت هم در این گروه جاي دارد. همچنان ادامه دارد

شود که روزهاي دوشنبه میگفته . ارادت غیر عادي نسبت به علامه اقبال دارد
 برگزاري نشست ادبی می کند و هر نشست را با هر هفته حقیقت اهتمام به
در دومین مجموعۀ شعري آقاي حقیقت با نام  . اشعار اقبال آغاز می کند

مصرع هایی از اقبال به چشم در چندین شعر ، تضمین » ترانه هاي حقیقت «
 شعرگویی او در موارد زیادي به ةتأثیر سبک فکري اقبال در شیو. می خورد

  :چشم می خورد
  ي زاده مغموم وطن،ا« 

  این سخن از من 
  بشنو که ترا

  راهنماي دل و جان است 
  این نکته بهر حال

  مرا شوق بیان است
  گر وصف نهان است

  نتوان ز چشم شوق رمید اي هلال ماه
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  از صد نگه به راه تو دامن نهاده اند
  بر خود نظر گشا ، ز تهی دامنی مرنج

  »در سینه تو ماه تمامی نهاده اند
ین کسانی که به زبان شعر نسبت به اقبال ابراز ارادت کرده اند، از ب  

نام حسین لاهوتی ، صفا ، سعید نفیسی و عباس مشفق کاشانی را می توان 
اشعار آنها ، در مجموعه تدوین شده توسط آقاي دکتر سلیم اختر . ذکر کرد

  .گنجانده شده است
ا و مقالات به امروزه در تهران ، نه تنها در مورد اقبال کتاب ه  

آیند، بلکه پایان نامه هاي دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري مینگارش در
در چند سال اخیر سه پایان نامه .  هم در مورد اقبال نوشته می شوندمتعددي

 کارشناسی ارشد و دو پایان نامه مربوط به دکتري ةیکی مربوط به دور
ي سید هاشم تیموري نوشته  کارشناسی ارشد را آقاۀ پایان نام.تدوین شده 

. می باشد» قرآن و حدیث در دیوان اقبال لاهوري « آن ، است که عنوان 
 از پایان نامه هاي دکتري توسط سید محمد جواد همدانی با عنوان  کیی
» اندیشه هاي عرفانی در شعر فارسی اقبال لاهوري و تجلی آن در جامعه«

تردگی زیاد وعمق معنایی کم این پایان نامه داراي گس. نوشته شده است
 توسط غلامعلی کمیل 2005سومین پایان نامه در سال جاري یعنی . است

»  تطبیقی دکتر اقبال لاهوري و خوشحال خان ختکۀمطالع« قزلباش با عنوان 
این پایان نامه معرفی خوبی از نکات مشترك بین اقبال و . نوشته شده است

 اشعار اردو ۀوي نسبت به ترجم. خوشحال خان ختک را ارائه داده است 
  .علامه اقبال و اشعار پشتو خوشحال خان نیز اقدام کرده است 

افزون بر آن در ایران چاپ هاي بهتر و جدیدتري از کلیات فارسی   
دو سال پیش از این انتشارات زوار کلیات اقبال . اقبال به چاپ می رسد

آن را عبداالله . نده استلاهوري به همراه اشعار تازه یاب وي به چاپ رسا
» باقیات اقبال « بهداروند تدوین کرده و اشعار فارسی اقبال که در کتاب 

اما جالب . توسط عبداالله قریشی جمع آوري شده بود ، نیز آورده شده است 
  :آنجاست که در آن دو بیتی 

  
  کبهی سوز و سرور انجمن عشق    کبهی تنهایی کوه و دمن عشق

  کبهی مولا علی خیبر شکن عشق     و منبرکبهی سرمایه محراب
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جزء کلیات فارسی اقبال ارائه کرده است که  » کبهی به گهی« را نیز با تغییر 
  .این عمل خلاف روش تدوین است

ان اقدامات زیادي در حال انجام ردر مورد اقبال به طور پیوسته در ای  
: ه بودند حضرت آیت االله خامنه اي در سخنرانی مشهور خود فرمود. است
 اقبال را بشناسیم و بتوانیم تأخیري را به هر حال امیدواریم که بتوانیم حقّ«

 پنجاه سال اخیر در شناخت اقبال داشته است ، –که ملت ما در طول این چهل 
  )62 بلند شرق ، اقبال آکادمی پاکستان ،صفحه ةاقبال ستار( » جبران کنیم 

گی چون تهران ، باید یک به نظر من براي جبران آن در شهر بزر  
کرسی هاي . مرکز اقبال شناسی با یک کتابخانه با تمام امکانات دایر شود
بین کشورهاي . اقبال شناسی در دانشگاه هاي مختلف کشور افتتاح شود

ایران و پاکستان گذشته از اسلام ، زنده ترین ، روشن ترین ، امیدوار کننده 
 ، با موضوع اقبال می تواند به وجود ترین ضامن بقاي ارتباط بین دو کشور

  :سال ها پیش چه به جا و درست گفته بود . بیاید 
  کلید باغ را در آشیانم     مده از دست ، دامانم که یابی

  
  توضیحات و حواشی

  7 ، ص م1979 نواي شاعر فردا ، – 1
 ص آموزش و پرورش بود که بهمتخص) م1907 – 1990(خواجه عبدالحمید عرفانی  – 2

از مبلغّین خستگی . عنوان وابستۀ فرهنگی در سفارت پاکستان در تهران حضور داشت 
پاکستان و اقبال بود و در راستاي معرفی اقبال به ایرانیان و پیشرفت اقبال شناسی ناپذیر 

کتاب هاي او عبارتند از اقبال عرفانی ، اقبال ایران ، رومی عصر ، . اقدامات شایانی کرد
 فارسی ضرب کلیم ، سرود سرمد ، شرح احوال و آثار ۀ، ترجم) مه رباعیات ترج(حدیث عشق 
  .، داستانهاي عشقی پاکستان ، ایران صغیر یا تذکره شعراي فارسی زبان کشمیر  بهارملک الشعرا 

  .م1984اقبال لاهوري در کتابهاي درسی جمهوري اسلامی ایران ، :  دیباچه – 3
از دانشکده دولتی لاهور ، فوق لیسانس فلسفه ) م 1924متولد اکتبر ( جاوید اقبال – 4

. گرفته است و از دانشگاه کمبریج موفق به اخذ دکتري و وکالت درجه یک شده است 
امروزه .  به فعالیت پرداخت مجلس سنا بعد از آن به عنوان قاضی دادگاه عالی و سناتور 

کتاب هاي وي عبارتند . ت منصوب شده اساقبال پاکستان آکادمی نایب رئیس به عنوان 
  :از 
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1 – Islam & Pakistan‘s Identity 
2 – Ideology of Pakistan 
  ) جلد چهاردر ( ]جاودان اقبال[ زنده رود – 3
   اپنا گریبان چاك– 4
  )مضامین وغیره ( جهان جاوید – 5
   می لاله فام – 6
  )مترجم( افکار اقبال ، تشریحات جاوید – 7

  173 ، ص  صداي رویش خیال– 5
  90 همان ، ص – 6
  26ق برابر با .  هـ 971 شوال 14 ثانی فب به مجدد اللقّ شیخ احمد سرهندي م– 7

 از جمله از .م به دنیا آمد و از علماي سرهند و سیالکوت کسب فیض کرد1564ژوئن 
علوم متداول دینی را فرا گرفت . شیخ یعقوب صرفی کشمیري درس حدیث آموخت

عربی و شیخ شهاب الدین سهروردي را با دقت مطالعه ابن بر محی الدین کتابهاي شیخ اک
تا مدتی به تدریس فصوص الحکم وعوارف المعارف پرداخت وسپس مرید عارف . کرد

بعد از مدتی در مقابل وحدت وجود .  نقشبندیه حضرت باقی باالله شدۀسلسلکامل مشهور 
 برخی نظریات خلاف شرع شیخ به کیفیت وحدت شهود پی برد و شروع به اختلاف با

خدمات دینی شیخ احمد سرهندي قابل توصیف است و تلاش هاي . ابن عربی کرد
 اکبر شاه مغل دامن گیر مسلمانان و اسلام ةبسیاري در خصوص رفع خطراتی که در دور

می ورزید ، تا جائی که به اصلاح  نطریات اصرار شده بود ، وي بر اداي شعائر اسلام 
سلسله نقشبندیه مجددیه او به تبعیت از . انان و حتی جمهور علما پرداخت عامه مسلم

افزودن بر آن براي رد بدعت ها زحمت فراوان . شرع اسلام اصرار زیادي می ورزید
تعداد خلفاي او که در جهت احیاي دین اسلام در سراسر شبه قاره پراکنده شدند . کشید

شبه قاره پاك و هند به ماورا النهر ، شام ، و سلسله او از . از صدها تن تجاوز می کند
. نامه هاي او شهرت جهانی دارند و به زبان فارسی به نگارش در آمده اند. عربستان رسید

از دیگر کتابهاي مشهور او . این نامه ها به زبان عربی هم ترجمه شده و منتشر شده اند
گفته می شود پادشاه .  و معاد می باشندیه ومبداءه ، معارف لدنّرساله تهلیلیه ، اثبات النبو

 تعظیم توسط ةوقت ، جهانگیر شاه ، بنابر برخی دلایل سیاسی و به جاي نیاوردن سجد
 گوالیار تحت نظر گرفت ، اما در خود باوري او خللی ۀشیخ ، او را تا یک سال در قلع

بیت بدین علامه اقبال از مداحان عظمت شیخ احمد سرهندي بود و در یک . وارد نشد
  :شرح نسبت به او ابراز ارادت کرده است 
  جس کــ نفس گرم ســ هــ گرمی احرار    سرجهک نه سکا جس کا جهانگیر کــ آگــ
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کسی که از دم گرمش ، . کسی که سرش در مقابل جهانگیر نتوانست فرود بیاید   
  . م رحلت کرد1624ق برابر با .  هـ 1034شیخ به سال . احرار و آزادگان گرمی می گیرند 

، از خیر خواهان مسلمانان شبه قاره و بنیانگذار ) م1817 – 1898( سرسید احمد خان – 8
او در آغاز به استخدام . می باشد) که بعد ها به دانشگاه ارتقا پیدا کرد (دانشکده علی گر 

. کمپانی هند شرقی درآمد و در مناطق مختلف با مشاغل مختلف قضاوت خدمت کرد 
  . علمی غازي پور را بنیاد نهادةستفاده از علوم جدید غرب ، اداربراي ا

 تهذیب الاخلاق را منتشر کرد که سردمدار اصلاحات اجتماعی ، ۀبعدها مجلّ  
 علی گر را M.A.O مدرسه 1875در سال . فرهنگی و آموزشی مسلمانان شبه قاره شد

 به 1920 بعدها در سال که در طی زندگی خود او تبدیل به دانشکده شد و. سیس کردأت
 . ملی هند به شمار می رودةسرسید از مخالفان کنگر. دانشگاه مسلمانان علی گر ارتقا یافت

وي نه تنها در اصلاحات علمی و فرهنگی مسلمانان شبه قاره داراي نقش ویژه اي است ، 
ن به آثار از آثار مشهور او می توا. بلکه جا دارد او را بانی نثر جدید اردو هم بدانیم 

الصنادید، اسباب بغاوت هند ، خطبات احمدیه ، تبیین الکلام و تفسیر قرآن ، اشاره 
در برابر برخی عقاید روشنفکرانه او برخی گروههاي راسخ العقیده اسلامی ، مخالف هاي .کرد

از بین دوستان هم عصر او ، الطاف حسین حالی ، شبلی نعمانی ، محمد . شدیدي ابراز کردند
این چهار نفر از تفکر و سبک عمل سر . آزاد و مولوي نذیر احمد به شهرت رسیدند حسین

  .وي در علی گر از دنیا رفت و همان جا دفن شد. سید احمد خان ، کسب فیض کردند
فرزند دیندار شاه جهان صاحب قران ، ) م 1707متوفی ( اورنگ زیب عالمگیر – 9

نام اصلی . ثیر زیادي داشتأسلمانان شبه قاره تشاهنشاه هند است ، که در بیداري مجدد م
 حکومت او از غزنین گرفته تا چاتگام ةاو محی الدین بود و در زمان حکومتش ، محدود

باوجود اینکه مسلمان متعهدي بود ، اما دیدگاه . و از کشمیر گرفته تا کرناتک گسترده بود
ره ، هدایاي بسیاري در نظر او آن قدر وسیع بود که براي مراقبت از هندو هاي شبه قا

اورنگ زیب . شکل گرفت» فتاواي عالمگیري « در دوره او فقه اسلامی با نام . گرفته بود
رو به این خاندان بعد از او به سرعت . آخرین پادشاه مقتدر سلسله مغولان هندوستان بود

   : توحید می خواندۀ شعلۀاقبال او را پروان. ضعف نهاد
  چون ابراهیم اندرین بتخانه بود    نه بود  توحید را پرواۀشعل

 به چاپ ش1384 البته در دیوان اقبال لاهوري که توسط آقاي ماکان در تابستان – 10
رسیده است ، بدون اشاره به این اشتباه ، به طور جزئی به اصلاح این اشتباه اقدام کرده 

ستان ایراد شده اند است و نوشته است که این سخنرانی ها در دانشگاه هاي جنوب هندو
  .اینجا هم باید به جاي دانشگاه ها ، دانشگاه نوشته می شد 
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ی در آسام بود که به تساکن منطقه گوها) م1910 – 1997( تاراچرن رستوگی – 11
در مورد علامه اقبال کتابهاي زیادي که . استادي زبان وادبیات انگلیسی اشتغال داشت

 Iqbal – The finalیکی از کتابهایش به نام . ت اکثراً به انگلیسی بود ، نوشته اس
Countdownریاست چندین کالج را بر عهده داشت و در .  شهرت زیادي حاصل کرد

از جمله .همچنین از منتقدین سخت گیر اقبال به شمار می رود.  بازنشسته شد1977سال 
  :دیگر کتابهاي وي می توان به موارد ذیل اشاره کرد 

1 – The Western Influence on Iqbal 
2 – Islamic Mysticism : Sufism 
3 – Muslim World Islam Breaks Fresh Ground )مترجم(  

فوق لیسانس فلسفه را از دانشگاه کمبریج اخذ نموده ) م1965متوفی (ام شریف . ام– 12
 به عنوان استاد در دانشگاه علی گر منصوب شد و مدتی هم م1917در سال . است
 فرهنگ ةهمچنین به مدیریت ادار.  اسلامی لاهور را نیز به عهده داشتةنشکددایاست ر

  :کتابهاي او عبارتند از . اسلامیه هم منصوب شد 
  1 – History of Muslim Philosophy این کتاب به فارسی ترجمه شده و به 

  . چاپ رسیده است 
وغیره از کتابهاي ) سه نظریه زیبا شناختی ( » ه جمالیات کــ تین نظریـ « - 2  

  )مترجم. (مشهور به حساب می آیند
. کشمیر بودو مدیر آموزش عمومی جامو ) م1904 – 1971( خواجه غلام السیدین – 13

در ) هند(آموزشی وزارت  آموزش دانشگاه علی گر و معاونت ةمسئولیت ریاست دانشکد
او با . ي نائل شداز دانشگاه اسلامی علی گر به درجه دکتراي افتخار.  بود1950سال 

  :کتابهاي . علامه اقبال چندین بار ملاقات کرده بود
  ) شخصیات مختلفةمقاله هایی دربار) ( توفان باد چراغ در ( آندهی مین چراغ – 1  

2 – Iqbal’s Educational Philosophy) مترجم(  
از دانشگاه علی گر فوق لیسانس فلسفه ) م 1918 – 1984( عشرت حسن انور – 14
 Metaphysics ofفارسی را نیز اخذ کرد و با موضوع همچنین فوق لیسانس . فتگر

Iqbalدر سال .  در فلسفه ، دکتري خود را به راهنمایی دکتر سید ظفر الحسن به پایان برد
 به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه علی گر استخدام شد و سپس به ریاست گروه 1948
چیزي (دنیا کهین جســ : نوشته هاي او عبارتند از .   بازنشسته شدم1978در سال . رسید

، سرور )  برگسانۀترجم(مبادیات الهیات ) ترجمه وردزورت( سرود بقا )  که دنیا بنامیم
 از علی گر به چاپ م1944کتاب اخیر در سال ) مثنوي در جواب اقبال (بیخودي 
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هاي فارسی ، اردو ، انگلیسی به زبان هاي زیادي وارد بود و کتابهاي زیادي به زبان.رسید 
  )مترجم. (به نگارش در آورده است 

پدرش فارغ .  در هزاره پاکستان به دنیا آمد1919 سپتامبر 21 دکتر فضل الرحمان در – 15
لیسانس عربی . به تحصیل پرداخت » دروس نظامی « در . التحصیل دارالعلوم دیوبند بود

 ۀ فوق لیسانس انگلیسی را با درج1942ال  از دانشگاه پنجاب و در س1940را در سال 
 به انگلستان رفت و در طی سه سال دکتري 1946در سال . ه اخذ کردااول از همین دانشگ
زبان هاي .  به پایان رساندIbn-e Sina – Treatise of Psychology:خود را با موضوع 

 از جمله کتاب هاي.رفت در شیکاگو از دنیا 1988وي درسال .آلمانی و فرانسه هم آموخته بود
  :مشهور او 

 1 - Prophecy in Islam 
 2 - Islam, 1967 
 3 - Major Themes of the Quran, 1979 
 4 - Islam & Modernity, 1982 
 5 - Revival & Reform in Islam  

  .که البته این کتاب در دست نگارش بود که وي از دنیا رفت
 لاهور –نس فلسفه را از دانشکده دولتی افوق لیس) م1908 – 1979( بشیر احمد دار – 16

به عنوان . و از دانشگاه اسلامی علی گرلیسانس تربیت معلم اخذ کرده استگرفته است 
 1953بین سالهاي . اشتغال داشت) دروازه  بهاتی (  بهاتی گیت دبیر در دبیرستان اسلامی

در سال . مدیر مجله اقبال نیز بود  نایب با اداره فرهنگ اسلامیه همکاري نمود و م1965تا 
  :از تصانیف و تالیفات او .  به عنوان مدیر اقبال آکادمی در کراچی منصوب شدم1965

 1 – A Study in Iqbal’s philosophy 
2 – Letters & Writings of Iqbal 
3 – Studies in Muslim Philosophy & Literature 
4 – Iqbal’s Gulshan –i-Raz-i-Jadeed & Bandagi Namah 
5 – Articles on Iqbal ) مترجم  (  

منزلگاه خودي دل توست ، آن :  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشدۀ ترجم– 17
  )مترجم(چنان که فلک در مردمک چشم جاي گرفته است 

به فکر خویشتن باش که جوهرة :  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشد ۀ ترجم– 18
  )مترجم.(ایی نکرده است تو هنوز نم
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  اگر در کار طاعت، عشق به :  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشدۀ ترجم– 19
  )مترجم.(می وانگبین باشد ، یک نفر بهشت را به دوزخ بیندازد       

 ممن در خلوت هاي خود گم بود:  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشدۀ ترجم– 20
 سخن گفتن نداشتم ، من به جلوة دوست توجهی نکردم ، به و در مقابل خداوند زبان

  )مترجم(همین دلیل در قیامت تماشاگه مردم شدم 
مراد از فلسفه اسلامی تعبیر و :  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشد ۀ ترجم– 21

  )مترجم(توجیه حقایق قرآنی ، بوسیله اصول مسلم فلسفه است 
ذوالنون می فرماید ، مفهوم :  این ترتیب می باشد  صحیح فارسی آن بهۀ ترجم– 22

  )مترجم.(تصوف ، در تمام کائنات ، دوست داشتن خداوند است 
از اسپنسکی زمان را یک سمت :  صحیح فارسی آن به این ترتیب می باشدۀ ترجم– 23

یعنی یک شئی سه بعدي در خلاء ، به سمتی حرکتی می کند که در درون . مکان می داند
به عبارت دیگر زمان ، یک . در این صورت آن را حرکت زمان می گویند. ود نداردآن وج

  .سمت یا جهت از مکان است 
، فوق لیسانس زبان و ادبیات ) م 1932متولد ( دکتر سید محمد اکرم شاه اکرام – 24

فارسی را از دانشکده خاور شناسی دانشگاه پنجاب و دکتري این رشته را از دانشگاه 
خذ کرده است ، ریاست گروه زبان فارسی ، ریاست دانشکده خاورشناسی تهران ا

دانشگاه پنجاب بر عهده داشته است و امروزه رئیس گروه اقبال شناسی در همین دانشکده 
  . می باشد

  :از کتابهاي او می توان به موارد ذیل اشاره کرد 
  )سراج الدین علی خان آرزو( تنبیه الغافلین – 1  
  ر راه مولوي اقبال د– 2  
   اقبال یک نهضت – 3  
   اقبال و جهان فارسی– 4  
  )مترجم( آثار الاولیاء – 5  

*****  



  سید مرتضی موسوي
  

  کتابهاي تازه
  
  

   )ترکی(نسائیکلوپیدي اسلام  ا– 1
Turkiye Diyanet Vakfi Islam: Ansiklopedisi, Baskan 
Prof.Dr. M.Akif Aydin 

 م ، مقـداري     2007اسـتانبول   )  ، از نصیح تـا عثمـانلی آر        33جلد  (
یک مرجع پر آگاهی حـاوي اطلاعـات دقیـق          .  ص   592، قطع بزرگ    مصور
  . امکنه، آثار علمی  و سایر آن می باشد،بارة شخصیاتدر

  
  جلد دوم ) اردو  ( تاریخ جامعۀ پنجاب– 2

گرد آوردة دکتر زاهد منیر عامر ، چاپ اول ناشر و چاپخانه دانشگاه پنجاب،               
  . ص642 نسخه ، 3000 م شمارگان 2004

 126دانشگاه پنجاب لاهور به عنوان کهن تـرین دانشـگاه پاکسـتان               
اولین تـاریخ دانشـگاه پنجـاب در پنجـاهمین سـال      . ل سابقه قدمت دارد سا

تأسیس توسط استاد انگلیسی بخش تاریخ پرفسور ج ف بـروس بـا عنـوان               
History of the University of the Punjab   A م چـاپ گردیـده   1933در

م توسـط اسـتاد فقیـد    1982اما بزبان اردو جلد اول تاریخ دانشـگاه در         . بود
. غلام حسین ذوالفقار بمناسبت سده اش به سلک نگارش در آمده بـود            دکتر  

 احتـوا  2002 تـا  1982اینک جلد دوم تاریخ دانشگاه مدت بیست سال را از         
می کند و گرد آورندة آن دکتر زاهد منیر عامر استاد یار گـروه زبـان و ادب                  

  .اردو در دانشگاه می باشد
ر وقت پنجاب کـه بـا حفـظ         در بدو آغاز پیشگفتار هایی از استاندا        

سمت ریاست کل دانشگاه راعهده دار بود ، همچنین قائم مقام رئیس وقـت              
ارشد محمود که در حدود هفت سال در این مأموریت باقی بود و             ) ر(ژنرال  

غیـر از شـرح تـاریخ       . همچنین از گردآورندة جلد کنونی تاریخ آمده اسـت        
اصله در نهمین و دهمین دهۀ بیست سال اخیر دانشگاه پنجاب ، پیشرفتهاي ح     

قرن بیستم میلادي در سطح دانشگاه بویژه در زمینۀ پژوهش و تحقیق بررسی             
شایستۀ یادآوري است که دانشگاه پنجاب به کتابخانـه هـاي           . گردیده است   
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معتبري که جلد دوم تاریخ دانشگاه را اهداء نمـوده، جلـد اول کـه حـاوي                 
ت امکان ارسال نمایـد تـا تصـویر         تاریخ صد ساله دانشگاه است ، در صور       

. تمام نماي مدت صد و بیست سال اخیر جلو چشم خوانندگان مجسم گـردد     
مایۀ خرسندي است که در برخی از زمینه ها ، کارآئی دانشگاه طـی بیسـت                

  .سال اخیر نسبت به صد سال اول تأسیس چشمگیرتر بوده است
  
 عصـر قاجـار تـا    شرح احوال و شعر شاعران زن در       ( تذکرة اندرونی  – 3

 ، 1382فارسی، بنفشه حجازي، انتشارات قصیده سرا چاپ اول ) پهلوي اول   
  . ص335 تومان ، 2350 نسخه، بها 2000شمارگان 
در ایــن تــذکره غیــر از شــاعران زن ایرانــی از ســرزمینهاي هنــد ،   

افغانستان ، تاجیکستان ، عثمانی ، ازبکسـتان ،مصـر ، قفقـاز ، مختصـري از                 
 نفر شاعر زن ایرانـی ،       90از  . ثار بانوانی شاعر تبیین گردیده است     احوال و آ  

نیمۀ شان ازقرن سیزدهم ، بیست و شش از قرون سیزدهم و چهاردهم، و فقط 
  .دو نفر هم زادة قرن دوازهم می باشند

  )33 – 11صص (پیشگفتار مقدمه و روش کار 
شـبه قـاره ،     فصل دوم شاعران پارسیگو شامل برخی از پارسگویان بـانو از            

. افغانستان ، تاجیکستان ، عثمانی ، ازبکسـتان ، مصـر و قفقـاز مـی باشـند                   
 تـألیف علـی   زنان سـخنور  سال پیش 40کتابهاي معروف در این موضوع تا    

. سلیمی ، از رابعه تا پروین گردآوردة کریم کشاورز بوده است          ) مشیر  (اکبر  
نـان شـاعر ایرانـی    کوشش گردآورنده شایستۀ تمجید است که خود را بـه ز      

محدود نکرده بلکه احوال پارسی گویان زن چندین کشور از جهان فارسی را   
  .مورد بررسی قرار داده است

  
  )اردو ( تذکرة شرافت نوشاهی– 4

تألیف محمد اقبال مجددي ، عارف نوشاهی ناشـر پـورب اکـادمی               
  . ص240م باهمکاري ادارة معارف نوشاهیه اسلام آباد 2008اسلام آباد ، 

این تذکره که بمناسبت سدة تولد سید شریف احمد شرافت نوشاهی             
 منتشر گردیده ، در حـین حیـات خـودش بـا             1983 م و متوفاي     1907زادة  

تصنیف وتألیف و تحقیق در رشته هاي تاریخ وادب بالغ بردویسـت اثـر از               
در سـه مجلـد و   » شـریف التـواریخ    « خود باقی گذاشته که تنها یک کتاب        

مرتبین این تذکره در بزرگداشت از چنین       . هفت هزار صفحه می باشد    داراي  
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علاوه بر پیشگفتار دو مرتب ؛     . شخصیت کم نظیر زحمات فراوانی کشیده اند      
نیز در بازگو کردن فضایل علمـی       ) م  1999م  (حکیم محمدموسی امرتسري    

باوصف این که کلیۀ مقاله هاي منتشـر        . شرافت نوشاهی سهمی شایسته دارد    
ه شرافت نوشاهی در این تذکره تبیین نشده تعداد صفحات تألیفـات وي             شد

این تذکره حاوي سه بخش است که . به هفتاد هزار صفحه تخمین شده است 
. به موضوع احوال ، آثار و مجالس شرافت نوشاهی گرد آورده شـده اسـت              

  .توفیق بیش از پیش مولفان گرامی تذکره را خواهانیم
  
  )سندي (صیده برده شریف جام کوثر شرح ق– 5

نویسـنده غـلام حســین سـچاروي ، ناشــر سـروان پبلیکیشــن حیـدر آبــاد      
   روپیه240م ، بها 2002 نسخه ، 1000شمارگان
این شرح قصیده برده شریف بزبان سندي در بدو  آغـاز داراي سـه                 

مقدمه است از نویسندگان بنام علامه غلام مصطفی قاسمی رئیس اسبق شـاه             
دمی ، دکتر نبی بخش خـان بلـوچ اسـتاد ممتـاز دانشـگاه سـند                ولی االله اکا  

حیدرآباد ، مظهر الحق صدیقی ، رئیس وقت دانشگاه سـند حیـدرآباد، مـتن             
قصیده برده شریف به عربی ترجمه و شرح منظوم و منثور در خـور اسـتفادة     

دلبستگی نویسندگان ، مترجمان و شارحان به زبان سندهی         . سرشار می باشد  
  .ت باارتباط به دین ودانش شایستۀ تمجید استبه موضوعا

  
نـادر میـرزا قاجـار      : نگارش  ) به فارسی سره     (  خوراك هاي ایرانی   – 6
پژوهش دکتر احمد مجاهد ،ناشر موسسۀ انتشارات ) ش . هـ 1303 – 1242(

  ش.  هـ 1386 نسخه ، 1500و چاپ دانشگاه تهران ، شمارگان 
شرح حال  )  بیست و چهار   –یک  (در فهرست مطالب مقدمۀ مصحح        

 ) 242 – 1( نـص کتـاب     )  نـوزده    –یـازده   (نقد کتاب   ) هفت  (نادر میرزا   
  .آمده است ) 270 – 243(تعلیقات 
چنانکه می دانیم خوارکهاي ایرانی از قدیم  سود بخش ، زود هضـم          

آش هایی که در این کتاب معرفی شده برخی آش آب        . و خوش ذائقه است     
ج ، آش آب غوره ، آش انار ، آش سـرکه و دو شـاب،                لیمو ، آش آب نارن    

آش آلوچه، آش عدس ، آش کشک ،آش رشته و دهها آش گوناگون دیگـر               
جالب این است که انعکاس اغلب آنها به ادب فارسی مثالها درج            . می باشند 

 :شده براي آش رشته ازبسحاق شیرازي 
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  ته گر نیک رسی به جان رش    گویی توکه رشته اي ز جان است 
  در دهر ز ریسمان رشته     یک حلقه حلق نیست خالی

  :نویسنده در متن فارسی سره را به کار برده بطور نمونه 
به خراسان همه روستایی و شهري این آش خورند چنان کـه بـه آذر آبادگـان         « 

مگر آن کـه  . گرچه این آش همه روزهاي سال توان پخت و پزند      . آش بلغور را    
  »...که هر چیز که در آن به کار برند نیکوتر بدست  آید. باشد به زمستان نیکوتر 

در پایان کتاب بمناسبت موضوع غیـر از فهرسـت سـه گانـه چنـد                  
  .فهرست مربوط دیگر از جمله نام خوراکها نیز درج گردیده است

  
با تصحیح و » سعدي هند  «  دیوان غزلهاي امیر حسن سجزي دهلوي – 7

انتیغ و دکتر محمد بـارانی، دانشـگاه سیسـتان و           مقدمۀ دکتر مریم خلیلی جه    
  . نسخه2000 ، شمارگان 1386بلوچستان ، مرکز مطالعات شبه قاره، دي ماه 

فهرست مطلع غزلهـا    ) 19 – 6صص  (پیشگفتار از مصححان گرامی       
 تصحیح و نشر دیـوان غزلهـاي امیـر حسـن بـه            354 – 53متن  ) 52 – 20(

للی بزرگداشت امیر حسن عـلا سـجزي        مناسبت برگزاري گردهمایی بین الم    
دهلوي در مرکز مطالعات شبه قاره و آسـیاي جنـوبی وابسـته بـه دانشـگاه                 

انجام ) فوریه20 – 22 / 1386 اسفند   1 – 3(  زاهدان   –سیستان و بلوچستان    
در تصحیح کنونی غزلیات از دوتصحیح مسعود علی محـوي و           . گرفته است 

ور تذکر است که تصحیح محوي بـر        درخ.  دکتر نرگس جهان استفاده شده      
م در حیدرآباد دکن منتشر گردیده بود و تصـحیح          1933اساس پنج نسخه در     

 م از سـوي بخـش فارسـی    2003 نسـخه  در     4دکتر نرگس جهان بر اساس      
این اثرعلمی را ایـن زوج دانشـمند بـه           . دانشگاه دهلی به چاپ رسیده بود       

. » بسی بـا شـتاب از برمـا گذشـت     یاد آن نازنین گرامی شباویز بارانی که      «
ما این مصیبت   . بخاطرة جوان ناکام فرزند دلبندشان منسوب ومعنون کرده اند        

  .وارده را صمیمانه تسلیت عرض می کنیم
  
  امیر حسن علاء سجزي دهلوي:  فواید الفؤاد – 8

تصحیح ،مقدمه و حواشی دکتر محمد بارانی ، دکتر مریم خلیلـی جهـانتیغ ،               
 1386ه سیستان و بلوچستان ، مرکز مطالعات شبه قاره زاهدان ،            ناشر دانشگا 

   نسخه 2000شمارگان 
) 46 – 15(می نگریم پیشـگفتار     ) 14 – 7صص  (به فهرست  مطالب     

در پنج بخش که جلد خوانده شـده کـه بـه            ) 33 – 27( مقدمۀ مصحح اول    
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 – 81(دوم ، سی و هشت مجلس       ) 80 – 33(ترتیب اول سی وچهار مجلس      
چهـارم شصـت و هفـت مجلـس         ) 162 – 137(سوم ، هفده مجلس     ) 136

در تصحیح و چـاپ   ). 313 – 270(پنجم سی و دو مجلس       ) 369 – 163( 
مجدد کتاب گرانقدر فواید الفواد که بر ملفوظات محمد بن احمد بـن علـی               

 ـ725م (ب به سلطان المشایخ نظام الدین اولیـا    بخاري ملقّ  مشـتمل  ) ق .  هـ
 م در لاهور منتشر     1966است کتاب تصحیح شدة محمد لطیف ملک که در            

گردیده بود و نسخه بدلهاي آن و از نسخۀ کتابخانۀ گنج بخـش بـه شـمارة                 
بگفتۀ مصححان محترم زبـان کتـاب بسـیار         .  استفاده شده است   890 / 3650

یک به فهم عموم است که شاید محاوره اي بـودن ملفوظـات در              ساده و نزد  
، دال بر اینست عارفان و متصوفان باعموم مردم بر          . این مورد بی تأثیر نباشد    

  .طبق سطح و فهم شان تبادل نظر می کردند
  : انتساب این اثر ارجمند هم با این عبارت آمده

  کرد فرصت دیدار را تمدید     کاش می شد عمر را تکثیر کرد
تقدیم به روح فرزند عزیز مان مهندس شباویز بارانی که ناباورانه به سوگش             

  .نشسته ایم
براي تصحیح مجدد و چاپ مکـرر ایـن اثـر عرفـانی کـه ببرکـت                   

برگزاري گردهمایی بین المللی بزرگداشت امیر حسن در مرکز مطالعات شبه           
، از ریاسـت  قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان صورت گرفتـه اسـت      

محترم دانشگاه دکتر احمد اکبري و معاونت پژوهشی و فناوري دکتـر علـی              
اکبر میرزایی که درامر برگزاري و انتشاراتی همایش امیـر حسـن صـمیمانه              

  .ۀ شان سپاسگزاري نمودبسرپرستی کردند باید جهت ادب دوستی بی شائ
  
ردو، عربـی   مجموعۀ شعر بزبانهاي سندي ، سـرائیکی، ا        ( موتی مرجان  – 9

سندي، سراینده غلام حسـین مشـتاق سـچاروي ، ناشـر سـروان              ) وفارسی  
   سندهـ – حیدرآباد –پبلیکیشن 

در این مجموعه غیر از مقدمۀ سراینده ، پیشـگفتارهایی از دانشـمند               
برجسته دکتر نبی بخش بلوچ ، مظهر الحق صدیقی ، دکتر حبیب االله صدیقی              

شعر سندي . در اول کتاب آمده) 38 – 7صص (عنایت بلوچ و امداد حسینی 
و فارسـی   ) 215(عربی  ) 214 – 173(  اردو   – 169سرائیکی   ) 169 – 39( 
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منعکس گردیده است چند بیتی از شعر مشتاق به فارسـی بـا             ) 224 – 217( 
   :گلدستۀ محبت به جناب امام خمینیعنوان 

  مرحبا رهبر سپاه سوز وساز    مرحبا مرد خدا داناي راز
  مرحبا اي رهرو راه حجاز    ا اي پیکر علم وعمل مرحب

  عزم او پاینده تر از کوهسار    رهبر ملت امام پخته کار 
  کرده لرزه خیز هرکوه و حصار    انقلابش درسگاه فیضیه 

  :آخرین دو بیت چنین است 
  هم حسین ابن علی در صدف    شاه نجف ) ص(از تو راضی شد نبی

  گر قبول اُفتد زهی عزّ و شرف    یرگ» مشتاق«گل عقیدت هایی از 
  

  )اردو  ( نذر شمس– 10
  ،لاهور/ عبدالجبار ، بیکن بکس ملتان :محمد عالم مختار حق ، ناشر : تدوین 
   روپیه 400 ص ، بها 400م، 2008

به یاد بود و بپاس خدمات کتـاب شناسـی و نسـخه             » نذر شمس   «   
یات تـاجر کتابهـاي     که در حین ح   ) م  1968م  (شناسی مولوي شمس الدین     

 ادیبان   ،دانشمندانو نادر در لاهور بوده و دهها نفر استاد دانشگاه ها،            کمیاب  
اهل قلم ، صاحب منصبان ، محققان داخلی و خارجی براي انتخاب و خرید               
کتب و یا حد اقل در جستجوي مراجع و مواد خواندنی مورد نیـاز کمیـاب                

و غالـب اکثریـت آن بـا زبانهـاي     بمغازة مولوي شمس الدین می رفته اند ،        
 از شخصیت هـاي   . فارسی ، علوم اسلامی آشنایی کافی و وافی داشته اند          ،عربی

مولانـا   -کم نظیري که نظرات آنان در این یاد نامه آمده شامل ادیب شـهیر               
 پرفسور میرزا منور ، اسـتاد زبـان و          –غلام رسول مهر ، اقبال شناس نامدار        

منـی ، اسـتاد زبـان       ی علامه عبـدالعزیز م    –نی  ادب عربی وقت در سطح جها     
دکتر محمد ایوب قادري ، روزنامه       -وادبیات و مترجم متون فارسی به اردو        

.  احمد ندیم قاسمی و دهها نفر دیگر مـی باشـند           –نویس و ادیب سرشناس     
کتابهاي نادره مولوي شـمس الـدین       » کتابفروشی« بظاهر  یژگیهاي  یکی از و  

اي و ناهار بدون قیـد      چاز امکانات   ) نه مشتریان   (دگان  یرائی از دیدار کنن   ذپ
ی یاستاد بدیع الزمان فروزانفر نیز در یکی از دیدارها        . شرط خرید بوده است   

مسجد مسلم دیـدن    ) زیر(از لاهور به کتابفروشی مرکز علم و ادب در طبقه           
 مه ، طره گویان این یادنا   ادربارة کتابهاي علمی به گواهی دهها نفر خ       . کرده بود 

  عناوین مختلف ،   ،موضوعات علمی . بطه آور بود  غحافظۀ مولوي شمس الدین     
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 مرحوم شمس از لحاظ بها ،هاي ناشران گونه گون و سایر آن از برداشتپهاچ
 در یکی از خاطره ها اشاره گردیده که آقاي ممتاز حسن           .از مادیت بدور بود   

یـاب آمـد و      روزي به سـراغ کتـابی کم       ،رئیس وقت بانک مرکزي پاکستان    
و  برحسب حسن اتفاق آن کتاب نادر در مجموعۀ مولوي شمس موجود بود            

آقاي ممتاز حسن فاش ساخت که مـن بـا کـدو            . ایشان آن را تقدیم داشت    
کاوش سی ساله امروز موفق شده ام که این کتاب را پیدا کـنم و در همـین                  

ن است  که در حدود نیم قرن پیش ممک      ( »صد روپیه اي    « اثناء یک اسکناس    
بطـور بهـا بـه      ) پانزده هزار روپیۀ امروز باشـد       / از لحاظ ارزش برابر با ده       

مولوي شمس اسکناس یک روپیه اي از جیبش درآورد و          . مولوي شمس داد  
 رسمی شما روي این اسکناس از اول اءیک امض« به آقاي ممتاز حسن گفت    

روپیه اي و اسکناس صد » موجود است، یک امضاي دیگر هم براي من بکنید   
بی دلیل نیست که مولانا غلام رسول مهر اظهار نظر می کند کـه              . را پس داد  

فعلاً در آن نفس می کشیم      و  همچنین اشخاص در آب و هوایی که ما داریم          
اه در سطح علمی کم نظیر مثل پرفسور        گو یک استاد دانش   . تربیت نمی شوند  

می کندر کتابشناسی مولوي شمس را تمجید وستایش میرزا منو.  
 محترم کتاب خدمت ادبی دیگر قابل توجهی کـه انجـام            ةگردآورند  

 209احوال و آثار کوتاه » حلقۀ شمسیه « داده ، در بخش دوم کتاب با عنوان 
 40 شخصیتها که شاید دو سوم از آنـان طـی       سشمنفر از مراجعان کتابخانه     

هاي علمی کـه    عماما در حین حیات از ش     . ه لقاء االله شتافته باشند    بسال اخیر   
روشن نگهداشـته بـود ،      اغلب بزبانهاي فارسی و عربی مولوي شمس الدین         

.  قـرارداده اسـت    مـه  می گردیده اند، در اختیار خوانندگان این یـاد نا          ستنیرم
شایستۀ تذکر است جامعه هاي شرقی همواره به مقام و منزلت علمـا، ادبـا،                

گـر چنانچـه بخـواهیم      ا. اهل قلم و سخن شناس ارج خاصی قائل بوده انـد          
همین روایت و سنت حسنه در جامعه ابقا نماید، بزرگداشت از چنین افراد نه   

کوششهاي . فقط در حین حیات بلکه پس از درگذشت هم باید صورت گیرد           
     در خور تقـدیر و  » یاد نامه «  این ینه و تدوصادقانۀ مولف این کتاب در تهی

  .ستایش است
  

رسی دوم اظهر علـی آزاد کـاکوروي ترتیـب و            ، دیوان فا    نواي آزاد  – 11
 380 نسـخه ،     1100 شمارگان   ، دکتر خواجه اکرام ، قمر آزاد هاشمی       ینتدو
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با همکاري مالی شوراي علمی براي ترویج زبان اردو         ( روپیه   300ص ، بها    
دیوان فارسی اظهر علی آزاد کاکوروي بـه روح پـر           ) دهلی نو منتشر گردید   

 همچنـین  ،معنون گردیـده  ) استاد معنوي شاعر    (زي  فتوح خواجه حافظ شیرا   
غ بر دویست غزل در ایـن       لباجمعاً  . بخاطرة زبیده بیگم آزاد هم انتساب دارد      

ول موقع چاپ مجلد دوم دردست تصحیح       ادیوان  . مجموعه گردآوري شده    
این مجموعه داراي یک مقدمه به فارسی و سه پیش گفتار به اردو می              . بوده  

دکترخواجـه  ) نقد شـعر آزاد (دگان آنها دکتر سیدعین الحسن     باشد که نویسن  
، دکتر مسعود انور علـوي      )حالات زندگی اظهر علی آزاد    ) (پیشگفتار(اکرام  
شایستۀ تمجید است که اسـتادان زبانهـاي        . می باشند ) شاعر آزاد (ي  وکاکور

فارسی ، عربی و اردو در معرفـی و بررسـی شـعر فارسـی آزاد کـاکوروي                 
غزلهاي خـود تـاریخ سـرودن را        اغلب سراینده در پایان     . ه اند همکاري کرد 

م بیشتر غزلها سـروده  1938م تا 1919ضبط کرده است و نشان می دهد میان        
 آزاد  ةبا این وصف در پیشگفتار اشاره شده که شعر سروده شـد           . شده است   

بمناسبت تخلص خـود آزاد  .  تاکنون بدست نیامده است  1942 و   1932میان  
  :خود مضامینی آفریده استدر شعر 

  حسن دارد  بندگی آستان اونشان      لیکن آنبند گران این و شدم آزاد از
  در شاهی گدایی یافتم  مست آزادم که    تاج اقلیم سخن دادي گدایت را ولی

  که روي مه نشود تیره از حجاب سحاب    ماه کمال از نقاب آزاد است جمال 
  :صی داردآزاد به حافظ شیرازي دلبستگی خا

  بردرت چشم کرم امیدوار آرد مرا    ما الحق تویی یا شمس دین مرشد و استاد
  اندیشه سبک خرام دارد    آزاد به یمن پیر شیراز

  
تدوین آیت االله سید    ) 14انگلیسی ج    ( نور القرآن فی تفسیر القرآن     – 12

کمال فقیه ایمانی و گروهی از علماء المسلمین ترجمـۀ سـید عبـاس صـدر               
 640اصـفهان ،    ) ع(لی ، ناشر کتابخانـۀ عمـومی امیـر المـومنین علـی              عام

در این مجلد تفسیر سوره هایی . ش .  هـ 1386 نسخه ، 6000شمارگان .ص 
  .از العنکبوت تا الاحزاب آمده است

  
*****  
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  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  
   :اشاره 

ه، بر حسـب    فصلنام دانش دوست    خوانندگاناز  مهرآمیز   ۀنامها  ه  د
از این کـه دوسـتان      . ش واصل گردید  ن چند ماه اخیر به دفتر دا      معمول طی 
پژوهشی و سـایر مطالـب منتشـر شـده،          علمی  ي  مقاله ها ارزیابی   گرامی به 

 ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میـراث مشـترك فرهنگـی و ادبـی     توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ      . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد     

 در دسـت    دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هـاي          
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و          . تدوین مؤثر می افتد   

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

قاسم صافی استاد دانشگاه تهـران و سـردبیر مجلّـه            آقاي  دکتر     – 1
  : تهران بذل لطف فرمـوده از تهـران مرقـوم فرمودنـد            –کتابداري  

درود بر شما ، براي جنابعالی تندرستی و عزت و شادکامی و عمـر              «  
من در انتشار مجلّه و مراحـل گـردآوري مقـالات و            . بابرکت آرزو می کنم     

و توزیـع  » لـــ اوت « ت و ویرایش مقالات و تـدوین و   و تصحیحا  حروفچینی
آن واقفم و می دانم چقدر رنج و نگرانی صرف می شود تا شماره اي تولیـد        

از همین سبب آگاهانه و بدون تعارف خدمت شـما و همکـاران تـان          . گردد
نـده  یب هر شـماره ز –ا این اوصاف مجله اي      برض خسته نباشید ، دارم که       ع

  » به اهل مطالعه و تحقیق تحویل می دهید–ة قبل  تراز شمارهپرمای
پاسخ فوري بوسیلۀ پست همراه با دو کتاب سروقت ارسال          باسپاس  

کلمات تشـویق   . گردیده بود ، امید است که از لحاظ جنابعالی گذشته است          
. براي اینجانب و همکاران عزیزمان دلگرم کننـده بـوده اسـت           آمیز جنابعالی   

عات علمی پژوهشی زبـان و ادبیـات فارسـی در           هدف فصلنامه ترویج مطال   
سطح جهان فارسی وهمین گونه تاکید اکید به مشـترکات فرهنگـی و ادبـی               

یـۀ  در این زمینه از کلّ . میان ایران و کشورهاي منطقه بویژه شبه قاره می باشد         
استادان همکار کشورهاي مختلف از جمله جنابعالی که مشمول عنایات کرده 

  اسـتادان  جنابعالی و   ضمناً از   .  متشکریم ، و ارسال می فرمائید    همقاله هایی تهی
 نشـانی   ازکه نشانی پست الکترونیکی دارندتقاضا داریم که        دیگري  دانشمند  

  . خبر دهند تا در آینده تماسهایی سریعتر صورت گیردخودپست الکترونیکی 
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 آقاي دکتر سید حسن عباس ، عضو هیأت علمی دانشگاه هنـدوي             – 2
  :در نامۀ محبت آمیز از بنارس نوشته اند) هند(و ارانسی  بنارس ،
امیدوارم حضرت عالی و همکاران در مرکز تحقیقات همه خوب و «   

ایـن شـماره هـم      .  دانش اخیراً دریافت نموده ام       90 ةشمار. سرحال باشند 
محتویات آن نیز بدون تردید     . طبق شماره هاي پیشین خوب و جالب است       

جواب « رساله .  سطح اطلاعات خوانندگان را بالا می بردقابل مطالعه است و  
مقاله هایم کـه در دانـش   . یده اید بسیار سپاسگزارم     نرا در آن گنجا   » شافی

 پیر حسام الـدین  ةویژ. جاي می دهید از بابت عنایات شما یک دنیا ممنونم         
  »راشدي و ویژة مولانا هر دو خواندنی است

ی صـمیمانه سپاسـگزاریم ، امیـد        براي همکاري هاي مداوم جنابعال      
راجـع بـه    .  دانش تاکنون از لحاظ تان گذشته باشد       ۀ فصلنام 91است شماره   

برخی از نکات مندرج در جواب شافی که یکی از محققـان همکـار عنـوان                
ه حال ارسـال نداشـته باشـید هرچـه زودتـر       باتکرده اند پاسخ شایسته اگر     

)  گانه 38( نکته به نکته ابوط بالکترونیکی توضیحات و تصریحات مرست پبا
  . بعدي منعکس گرددةشماردر ابلاغ فرمائید تا حداکثر 

  
 جناب آقاي رضا دباغی کارشناس محترم میز مرکز تحقیقات طـی            – 3

  :نوشته انداز تهران نامۀ مهرآمیزي 
با احترام مراتب تقدیر و تشکّر خـود را از بابـت زحمـاتی کـه در                 «   

امیدوارم کـه همیشـه موفـق و       . شوید ابراز بدارم   متحمل می مرکز تحقیقات   
ید باشید و در چاپ مطالب وزین و مفید در فصلنامه بیش از پیش پیروز               ؤم

 هرگونه همکاري و مسـاعدت      ةاینجانب آماد . بوده و مشکلی نداشته باشید    
  »و پشتیبانی از زحمات شما سرور گرامی در حد مقدورات می باشم 

 ام را بـه     شی مساعی ناچیز علمی پژوه    بسیار متشکرم و ممنونم که    
 با اشتیاق صمیمانه چنین نامۀدلگرم کننده مرقوم        واین حد ارج می گذارید      

 از این که فارسی دوسـتان جهـان فارسـی بخصـوص از ایـران و                 . اید هفرمود
 دانش را مطالعه می فرمایند و نکات        ۀکشورهاي منطقه مطالب مندرج در فصلنام     

ت أیهخطاب به با کلمات تشویق آمیزي و ن می کنند  را عنواعلمی گونه گون 
 . مـی باشـد    »قدر گل بلبل بداند قـدر دلـدل را علـی          « مدیره می نویسند نشانگر     

خصـوص میـان ایـران و       باشتراکات فرهنگی و ادبی میان کشورهاي منطقـه         
 هاي متمادي داریم آنرا باز گو می کنـیم   قرنپاکستان پهناي گسترده اي دارد وطی       

  !وصف تبیین آن نامکرر است با این 
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4 –   عنایتی کرده  ) اُستان مرزي شمالغربی  (ات  هر از کو   آقاي شهزاد نی
  :نگاشته اند

 به دسـتم    90 دانش شمارة    ۀخیلی متشکرم که ازعنایات شما مجل     « 
پـس از   . مشمولات این شماره موجـب چشـم روشـنی قـرار گرفـت              . رسید

 به کارهاي نمایـان علمـی و        .اندیشه هاي نویسندگان محترم بهره مند شدم      
بـدون  .  وي داشـتم ةتحقیقی پیر حسام الدین راشدي آشنایی بسیار از ویـژ         

شک پیر راشدي یکـی از نـام هـاي بـزرگ پژوهشـی و تحقیقـی اسـت کـه          
زندگی خود را براي بررسی میراث مشترك بین ایـران و شـبه قـاره وقـف                 

مطالـب داشـتند    ولی برخی ازمقـالات دربـارة خـدمات او تکـرار            . کرده بود 
  .لیفات او را شمرده استأ دو تة مضامین بعلاوۀجمل

سـند  پمقایسۀ اقبال و مولوي . یشتر خوب است پویژة  ویژة مولانا مثل      
 دسـتور و بـا   ۀ مهم در زمینۀکاربرد مبهمات در زبان فارسی که مقال   . خاطر آمد 

 بـرده    من از این مقاله اسـتفاده      ،اهداف دانش و ترویج فارسی هم آهنگ است       
  »ام و برخی مقاله هاي دیگر و قطعات شعر در خور استفاده است 

ر در خوانندگان فصلنامۀ دانش قرار دارید امـا اولـین           یاخاز سالهاي   
دفعه است که به ارزیابی مطالب منتشر شده در یکی از شماره ها کمر همت               

 از این که اغلب مندرجات شماره را تمجید وسـتایش کـرده ایـد             . د  یبسته ا 
 صمیمانه شما جهت فراگیري مطالـب گونـه گـون حتـی از              ۀنشانگر خواست 

 مقاله هاي به  اما تا آنجا که     . مرورکردن یک شماره از دانش می باشد ، موفق باشید         
 راشدي متعلق است بایدیادآور شد کـه نویسـندگان مقالـه هـا              ةهفتگانه ویژ 

شگر فقید   سال از درگذشت محقق و پژوه      25از  پس  هریک به طور جداگانه     
پیر راشدي تحقیق و پژوهش کردند و از دهها اثر ارزشمند او کـه طـی نـیم      

هر کدام کـه دسترسـی پیـدا        ه  قرن تألیف و از حلیۀ طبع آراسته کرده بود، ب         
 آنرا معرفی کردند و یا حداقل مشخصات آثار مختلف پیر راشدي را             ،کردند  

بدنیست متذکر شویم که محققانی که مقـالات علمـی در ایـن             . تبیین کردند 
 سال دارند و در حـین حیـات پیـر           93 الی   53 میان سنین    ،زمینه تهیه کردند  

 ةویـژ « امیدواریم یک دفعه دیگر که      . یش نداشتند ب سال   68 تا   28راشدي از   
رور کنید به این گفت     » راشدي   در تکـرار   «:  معروف تصدیق مـی نمائیـد      ۀرا م

  »افادیت است 
  
د دوست عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه از       ح خانم دکتر مهوش وا    – 5

  :بذل عنایت کرده نوشته اند ) ایران(ارومیه 
باسلام ، از آشنایی شـما در سـمینار امیـر حسـن سـجزي دهلـوي             «   

 دانش خـدمت تـان     ۀمقاله اي را براي چاپ در فصلنام      . م  بسیار خرسند شد  
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خوشحال می شوم اگر نظر خـود  . می فرستم امیدوارم مورد قبول واقع شود    
  »م اطلاع بدهیدهرا 

ما به پژوهشهاي   . از مقالۀ ارسالی در همین شماره استفاده کرده ایم            
ی نویس  علمی استادان دانشگاه هاي جهان فارسی و پژوهشگران محترم فارس         

 مشروط براین کـه موضـوع ابتکـار         ،ریم  اکلیه کشورهاي منطقه ارج می گذ     
.   آموزنده و حایز اطلاعات کافی و وافی براي خوانندگان فصلنامه باشد،آمیز

طبعاً نویسندگان محترم در آوردن پانوشته ها و منابع و مآخذ دقـت خاصـی               
   . شودشماره درج می هر 2بقیۀ شرایط همکاري در صفحۀ . مبذول خواهند کرد

  
 ئته دولتی کوةف علی استاد متقاعد دانشکدطا آقاي دکتر سلطان ال– 6

  : مهر آمیزي مرقوم کردند ۀدر نام
پیر حسام الدین راشدي از بزرگترین فارسی نویسـان معاصـر در          «   

قـع زنـدگانی خـود را در        اآقـاي پیـر در و     . پاکستان بویژه استان سند بوده      
بیشـتر  در زمینه کارهاي علمـی اش   . ف کرده است  خدمت ادب فارسی صر   

  ... تحقیق و تاریخ ادبی دیده می شود
شخصـیت وي در    . مردي علم دوسـت و دوسـت نـواز بـوده اسـت                

مـن در   . اخته مـی شـد    نسراسر پاکستان و ایران از حیث محقق برجسته ش ـ        
  . پیر حسام الدین راشدي نذر می کنمةپایان دو بیت عراقی را به خاطر

  
  ش همه عین نماز است یهشیاري و مست    کوي خرابات کسی را که نیاز است در 

  » دراز است ره کعبهشین که نبدر میکده     خواهی که درون حرم عشق خرامی
  

سپاس فراوان براي خاطره اي مجمل از پیر راشـدي کـه در احیـاي               
 شعر وادب حق بزرگی به گـردن        ، تذکره ،متون فارسی در موضوعات تاریخ    

پـژوهش  و   محققانی دارد که طی سه ربع قرن اخیر در صحنۀ مطالعات             تمام
زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره بخصوص در سندهـ و کشمیر وارد شـده               

  . سرشاري برده اندةازدهها اثر علمی آن فقید سعید استفاد
  
 ةدانشـکد ادبیات فارسی    آقاي محمد شاه کهگه دانشجوي دکتري        – 7

  .ز ننکانه صاحب نگاشته استخاورشناسی لاهور ، ا
)  پاییز 90شماره  (  دانش   ۀباسپاس و احترامات فراوان وصول مجل     «  

 دانـش بـراي اسـتادان و دانشـجویان فارسـی خیلـی              ۀمجل ـ. اعلام می شود    
 دانش موجب تشـویق  ۀماشعر وادب فارسی مندرج در فصلن     . مند است دسو

  :اما. د و شایستۀ تحسین استوم می شخوانندگان محتر
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  ن راز مشتاقان قلم نامحرم استادر می    ر مکتوب ننوشتیم عیب ما مکنگا ام
  )فیضی(    

مطالب علمی دانش را خیلی دوست دارم و این مجلـّه بـرایم خیلـی                 
   :ذوق سلیم فارسی از مجلّۀ دانش فرا گرفته ام. مفید است 

  »وش معذورم جنونی گر کنم اي شهریان ه    دشت بی خودي می آیم از وضع ادب دورم  ز«
  )بیدل    (

. پس از مدتی است که اعلام وصول از ناحیۀ شما دریافت کرده ایم                
کنونی بـراي هـر نـوع     »می دویم و به جایی نمی رسیم   « متأسفانه در جامعۀ    

! یه هـاي علمـی   ر بجز اعلام وصول نش    ،اشتغال وقت و امکانات فراهم است     
» حضـوري «ان راز مشـتاقان     چنانکه فیضی قلم را نامحرم خوانده است درمی       

از روش حسنه اي کـه در خـور         که  پس شایسته است    !! » غیابی« است و نه    
 خود   البته تمام اوقات شریف وهم     .جوانان دانش پژوه است ، غفلت نفرمائید      

وي  زبـراي شـما آر  . را در پژوهشهاي علمی پایان نامه خود اختصاص بدهید 
  .موفقیت می کنیم

  
 ـ   ،امتنانب  مراتهمچنین باابراز    پیـام هـاي     ،ت آمیـز   نامه هاي محب

 به شرح زیر به دفتر دانـش  ارجمند  از خوانندگان    رمکرّگاهی   و   کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

  
   ، مدیرکل خدمات علمی و فناوري اطلاعات ، دکتر رامین نیک روز    : رومیه  ا

   ،دانشگاه ارومیه
  ،صفهان حسن داداشی آرانی دانشگاه پیام نور ا : اصفهان
           المعـارف    ةحسن سید عرب کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی بنیاد دایر          :تهران  

ات بی دهخدا وابسته به دانشکده ادۀ لغت نام  ۀاسلامی ، مسئول کتابخانه موسس    
آقاي دکتر نعمت االله ایران زاده استاد دانشگاه        ، وعلوم انسانی دانشگاه تهران     

نیان مدیر کـل فـراهم آوري و حفاظـت ،           یالله حس علامه طباطبایی، آقاي عبدا   
آزاد اسـلامی تهـران     عضو هیات علمی دانشـگاه      دکتر نرگس جابري نسب ،    

  .جنوب
 مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه ،       ۀ رئیس کتابخان  ، دکتر فرهاد مشایخی   :رشت  

  .دانشگاه گیلان
 مرکزي ومرکز اسناد ۀدکتر حسن میش مست نهی ، رئیس کتابخان  : زاهدان 

   .دانشگاه سیستان و بلوچستان
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دانشـکده  لات فارسـی    ج ـ مسئول سفارشات م   ،يدعلی اکبر دستجر   :مشهد  
  مشهد  ،دانشگاه فردوسی ،دکتر علی شریعتیادبیات و علوم انسانی 

  
  

  پاکستان 
  

دکتر محمود احمد غازي استاد دانشـکده شـریعه و حقـوق ،              :اسلام آباد   
فتخـار عـارف رئـیس اکـادمی ادبیـات          اآقاي  دانشگاه بین المللی اسلامی ،      

  پاکستان ، 
رئیس استاد متقاعد زبان و ادب فارسی و         دکتر گل حسن لغاري      :تندو جام   
   ، دولتیةاسبق دانشکد

  ،دکتر علی کمیل قزلباش ، سید روح االله نقوي: کویته 
  ، شکور علی انور:کلگیت 

  ، خواجه منظر حسن منظر:کراچی 
ختک ، منشی مخصوص رئیس دانشـگاه بـانون    خانم ثریا سمیع :راولپندي  
  ،فاطمه جناح

  ،زا صفدر حسین بیگ رمی :حیدر آباد سند 
   سید عقیل حیدر زیدي مسئول جامعۀ امام خمینی :میانوالی 

  
  

  : هند 
  

 عربـی و اردو دانشـگاه   ،دکتر وجیه الدین دانشـیار گـروه فارسـی     : بروده  
 ـ     مهاراجه سیاجی راو     یس اسـبق گـروه فارسـی       ، دکتر سید وحید اشرف رئ

  )چنایی ، تامل نادوي کنونی(دانشگاه مدراس 
  یس اکادمی اقبال حیدرآباد ئمحمد ضیاء الدین نیر نایب ر :حیدر آباد 

  دکتر رئیس احمد نعمانی   :علیگرهـ 
  

*****  
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1 – The oldest manuscript of Tabaqaat-e-Akberi by 
Khawaja Nizamuddin Ahmed. 

     Dr. Khaleeq Ahmed Nizami 
 The oldest manuscript of Tabaqaat-e-Akberi is being 
kept in Muslim University Aligarh’s Library. It has been 
pointed out that during last one and half century this 
book’s manuscripts which have been printed in litho or 
Type, were not  the oldest but from scientific and research 
standard, they lack authenticity. Therefore, if any research 
organization plans to reprint, they may avail the text of 
the manuscript kept at A.M.U. 
 
2 – Amir Hasan Sejzi :  His personality needs a fresh 
probe. 

Prof. Dr. Sughra Bano Shagufta 
 As recorded by various historians and tazkera writers 
Najmuddin Hasan Sejzi was born in 653 A H. He had 
brotherly ties and friendship with Amir Khusrau Dehlavi 
(D. 725 A.H) and strong spiritual affection with Sheikh 
Nizamuddin Aulia. As Hasan’s youthful years’ coincided 
with Saadi’s old age and Persian language loving people 
of the Sub – Continent had an attachment to the Saadi’s 
works, Amir Hasan was known in the lifetime as “ Saadi 
of India.” Regarding his life and works recorded versions 
of writers of “Tareekh-e- Feroz Shahi” Seer-ul- Aulia, 
Seer-ul- Arifeen, Tareekh-e-Farishta, Akhbarul Akhyar , 
Tazkera-e – Baharistan and other sources have been 
quoted. From his works, Kulliat and Fawaid-ul- Fawad a 
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compilation of Sayings of Sheikh Nizamuddin Aulia 
catches more attention of literary and mystic circles. 
 
3 – The Contribution of Fawaidul Fawad in the 
promotion of Malfooz literature.  

      Prof. Dr. Reza Mostafavi Sabzvari 
 The word Malfooz (Saying) is opposite to Maktoob 
(Written) and “ Malfoozaat” mean sayings and sermons 
of Saints and Mystics, which have been recorded by their 
disciples. For example some of them are given here: 
Aneesul Arvaah, sayings of Khawaja Usman  Harooni (D. 
617 A.H) compiled by Khawaja Moinuddin Hasan, 
Daleelul Arifeen, sayings of Khawaja Moinuddin Hasan 
Sejzi Chishti Ajmeri compiled by Qutubuddin Bakhtiar 
Oushi Kaki (D. 633 A.H), Asrarul  Aulia sayings of Baba 
Fareeduddin Ganjshakar, compiled by Badruddin  Ishaq. 
Fawaid ul Fawad for its popularity in general public was 
studied in various manuscripts throughout the Sub – 
Continent and after establishment of printing industry in 
1282 A.H. its eight editions have been  published from 
Lucknow, Delhi, Karachi and twice from Tehran. 
Fawaidul Fawad include 188 Majlis, the first being of 
Shaban 1707 A.H. and last one of 722 A.H From worth 
and value of “Malfoozaat” it is believed that whatever 
uttered by Saint shall also provide guiding light to the 
coming generations. 
 
4 – A Survey and Appraisal of Characteristics  of 
Amir Hasan Sejzi’s poetry. 

    Syed Murtaza Moosvi 
 Amir Hasan Sejzi has more than nine thousand 
couplets in various forms of poetry.We found 809 ghazals 
in his published Divan. In admirers of Hasan’s Poetry 
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include Amir Khusrau, Maulana Jami, Abol Faiz Faizi. 
From Characteristics of his poetry are more prone to 
Qafia and less depending on Radeef , heart burning 
feelings, clear topics and vocabularies. His language is 
flowing, sweet, soft and refined. Although he was a 
mystic but he has more literary flair than mystic dictions. 
Amir Hasan selects difficult qafias and avoids availing 
contemporary bahr, radeef and qafiaha. His qasaid has 
ghazal like peculiarities. He has also composed 
mathnavis which have a strong base as  compared to his 
qasidas. 
 
5 - Mathnavi ‘Ishq Nameh-e- Amir Hasan Ala Sejzi-e- 
Dehlavi. 

Dr. Syeda Chand Bibi 
Historians and Chronicle writers have reported 

birth of Amir Hasan in 3 different years and death in 
various two years . In this write up the earliest date (650 
A H) has been quoted. Amir Hasan is a contemporary and 
friend of Amir Khusrau but characteristics of his poetry 
particularly ghazals are very similar to those of  Saadi 
Shirazi like simple vocabularies, flow of language, highly  
placed thoughts and ideas etc. opinions by prominent 
writers like Mohammed Mobarek Alavi Kermani in 
“Seer-ul- Aulia”, Abdur Rehman Jami in Baharestan, 
Sheikh Abdul Haq Mohaddes Dehlavi in Akhbarul 
Akhyar and other sources have been quoted . One of his 
famous mathnavis namely “ Ishq Nameh” contanining 
606 couplets composed in 700 A H, and reportedly 
composed in one night has been introduced . It is a love 
story of a Hindu couple, in which wife dies while the 
husband had taken an initiative by jumping himself in the 
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fire in which deadbody of his beloved was burning, 
whereas in those old days only wives were supposed to 
sacrifice their life by burning themselves with the dead 
husbands. As Amir Hasan has said: 

  تو او را شو همه عالم ترا شد    جوانمرد اوست که مرد خدا شد
  

 
6 – Description and Praise in Amir Khusrau’s ghazals. 

          Dr. Mahvash Vaheddoost 
 Over all, literature is reflective of realities of the 
world. As the writer and poet in his artistic creations tries 
to contribute by influencing from outer world. The artist, 
is he who in fact succeeds in this recreation. The visionary 
thinking is the basics of such effort, therefore, various 
form of literature are produced. Literary style almost go 
with feeling and sentiment. In such style elements of 
imagination, reflect in beautiful praises so that worldview  
of the poet influences the reader’s spirit and mind. Hence 
Descriptive praise in Amir Khusrau’s poetry particularly 
his ghazals is the major part of this write up. 
 All sorts of Descriptions found place in various 
periods of poetry, bound with life and beliefs of the poets, 
which determine their particular style. Descriptive praises 
in the works of Amir Khusrau have a vast base as per his 
multifarious professions, beliefs and worldviews. 
 In praises and Description of sessions ( in Aiena-e-
Iskandari) peculiarities of such praises bracket with chiefs  
and Amirs and naturally has court colour. In Khamseh 
(five Mathnavis) and love story Poems, he describes 
lovers’ heart pain and in the works of mystic substance 
the praise become Gnostic and spiritual. 
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7 – Rhythms of Amir Khusrau’s Ghazals. 
    Safdar Hussain Mirza 

 Amir Khusrau Dehlavi had mastery over various 
forms of poetry. In this write up first a brief description of 
life and works of Amir Khusrau has been given. Then 
Rhythms of ghazals with serial number given by Iqbal 
Salahuddin in Kulliat-e- Amir Khusrau compiled by him 
are quoted, minutely. The researcher has pinpointed 1981 
ghazals in 33 Rhythms and 11 poetical metres. In this 
write up exact number of ghazals in meters of Baseet, 
Khafif, Rajz, Ramal, Saree, Kamel, Motaqareb,  
Mojattes, Mozare, Monsareh, Hazaj have been described. 
Researeches on poetical peculiarities concerning metres 
and rhythms of grammatical nature are seldom touched  
upon in Scientific researches on master poets . It may help 
in creating an interest and encourage others to follow suit. 
 
8 – Everlasting and time tested cultural bonds between 
Iran and the Sub-Continent. 
       Eisa Kareemi 
 In continuation of a foreword, in Ist part contribution 
of Sub-continents’ Muslim Rulers in periods of 
Ghaznavian, Tughlaqian, Kheljian, Lodhian, Behmanian 
of Deccan, Adel Shahian of Bijapour, Muslim Kings of 
Kashmeer, Baburian, Hindus’ Share in Persian during 
Muslim’s rule and Persian language after decline of 
Baburian rule have been discussed. In 2nd part, the 
treasures of Persian manuscripts being kept in 49 major 
libraries of the Sub-Continent, likewise lists of Persian 
Manuscripts prepared under 27 different projects and the 
most voluminous being Comprehensive Union Catalogue 
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of Persian Manuscripts of Pakistan, compiled by Ahmed 
Monzavi in 14 Volumes, Persian Hist-torigraphy (62 
History books & names of writers), Persian Biography 
writing (109 biographies / names of writers), Persian 
grammer writing (67 Books / names of the writers) 
Persian lexicon / Dictionaries (89 Lexion / names of 
compilers) have been stated. Then Persian petrographs  in 
the Sub – Continent, Advent of Indian style in Persian , 
Persian and Urdu, Persian and other languages of this land 
have been described . It is worth mentioning that Persian 
writers of history, biography, dictionaries, scholars have 
been discussed in this paper but contribution of Sub-
continent’s Persian Poets who have created thousands of 
Kulliat, Divan, Mathnavis and other poetic collections 
have not separately been dealt in this write up. It is 
normally mentioned that outside of Iran, Persian language 
works of Sub- Continent in prose and poetry both in 
quantity and quality  has been unprecedented. 
 
9 – Persian Language and Literature during Kalhora 
period. 

    Dr. Ghasem Saafi 
 In the year 1131 A.H/ 1718 AD Kalhora dynasty  
who had special interest in cultural ties with Iran and had 
literary and scholarly taste became ruler of Sindh . Due to 
their vast literary interest tens of Persian writers, 
Biographers and poets were in the literary field including 
Mohsen Tatavi, Mir Ali Shir Qane, Mohammed Panaah 
Rejaa, Shevak Ram Attarud, Mir Azimuddin, Syed 
Murtaza Ilham, Mohammed Al Sivestani, Sachal Sarmast 
and books like Tohfat ul Keram , Tohfatut Tahereen, 
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Maqalat us Shoara, Fathnameh, Namae-Naghz, Divan-
e-Mohsen etc, each of these have vast literary and 
historical value and very useful for researchers. 
 
10 – Persian Languages’ extension among people of 
Pakistan through mysticism. 

     Dr. Shahid Chaudhary 
 At the outset, advent of mystic lineages in region’s 
countries and a mention to the prominent  Mystics have 
been made. Islam was propagated in these land alongwith 
mysticsm through Persian language. Even before reaching 
of Ali bin Usman Hajveri (Data Ganj Baksh ) great people 
like Sheikh Yaqub Zanjani and Sheikh Sadr Zanjani were 
living in Lahore and its suburbs. Most of them had poetic 
taste and their poetry used to catch public’s  attention. In 
Sufistic architecture like graves and mausoleums besides 
lines from Holy Quran,  Persian Couplets  were engraved . 
People used to think it shall invite Allahs’ mercy. 
Couplets like following : 
 

  چون به صاحبدل رسی گوهر شوي    گر تو سنگ خاره و مرمر شوي 
  ***    

  چراغ چشتیان هرگز نمیرد    اگر گیتی سراسر باد گیرد
  ***    

  که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست    مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
  

11 - Fasting and Ramazan from the viewpoint of 
Persian Poets. 

Dr. Syed Hameed Reza Alavi 
The main goal of this research is the investigation and 

explanation of number of Iranian poets concerning 
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fasting and the month of fasting (Ramazan). In this 
connection 20 Divan of 19 poets were surveyed and their 
ideas were extracted and classified in 6 main categories:  
1- The concern and interest of poets about the month of 
Fasting (Ramazan). 
2- The poet’s grief about the finishing of the Month of 
Fasting (Ramazan).  
3- The status and value of Fasting and the Month of 
Fasting in the Persian poems.  
4- The effects and results of Fasting from the viewpoints 
of the Iranian poets.  
5- The continuous love for Fasting in the Persian poetry.  
6- The necessary conditions for Fasting 
 Much effort has been made that those viewpoints of 
the poets to be compared with Islamic texts in 
necessary cases. The results of this paper show that 
the Iranian poets have proposed very comprehensive 
and important viewpoints about Fasting and the 
Month of Fasting (Ramazan) that can reach the 
human beings to the main goals of Fasting.  
 
12 – Ferdausi : Great Master of Epic Poem and 
Wisdom. 

Syed Afsar Ali Shah 
 Ferdausi was born in 329 AH at Baj situated in Toos 
region of Khorasan . He was in mid thirties when Daqiqi 
Toosi , who was composing a poetic history died and 
Ferdausi decided to continue his mission and complete it. 
No doubt Ferdausi is the greatest epic Poet of Iran. His 
full command on creating scenes and sessions, selection 
of vocabularies in consonance with the subject under 
reference is not comparable with others. Ferdausi died in 
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his home town in 409 AH at the age of 80. On his birth 
millennium according to solar calendar in 1313 his 
mausoleum was built and in 1347 , National Historical 
Sites Society reconstructed it. 

 
13- A brief history of Iranian Miniature Painting. 

     Dr. M. Baghaie Makan 
 The words synonymous to “ Miniature” in Persian 
are “  ریـزه نگـاري  “” نقـش کوچـک” and till a century  back it 
was called as “  ــازي ــبیه س  The researchers have ” ش
discovered its origin in Sasanid  period and in the books 
of followers of “ Mani” it was a vehicle of propagation of 
religion. From the past centuries the books on national 
epic and story have  been formed as pictorial.Hence it can 
be said that pictorial presentation of homeland’s epic form 
part of Iranian national character. From 13th and 14th 
centuries AD artistic works of prominent Iranian Artists 
have been surveyd. By advent of Kamaluddin Behzad in 
9th Century AH, Iranian  Miniature Painting reached to its 
heights . Followed by him famous painters like Reza 
Abbasi Meerak , Mozaffar Ali, Qasem Ali and Sultan 
Mohammed can be referred to . During last Century Ostad 
Hussain Behzad was greatest Miniaturist who brought 
laurels for his country in Miniature throughout the world 
of Painting.  

 
14 – Translations of Omer Khayyam’s Quatrains in 
Chinese Language.  

     Ali Mohmmed Sabeghi 
 The first translation of Omer Khayyam’s  Quatrains 
was warmly welcomed in 1919A.D According to the 
unofficial data 22 renderings have been done of Omer 
Khayyam’s Quatrains in toto or partly todate but it is 
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worth mentioning that only four renderings have directly 
been done from Persian text and in regards to 18 other 
translations, it has been done from a 3rd language like 
Russian, English, French or Ozbek into Chinese. From 
Translations of Omer Khayyam’s Quatrains in Chinese , 
Prof. John Honin’s rendering can be judged as best . The 
shortcomings of Fitez Jerald’s first English translation, 
then rendered in Chinese from 3rd language had led to 
some misinterpretations. Some Chinese translations have 
been compared to evaluate its accuracy or otherwise. 
 
 
15 – Orders, Organizations and Innovations of the 
Mystics. 

Dr. Mehrun Nisa M. Khan 
  While discussing details of above topic first 

Monastery, Tareeqat and Tayefeh have been taken up. 
While pinpointing Tayefeh, orders of Qaderiah, Refaiah 
and Sohrawardiah have been referred. In this context 
some characteristics of Sub- Continent and Central Asian 
traits of  Mysticism have been surveyed . In its 
continuation various mystic Chapters and Prayers 
ceremonies appraised and it has been opined that 
Mysticism leads to self preservation and religious 
spectrum and also resulted in enrichment of Muslim 
Culture. 

 
 

Syed Murtaza Moosvi  
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